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همه  آبی،  در کمپ   1970 داشتم. سال  دوست  را  خانوادگی ام  نام  همیشه 
مرا ترامپ صدا می زدند. به نوعی برایم مایۀ غرور بود. نه به خاطر اینکه نام ما 
با قدرت و صنعت املاک مرتبط بود بلکه آهنگ اسمم را دوست داشتم؛ دختر 
خارج  من  خانوادۀ  روزها  )آن  نداشت  هراسی  هیچ چیزی  از  که  خشن  6سالۀ 
کالج  در  زمانی که   ،80 دهۀ  در  بود(.  ناشناخته  کویینز1  و  بروکلین  منطقه  از 
منهتن2  در  ساختمان هایش  تبلیغ  حال  در  دونالد  عمویم  و  می کردم،  تحصیل 

پیچیدگی شد. بیشتر دچار  نام خانوادگی ام  به  بود، احساساتم نسبت 
راهی  “آمتراک3“  قطار  بر  سوار   ،2017 آوریل  چهارم  روز  بعد،  سال  سی 
ده  یابم.  کاخ سفید حضور  در  مراسم شام  در یک  تا  بودم  واشینگتن دی سی4 
عمه هایم  تولدّ  در  شرکت  برای  مرا  که  بودم  کرده  دریافت  ایمیلی  قبل،  روز 
دعوت  می شدند  هفتادوپنج ساله  و  هشتاد  به ترتیب  که  “الیزابت6“  و  “ماریانا5“ 

1 Brooklyn and Queens

2 Manhattan

3 Amtrak

4 Washington DC

5 Maryanne

6 Elizabeth

مقدمه
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می کرد. برادر کوچک ترشان دونالد، “اوول آفیس”1 را برای این مراسم تدارک 
دیده بود.

بعد از ورود به ایستگاه “یونیون”2 با سقف های گنبدی شکل و کف پوش های 
مرمری، از کنار دست فروشی که سه پایه ای در مقابلش بود گذشتم؛ اسم من با 
دایره ای قرمزرنگ که روی آن هم خط قرمزی کشیده شده بود دیده می شد، 
به  را  آفتابی ام  عینک  است”.  “ترامپ یک شیطان  و  کنید”  اخراج  را  ترامپ   “

چشم زده، راه خود را ادامه دادم.
یک تاکسی گرفته و به سمت هتل بین المللی ترامپ که قرار بود یک شب 
باز وسط سالن  از فضای  باشیم، حرکت کردم.  داشته  اقامت  آنجا  خانواده ام  با 
آن کردم.  آبی پشت  آسمان  و  بالا  به  نگاهی  از سقف شیشه ای  و  عبور کرده 
بودند،  آویزان  به هم چسبیده  تیرآهن های  از  که  کریستالی  سه طبقۀ  لوسترهای 

نور ملایمی را در فضا پخش می کردند.
در سمتی، نیمکت ها و کاناپه ها و مبل ها، به رنگ های آبی زیبا و ارغوانی و 
مایل به طوسی، به صورت گروه های کوچک چیده شده بودند. در سمتی دیگر، 
میزها و صندلی ها دور یک بار چیده شده بودند و قرار بود برادرم را آنجا ببینم. 

برخلاف تصور من، هتل فضای جذابی داشت و همه جا طلاکوب شده بود.
و  همه چیز  روی  خانوادگی ام  نام  اما  بود  دل نشین  و  جذاب  هم  من  اتاق 
ترامپ  خیاطی  لوازم  ترامپ،  واکس  ترامپ،  شامپوی  بود.  بسته  نقش  همه جا 
ترامپ  سفید  شراب  از  جرعه ای  گشوده،  را  یخچال  در  ترامپ.  حمام  حوله  و 
مغز  لذت  مرکز  ترامپ،  خون  جریان  طریق  از  و  ریختم  “ترامپم”  گلوی  به  را 

برانگیخت. را  “ترامپم” 
کودکی  زمان  از  که  ترامپ3“  کریست  “فردریک  برادرم  بعد  ساعت  یک 
“فریتز” صدایش می زنم و همسرش “لیسا” را ملاقات کردم. خیلی زود سایر 

1 Ovel office
2 Union station
3 Fredrick Crist Trump
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از  فرزند  بزرگ ترین  “ماریانا”،  عمه ام  شدند:  ملحق  ما  به  نیز  برنامه  مهمانان 
دادگاه  قابل احترام  قاضیان  از  یکی  که  ترامپ”  “ماری  و  “فِرِد”  فرزند  پنج 
برای مدت کوتاهی  “رابرت1“، کوچولوی خانواده که  بود؛  عمویم  نیز  استیناف 
تا اوایل 1990، قبل از آنکه به دلیل رسوایی مجبور به ترک کار شود، کارمند 
عمو ترامپ در شهر آتلانتیک بود، همراه با دوست دخترش؛ عمه ام “الیزابت”، 
دِزموند”  دیوید   “ پسرعمه ام  “جیم”؛  همسرش  و  ترامپ  خانوادۀ  وسط  فرزند 
)تنها فرزند “ماریانا” و بزرگ ترین نوۀ خانوادۀ ترامپ( و همسرش؛ و چند نفر 
از دوستان نزدیک عمه ام. تنها برادری که از خانوادۀ ترامپ غایب بود پدر من 
می زدند،  صدا  فِرِدی2  را  او  همه  که  ترامپ”  کریست  “فردریک  من  پدر  بود. 

بیش از سی وپنج سال پیش مرده بود.
هدایت  بیرون  به  سفید  کاخ  امنیتی  تیم  توسط  شدیم،  جمع  همگی  وقتی 
شده، بدون اینکه ترتیب خاصی وجود داشته باشد، همچون اعضای تیم فوتبال 
مهمانان  از  بعضی  شدیم.  سفید  کاخ  ون های  سوار  وی3“  “جی  آمریکایی 
میهمانان  از  هیچ کدام  بودند.  خورده  مشکل  به  کمی  ون  پله های  با  کهن سال 
این  به  داشتم  لحظه  آن  من  و  نداشتند  راحتی  احساس  ون  روی صندلی های 
عمه هایم  برای  لیموزین  یک  می توانست  حداقل  سفید  کاخ  که  می کردم  فکر 

در نظر بگیرد.
کابین  از  نفر  دو  لاوِن4“  “ساوس  ورودی  از  عبور  هنگام  بعد  دقیقه  ده 
را  ون  زیر  شویم،  رد  ورودی  دروازه  از  اینکه  از  قبل  تا  درآمدند  نگهبانی 
نگهبانی  ساختمان  یک  مقابل  در  کوتاه،  مسافتی  طی  از  پس  کنند.  بررسی 
پیاده  ون  از  کرده  توقف  داشت  قرار  وینگ”5  “ایست  مجاورت  در  که  کوچک 

1 Robert
2 Freddy
3 JV
4 South Lawn
5 East Wing
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شدیم. یکی یکی پس از اینکه اسامی را صدا زدند وارد ساختمان شده، تلفن و 
کیف هایمان را تحویل داده از دستگاه فلزیاب عبور کردیم.

عبور  بزرگ  سالن های  از  سه نفری  یا  دونفری  سفید،  کاخ  به  ورود  از  پس 
کرده از کنار پنجره های رو به باغ ها و چمن زارها و تصاویر نقاشی شده بانوان 
اول پیشین گذشتیم. وقتی به پرترۀ هیلاری کلینتون رسیدم توقف کرده برای 
ممکن  چطور  که  کردم  فکر  این  به  دیگر  بار  یک  ایستادم.  ساکت  دقیقه  یک 

است؟
برای من هیچ دلیلی وجود نداشت که تصور کنم روزی از کاخ سفید بازدید 
نگاهی  بود.  واقعیت  فرای  برایم  همه چیز  شرایطی.  چنین  در  حداقل  یا  کنیم، 
به اطراف انداختم. کاخ سفید بسیار مجلل، عظیم و باشکوه بود و قرار بود بعد 
از هشت سال اولین بار عموی خود را که اینجا زندگی می کرد، ملاقات کنم.

احاطه  را  “رُز گاردن1“  ایوانی که  راهرو ها عبور کرده در مقابل  تاریکی  از 
کرده بود، بیرون اتاق “اوِل آفیس” توقف کردیم. از لابه لای درهای فرانسوی، 
جلسه ای را که هنوز در حال برگزاری بود، می شد دید. معاون اول رئیس جمهور 
“چاک  سناتور  راین2“،  “پائول  سفید،  کاخ  سخنگوی  اما  بود  ایستاده  کناری 
ترامپ که پشت میز  نمایندگان و کارمندان کنگره دور  از  تنی چند  شومر3“ و 

بودند. ایستاده  بود،  “رِزِلوت4“ نشسته 
پدربزرگم می انداخت که  یاد  به  مرا  بودم  آن  تماشای  در حال  گروهی که 
که  بیایند  وی  سراغ  به  مقابلش  که طرف های  می کرد  رفتار  نوعی  به  همیشه 
این اتفاق هم یا در دفتر کار “بروکلین” بود یا در خانه اش در “کوئینز” و البته 

او پشت میزش نشسته. همیشه درحالی که سایرین سرپا بودند و 
در آخرین روزهای پاییز 1985، یک سال بعد از آنکه از دانشگاه “تافتس5“ 

1 Rose Garden
2 Paul Rayan
3 Chuk Schumer
4 Resolute desk
5 Tufts
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اگر  که  خواستم  وی  از  ایستاده  مقابلش  در  بودم،  گرفته  تحصیلی  مرخصی 
احمقانه  داد: “خیلی  پاسخ  به من کرده  نگاهی  برگردم.  دانشگاه  به  اجازه دهد 
است! این کار را بکنی که چه؟ بروی مدرسۀ تجارت و  نهایتاً مسئول پذیرش 

بشوی!”
با حسی  را  این جمله  بگیرم.” گویی  را  اینکه می خواهم مدرکم  “به خاطر 
تنگ  را  چشم هایش  کمی  پدربزرگم  که  زیرا  بودم،  کرده  بیان  ناراحتی  از  پر 
کرده، انگار که مرا دوباره ارزیابی می کند، نگاهی مجدد به من انداخت. گوشۀ 
دیوانگی   “ گفت  و  کرد  خنده ای  و  خورد  تکانی  عطسه  با  هم زمان  بینی اش 

است!”
نیمه کاره رها شد. بعد ملاقات  چند دقیقه 

اینکه  هم  و  بود  کوچک تر  هم  می کردم،  تصور  آنچه  از  آفیس”  “اوِل 
حس وحال خوبی نداشت. پسرعمه ام “اریک” و همسرش “لارا” که قبلًا ندیده 
بودمش، درست مقابلِ در ایستاده بودند. جلوتر رفته گفتم: “ سلام “اریک! من 

ماری هستم.” دختردایی ات 
البته که می شناسمت.” جواب داد: “ 

فکر  ندیده ایم،  را  همدیگر  که  است  زیادی  مدت  به هرحال   “ دادم:  پاسخ 
بود که بچه دبیرستانی بودی.” بار زمانی  می کنم آخرین 

برای اینکه نشان دهد برایش اهمیتی ندارد، شانه هایش را بالا انداخته پاسخ 
به  را  من  و  من  به  را  “لارا”  بخواهد  اینکه  بدون  باشد.”  همین طور  “شاید  داد: 
“ملانیا”،  کردم.  اطراف  به  نگاهی  شدند.  دور  من  از  قدم زنان  کند،  معرفی  او 
نشسته  هنوز  دونالد  درحالی که  و  بودند  رسیده  هم  “دانی”  و  “جارد”،  “ایوانکا”، 
بود، دور وی ایستاده بودند. “مایک پنس” همچنان در گوشه ای از اتاق، همانند 
انتظار  و  ایستاده  نیمه مرده  نگاهی  با  می کنند،  دوری  وی  از  همه  که  اسکورتی 

می کشید.
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با امید اینکه چشم درچشم هم شویم به او زل زدم، اما او هرگز به سمت من 
نکرد. نگاهی 

دختری  می کرد.  صحبت  که  بود  سفید  کاخ  عکاس  ببخشید!”  “همگی 
کوتاه قد و نازک که کت دامنی سیاه به تن داشت و با صدایی گیرا گفت: “کنار هم 
جمع شوید تا قبل از اینکه برویم طبقه بالا عکسی بگیریم.” وی همه ما را به دور 

دونالد که هنوز از جای خود تکان نخورده بود هدایت کرد.
عکاس دوربین خود را بلند کرد و گفت: “یک، دو، سه، لبخند.”

که  پدربزرگ  عکس  به  شده  بلند  خود  جای  از  دونالد  عکاسی،  اتمام  از  پس 
“ماریانا!  کرد:  اشاره  بود  گرفته  قرار  کار  میز  پشت  میز  روی  عکسی  قاب  داخل 
این عکس پدر به نظرت عالی نیستش؟” این همان عکسی بود که روی میز کنار 
پدربزرگم  عکس،  این  در  داشت.  قرار  مادربزرگم  و  پدر  منزل  کتابخانۀ  در  مبل، 
هنوز جوان بود، با موهای سیاه به پشت شانه شده، سبیل و نگاهی شاهانه که تا 
قبل از اینکه هوش و حواسش را از دست بدهد، هرگز کم رنگ شدنش را ندیدم.

“شاید بهتر باشه که عکسی از مادر رو هم داشته باشی.” این پیشنهاد ماریانا 
بود.

به  اصلًا  گویی  که  گفت  آن چنان  را  جمله  این  دونالد  است!”  خوبی  “فکر 
مخیله اش خطور نکرده بود. “یکی برام عکسی از مادر رو پیدا کنه.”

میز  پشت  به نوبت  کرده،  سپری  آفیس”  “اوول  در  بیشتر  دقیقه ای  چند 
“رزولوت” نشستیم. بعدها وقتی به عکسی که برادرم از من گرفته بود نگاه کردم، 

پدربزرگم را دیدم که پشت سرم همانند یک روح می چرخید.
به  و  شد  ملحق  ما  به  آفیس”  “اوول  از  خارج  سفید،  کاخ  تاریخ   کارشناس 
سمت “اگزکیتیو رزیدِنس1“ در طبقۀ دوم، حرکت کردیم تا گردشی کرده در ادامه 
رفتیم.  “لینکولن2“  اتاق  به  رسیدیم،  که  بالا  طبقه  به  بپردازیم.  شام  صرف  به 
میز  روی  که  گاززده ای  سیب  دیدن  از  و  انداختیم  اتاق  داخل  به  سریع  نگاهی 

1 Executive residence
2 Lincoln
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داستان هایی  تاریخ ،  کارشناس  درحالی که  شدم.  شگفت زده  داشت  قرار  پاتختی 
به  تعریف می کرد، دونالد  بود  پیوسته  به وقوع  اتاق در طول سالیان  این  را که در 
واشینگتن  جورج  زمانی که  از  مکان  این  گفت:”  سکوت  از  بعد  و  مبهم  صورتی 
به قدر  تاریخ   کارشناس  است.”  ندیده  خود  به  بهتری  ظاهر  می کرد،  زندگی  اینجا 
خانه  درِ  “واشینگتن”  مرگ  از  بعد  که  نگوید  پاسخش  در  که  بود  مؤدب  کافی 
گشوده نشده است. گروه میهمانان راه خود را به سمت اتاق پذیرایی و اتاق رسمی 

صرف غذا ادامه دادند.
خوشامد  شود  وارد  می خواست  که  هرکسی  به  ایستاده،  در  جلوی  دونالد 
می گفت. من یکی از آخرین نفرات بودم و هنوز فرصت سلام و احوال پرسی برایم 
مهیا نشده بود. وقتی مرا دید، اشاره ای به من کرده با نگاهی شگفت زده گفت: “ 
من به صورت ویژه خواسته بودم که تو در این مهمانی حضور داشته باشی.” اغلب 
آراستن  در  مهارتی  و  می کرد  استفاده  افراد  کردن  شاد  برای  جملات  نوع  این  از 
جملات برحسب شرایط داشت و همین خود شگفت انگیز بود، زیرا می دانستم که 
هیچ کدام از این جملات حقیقت ندارد. دست هایش را گشوده، برای اولین بار در 

زندگی ام مرا در آغوش کشید.
زیبایی  نمود،  جلب  مرا  توجه  غذا  صرف  رسمی  سالن  درباره  که  چیزی  اولین 
چیدمان  بودند،  شده  داده  صیقل  بی کم وکاستی  که  سیاهی  چوب های  بود:  آن 
فضایی باشکوه و خطاطی هایی که روی کارت ها و منو های این مکان نقش بسته 
بودند )سالاد کاهوی کوه یخی، سیب زمینی پوره شده، غذای موردعلاقۀ خانوادۀ 
ترامپ، و فیله گوسالۀ والیگو(. دومین چیزی که بعد از نشستن متوجهش شدم، 
افرادی است که  به  نسبت  ارزش شما  ما، همیشه  در خانوادۀ  بود.  افراد  چیدمان 
با  من  که  افرادی  همه  نداشت:  ارزشی  هیچ  من  برای  ولی  نشسته اند  کنارتان 
و  ماریانا  ناتنی  دختر  برادرم،  همسر  برادرم،  مثل  داشتم،  آرامش  احساس  آن ها 

بودند. نشسته  من  کنار  همسرش، 
شراب  یکی  که  داشتند  دست  در  شراب  شیشه  دو  خدمتکاران،  از  هرکدام 
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سفید بود و یکی قرمز؛ و در کمال تعجب هر دو هم شراب واقعی بودند، نه شراب 
تمام زندگی ام هیچ مراسم خانوادگی  نبود! در  قابل انتظار  نادر که  اتفاقی  ترامپ1؛ 
تنها  سیب،  آب  و  مشکی  نوشابۀ  باشد.  شده  سرو  الکل  آن  در  که  ندارم  یاد  به  را 

نوشیدنی هایی بود که در خانۀ مادربزرگ و پدربزرگم سرو می شد.
وسط صرف شام بود که “جراد” وارد اتاق شد. “ایوانکا” درحالی که کف می زد و 
انگارنه انگار که همین چند دقیقه پیش “جراد” را در “اوول آفیس” دیده ایم گفت: 
حرکت  همسرش  سمت  به  است.”  بازگشته  خاورمیانه  سفر  از  جراد  کنید،  “نگاه 
بود  نشسته  “ایوانکا”  بغل  که  دونالد  زده، سمت  وی  گونه های  بر  بوسه ای  کرده، 
خم شد. چند دقیقه ای آرام صحبت کردند. سپس بدون اینکه توجهی به دیگران، 
حتی عمه هایم کند اتاق را ترک کرد. از آستانۀ در که رد می شد، “دنی” همچون 

پریده، دنبالش دوید. از صندلی خود  توله سگ هیجان زده  یک 
لیوانی  با  “رابرت”  بودند،  دسر  با  پذیرایی  حال  در  خدمتکاران  درحالی که 
است  بزرگی  “افتخار  نمود:  صحبت  به  شروع  و  شد  بلند  خود  جای  از  دست  در 
رئیس جمهور  آقای  شما  از  خیلی  هستیم.  آمریکا  رئیس جمهور  کنار  اینجا،  که 
جشن  را  خواهرانمان  تولد  تا  کردید  فراهم  ما  برای  را  مکان  این  که  سپاسگزاریم 

بگیریم”.
پیتر  استیک  “خانۀ  در  را  پدر  روز  خانواده ام  که  باری  آخرین  یاد  که  بود  اینجا 
دونالد  و  رابرت  امروز،  مثل  هم  آنجا  افتادم.  می گرفت،  جشن  بروکلین  در  لوگر2“ 
رو  دونالد  توضیحی،  هیچ  بدون  بودند.  نشسته  من  روبروی  دقیقاً  و  هم  کنار 
گذاشته،  هم  روی  را  دندان هایش  کن.”  نگاه   “ می گفت:  او  به  کرده  رابرت  به 
نشان  رابرت  به  را  آن ها  دندان هایش،  به  اشاره  ضمن  کرده،  گشاد  را  لب هایش 
می داد. دونالد سعی می کرد لب هایش را به عقب بکشد تا دندان هایش بهتر دیده 
آن لحظه سر درنمی آوردم موضوع  بود. من هم  استرس شده  رابرت دچار  شوند. 

1 در ادامۀ داســتان با این موضوع مواجه خواهیم شــد که یکی از تجارت های دونالد مربوط به تولید مشــروبات الکلی 
می شد. منظور نویسنده این است که شرابی که در حال سرو شدن بود، شرابی با برندی غیر از برند دونالد ترامپ بود.

2 Peter Luger stake house
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چیست، اما با کنجکاوی درحالی که از نوشابه ام جرعه ای سر می کشیدم، آن ها را 
چی  کن!  نگاه   “ می گفت:  صیقل داده شده  دندان های  با  دونالد  می کردم.  تماشا 

می کنی؟”  فکر 
داشت  اطراف  به  نیم نگاهی  بود.  قابل لمس  رابرت  خجالت  چیه؟”  “منظورت 
“ چیزی  به آرامی می گفت:  و  نیست  دو  آن  متوجه  پیدا کند که کسی  اطمینان  تا 
لای دندونام هست؟” کاسه های اسفناج خامه ای که روی میز را پر کرده بودند، 

احتمال چنین چیزی را به وجود می آورد.
دونالد دندان هایش را به حال عادی برگردانده، دست از اشاره کردن به آن ها 
کشید، و نگاهی تحقیرآمیز که تاریخچۀ رابطۀ آن دو را خلاصه می کرد، به رابرت 

انداخت و خیلی سرد گفت: “ دندونام رو سفید کردم. نظرت چیه؟”
دونالد  می شد،  بیان  دونالد  مدح  در  که  رابرت  چاپلوسانۀ  صحبت های  از  بعد 
نگاهی تحقیرآمیز که بیست سال پیش همانند آن را در “پیتر لوگر” دیده بودم به 
زیبا  اشاراتی  داشت،  دست  در  نوشابه  از  پر  لیوانی  درحالی که  سپس  کرد.  رابرت 
از  به عروسش گفت: “ لارا... می توان گفت هیچ شناختی  به عمه هایم کرده، رو 
کارزارهای  از  یکی  در  اینکه  تا  نداشتم.  موردش  در  اطلاعاتی  هیچ  و  نداشتم؛  او 
لحظه  آن  کرد.”  بیان  من  از  در حمایت  “جورجیا”، صحبت هایی  در  انتخاباتی ام، 
زیاد،  احتمال  به  و  بودند  کرده  ازدواج  که  بود  سال  هشت  “اریک”  “لارا”و  دقیقاً 
آن چنان  اما  بود،  دیده  نزدیک  از  را  آن ها  و  بوده  آن ها  مراسم عروسی  در  دونالد 
صحبت می کرد که گویی تا قبل از اینکه در کارزار انتخاباتی اش که صحبت های 
داستان  همیشه،  مثل  است.  نمی شناخته  را  وی  اصلًا  بگوید،  او  مورد  در  زیبایی 
او  داستان  دروغ،  یک  اینکه  به ویژه  داشت،  ارزش  دونالد  برای  حقیقت  از  بیشتر 

را جذاب تر می کرد.
تولد  جشن  در  شرکت  برای  را  سفر  اینکه  از   “ گفت:  شد،  ماریانا  نوبت  وقتی 
پورۀ  از  پر  کاسۀ  فِرِدی1،  که  شبی  آن  از  ما  همگی  ممنونیم.  شما  از  پذیرفتید  ما 

1 Freddy )(دلانود ردارب و هدنسیون ردپ
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راه  بود،  لوسی  بچۀ  اینکه  خاطر  به  آن هم  کرد،  خراب  دونالد  سر  را  سیب زمینی 
افسانه ای  داستان  با  که  کسانی  همۀ  برسیم.”  امروز  به  تا  کرده ایم  طی  را  درازی 
دونالد  از  غیر  به  همه  کردند؛  خندیدن  به  شروع  بودند،  آشنا  سیب زمینی  پورۀ 
گوش  حال  در  ترشیده،  صورتی  و  سینه اش،  روی  درهم فرورفته  دست های  با  که 
کردن بود و این حال او، هر زمانی که ماریانا صحبت از این داستان می کرد، به 
است.  هفت ساله  پسرک  همان  گویی،  که  بود  ناراحت  آن چنان  بود.  شکل  همین 

مشخص بود که زهر آن تحقیر هنوز از سال های دور در وجودش جاری است.
صحبت  تا  برخاست  باشد،  خواسته  او  از  کسی  بی آنکه  “دانی”،  پسرعمویم 
به  بیشتر  که  گفت  سخنانی  بگوید،  سخنی  عمه هایم  برای  اینکه  کند.  به جای 
نکته  یک  آمریکایی ها  گذشته،  “نوامبر  تولد:  با  متناسب  تا  بود  شبیه  تبلیغات 
ویژه را متوجه شدند و به رئیس جمهوری رأی دادند که می دانستند آن ها را درک 
برقرار  ارتباط  ما  ارزش های  با  شده،  خانواده  این  عظمت  متوجه  آن ها  می کند. 

او برگرداندم. از  کردند.” نیم نگاهی به برادرم کرده، چشمانم را 
یکی از خدمتکاران را صدا زدم و پرسیدم: “می توانم کمی شراب بگیرم؟”

یا قرمز؟” با دو بطری شراب به سراغم آمده پرسید که: “سفید  خیلی سریع 
لطفاً”. “بله  پاسخ دادم: 

به محض اینکه دسر تمام شد، همه به پا خاستند. از لحظۀ ورود ما به “اوول 
آفیس” فقط دو ساعت گذشته بود اما غذا تمام شده و زمان رفتن فرا رسیده بود. 
بودیم که معمولًا در  تقریباً دوبرابر زمانی را سپری کرده  انتهای مراسم  تا  ابتدا  از 
پدربزرگم سپری می کردیم؛  و  مادربزرگ  خانۀ  در  کریسمس  یا  مراسم شکرگزاری 
اما باوجوداین، زمانی که با دونالد گذراندیم، بسیار کمتر از زمانی بود که دو هفته 

پالین2“ و “تد نوگنت3“ قرار بود با وی بگذرانند. بعد “کیدراک1“، “سارا 
بگیرند  دونالد  با  تکی  عکس  همگی  که  کرد  پیشنهاد  جمعیت  وسط  نفر  یک 

1 Kid rock
2 Sarah Palin
3 Ted Nuget
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سمت  به  دونالد  بود،  من  نوبت  وقتی  افتخاری(.  مهمانان  از  غیر  به  همه  )البته 
پشت  ولی خستگی  گرفت  ژستی  نیز  انگشت شصت خود  با  کرده  تبسمی  دوربین 
برای  شادابی  به  کردن  وانمود  که  می رسید  نظر  به  ببینم.  می توانستم  را  تبسمش 
وی سخت و طاقت فرسا بود. درحالی که برادرم از ما عکاسی می کرد، به او گفتم: 
“ اجازه نده شکستت بدن.” مدت زیادی از اخراج مشاور امنیت ملّی به دلیل فساد 
را  بود. دونالد چانه اش  ریاست جمهوری، دیده شده  نمی گذشت و شکاف هایی در 
بالا زده و دندان هایش را به هم قفل کرد و برای لحظه ای شبیه مادربزرگم شد. 

بایستند!” نمی توانند در مقابل من  آن ها   “ گفت: 
کرد،  ریاست جمهوری  برای  حضور  اعلام  دونالد  زمانی که   ،2015 ژوئن   16
خیلی موضوع را جدّی نگرفتم. فکر نمی کردم که خود دونالد هم در این موضوع 
جدی بوده باشد. فکر می کردم که به سادگی می خواهد برای برند های خود تبلیغات 
آمار  زمانی که  بود.  داده  انجام  نیز  گذشته  در  را  فعالیت هایی  چنین  کند.  عمومی 
داده شد  اطمینان  روسیه  رئیس جمهور  از طرف  رفته،  بالا  آرام آرام  نظرسنجی ها، 
و  میل  داد،  خواهند  انجام  او  نفع  به  انتخابات  تغییر  برای  کاری  همه  آن ها  که 
ناهار،  میز  سر  که  بود  روزها  همان  از  یکی  کرد.  پیدا  افزایش  هم  وی  اشتیاق 
موافق  هم  من  نمی افته.”  هرگز  اتفاق  این  دلقکه.  یه  “دونالد  گفت:  ماریانا  عمه 
یک  و  رنگ ورورفته  ستارۀ  یک  به عنوان  وی  شهرت  چگونه  اینکه  مورد  در  بودم. 
تاجر ناموفق، موجب شکست او در این رقابت خواهد شد، صحبت کردیم. “کسی 
از  کدام یک  می کند؟  باور  را  است  خودساخته  آدم  یک  او  که  چرندیات  این  واقعاً 
ذهن  در  که  بود  سؤالاتی  این ها  است؟”  کرده  کسب  خودش  واقعاً  را  موفقیت ها 

من جاری بود.
بار  تا الان که پنج  با حالتی خشک درست مثل یک کویر گفت: “خب  ماریانا 

شده.” ورشکست 
وقتی دونالد برای صحبت دربارۀ مواد مخدر، گذشتۀ پدرم و الکلی بودن او را 
تا به نوعی نشان دهد مبارزه با بحران مواد مخدر برای او اهمیت  به میان کشید 
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تو  پدر  خاطرۀ  و  یاد  از  “او  گفت:  ماریانا  بودیم.  بسیار عصبانی  ما  دوی  هر  دارد، 
برای اهداف سیاسی استفاده می کند و این کار بسیار ناپسندی است، به خصوص 

خانواده شناخته می شد.” ستارۀ  بایستی  فِرِدی  اینکه 
کار  بتواند  دونالد  معرفی  در سخنرانی  آشکار  نژادپرستی  که  فکر می کردیم  ما 
سخنرانی  بر  پروتستان ها  سایر  و  وال1“  فال  “جری  تأیید  مهر  با  اما  کند،  تمام  را 
داده  مذهب  تغییر  پیش،  سال   50 که  ماریانا  کرده ایم.  اشتباه  که  فهمیدیم  وی، 
چه  “این ها  بود:  عصبانی  بسیار  موضوع  این  از  بود،  متعصب  کاتولیک  یک  و 
رفته  کلیسا  زمانی  تنها  عمرش  تمام  در  “دونالد  گفت:  ماریانا  شده؟”  مرگشون 
است که دوربین ها آنجا بودند. واقعاً غیرقابل تصور است. او به هیچ اصولی پایبند 

اصولی!” هیچ  نیست. 
هیچ یک از صحبت های دونالد در طول کارزار انتخاباتی اش فراتر از انتظاراتم 
لایق ترین  از  یکی  بی شک  که  کلینتون  هیلاری  خواندن  زشت  و  تحقیر  از  نبود؛ 
“سرجی  کردن  مسخره  تا  گرفته  آمریکاست  تاریخ  ریاست جمهوری  کاندیداهای 
نوع  این  واقع  در  بود.  نیویورکتایمز  روزنامۀ  معلول  خبرنگار  که  کوالوسکی2“ 
آن ها  همۀ  در  که  می انداخت  خانوادگی  دورهمی های  تمام  یاد  به  مرا  صحبت ها 
هم  معمولًا  که  را  آقایان  و  زشت،  و  چاق  نامرتب،  آدم های  را  خانم ها  دونالد، 
ماریانا  با  همراه  پدربزرگم  و  می کرد  خطاب  بازنده  بودند  قدرتمندی  و  موفق  افراد 
انسانی  توهین های  این چنین  می خندیدند.  او  حرف های  به  رابرت  و  الیزابت  و 
بود  جالب  من  برای  آنچه  بود.  عادی  کاملًا  ترامپ  خانوادۀ  برای  غذا،  میز  سر 
بیرون  سربلند  اتفاقات  این  همه ی  از  وی  که  بود  این  می کرد  شگفت زده  مرا  و 
پذیرفته  انتخابات  در  شرکت  برای  اینکه  تا  می برد.  در  به  سالم  جان  و  می آمد 
از  به نظر  شد،  خواهند  او  صلاحیت  رد  باعث  می کردند  فکر  که  موضوعاتی  شد. 
نبود  مهم  خیلی  من  برای  هم  هنوز  می کرد.  قوی تر  را  او  علاقۀ  و  انگیزه  اساس 
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هم  شانس  یک  حتی  اینکه  فکر  اما  شد  نخواهد  انتخاب  که  داشتم  اطمینان  و 
بود. آزاردهنده  بسیار  باشد  داشته 

اواخر تابستان 2016 بود که تصمیم گرفتم هر آنچه در مورد دونالد می دانستم 
توانسته  دونالد  هم زمان  کنم.  بازگو  شود  وی  صلاحیت  رد  باعث  می توانست  و 
که  صحبتی  با  و  کند  جمهوری خواهان  ملی  مجمع  انتخاباتی  گزینه  را  خود  بود 
کرده  کلینتون  هیلاری  با  شدن  روبرو  برای  سلاح  حمل  قانون  اصلاح  درباره 
“غزاله  و  “خیزر1“  به  دونالد  حمله  حتی  بود.  گرفته  قرار  امنیت  حاشیۀ  در  بود، 
خان2“، والدین سروان ارتش آمریکایی به نام همایون که در عراق کشته شده بود 
رأی  دونالد  به  که  جمهوری خواهانی  اکثر  وقتی  نداشت.  تأثیری  هیچ  به نظر  هم 
کردند،  حمایت  را  وی  باز هم  هالیوود3“  “اکسس  فیلم  انتشار  از  بعد  بودند،  داده 

گرفته ام. درستی  تصمیم  که  فهمیدم 
کم کم به این احساس رسیدم که تاریخچۀ خانوادگی ام را در مقیاسی بزرگ تر 
این  در  دونالد  رقابت  می کند.  ایفا  را  اصلی  نقش  دونالد  و  نشسته ام  تماشا  به 
نیز همین طور  پدر من  برای  اتفاق همیشه  این  و  بود  بالایی  بسیار  در حد  مسابقه 
بود، هرچند که دونالد همیشه می توانست از رقابت قسر دررفته، تشویق هم شود؛ 
این  به  نفرت انگیز.  و  غیرمسئولانه  بی معنی،  بی نهایت  رفتارهای  برای  تشویق 
چیز  حقیقت  اما  شد  نخواهد  تکرار  دیگر  بار  اتفاق  این  شاید  که  می کردم  فکر 

بود. دیگری 
از  غیر  به  دونالد  خانواده  اعضای  از  هیچ یک  که  نشدند  متوجه  هم  رسانه ها 
انتخاباتی، حتی یک کلمه  فرزندان او، داماد و همسر کنونی اش، در طول کارزار 
فدرال  قاضی  به عنوان  که  بود  این  ماریانا  حرف  نیاوردند.  زبان  به  وی  حمایت  در 
می بایست بی طرفی خود را حفظ کند و از این بابت خوش شانس بوده است. با در 
نظر گرفتن جایگاه و اعتبارش، و به عنوان خواهر دونالد، تنها فردی بود که اگر از 
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به عنوان گزینۀ ریاست جمهوری، سخنی می گفت، داستان  بودن دونالد  نامناسب 
همین  به  و  داشت  را  خود  رازهای  هم  او  اما  می گرفت؛  خود  به  متفاوتی  شکل 
به خانواده،  وفاداری  از  فارغ  به من گفت که  وقتی  انتخابات  از  بعد  بود که  دلیل 

به او رأی داده است، اصلًا متعجب نشدم.
را  ترامپ، چالش هایی  فرزند  به عنوان  آن هم  ترامپ،  خانوادۀ  در  بزرگ شدن 
تحصیل  مدارس  بهترین  در  بودم.  خوش شانس  بسیار  جهاتی  از  داشت.  همراه 
زندگی ام  از  بیشتری  زمان  در  را  درمانی  خدمات  بیمۀ  پوشش  بالاترین  و  کردم 
کمبود  احساس  به نوعی  دونالد،  از  غیر  به  ما  همۀ  برای  باوجوداین،  داشتم. 
از  پدرم  نام  شدم  متوجه  پدربزرگم،  مرگ  از  بعد  بود.  جاری  ازپیش ساخته ای 
اولِ  فرزندِ  گویی  آن چنان که  است،  شده  پاک  کامل  به طور  پدربزرگ  وصیت نامۀ 
فِرِد ترامپ هرگز وجود نداشته است و به همین منظور در دادگاه شکایتی مطرح 
کنم،  صحبت  عمویم  مورد  در  اگر  که  رسیدم  نتیجه  این  به  درنهایت  کردیم. 
یا گرفتن  و  پول  به دنبال  و  ارثیه محروم شده  از  ناسازگار که  برادرزاده ای  به عنوان 

به تصویر کشیده خواهم شد. امتیازاتی است، 
با  بایستی  نقطه رسانده است،  این  به  را  ما  و همۀ  دونالد  آنچه  برای فهمیدن 
سوق  سمتی  به  را  وی  که  نیازی  کنم.  شروع  شدن  دیده  به  وی  نیاز  و  پدربزرگم 
که  باشد  دونالد  اعتماد کسب نکردۀ  و  بی حساب وکتاب  مبالغه های  داد که مشوق 

پنهان می کرد. رفتارهایی  را پشت چنین  تزلزل و ضعف شخصیتی اش 
ابتدا  شد.  خودش  مشوق  که  بود  شده  مجبور  دونالد  شدن،  بزرگ  طول  در 
و  است  فِردی  به  نسبت  قابل اعتمادتری  پسر  پدرش  برای  کند  ثابت  اینکه  برای 
فِرِد چنین انتظاری از او داشت و درنهایت به خاطر اینکه کم کم  دوم برای اینکه 
درون  در  هرکسی،  از  بیشتر  که  هرچند  بود،  آورده  ایمان  خود  تبلیغاتی  قدرت  به 
با هر نوع چالشی که فراتر  انتخابات،  این موضوع شک داشت. در زمان  به  خود 
به صورت  کرده،  برخورد  خاصی  شکنندگی  و  ترس  عصبانیت،  با  بود،  قدرتش  از 
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آن ها  به  نبود  مجبور  حتی  که  می نمود  خاک  زیر  چنان  را  آن ها  موفقیت آمیزی، 
پرداخته، صحبتی در موردشان انجام دهد؛ و هر گز هم به آن ها نپرداخت.

در سال 1970، بعد از اینکه برای سالیان طولانی پدربزرگم در حال طرفداری 
هیجانات  برای  تبلیغات  طبل  بر  نیز  نیویورک  رسانه های  بود،  دونالد  ترفیع  و 
کاذب وی کوبیدند. در دهه 80، بانک ها نیز با تأمین اعتبارات برای فعالیت های 
پرخطر وی، وارد بازی شدند. علاقه )و بعد ها نیاز( آن ها برای حمایت از ادعاهای 
نگه  زنده  را  ضررهایشان  جبران  برای  آن ها  امیدواری های  او،  فزایندۀ  و  نامعلوم 

می داشت.
خاطر  به  زده،  پا  و  دست  تنها  دونالد  آن  طول  در  که  دهه،  یک  از  بعد 
از  دسته ای  تنها  که  بود  شده  کوچک  آن قدر  و  بوده  روبه زوال  ورشکستگی ها 
را در کسب وکار و  الکلی  یا مشروبات  از قبیل استیک،  محصولات شکست خورده 
مجدد  شانس  یک  بورنت1،  مارک  تلویزیونی،  تهیه کنندۀ  می دید،  خویش  تجارت 
به وی داد. برنامۀ تلویزیونی “آپرنتیس2“ از دونالد به عنوان یک دلال قابل اعتماد 
پدربزرگم  قبل  دهۀ  پنجاه  ساختۀ  که  افسانه ای  نمود؛  تصویرسازی  خودساخته  و 
بودن  نادرست  بر  که  شواهد  از  عظیمی  خیل  وجود  با  تعجب،  کمال  در  و  بود 
سال  بود.  مانده  زنده  تغییر،  بدون  جدید  هزارۀ  همین  تا  می گذاشت،  صحّه  آن 
حزب  کاندیدای  انتخابات،  در  اینکه  بر  مبنی  دونالد  اعلام  با  هم زمان   ،2015
پذیرش  آمادگی  آمریکا،  از جمعیت  قابل توجهی  درصد  بود،  خواهد  جمهوری خواه 

را داشتند. افسانه  این 
که  داستان سرایی ها  و  غلط  توصیف های  دروغ ها،  همۀ  دوام  امروز،  به  تا 
اثر  در  همه  و  همه  می شود،  خوانده  من  عموی  که  است  کسی  نهایی  حاصل 
اقلیت  افرادی همچون رهبر  بوده است.  پروتستان  جمهوری خواهان و مسیحیان 
همچون  دارند  ایمان  او  به  حقیقت  در  که  آن هایی  و  کوئل3“؛  مک  “میچ  سنا، 
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کل،  دادستان  و  خارجه،  امور  وزیر  پمپئو”  “مایک  نماینده،  مک کارتی1“  “کوین 
واقف  به خوبی  برد، همگی  نام  آن ها  از  می توان  که  دیگر  بسیاری  و  بار”؛  “ویلیام 
به این موضوع هستند که خواسته یا ناخواسته، همدست این دوام یافتن بوده اند.
غیراجتماعی  رفتارهای  از  نتوانستند  ترامپ  برادران  و  خواهران  از  هیچ کدام 
امان  در  روانی،  هم  و  بود  فیزیکی  هم  که  مادربزرگم  بیماری های  و  پدربزرگم 
قرار  تأثیر  تحت  دیگران  از  بیشتر  دونالد  عمویم  و  فِرِدی،  پدرم،  اما  بمانند، 
ناموزون  رفتارهای  معنای  و  روانکاوی  از  کاملی  تصویر  اینکه  برای  گرفته اند. 
دونالد داشته باشیم، لازم است تاریخچۀ کامل خانواده را در اختیار داشته باشیم.

روزنامه نگاران  و  روان شناسان  کارشناسان،  از  بسیاری  اخیر  سال  سه  در 
“خودشیفتگی  همچون  عباراتی  از  و  گرفته  نادیده  را  نکته ای  که  دیده ام  را 
اینکه  تا  کرده اند  استفاده  خودشیفتگی”  شخصیتی  “بیماری  و  بیمارگونه” 
ازنظر  کنند.  فهم  و  قابل درک  را  دونالد  خودآزار  و  عجیب  رفتار های  بتوانند 
ویژگی   9 تمامی  وی  بنامیم؛  خودشیفته  را  دونالد  که  نیست  ایرادی  هیچ  من 
 )DSM-5( روانی2  بیماری های  آماری  و  تشخیصی  راهنمای  کتاب  در  مطرح 

را داراست، اما صرفاً تمرکز بر این برچسب، ما را از واقعیت دور می کند.
پیشرفته  مطالعات  مؤسسه  از  را  بالینی ام  روان شناسی  دکترای  مدرک  من، 
روان شناسی “دِرنر3ِ“ دریافت کرده ام. زمانی که در حال تحقیق برای پایان نامه ام 
بودم، یک سال را در بخش درمان بیماران روانی منهتن که یک مرکز دولتی 
بود و شدیدترین و شکننده ترین بیماران را پذیرش، ارزیابی و درمان می کردند، 

گذراندم.
که  کارشناسی  دانشجویان  برای  روان شناسی  تدریس  سال ها  بر  علاوه   
رشد  روان شناسی  و  روانی  آسیب شناسی  فیزیکی،  آسیب های  واحد های  شامل 
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می شد، از بابت ارائه درمان و آزمون های روانی برای بیماران، با یک مؤسسۀ 
می کردم. نیز همکاری  اعتیاد  تخصصی 

بسته  یک  در  نمی توان  را  تشخیص  که  دادند  نشان  من  به  تجربیات  آن 
دونالد  آیا  بی خبریم؟  آن ها  از  ما  که  دارد  دیگری  علائم  دونالد  آیا  کرد.  ارائه 
بیماری های دیگری دارد که به همین اندازه یا بیشتر قدرت توصیف رفتارهای 
او را داشته باشند؟ شاید! حالت دیگری که می توان بیان کرد این است که وی 
شکل،  شدیدترین  در  که  دارد  نیز  ضداجتماعی  شخصیت  بیماری  ویژگی های 
نادیده  و  تکبر  بزهکاری،  به صورت  می تواند  اما  می نامند،  سایکوپات  را  آن 
دارد؟  وجود  هم زمان  دیگری  بیماری  آیا  شود.  مشاهده  دیگران  حقوق  گرفتن 
داراست.  را  وابسته  اختلال شخصیت  بیماری  معیارهای  دونالد همچنین  شاید! 
و  تصمیم گیری  در  ناتوانی  از  عبارت اند  آن  نشانه های  اصلی ترین  که  اختلالی 
برای کسب  بیش ازاندازه  تقلای  و  تنهایی  با  آمدن  کنار  مسئولیت پذیری، عدم 
حمایت دیگران. آیا عوامل دیگری وجود دارند که باید در نظر گرفت؟ بی شک! 
از مدت ها  که  باشد  داشته  نیز  تشخیص داده نشده  یادگیریِ  نقصِ  شاید یک  او 
قبل به صورت دائمی با او بوده، با توانایی او در تحلیل اطلاعات تداخل داشته 
نوشیده،  نوشابه کولا  دوازده عدد  روزانه  دیگران،  گفته  به  بنا  است. همچنین، 
خواب کمی دارد. آیا وی از اختلال خواب ناشی از مواد )در این مورد کافئین( 
یا  و هیچ گونه ورزش  دارد  بسیار وحشتناک  رژیم غذایی1  او یک  رنج می برد؟ 

فعالیت ورزشی ندارد؛ و همین می تواند باعث سایر اختلالات محتمل شود.
در واقع پاتولوژی دونالد به حدی پیچیده است و رفتار هایش به حدی اغلب 
غیرمعمولی است که رسیدن به یک تشخیص دقیق و جامع نیازمند مجموعه ای 
به  حاضر  هرگز وی  که  است  و عصب روان شناسی  روان شناسی  آزمون های  از 
زندگی  ارزیابی  امکان  درحالِ حاضر،  بود.  نخواهد  آزمون هایی  این چنین  انجام 
کامل  به صورت  وینگ2“  “وست  طرف  از  که  زیرا  نیست  میسر  وی  روزمرۀ 

1 منظور نویسنده این است که غذاهایی می خورد که برای سلامتی اش مضرند.
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موردپذیرش قرار گرفته است. دونالد بخش زیادی از زندگی بزرگ سالی اش را 
نمی توان  ازاین روست که  و  پذیرفته اند،  را  او  به نحوی گذرانده است که همه 
پس  از  می توانست  چگونه  بود،  شده  رها  تنها  اگر  اینکه  دربارۀ  به هیچ وجه 

اتفاقات بربیاید و یا حتی زنده می ماند یا نه، گمانه زنی کرد.
***

صف  عکاسی  برای  وقتی   ،2017 سال  در  عمه هایم  تولد  مهمانی  پایان  در 
روز  آن  تا  که  است  گرفته  قرار  استرسی  تحت  دونالد  که  می دیدم  بودیم،  کشیده 
بود. در شرایطی که فشار واردشده بر وی طی سه سال گذشته  تجربه اش نکرده 
و  بیشتر  وی  ناتوانی  و  کشور  اداره  برای  لازم  توانایی  میان  فاصلۀ  بوده،  ادامه دار 

بیشتر شده و توهمات وی را بیشتر از قبل آشکار ساخته است.
بحران های  نبود  و  مقاوم  اقتصاد  دلیل  به  ما،  همۀ  نه  اما  بی شک  بسیاری، 
ویروس  شیوع  اما  بوده ایم؛  امان  در  تاکنون  او  پاتولوژی  اثرات  بدترین  از  جدّی، 
طبقاتی،  فاصله های  افزایش  اقتصادی،  رکود  احتمال  کوید-19،  غیرقابل کنترل 
از  عظیم  طوفانی  ایجاد  موجب  کشور  آیندۀ  دربارۀ  طاقت فرسا  تردید  و  شک  و 
بلاهایی خواهد شد که هیچ کس به اندازۀ عموی من ناتوان در مدیریت آن نیست. 
به متخصصان  احترام  ثبات شخصیتی،  نیازمند شجاعت،  اتفاقی،  مدیریت چنین 
اشتباهات  به  اقرار  از  پس  روش  اصلاح  و  مسئولیت  قبول  برای  اعتمادبه نفس  و 
و  چرخش  دروغ،  از  استفاده  با  ناخوشایند  شرایط  کنترل  در  وی  توانایی  است. 
ایجاد ابهام، اکنون به یک ناتوانی عظیم در دل تراژدی جاری تقلیل یافته است. 
مدیریت نادرست وی که امری است فاحش و رفتاری است عمدی و بحث برانگیز، 
تاکنون تجربه  و موشکافی رسیده است که  از فشار  به سطحی  فاجعۀ کنونی،  در 
برآمده  دشمنی  درصدد  وی  که  است  شده  باعث  موشکافی  این  و  بود؛  نکرده 
شخصی  حفاظت  لوازم  برای  لازم  اعتبار  تأمین  از  و  بیفتد  بی ثمر  انتقام  فکر  به 
این  همه  هزینه  که  است  شرایطی  در  این  و  کند؛  امتناع  تهویه  دستگاه های  و 
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پشیزی  آن ها  فرمانداران  اکنون  که  ایالت هایی  مردم  توسط  پیشاپیش  تجهیزات، 
برای وی ارزش قائل نیستند، در قالب مالیات پرداخت شده است.

شده  ساخته  شلی1“  “وال استون کرفت  رمان  اساس  بر  که   1994 فیلم  در 
یک  با  همدردی  برای  که  “می دانم  می گوید:  اشتاین”  “فرانکلین  شیطان  است، 
دارم  خود  درون  عشقی  من  کنم.  صلح  آن ها  همۀ  با  می بایست  زنده،  موجود 
شاید  را  آن  شبیه  که  خشمی  و  کنی  تصور  می توانی  به سختی  را  آن  شبیه  که 
کرد.”  خواهم  رها  نیز  را  دیگری  آن  کنم،  راضی  را  یکی  نتوانم  اگر  نکنی.  باور 
می نویسد:  نقل قول  این  به  اشاره  از  بعد  اسکووایر3  کتاب  در  پییِرس2“  پی  چارلز 
به  وی  نمی کند.  اذیت  می شود،  ایجاد  او  حول  که  شبهاتی  با  را  خود  “]دونالد[ 
ساخته،  مشعوف  را  او  ویرانگری اش،  و  خشم  می کند.  افتخار  خویشتن  شیطان 
ایمان  او  خشم  به  وجود  تمام  با  کند،  تصور  را  او  عشق  نمی تواند  درحالی که  و 

می آورد. وی “فرانکلین اشتاین” است، اما بدون وجدان.”
یک  با  اما  دقیق تر  را  توصیف  همین  می توان  نیز  فِرِد،  دونالد،  پدر  مورد  در 
بود،  برایش مهم  فرزندی که  تنها  فِرِد،  نظر گرفت: شیطان  در  بسیار مهم  تفاوت 
به موجودی دوست نداشتنی می شود.  تبدیل  درنهایت  او،  ذات علایق  تأثیر  تحت 
در پایان، با وجود تشنگی عذاب آور او در تصاحب عشق، هیچ عشقی از طرف فِرِد 
و  به حال خود رها شده است، هرچه هست  او نخواهد شد؛ و خشمی که  نصیب 

نیست را در سایه قرار خواهد داد.
***

وقتی “رونا گرَف4“ که برای سالیان متمادی دربان دونالد بود، دعوت نامه ای 
انتخاباتی  مراسم شام شب  در  برای شرکت  را  ما  فرستاده،  مادرم  و  برای من 
می کردم  فکر  زیرا  نپذیرفتم؛  را  دعوت  کرده،  مخالفت  من  کرد.  دعوت  دونالد 
پنهان  نمی توانم  را  خود  خوشحالی  و  رضایت  کلینتون،  پیروزی  اعلام  زمان 
1 Wallstoncraft Shelly’s novel
2 Chales P. Pierce
3 Esquire
4 Rhona Graff
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گمان  عکس  که  نتایج  اعلام  از  بعد  ساعاتی  بعد،  روز  صبح   5 ساعت  کنم. 
که  را  هرکسی  بودم.  زدن  قدم  حال  در  بی هدف  خانه ام،  اطراف  در  بود،  من 
می دیدم، بی حس وحال بود اما احساسات من شخصی تر، و به هم ریخته تر بود و 
احساس می کردم 62،979،636 رأی دهنده، رأی داده اند تا این کشور را همانند 

خانوادۀ به شدت نابسامان من درآورند، اما در وسعتی عظیم تر از خانوادۀ من.
هیچ چیزی  بر  اضطراب  فرط  از  درحالی که  انتخابات  از  بعد  ماه  یک 
به طور  اجبار،  سر  از  که  بودم  شده  آدمی  به  تبدیل  کنم،  تمرکز  نمی توانستم 
دائمی در حال گوش کردن به اخبار و خواندن توییتر بود. اگرچه کارهایی که 
دونالد انجام می داد مرا شگفت زده نمی کرد، اما سرعت و شدتی که وی شروع 
و  عاصی  بی نهایت  مرا  بود،  کرده  کشور  به  ضربات  بدترین  آوردن  وارد  به 
خسته می کرد؛ از دروغ هایی که درباره جمعیت حاضر در آیین شروع به کارش 
مقابل حذف محافظت های محیط زیستی  در  با وی  اینکه  از  نالیدن  و  می گفت 
مراقبت  و  بیمار  از  حفاظت  قرار دادن لایحۀ  تا هدف  بدرفتاری کرده اند گرفته، 
به  از حمله  او  برعلیه مسلمانان. هدف  نژادپرستانه  رفتار های  و  مقرون به صرفه 
میلیون ها  بتواند  که  بود  این  مقرون به صرفه  مراقبت  و  بیمار  از  حفاظت  لایحه 
آمریکایی را از این خدمات بی بهره کند. کمترین اتفاقی، همچون دیدن چهره 
دونالد و شنیدن فامیلی خودم که هر دو به دفعات در طول روز اتفاق می افتاد، 
پدربزرگم  تحقیر  و  ظلم  فشار  زیر  پدرم  آن  در  که  می برد  گذشته ای  به  مرا 
او  که  زمانی  16سالگی،  سن  در  را  پدرم  من  بود.  کرده  فوت  شده  پژمرده 
42 ساله بود از دست دادم. دهشت ناشی از ظلم دونالد، زمانی بزرگ تر می شود 
رسمی  سیاست  به  تبدیل  ظلم،  این  اکنون  که  بپذیریم  می بایست  ناگزیر  که 

تأثیر قرار می دهد. انسان را تحت  آمریکا شده، زندگی میلیون ها 
دریایی  ترامپ، همانند  خانوادۀ  در  پدربزرگم  توسط  ایجادشده  نفاق  فضای 
بود که دونالد در آن شنا کرده، سود برده است، هرچند که این سود، به بهای 
زندگی دیگران تمام شده است. چنین نفاقی کشور را همانند پدر من، تکه تکه 
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تغییر  به  مجبور  را  ما  باشد،  غیرقابل تغییر  دونالد  که  اندازه ای  هر  و  می کند 
به بخشش  ایمان داشتن  و  بودن،  ما در مهربان  توانایی  نفاقی،  می کند. چنین 
را کمتر می کند، هرچند این مفاهیم برای وی هیچ اهمیتی نداشته اند. سیاست 
او در گزینش افراد، مبتنی بر شکایت و ادعای افراد است و تمام تیم اجرایی و 
گروه کاری اش بر اساس این سیاست انتخاب شده اند. بدتر اینکه، دونالد آدمی 
هر  یا  دیپلماسی  و  ژئوپلیتیک  اساسی،  قانون  اصول  تاریخ،  درباره  که  است 
اینکه  دادن  برای نشان  ندارد و هرگز تحت فشار  چیز دیگری هیچ اطلاعاتی 
چنین اطلاعاتی دارد یا خیر، نبوده است. او همۀ هم پیمانان و همۀ برنامه های 
اجتماعی را به تنهایی و بر اساس معیار پول، همانند آنچه پدرش به او آموخته 
بررسی  مالی  ازنظر  تنها  کشور،  اداره  اثربخشی  هزینۀ  می کند.  ارزیابی  است، 
هر  و  اوست  خوکی شکلِ شخصی  قُلک  یک  آمریکا  ثروت  که  گویی  می شود؛ 
دلاری که بیرون می رود، ضرر اوست و هر دلاری که باز می گردد، منفعتش. 
در میان نابرابری های بی رحمانه، یک نفر، با استفاده از تمامی ابزارهای قدرت 
خانواده  اوقات  گاهی  و  خود  دارد،  قرار  او  اختیار  در  آنچه  هر  از  استفاده  و 
درجه یک، دوستان نزدیک و دغل بازان اطراف خود را به سود می رساند و برای 
دیگران هیچ فرصتی باقی نمی ماند؛ و این، عین روشی است که پدربزرگ من 

خانوادۀ ما را بر اساس آن اداره می کرد.
شگفتا که در مقابل همه توجهات و حمایت هایی که دونالد در طول پنجاه 
اگرچه  است.  نگرفته  صورت  او  درباره  موشکافی  اندک  کرده،  دریافت  سال 
بسیار  جوک های  و  شده  صحبت ها  وی  رفتاری  و  شخصیتی  عیوب  مورد  در 
اینجا  به  چگونه  تنها  اینکه،  درک  و  فهم  برای  تلاشی  اندک  اما  ساخته اند، 
هم  باز  بی کفایتی  علی رغم  و  شکستی  هر  به دنبال  چگونه  بلکه  است،  رسیده 

باز گردد، صورت نگرفته است. توانسته 
یا  و  محدودیت ها  از  و  گرفته  قرار  موردپذیرش  همیشه  جهاتی  از  دونالد 
وی  از  صادقانه  کار  است.  بوده  امان  در  دنیا  در  به تنهایی  موفقیت  به  نیازش 
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هرگز طلب نشده است؛ و صرف نظر از اینکه چه شکست سختی خورده است، 
خوشایندی  اتفاق  این  و  است  گرفته  قرار  تشویق  مورد  صورتی  به  همیشه 
هرگز  سفید  کاخ  در  منحوسش  افراد  توسط  وی  حمایت  و  مراقبت  نیست. 
هر  دارند،  قرار  همه چیز  تأیید  مقام  در  که  افراد  از  گروهی  نمی شود.  متوقف 
معمولی  با  را  وی  مجرمانۀ  قصور  داده،  قرار  تشویق  مورد  را  وی  بیانیۀ  نوع 
نشان دادن اوضاع پوشش می دهند؛ و این معمولی نشان دادن اوضاع به حدی 
از تخلفات به وقوع پیوسته عادت کرده، برایمان عادی  است که به مجموعه ای 
می شود؛ اما اکنون، شرایط بسیار متفاوت از گذشته است. اکنون شرایط مرگ 
ناتوانی دونالد قابل پنهان کردن نیست، زیرا  و زندگی است. برخلاف گذشته، 

که زندگی همۀ ما را تهدید می کند.
اگرچه عمه ها و عموهایم این چنین فکر نمی کنند، اما هدف من از نگارش 
این  از  اگر قصد من هریک  نیست.  انتقام  به  یا میل  و  این کتاب، سود کردن 
خانواده ام  دربارۀ  کتابی  چنین  نوشتن  به  اقدام  پیش  سال ها  باید  بود،  موارد 
از شهرت  استفاده  با  دونالد  نمی کرد  زمانی که هیچ کس گمان  آن  می کرده ام. 
تلویزیونی  برنامۀ  میزبان یک  به عنوان  و  تاجر ورشکسته  به عنوان یک  خویش 
زمان  آن  که  البته  و  بگیرد؛  خود  برای  جایگاهی  سفید  کاخ  در  بتواند  نامرتبط 
افشاگران  و  منتقدان  به  نفوذ  و  تهدید  برای  و جایگاهی  مقام  عموی من هیچ 
نداشت و نگارش چنین کتابی در حاشیۀ امنیت قرار می گرفت؛ اما اتفاقات سه 
سال آخر، واقعاً مرا تحت فشار قرار داده است و نمی توانم بیش از این سکوت 
در  آمریکایی،  صدهاهزار  زندگی  می شود،  منتشر  کتاب  این  زمانی که  کنم. 
قربانگاه غفلت مغرورانه و عمومی دونالد به فنا رفته است. اگر فرصتی دوباره 

به وی داده شود، می تواند پایان آزادی آمریکا باشد.
هیچ کس بهتر از خانواده اش نمی داند که دونالد چگونه به آدمی که اکنون 
ترس،  یا  وفاداری  روی  از  آن ها  همۀ  متأسفانه  است.  شده  تبدیل  می بینیم، 
علاوه  باشد.  نمی تواند  مانعی  دو،  این  از  هیچ کدام  من  برای  مانده اند.  ساکت 
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توضیحات  می توانم  عمویم،  برادرزادۀ  تنها  و  پدرم،  دختر  به عنوان  اینکه،  بر 
دارم.  نیز  را  آموزش دیده  بالینی  روان شناس  یک  دید  کنم،  ارائه  را  دست اول 
“خیلی زیاد، اما همیشه ناکافی” داستان قدرتمندترین و مشخص ترین خانوادۀ 

دنیاست؛ و من تنها ترامپی هستم که علاقه به بیان آن دارم.
را  دونالد  اهداف  و  استراتژی ها  اینکه  بر  باشد  پایانی  کتاب  این  امیدوارم 
عمل  مرتب  و  منظم  اصول  اساس  بر  انگار  که  دهیم  قرار  خطاب  به گونه ای 
و  او  بین  نامناسب  و  شکننده  مانعی  دونالد  ضمیر  نیست.  این چنین  می کند. 
نبوده  مجبور  هرگز  پدرش،  نفوذ  و  ثروت  سایۀ  در  و  است  بوده  بیرون  دنیای 
به تنهایی با آن مواجه شود. او همیشه مجبور به زنده نگه داشتن افسانه ای بود 
که پدرش ایجاد کرده بود که وی فردی قوی، باهوش و خارق العاده است؛ زیرا 
از این ویژگی ها را ندارد،  که مواجهه و تأمل در این حقیقت که وی هیچ یک 

باشد. بسیار وحشت انگیز  او  برای  می تواند 
با همدستی، سکوت و بی تفاوتی  پدربزرگم و  از دستورات  پیروی  با  دونالد 
خواهر و برادرانش، پدر مرا ویران کرد. نمی توانم اجازه دهم وطنم را نیز ویران 

کند.





بخش اول   

موضوع ظلم است





“بابا! مامان داره خون ریزی می کنه”
حدود یک سالی بود که در منزل1، یعنی خانه پدر و مادربزرگ هایم که با این 
ناشناخته  برایشان  هم  هنوز  بااین حال  ولی  می کردند.  زندگی  بود،  معروف  عنوان 
طبقه  حمام  در  را  مادرش  دوازده ساله  “ماریانای”  وقتی  شب  وسط  به ویژه  بود، 
آن  از  خواهرش  و  ماریانا  که  سالن  انتهای  حمام  بلکه  اصلی  حمام  نه  پایین، 
حمام  کف  می کند.  پیدا  درازکشیده  زمین  روی  و  ازحال رفته  می کردند،  استفاده 
پر از خون بود. ترس و وحشت “ماریانا” به حدی بود که بر ترس خود برای بیدار 
سمت  به  کرده،  غلبه  می نمود،  اجتناب  آن  از  عادی  حالت  در  که  پدرش  کردن 

دیگر منزل دوید تا وی را بیدار کند.
همسرش  بالین  بر  سالن  کردن  طی  با  و  شده  بیدار  خواب  از  به سرعت  فِرِد، 
کفش های  درحالی که  ماریانا  با  همراه  سپس  رسید.  بود  حیاتی  علائم  فاقد  که 
قرار  آنجا  که  تلفنی  با  و  برگشت  خود  اتاق خواب  به  بود،  پوشیده  را  پاشنه بلندش 
داشت با کسی تماس گرفت. گرچه از قبل هم فِرِد ارتباطات خوبی در بیمارستان 

1 نویسنده در این کتاب از واژۀ house برای اشاره به خانۀ پدربزرگش استفاده کرده است که به "منزل" ترجمه شده است. 
در کل کتاب، منظور از "منزل" خانه پدربزرگ و مادربزرگ نویسنده است.

قسمت اول )منزل(



34  |   خیلی زیاد، اما همیشه ناکافی

بتواند  که  گرفت  تماس  نفر  یک  با  سریع  خیلی  باوجوداین  داشت،  جامائیکا1 
پزشکان در زمان رسیدن  بهترین  به منزل فرستاده، مطمئن شود که  آمبولانسی 
ممکن  شکل  بهترین  به  را  وضعیت  فِرِد  بود.  خواهند  آن ها  منتظر  اورژانس  به 
قاعدگی  واژۀ  از  پدرش  که  شنید  ماریانا  داد.  توضیح  بود  تلفن  پای  که  کسی  به 

استفاده کرد، واژه ای که شنیدن آن از زبان پدر بسیار غیرمعمول بود.
تشخیص عوارض  با  پزشکان  رسید،  بیمارستان  به  ماری  اینکه  از  اندکی پس 
تشخیص  و  پیوسته  وقوع  به  رابرت  تولد  زمان  در  قبل  ماه   9 که  زایمان  از  پس 
داده نشده بود، وی را برای جراحی تخلیۀ رحم راهی اتاق عمل کردند. این عمل 

موجب عفونت های شکمی شده،  نهایتاً عوارض دیگری را به وجود آورد.
کتابخانه،  اتاق  در  تلفن  میز  پای  یعنی  می نشست  همیشه  که  همان جایی  در 
فِرِد خیلی کوتاه با یکی از پزشکان ماری صحبت کرده، بعد از قطع تلفن از ماریانا 

خواست تا پیش وی برود.
را  شب  حتی  مادرت  که  گفتند  من  به  آن ها   “ گفت:  دخترش  به  خطاب 

کند.” صبح  نمی تواند 
اندکی بعد درحالی که راهی بیمارستان بود تا کنار همسرش باشد گفت:” فردا 

بود من تماس می گیرم.” تغییری  اگر  برو مدرسه.  صبح 
تو  با  من  مرد  مادرت  “اگر  چیست:  حرف  این  از  منظور  می دانست  ماریانا 

می گیرم.” تماس 
غافل  خواهرانش  و  برادران  درحالی که  گریست  به تنهایی  را  شب  تمام  ماریانا 
بود،  ترس  سرتاپا  درحالی که  بعد،  روز  بودند.  خواب  در  به وقوع پیوسته  فاجعۀ  از 
راهی مدرسه شد. در مدرسه بود که دکتر “جیمز دکسون”، مدیر مدرسۀ خصوصی 
آن  وارد  هیئت مدیره،  در  پدرش  عضویت  با  هم زمان  ماریانا  که  “کیوفارست2“ 

مدرسه شده بود، به سراغ او آمد، “ یکی زنگ زده تو رو می خواد.”
سمت  به  کردن  حرکت  است.  کرده  فوت  مادرش  که  می کرد  تصور  ماریانا 
1 Jamaica Hospital
2 Kewforest
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دختربچۀ  آنچه  تمام  بود.  دار  چوبۀ  سمت  به  کردن  حرکت  همانند  مدیر  دفتر 
دوازده ساله بدان فکر می کرد این بود که قرار است مادر چهار کودک باشد.
برداشت پدرش خیلی ساده گفت: “حالش بهتر می شه.” را  تلفن  وقتی 

ولی  می داد  انجام  باید  بعدی  هفتۀ  دو  ظرف  دیگر  جراحی  عمل  دو  ماری 
بهترین  “ماری”  که  معنا  این  به  بیمارستان،  در  فِرِد  نفوذ  می شد.  بهتر  به هرحال 
پزشکان و امکانات را در اختیار داشته باشد، توانست زندگی ماری را نجات دهد؛ 

اما برای بهبودی کامل راه درازی در پیش بود.
در طول شش ماه بعد، ماری همیشه در راه بیمارستان بود. عوارض بلندمدت 
ناگهانی  کمبود  اثر  در  درنهایت  و  بودند؛  جدی  بسیار  سلامتی اش  برای  بیماری 
این دو جراحی هم زمان  و تخمدان که معمولًا  برداشتن رحم  از  بعد  استروژن که 
اغلب  اتفاق،  نتیجۀ همین  در  و  استخوان شدید شد  پوکی  دچار  می گیرند،  انجام 
خودبه خودی  شکستگی های  اثر  در  که  می شد  شدیدی  بسیار  دردهای  دچار 

ایجاد می شد. استخوان های حتی کوچک 
یک  نوزادی، حداقل  و  کودکی  دوران  در  باشیم،  بوده  آدم خوش شانسی  اگر 
به  ما  خواسته های  و  نیازها  دائمی  به صورت  و  احساسی  ازنظر  که  داریم  مراقب 
ما  احساسات  اینکه  و  بودن  آسایش  و  آرامش  در  می کنند.  برطرف  را  توجه  حس 
و  کودک  یک  سالم  رشد  در  همگی  شود،  داده  تسکین  دردهایمان  شده،  درک 
امنیت  حس  آمدن  وجود  به  باعث  توجهی  این چنین  دارد.  بسزایی  تأثیر  نوجوان 
از هرگونه ترس  فارغ  را می دهد که  اجازه  این  ما  به  و سلامتی می شود که  نهایتاً 
زیرا  بپردازیم  خود  پیرامون  دنیای  کاوش  به  غیرقابل تصور  اضطراب  یا  و  شدید 
که می دانیم که می توانیم روی حداقل حمایت اساسی یک مراقب حساب کنیم.

احساسات  کودک،  با  همسو  مادر،  یا  پدر  آن  طی  که  است  فرایندی  انعکاس 
باز  کودک  خود  به  پردازش  از  پس  و  کرده  تأمل  آن  در  کرده،  دریافت  را  کودک 
مهمی  تأثیر  کودک  رشد  در  که  است  دیگری  بخش  انعکاس  همین  و  می گرداند 
کودک  ذهن  اینکه  مورد  در  مهمی  بسیار  اطلاعات  انعکاس،  فرایند  بدون  دارد. 
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از  است  شکلی  چه  به  پیرامون  دنیای  از  آن ها  فهم  و  درک  و  می کند  کار  چگونه 
می تواند  اصلی،  سرپرست  به  امن  وابستگی  که  همچنان  می شود.  دریغ  آن ها 
با  همدردی  ریشه  نیز  انعکاس  کند،  ایجاد  را  احساسی  هوش  از  بالایی  سطح 

کودک محسوب می شود.
مادربزرگ من خیلی  بودند.  والدین مشکل داری  اوایل،  از همان  فِرِد  و  ماری 
که  ازاین روست  و  بود  نکرده  صحبت  من  با  کودکی اش  دوران  یا  والدین  مورد  در 
می توانم فقط تصور کنم که کوچک ترین کودک از ده کودک یک خانواده بود که 
در فضایی نه چندان محبت آمیز در اوایل 1910 بزرگ شده بود و بیست ویک سال 
داشت.  سنی  فاصلۀ  برادرش  و  خواهر  کوچک ترین  از  سال  چهار  و  بزرگ ترین  از 
هر  به  یا  و  بود  نشده  تأمین  وی  نیازهای  کودکی  دوران  در  اینکه  دلیل  به  شاید 
دلیل دیگری، مادری بود که بیشتر برای آسایش خود می کوشید تا اینکه بخواهد 
آرامش کودکانش را تأمین کند. زمانی به آن ها توجه می کرد که برایش راحت بود 
و نه زمانی که آن ها به توجهش نیاز داشتند. اغلب بی ثبات و در حال جلب ترحم، 
متمایل به خودترحمی بوده، وانمود می کرد که قربانی شده است و معمولًا خود را 
در اولویت قرار می داد. به خصوص وقتی که پای پسرانش وسط بود، طوری رفتار 

می کرد که گویی هیچ کاری از وی برای آن ها ساخته نیست.
ازنظر  چه  و  واقعی  معنای  به  چه  ماری  نبود  آن،  از  بعد  و  در طول جراحی ها 
اتفاق  این  بود. اگرچه سختی  ایجاد کرده  عاطفی، جایی خالی در زندگی کودکان 
شده  بزرگ  اندازه ای  به  لیکن  بود،  مهلک  بسیار  الیزابت  و  فِرِدی  ماریانا،  برای 
و  دونالد  برای  اتفاق  این  تأثیر  باشند.  داشته  اتفاقات  از  درستی  درک  که  بودند 
خصوصاً  بود،  سنگین تر  بسیار  بودند  نُه ماهه  و  دوونیم ساله  ترتیب  به  که  رابرت 
خدمتکار  نداشت.  وجود  خالی  جای  این  کردن  پر  برای  دیگری  هیچ کس  که 
24ساعته هم از حجم کارهای خانه به ستوه آمده بود. مادربزرگ پدری شان هم 
آماده می کرد، هم اندازۀ  را هر روز  نزدیک آن ها زندگی می کرد و غذای آن ها  که 
بیشتر  نمی رفت،  مدرسه  ماریانا  زمانی که  بود.  دوست نداشتنی  و  نچسب  پسرش 
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پسر،  یک  )به عنوان  بود  او  گردن  بر  کوچک تر  بچه های  از  مسئولیت  نگه داری 
آماده  و  می برد  حمام  را  آن ها  بکند(.  کمکی  خانه  در  فِرِدی  که  نمی رفت  انتظار 
که  بود  کارها  از  بسیاری  هنوز  می شد  که  شب   12 ساعت  اما  می کرد  خواب 

به معنای واقعی بی مادر شده بودند. انجام می داد. هر پنج کودک  می بایست 
فِرِد هیچ نیازی  برعکس ماری که نیاز عاطفی زیادی داشت، به نظر می رسید 
بود.  اجتماعی  اصول  ضد  کاملًا  آدم  یک  فِرِدی  واقع  در  باشد.  نداشته  عاطفی 
درصد  نبوده، سه  نادر  خیلی  اجتماعی  اصول  آدم های ضد  اما  غیرعادی،  اگرچه 
تشخیص  که  افرادی  از  درصد  هفتادوپنج  می شوند.  شامل  را  جامعه  جمعیت  از 
از  عبارت اند  بودن  اجتماع  ضد  نشانه های  هستند.  مردان  از  شده اند،  داده 
رفتارهای  و غلط،  نادیده گرفتن درست  کمبود همدردی، سهولت در دروغ گویی، 

دیگران. به حقوق  بی احترامی  و  تحقیرآمیز 
برای  هیچ کس  که  شرایطی  در  به ویژه  اجتماعی  اصول  ضد  والدینی  داشتن 
در  کودک  برای  شدید  لجام گسیختگی  تقریباً  نباشد  دسترس  در  آلام  کاهش 
می آورد.  بار  به  را  هستی  جهان  با  ارتباط  و  احساسات  کنترل  خود،  درک  جهت 
نامتعادل  رفتارهای  و  بی تفاوتی  لاقیدی،  تأثیر  تحت  فِرِد  با  زندگی اش  مادربزرگم 
احساسات  کمبود  نداشت.  مناسبی  ابزار  مشکلات  این  با  مقابله  برای  و  بود  وی 
انسانی واقعی، زمختی اش به عنوان یک پدر یا شوهر و افکار جنسیتی اش درباره 
همگی  احتمالًا  می کرد،  حساب  سطح پایینی  انسان های  ذاتاً  را  آن ها  که  زنان 

بی حمایتی کند. مادربزرگم احساس  تا  بود  باعث شده 
به خاطر صدمات واردشده غایب  ازنظر احساسی و جسمی  ازآنجایی که ماری 
محسوب می شد، فِرِد به صورت پیش فرض به تنها ولیِ موجود تبدیل شده بود اما 
یاد شود اشتباه بود. وی به شدت اعتقاد داشت  اینکه از وی به عنوان یک مراقب 
که مراقبت از کودکان وظیفۀ وی نبوده، و شش روز هفته و دوازده ساعت روز را 
از  می توانستند  کودکان  گویی  به طوری که  بود  “ترامپ”  مدیریت مجموعۀ  مشغول 
یعنی  داشت:  اهمیت  برایش  که  بود  چیزی  به  متمرکز  وی  کنند.  خود  نگه داری 
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و “بیچ   به شدت درحالِ پیشرفتش؛ آن زمان در حال ساختن “شُر هیوِن1“  تجارتِ 
هیوِن2“ بود که دو پروژۀ عظیم در بروکلین به شمار می آمد و تا آن زمان مهم ترین 

می شدند. محسوب  زندگی اش  پروژه های 
علاوه بر این، موقعیت دونالد و رابرت به صورت خاص در مقابل بی مهری فِرِد 
وابستگی  رفتار  از  شکلی  کودکان،  و  نوزادان  رفتارهای  همۀ  بود.  متزلزل  بسیار 
است که از طرف مراقب خود انتظار پاسخ مثبت و آرامش بخش را دارند؛ خنده ای 
برای خنده، گریستنی برای یک آغوش. حتی در شرایط عادی، فِرِد هرگونه ابراز 
به  رابرت  و  دونالد  درحالی که  می کرد،  تلقی  آزاردهنده  را  نوع  این  از  احساسات 
احساست  ابراز  نوع  این  به  نیازمندتر  به نظر  نبودنش،  غمِ  و  مادر  فقدان  دلیل 
اندازه  همان  به  می شد،  بیشتر  آن ها  پریشانی  و  درد  هرچه  باوجوداین،  بودند. 
از  انتظاری  هیچ  نداشت  دوست  فِرِد  می گرفتند.  قرار  فِرِد  بی توجهی  مورد  بیشتر 
آزاردهندۀ کودکان موجب تنش در خانوادۀ  نیازهای  از طرفی  و  باشند  وی داشته 
تا  بود  شده  طراحی  بیولوژیکی  به صورت  که  رفتارهایی  مقابل  در  می شد:  ترامپ 
پاسخ های آرامش بخش و دل نشین را از طرف والدین برانگیزد، این دو کودک، در 
وضعیتی بسیار شکننده، مورد خشم، غضب و بی توجهی پدرشان قرار می گرفتند. 
ازآنجایی که  بود.  شده  یأس  و  ناامیدی  تحقیر،  با  برابر  نیاز  رابرت،  و  دونالد  برای 
فِرِد دوست نداشت وقتی در منزل است کسی مزاحمش شود، درنتیجه به نفعش 
باشند.  نداشته  نیازی  هیچ  که  بگیرند  یاد  ممکن  روش  هر  به  کودکان  که  بود 
نتیجۀ  در  می بخشید.  شدت  را  ماری  نبودِ  منفیِ  اثر  پدر،  نقش  در  فِرِد  رفتار  نوع 
هم  یکدیگر  به  نسبت  بلکه  خود،  پیرامون  دنیای  به  نه تنها  فرزندان،  شرایط،  این 
آن ها  برای  سایرین،  با  هم نشینی  که  بود  بعد  به  اینجا  از  بودند.  منزوی  و  بیگانه 
بسیار طاقت فرسا می نمود و به همین دلیل بود که فِرِدی هیچ امیدی به خواهر و 
به وی می نمودند  یا کمکی  از وی دفاع می کردند،  اگر  زیرا که  نداشت  بردارانش 

موجبات غضب و خشم پدر را فراهم می آورد.

1 Shore heaven
2 Beach heaven
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انسانی  ارتباط  و  آرامش  منبع  تنها  و  افتاد،  بیماری  بستر  در  ماری  زمانی که 
که  کسی  تنها  و  نداشت،  کمک  برای  را  هیچ کسی  شد،  گرفته  وی  از  دونالد 
مادرش  بیماری  از  قبل  که  دونالد  نیاز های  بود.  فِرِد  کند  تکیه  او  به  می توانست 
فِرِد  می شد.  گرفته  نادیده  کاملًا  پدرش  توسط  اکنون  می شدند،  تأمین  هرازگاهی 
تبدیل  باشد،  دونالد  برای  آرامش  اصلی  منبع  پیش فرض  به صورت  اینکه   به جای 
قرار  غیرقابل تحمل  وضعیتی  در  را  او  که  شدن  طرد  و  ترس  منبع  به  بود  شده 

می داد: وابستگی کامل به پدری که هم زمان عامل وحشت وی نیز بود.
به تعبیری، کودک آزاری تجربۀ “خیلی زیاد” یا “ناکافی”است. دونالد به صورت 
تجربه  رشدی  حساس  مرحله  در  مادرش  با  ارتباط  فقدان  با  را  “ناکافی”  مستقیم 
می کرد که عمیقاً ضربه ای کاری بود. بدون هیچ هشدار قبلی، نیازهای وی دیگر 
رفع نمی شدند و ترس ها و هوس هایش بی آنکه تسکین داده شوند، رها می شدند. 
که  داشت  پدری  بود،  شده  رها  مادرش  توسط  که  بود  سالی  یک  که  شرایطی  در 
احساس  ایجاد  به  قادر  بلکه  کند،  برطرف  را  وی  نیازهای  نمی توانست  نه تنها 
کمبودی  امر  همین  و  نبود  هم  بودن  باارزش  و  داشتن  دوست  و  آرامش  امنیت، 
برایش دردآور می کرد.  نهایتاً ویژگی های  را  ایجاد می نمود که زندگی  برای دونالد 
شخصیتی به وجودآمده از قبیل خودشیفتگی، زورگویی و مبالغه موجب جلب توجه 
ببخشد.  بهبودی  را  قبلی  ترس های  بتواند  که  صورتی  به  نه  اما  شد  پدربزرگم 
زیاد” های  “خیلی  معرض  در  غیرمستقیم  به صورت  می شد،  بزرگ تر  درحالی که 
توجه،  زیاد  خیلی  اثر  در  فِرِدی  که  بود  دردی  شاهد  او  طرفی  از  بود.  پدربزرگم 

زیاد تحقیر متحمل می شد. از همه، خیلی  و مهم تر  انتظار  زیاد  خیلی 
روند  می کرد.  تعیین  را  وی  اولویت های  فِرِد،  شخصی  منافع  ابتدا،  همان  از 
عشق  آن ها.  نیاز های  تا  بود  خودش  نیازهای  نشان دهندۀ  کودکان،  از  مراقبت 
کودکان  گرفتاری  و  دردها  با  همدردی  به  قادر  و  نداشت  وی  برای  معنایی  هیچ 
می آید.  به شمار  اجتماع  آدم های ضد  توصیفی  ویژگی های  از  یکی  و همین  نبود 
او صرفاً، انتظار اطاعت و فرمان برداری داشت. کودکان قادر به تمیز دادن چنین 
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می توانند  اینکه  یا  و  دارد  دوستشان  پدرشان  که  می کردند  تصور  نبوده،  چیزی 
که  می دانستند  نیز  گاه  ناخودآ در سطحی  اما  آورند؛  به دست  را  داشتنش  دوست 

بودند، کاملًا شرطی است. دوست داشتن پدرشان، آن چنان که تجربه کرده 
نداشت،  کودکان  به  علاقه ای  هیچ  فِرد  ازآنجایی که  رابرت  و  الیزابت  ماریانا، 
همین نوع برخورد را بمانند دونالد، کمتر یا بیشتر، تجربه کرده بودند. فرزند ارشد 
آن هم  دلیل سادۀ  تنها  که  به خود جلب می کرد  را  فِرِد  توجه  گاهی  و هم نامش، 

این بود که می خواستند وی را بزرگ کنند تا وارث ارثیۀ فِرِد شود.
اما  ایجاد حالت دفاعی قدرتمند  به  با چنین حالتی، دونالد شروع  برای مقابله 
بی تفاوتی  و  دیگران  با  میزان دشمنی  افزایش  آن  نشانه های  که  نمود  ابتدایی ای 
به  این بی تفاوتی در طول زمان  بود.  پدر  نادیده گرفتن های  و  نبودِ مادر  به  نسبت 
مقابل  در  را  وی  اینکه  وجود  با  زیرا  شد  تبدیل  اکتسابی  درماندگی  یک  به  نوعی 
برای  را  عاطفی  نیازهای  تأمین  نوعی  به  اما  می نمود،  مقاوم  دردهایش  بدترین 
این  و  غیرممکن(  بگویم  می توانم  بلندمدت  در  )و  می کرد  سخت  به شدت  وی 
گویی  که  می کرد  رفتار  ماهرانه  آن چنان  زمان  طول  در  که  بود  دلیل  این  به  نیز 
هیچ نیازی  اصلًا ندارد.  به جای این نیازها، دردها و رفتارهایی همچون زورگویی، 
را  هدف  لحظه،  در  اگرچه  که  کردند،  پیدا  رشد  او  در  پرخاشگری  و  بی احترامی 
صحیح  توجه  و  مراقبت  با  بودند.  مشکل ساز  زمان  طول  در  اما  می رفتند،  نشانه 
بود،  وی  جای  که  هرکسی  و  دونالد  برای  متأسفانه  کرد.  غلبه  آن ها  بر  می شد 
به  فِرِد  که  یک بار  زیرا  شد  شخصیتش  غیرقابل تغییر  بخش  به  تبدیل  رفتار  این 
تحسین  به  شروع  نمود،  توجه  بود  سرسخت  و  پرخاشگر  بسیار  که  دومش  فرزند 
و  ترغیب  تأیید،  به  اقدام  ترامپ  فِرِد  به بیان دیگر،  رساند.  ارزش  به  را  او  کرده  وی 
قهرمان سازی دونالد نمود که  نهایتاً وی را به فردی غیرقابل دوست داشتن تبدیل 

بود. فِرِد  نتیجۀ مستقیم سوءاستفادۀ  و همین  کرد 
شروع  بی قراری  از  نکرد.  پیدا  رهایی  بیماری  از  کامل  به طور  هرگز  ماری 
خانه  در  را  او  روز،  از  ساعتی  هر  بزرگ تر،  بچه های  رسید.  بی خوابی  به  و  شد 



(لمن ا س امتمسق  |    41  

نصف شب  فِرِدی  یک بار  می دیدند.  زدن  قدم  حال  در  بی صدا،  شبحی  همچون 
صبح  می کند.  رنگ آمیزی  را  راهرو  ایستاده  نردبانی  بالای  او  که  می شود  متوجه 
بچه هایش گاهی او را در جاهایی که انتظارش را نمی داشتند در حالت بی هوشی 
از  بخشی  اتفاق  این  بود.  بیمارستان کشیده شده  به  پایش  بار  و چندین  می یافتند 
درمان شد  فیزیکی اش  برای همۀ زخم های  ماری  اگرچه  بود.  منزل شده  زندگی 
باعث  همین  و  نکرد  دریافت  درمانی  هرگز  روانی اش  اساسی  مشکلات  برای  اما 

می شد خود را در موقعیت های بسیار پرخطری قرار دهد.
سایر  از  اطلاعی  هیچ  فِرِد  همسرش،  گاه به گاه  دردهای  و  بیماری ها  از  غیر 
مشکلات نداشته و تأثیری را که پدر بودن خاصش بر روی کودکان، اکنون و در 
آینده، داشت هرگز نمی پذیرفت، گرچه به آن ها واقف بود. تا جایی که به او مربوط 
بحران های  کردن  برطرف  در  وی  قدرت  و  ثروت  کوتاهی  مدت  برای  می شد، 
مشکلات  درنهایت،  اما  بود؛  روبرو  محدودیت هایی  با  روبه فوتش  همسرِ  سلامتی 
می آمد.  به حساب  طولانی مدت  در  کوچکی  ضربۀ  ماری،  پزشکی  چالش های  و 
و  هیوِن”  “شُر  ساختمانی  پروژه های  گذاشته،  بهبودی  به  رو  ماری  به مجرداینکه 
گذاشتند،  اتمام  به  رو  می شدند  محسوب  بزرگ  موفقیتی  دو  هر  که  هیوِن”  “بیچ 

فِرِد پیش می رود. به نظر می رسید که همه چیز دوباره باب میل  این گونه 
که  کرد  مطرح  را  سؤال  این  شام  میز  سر  هشت ساله  ترامپ  فِرِدی  زمانی که 
چگونه مادر باردارش این گونه چاق می شود، صحبت به یک باره متوقف شد. سال 
ده ساله،  ماریانای  داشت،  فرزند  چهار  اکنون  که  ترامپ  خانوادۀ  و  بود   1948
به  بود  قرار  بعد  هفته  چند  تنها  یک ونیم ساله،  دونالد  و  پنج ساله  الیزابت  فِرِدی، 
خانۀ بیست وسه خوابه ای که فِرِد در حال ساختنش بود نقل مکان کنند. ماری سر 
خود را پایین انداخته به بشقاب خویش نگاه کرد و مادر فِرِد که نام وی نیز الیزابت 

بود و تقریباً هر روز میهمان خانه بود، دست از غذا خوردن کشیدند.
بعضی  و  بود  سخت گیرانه  بسیار  مادربزرگم  و  پدربزرگ  خانۀ  در  سفره  آداب 
میز  روی  را  خود  آرنج های   “ برنمی تابید.  فِرِدی  که  داشت  وجود  خاص  چیزهای 
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فِرِد  و  بود  خانواده  دائمی  اصول  از  یکی  این  نیست”.  اسب  اینجا طویلۀ  نگذارید، 
باشد  کرده  تجاوز  اصل  این  از  که  می زد  کسی  ساعد  روی  دست،  در  چاقویی  با 
این  دونالد  و  رابرت  بودیم،  شدن  بزرگ  حال  در  من  و  دیوید  فریتز،  )زمانی که 
نقش را با اندکی اشتیاق بیشتر بر عهده می گرفتند(. همچنین موضوعات خاصی 
و  پدر  مقابل  در  را  آن ها  درباره  کردن  صحبت  حق  کودکان  که  داشتند  وجود 
چگونه  کودک  که  بفهمد  می کرد  تلاش  فِرِدی  زمانی که  نداشتند.  مادربزرگشان 
بی آنکه  بلند شده  میز  از سر  مادرش هم زمان  و  فِرِد  است،  گذاشته شده  آنجا  در 
باهوش  زنی  الیزابت،  اما  نبود  خجالت زده  فِرِد  کردند.  ترک  را  میز  بگویند  سخنی 
به احتمال خجالت زده  به اصول اخلاقی ویکتوریان1  پایبند  و  بسیار مبادی آداب  و 

بود.
سال ها  جنسیتی،  نقش های  به  نسبت  متعصبانه اش  نگرش های  علی رغم 
بعد  سال  چند  بود؛  شده  قائل  استثنا  یک  خویش  پسر  به  نسبت  فِرِد  مادر  قبل 
پسر  تجاری  شریک  الیزابت  کرد،  فوت  ناگهانی  به صورت  فِرِد  پدر  اینکه  از 
ترامپ  فِرِدریک  شوهرش  که  شد  فراهم  آنجایی  از  امکان  این  شد.  15ساله اش 
که چیزی شبیه به یک کارآفرین بود، پول و املاکی به ارزش 300،000 دلار به 

نرخ امروز برایشان به ارث گذاشته بود.
فِرِدریک، متولد “کارلستاد” که دهکده ای کوچک در آلمان غربی بود، در سال 
آمریکا  به  اجباری  از خدمت سربازی  فرار  برای  بود،  زمانی که هجده ساله   1885
فاحشه خانه هایی  و  رستوران ها  خرید  طریق  از  توانست  درنهایت  و  کرده  مهاجرت 
وی  جدید،  قرن  به  نزدیک  کند.  پیدا  دست  کلانی  ثروت  به  کلمبیا  بریتیش  در 
از  پیش  و  طلا  کشف  برای  مردم  هجوم  با  هم زمان  یوکُن2  منطقه  از  توانست 
در سال  کند.  فرار  زده  به جیب  ثروتی  برسد،  کامل  افول  به  اقتصادی  رونق  آنکه 
کریست،  الیزابت  با  می نمود،  ملاقات  آلمان  در  را  خانواده اش  درحالی که   1901
ازدواج  شده،  آشنا  خودش  از  جوان تر  سال   12 تقریباً  بلوند،  و  ریزاندام  دختری 

1 Victorian morality
2 Yukon
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آمدن  دنیا  به  از  بعد  ماه  یک  اما  آورد  نیویورک  به  را  کرد. سپس عروس جدیدش 
دائمی  به صورت  اینکه  هدف  با  گذاشتند،  الیزابت  را  نامش  که  فرزندشان  اولین 
فردریک  آن  خاطر  به  که  شرایطی  دلیل  به  بازگشتند.  آلمان  به  کنند  زندگی  آنجا 
ندارد.  ماندن  اجازه  که  گفتند  او  به  کشوری  مقامات  بود،  کرده  ترک  را  کشور 
فِرِدریک و همسرش که اکنون چهارماهه برای فرزند دومشان باردار بود، و دختر 
بازگشتند. دو  ایالات متحده آمریکا  به  بار در سال 1905  دوساله اش برای آخرین 
آمدند.  دنیا  به   1907 و   1905 در سال های  ترتیب  به  جان  و  فِرِدریک  پسرشان، 
بزرگ  آلمانی  زبان  به  فرزندشان  سه  هر  که  جایی  کوئینز،1  وودهاون  در   نهایتاً 

شدند. ساکن  می شدند 
فِرِد که دوازده ساله  اسپانیایی فوت کرد،  آنفولانزای  اثر  فِرِدریک در  زمانی که 
هزینه ها  تأمین  برای  الیزابت  همسرش،  دارایی  علی رغم  شد.  خانه  مرد  بود، 
شده  اقتصادی  بی ثباتی  موجب  اپیدمی  آنفولانزای  بود.  روبرو  مشکلاتی  با 
فِرد  وقتی  باشد.  پررونق  جنگی  اقتصاد  یک  می توانست  نبود  چنین  اگر  که  بود 
انجام یک سری کارهای  به  به مادرش، مشغول  برای کمک  بود،  بچه دبیرستانی 
به  زمانی که  از  نمود.  ساختمان  صنعت  دربارۀ  مطالعه  به  شروع  و  شد  عجیب 
در  تا  کرد  استفاده  فرصتی  هر  از  بود.  او  آرزوهای  از  یکی  سازندگی  داشت،  یاد 
موردعلاقۀ  صنعت،  این  از  گوشه ای  هر  و  بگیرد  یاد  چیزهایی  صنعت  این  مورد 
ساختن  به  شروع  مادرش  کمک  با  بود  دوم  سال  زمانی که  و  می گرفت  قرار  وی 
که  بود  فهمیده  وی  نمود.  خودشان  محلۀ  در  خودرو  پارک  اتاقک های  فروش  و 
بعد  سال  دو  نبود.  جالب توجه  برایش  دیگری  هیچ چیز  دارد،  تبحر  کار  این  در 
نمود.  تأسیس  را  پسر2“  و  ترامپ  “ای  شرکت  الیزابت  فِرِد،  فارغ التحصیلی  از 
قادر  را  وی  همین  و  بود  فهمیده  به خوبی  را  تجارت  این  و  خویش  فرزند  مهارت 
بیستم،  قرن  اوایل  )در  را  به سن قانونی نرسیده اش  فرزندِ  مالیِ  تبادلات  می ساخت 

1 Woodhaven, Queens
2 E Trump and Son
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از این طریق وی را حمایتی کرده باشد.  سن قانونی بیست سال بود( انجام داده 
برسند. به موفقیت  توانستند  و هم خانواده  هم کسب وکار 

با دختری  آنجا  و  به یک کلاس رقص می رود  بود  بیست وپنج ساله  فِرِد  وقتی 
اساس  بر  می شود.  آشنا  بود  آمده  اسکاتلند  از  تازه  که  مکلود1  آنا  ماری  نام  به 
دختری  با  که  می گوید  مادرش  به  برمی گردد  خانه  به  زمانی که  خانوادگی،  روایت 
با او ازدواج کند. ماری به عنوان کوچک ترین فرزند  آشنا شده است که می خواهد 
از ده فرزند یک خانواده در تانگ2 در سال 1912 به دنیا آمده بود؛ دهکده ای در 
فاصله  اسکاتلند  از جزیره  مایل  آوتیر هیبریدز4“ که چهل   “ در  لوییس”3  آف  “آیل 
آینده وی  اتفاق جهانی روبرو شده بود که دومی همسر  با دو  داشت. کودکی وی 
را به شدت تحت تأثیر قرار داد: جنگ جهانی اول و اپیدمی آنفولانزای اسپانیایی. 
خود  مردان  جمعیت  از  زیادی  بسیار  درصد  جنگ،  طول  در  “لوییس”،  منطقۀ 
تغییر  در   ،1918 نوامبر  در  آتش بس  پیمان  از  بعد  ماه  دو  و  بود  داده  دست  از  را 
سرنوشتی بی رحمانه، کشتی حامل سربازان که آن ها را به جزیره برمی گرداند، در 
تصادف  صخره ای  با   1919 ژانویۀ  یکم  اولیۀ  ساعات  در  ساحل،  تا  اندکی  فاصلۀ 
در  بودند  کشتی  این  بر  سوار  که  سربازی   280 از  سرباز   200 از  بیشتر  می کند. 
خود  جان  وِی5“  “استورن  بندر  به  مانده  مایل  یک  تنها  بی رحم،  سرد  آب های 
هر  دادند.  دست  از  را  خود  زندگی  جزیره،  جوان  مردان  اغلب  دادند.  دست  از  را 
بهتری  شانس  به  می بایست  اکنون  بود  همسری  یافتن  به  امیدوار  که  جوانی  زن 
به  گرفت  تصمیم  خانواده،  دختر  شش  از  یکی  ماری،  کند.  فکر  دیگری  جای  در 
ثروتمندی. بود و هم مردان  آمریکا سفر کند؛ جایی که هم فرصت های بیشتری 

در  قبلًا  که  دو خواهرش  به  ملحق شدن  با هدف   ،1930 مه سال  ماه  اوایل 
آمریکا ساکن شده بودند، در شرایطی که می توان از آن به صورت کلاسیک با عنوان 

1 Mary Anne MacLeod
2 Tong
3 Isle of Lewis
4 Outer Hebrides
5 Stornway
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“مهاجرت زنجیره ای” یاد کرد، ماری سوار بر کشتی “آر اِم اِس ترانسیلوانیا1“ شد. 
سفیدپوست،  آنگلوساکسون  یک  به عنوان  بود،  خدمتکار  یک  ماری  باوجوداینکه 
پسرش  توسط  بعد  سال  نود  که  سختی  بسیار  مهاجرتی  قوانین  وجود  با  حتی 
وضع شد نیز می توانست اجازه ورود به کشور را بگیرد. یک روز قبل از رسیدن به 

فِرِد آشنا شد. با  نیویورک به سن هجده سالگی رسید و خیلی زود 
فِرِد و ماری، در یکی از روزهای شنبه در ماه ژانویۀ سال 1936 ازدواج کردند. 
به  یک شبه  ماه عسل  برای  شد،  برگزار  کارلیل”   “ هتل  در  که  مراسمی  از  بعد 

بازگشت. بروکلین  به دفتر کار خود در  فِرِد  آتلانتیک رفتند. صبح دوشنبه، 
اولین خانه ای که این زوج شروع به زندگی کردند در خیابان وارهم2 بود، پایین 
“ دیوون  یعنی خیابان  قرار داشت  آن  و مادرش در  فِرِد  خیابانی که خانۀ مشترک 
خویش  تغییریافتۀ  سرنوشت  مبهوت  ماری  هنوز  اول،  سال های  آن  در  شایر3“. 
باشد،  خانه  خدمتکار  اینکه  اجتماعی.  به جای  ازنظر  چه  و  مالی  ازنظر  چه  بود، 
بجنگد،  محدود  منابع  داشتن  برای  اینکه  داشت.  به جای  خانه  خدمتکار  خود 
خرید  با  را  خود  زمان  می توانست  داشت،  پول  و  آزاد  وقت  چون  بود.  خانه  خانم 
می توانست  به سرعت  و  نمی کرد  نگاهی  هرگز  خویش  گذشتۀ  به  ازاین رو  و  کند  پر 
یک  فِرِد،  و  او  دهد.  قرار  قضاوت  مورد  داشتند  مشابه  که شرایط  را  افرادی  همۀ 
زندگی کاملًا سنتی را پیش می بردند که در آن نقش زن و شوهر به صورت صریح 
دوازده  گاهی  و  ده ساعت  را  که وی  داشت  را  فِرِد کسب وکار خود  بود.  مشخص 
ماری، مسئول خانه  نگه می داشت.  بروکلین  در  روز هفته  روز، و شش  در  ساعت 
مادرش  زندگی،  اوایل  در  نکنیم  فراموش  البته  و  می کرد  مدیریتش  فِرد  ولی  بود 
که  بود  ترسناک  مادرشوهر  یک  الیزابت  می داد.  انجام  را  مدیریت  این  که  بود 
ماری  که  کرد  کسب  را  اطمینان  این  پسرش،  ازدواج  اول  سال های  طول  در 
سر  آن ها  به  وقتی  کیست:  اوست  دست  در  قدرت  که  آن کسی  بداند  به خوبی 

1 RMS Trabsylvania
2 Wareham Road
3 Devonshire
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در  عروسش  از  که  را  انتظاراتی  و  داشت،  دست  به  سفید  دستکش های  می زد 
که  می کرد  تداعی  را  احساس  این  و  می نمود،  گوشزد  ماری  به  داشت  خانه داری 
این خانه داری چیزی است متفاوت از آنچه در گذشته انجام می داده است و نباید 

بربیاید. از عهدۀ آن  به راحتی  از گذشته، می تواند  تقلیدی زیرکانه  با  فکر کند که 
علی رغم موذیگری های الیزابت، آن سال های اول، زندگی برای فِرِد و ماری 
را  پله ها  بود،  کار  راهی  درحالی که  صبح  روز  هر  فِرِد  بود.  فرصت  و  انرژی  از  پر 
رفته  بالا  سوت زنان  را  پله ها  همان  نیز  بازگشت  زمان  و  می کرد  طی  سوت زنان 

لباس های تمیز برای صرف شام به تن می کرد.
بنابراین  و  نداشتند  قبل  از  صحبتی  هیچ  فرزندشان  اسم  برای  فِرِد  و  ماری 
زمانی که فرزند اولشان که یک دختر بود به دنیا آمد، نام او را ماریانا گذاشتند که 
در  بعد  نیم  و  زوج یک سال  این  اول  پسر  بود.  ماری  ثانویۀ  و  اول  اسم  از  ترکیبی 
نام  روی  از  تغییر،  اندکی  با  پدرش  یاد  به  را  نامش  و  آمد  دنیا  1938  به  اکتبر   14
قبل  مادرش  فامیلی  که  بود  “کریست”  سِنور”،  “فِرِد  نام وسط  کردند:  انتخاب  او 
از ازدواج بود و پسرش فِرِدریک کریست نامیده می شد. همه غیر از پدرش وی را 

فِرِدی صدا می زدند.
آمدنش  دنیا  از  به  قبل  حتی  را  پسرش  زندگی  نقشۀ  فِرِد  که  می رسید  به نظر 
بر  می رفت  وی  از  که  را  انتظاراتی  حجم  می شد  که  بزرگ تر  گرچه  بود.  کشیده 
نفع  به  خود  موقعیت  از  توانست  زود  خیلی  اما  می کرد،  حس  خود  دوش های 
خویش  به خوبی استفاده کند؛ کاری که ماریانا و سایر فرزندان نتوانستند انجامش 
بود  او وسیله ای  ویژه ای داشت:  پدرش جایگاه  نقشه های  او در  به هرحال  دهند. 

ترامپ. امپراتوری  همیشگی  گسترش  برای 
سه و نیم سال گذشت تا اینکه ماری فرزند سوم خویش را  به دنیا آورد. اندک 
ساحل  به  کار  جهت  طولانی  مدتی  برای  فِرِد  الیزابت،  رسیدن  از  قبل  زمانی 
از جنگ  نیروهای نظامی  بازگشت  نتیجۀ  بود. کمبود مسکن که در  ویرجینیا رفته 
برای  تا  بود  آورده  فراهم  فِرِد  برای  را  فرصتی  بود،  آمده  وجود  به  دوم  جهانی 
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کافی  زمان  فِرِد  کند.  آپارتمان سازی  آن ها  خانواده های  و  دریای  نیروی  پرسنل 
این  می توانست  که  اعتباری  کسب  و  خویش  مهارت های  کردن  قوی تر  برای 
شرایط  واجد  افراد  سایر  برخلاف  که  زیرا  داشت  کند  فراهم  وی  برای  را  فرصت 
این اقدام  از  او ترجیح داده بود راه پدرش را رفته  که به جنگ اعزام شده بودند، 

سر باز زند.
فراوان  ساخت وسازهای  حاصل  که  درحال رشدش  تجربۀ  از  بهره گیری  با 
فِرِد  نفع خویش،  به  از رسانه های محلی  استفاده  در  ذاتی اش  و مهارت های  بود، 
چگونه  که  آموختند  او  به  نه تنها  که  شود  آشنا  بانفوذی  سیاستمداران  با  توانست 
دولتی  ثروت  به دنبال  که چگونه  آموخت  آن  از  بلکه مهم تر  کند،  استفاده  نفوذ  از 
برود. پروژۀ “ویرجینیا بیچ” پروژه ای بود که سرمایه گذار آن سازمان مسکن فدرال 
مسکن  امپراتوری  اگر  که  آموخت  فِرِد  پروژه  این  طول  در  و  بود  ای1(  اچ  )اف 
خویش را با استفاده از سرمایه گذاری های دولتی پیش ببرد، چه منافعی برای وی 
بر خواهد داشت. اف اچ ای که در سال 1934 توسط رئیس جمهور فرانکلین  در 
در حال  آن  دارایی های  از  فِرِد  زمانی که  در  به نظر  بود،  تأسیس شده  روزولت  دی 
سوءاستفاده بود، از رسالت اصلی خویش دور شد. رسالت اصلی آن تأمین مسکن 
دوم،  جهانی  جنگ  از  بعد  بود.  کشور  درحال رشد  جمعیت  برای  مناسب  و  ارزان 
ثروتمند کردن سازندگانی همچون  به دنبال  ای  اچ  اف  نظر می آید که  به  این گونه 

فِرِد ترامپ بوده است.
که  را  خویش  مهارت های  بتواند  فِرِد  تا  بود  فرصتی  همچنین  ویرجینیا،  پروژه 
در بروکلین کسب کرده بود افزایش دهد: ساختن پروژه های عظیم در کوتاه ترین 
برای مستأجر جذاب  با کمترین قیمت درحالی که  و  بهترین نحو  به  زمان ممکن، 
تمام  فِرِد  شد،  خسته کننده  بسیار  کوئینز  به  رفت وآمد  زمانی که  می رسید.  نظر  به 

خانواده را به ویرجینیا بیچ انتقال داد و آن زمان الیزابت هنوز یک نوزاد بود.
در  موارد  سایر  بود،  یافته  تغییر  زندگی  محیط  اینکه  از  غیر  ماری،  نگاه  از 

1 FHA
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و  بود  کار  فِرِد، ساعت های طولانی سر  بود.  جامائیکا  ایالت  همانند  بیچ  ویرجینیا 
آن ها، حول  اجتماعی  زندگی  می گذاشت.  تنها  سال  زیر شش  کودک  با سه  را  او 
دریافت  آن ها خدماتی  از  یا  و  کار می کرد  آن ها  با  یا  که  افرادی می چرخید  محور 
مالی  تأمین کننده  که  ای”  اچ  اف   “ سرمایه  زمانی که   ،1944 سال  در  می نمود. 

فِرِد بود رو به افول گذاشت، کل خانواده به نیویورک بازگشتند. پروژه های 
یک  که  را  ناموفق  زایمان  یک  ماری  جامائیکا،  ایالت  به  بازگشت  به محض 
حادثه پزشکی مهم به شمار می آید پشت سر گذاشت و ماه ها طول کشید تا بتواند 
ولی  دادند  هشدار  مجدد  بارداری  دربارۀ  او  به  پزشکان  یابد.  باز  را  خود  سلامتی 
یک سال بعد، او مجدد باردار شد. این زایمان ناموفق باعث به وجود آمدن فاصلۀ 
سال  چهار  وسط،  فرزند  به عنوان  الیزابت  به طوری که  کودکان شد  بین  زیاد  سنی 
از سایر برادر و خواهرانش کوچک تر یا بزرگ تر بود. فاصلۀ سنی ماریانا و فِرِدی با 
از دو نسل متفاوت بودند. کوچک ترین فرزند خانواده زیاد بود، به طوری که گویی 

دونالد که چهارمین کودک خانواده و دومین فرزند پسر این زوج بود، در سال 
1946، دقیقاً زمانی که فِرِد در حال طراحی خانه جدید خانواده بود  به دنیا آمد. او 
زمینی به وسعت 2000 مترمربع را دقیقاً پشت “وارهم رود” بالای تپه ای مشرف 
شدند،  خبردار  جا به جایی  این  از  بچه ها  زمانی که  بود.  خریده  پارک”  “ویدلند  به 
باربری  ماشین  به  نیاز  اسباب کشی  برای  که  کردند  عنوان  آن،  کردن  مسخره  با 

تا به خانه جدید برسند. نیست و می توانند همه وسایل را غلت دهند 
بناهای  شگفت انگیزترین  از  یکی  400مترمربعی  وسعت  داشتن  با  خانه   
تپه های  که  بود  کاخ هایی  از  معمولی تر  و  کوچک تر  باوجوداین  اما  بود،  محله 
زمان  در  که  بود  شده  بنا  جایی  خانه  این  بودند.  کرده  احاطه  را  شمالی  قسمت 
سایه ای  که  می شد  باعث  همین  و  می گرفت  قرار  نقطه  بلندترین  در  آفتاب  طلوع 
بر روی پله های سنگ فرش بیندازد که از پیاده رو به در جلو می رسید؛ دری که از 

استفاده می کردیم. آن فقط در مناسبت های خاص 
گرچه “کویینز”  نهایتاً به یکی از نقاطی در روی کره زمین تبدیل شد که در آن 
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گونه های مختلف انسانی زندگی می کردند، اما در سال 1940، زمانی که پدربزرگ 
از  استفاده  با  خویش  شگفت انگیز  عمارت  ساختن  و  زمین  خرید  به  اقدام  من 
سفیدپوستان  را  منطقه  ساکنان  از  درصد   95 نمود،  گرجی  قرمزرنگ  آجرهای 
هم  سفیدپوست تر  حتی  “جامائیکا”  بالانشین  محله  اهالی  می دادند.  تشکیل 

بود. بسیار شوکه کننده  فِرِد  برای  آمریکایی ایتالیایی  خانوادۀ  اولین  بودند. حضور 
آغاز  را  خویش  عمر  کاری  پروژۀ  وسیع ترین  و  مهم ترین  فِرِد   ،1947 سال  در 
نمود؛ “شُر هیوِن” پروژه ای که ساخت آن به مقامات دولتی در “ بنسون هرست”1 
در  که  می شد  شش طبقه  ساختمان  سی ودو  شامل  و  شد  پیشنهاد  بروکلین  در 
اطراف آن یک مرکز خرید به وسعت یک صدوبیست متر قرار داشت. مبلغ برداشتی 
به صورت  که  بود  دلار  میلیون   9 مبلغ  ای”  اچ  “اف  سرمایۀ  از  پروژه  این  برای 
از  خویش  مالی  تأمین  برای  هم  دونالد  بعد ها  می شد.  پرداخت  فِرِد  به  مستقیم 
کرد.  استفاده  می شد  تقدیم  وی  به  ایالت  و  شهر  توسط  که  مالیاتی ای  تخفیفات 
 “ کنند  خریداری  را  آپارتمان   2201 این  بود  قرار  که  را  افرادی  پیشاپیش  فِرِد، 
این  القای  درصدد  آن  از  استفاده  با  که  عنوانی  بود؛  خوانده  درجه پایین”  آدم های 
بود،  وی  قبلی  تخصص  که  شخصی  خانه های  در  اشرافی  خانواده های  که  بود 
باشد. همان حوالی،  9 میلیون دلار می تواند بسیار اغواکننده  اما  زندگی می کنند؛ 
زمانی که قطعی شد که سرمایۀ فِرِد همین طور رشد خواهد کرد، وی و مادرش به 
این  با  تا  دهند  انجام  امانی  سرمایه گذاری  فرزندانشان  برای  که  افتادند  فکر  این 
مستبد  بسیار  آدم  خود،  خانۀ  در  فِرد  گرچه  کنند.  فرار  مالیات  پرداخت  از  وسیله 
مقامات  چاپلوسی  و  نفوذ  از  استفاده  با  بود  توانسته  کار  سر  در  اما  بود،  بی رحمی 
را کسب  مهارت  این  نمی دانم چطور  بسیار خبره شود.  آدم  یک  به  تبدیل  دولتی، 
زمان  طول  در  ببخشد.  دونالد  به  را  مهارت  همین  بعد ها  توانست  اما  بود  کرده 
موفق شد با رهبران حزب دموکرات بروکلین که ماشین سیاسی نیویورک به شمار 
نقش آفرینان  آن ها  اغلب  که  رهبرانی  کند؛  برقرار  عمیقی  پیوندهای  می رفت، 

1 Bensonhurst
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غلام  اعتبار،  گرفتن  لازمۀ  اگر  می شدند.  محسوب  مسکن  صنعت  در  اصلی 
ای”  اچ  “اف  جیب  در  دست  که  بود  سیاستمدارانی  برای  بودن  حلقه به گوش 
ساحلی  کلوپ  یک  عضویت  به  ابتدا  او  می کرد.  را  کار  همین  بی شک  داشتند، 
خصوصی در ساحل شمالی “لانگ آیلند” درآمد و بعد ها وارد کلوپ “نورس هیلز” 
و  رفاقت  تفریح،  برای  مکان  بهترین  کلوپ ها  این  دوی  هر  وی  ازنظر  که  شد 
به سمت وی روانه  را  پول های دولتی  بود که می توانستند  افرادی  با  ارتباط  ایجاد 
از  استفاده  با   70 دهه  در  دونالد  که  بود  کاری  شبیه  بسیار  وی  روش  این  کنند. 

“لی کلاب” در نیویورک و همۀ کلوپ های گلف در سایر مکان ها انجام می داد.
در  کازینوهایش  و  ترامپ  برج های  و  دونالد  درباره  بعد ها  که  همان طوری 
پنهانی  به صورت  که  می شد  گفته  فِرِد هم  درباره  می شد،  ادعا  “آتلانتیک سیتی” 
چراغ  زمانی که  کنند.  زندگی  صلح  در  یکدیگر  کنار  بتوانند  تا  دارد  ارتباط  مافیا  با 
سبزی برای یک ساخت وساز جدید یعنی بیچ هاون - که دارای صدوشصت هزار 
می توانست  و  بود  ایسلند”  “کنی  در  بیست وسه ساختمان عظیم  وسعت،  مترمربع 
باشد-  داشته  ارمغان  به  ای”  اچ  “اف  طرف  از  اعتبار  دلار  16میلیون  وی  برای 
دریافت کرد، مشخص شد که نقشه وی برای ساخت وساز با استفاده از پول های 

است. بوده  موفقیت همراه  با  مالیات دهندگان  پرداختی 
هیچ  اما  بود،  دولت  از طرف  فِرِد  مالی ساخت وسازهای  گرچه عمده حمایت   
انجام  بود  از دست وی ساخته  که  کاری  و هر  نداشت  مالیات  پرداخت  به  تمایلی 
توسعۀ  از  میزان  بالاترین  به  که  شرایطی  در  کند.  اجتناب  کار  این  از  تا  می داد 
برای  هرگز  و  نکرد  صرف  بیهوده  را  سکه ای  هرگز  بود،  رسیده  خویش  امپراتوری 
ارث گذاشت.  به  برای پسرش  را  این ویژگی اش  و   نهایتاً  ننمود،  ایجاد  خود بدهی 
از  ناشی  کمبود1  ذهنیت  و  اقتصادی  رکود  محاصره  در  کشور  که  شرایطی  در 
هیچ  بدون  را  خود  املاک  تمام  بود  توانسته  فِرِد  داشت،  قرار  اول  جهانی  جنگ 
بسیار  بود  کرده  کسب  اجاره ها  از  وی  شرکت  که  سودی  کند.  کسب  بدهی ای 

1 به دلیل جنگ، مردم بر این تصور بودند که با کمبود کالاهای ضروری مواجه خواهند شد.
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هنگفت بود. با در نظر گرفتن سرمایۀ خالصش، فِرِد، که فرزندانش از او به عنوان 
وجود  با  داشت.  ساده ای  زندگی  تقریباً  می کردند،  یاد  تنگ دست  بسیار  آدمی 
ازنظر وی هر دوی آن ها بخشی  تابستانی که  تورهای  پیانو و  داشتن کلاس های 
از چیزهایی بودند که از آدمی در سطح وی انتظار می رفت، دو فرزند ارشدش این 
فِرِدی  و  ماریانا  شده اند.  بزرگ  جامعه  فقیر  طبقۀ  همانند  که  داشتند  را  احساس 
و  می کشید  طول  دقیقه  پانزده  که  می رفتند   1311 دولتی  مدرسۀ  به  پیاده  پای 
محله های  در  که  شانزدهم  خیابان  متروی  از  بروند  شهر  به  می خواستند  وقتی 
آن ها  اصلًا  که  البته  می کردند.  استفاده  می گویند،  منهتن  بدان  نیویورک  اطراف 
داشت،  چالش هایی  پدرش  مرگ  از  بعد  اینکه  علی رغم  هم  فِرِد  و  نبودند؛  فقیر 

نبود. فقیر  هرگز 
کند  زندگی  بخواهد  که  کجایی  هر  تا  می داد  را  امکان  این  وی  به  فِرِد  ثروت 
دقیقه  بیست  از  کمتر  که  کرد  زندگی  جاهایی  در  را  خود  عمر  از  زیادی  مقدار  اما 
با محله ای که در آن بزرگ شده بود فاصله نداشتند. به غیر از معدود دفعاتی که 
آخر هفته را در “کوبا” با ماری گذراندند، هرگز کشور را ترک نکرد و بالاخره بعد از 

نیویورک را هم هرگز ترک نکرد. پروژۀ “ویرجینیا” دیگر  اتمام 
بود.  منطقه ای  به صورت  اما  سودده  و  بزرگ  اگرچه  تجاری اش،  امپراتوری 
ساختمان ها  خود  اما  بود  رفته  بالاتر  عدد  چهل وهشت  از  وی  ساختمان های 
به صورت  و  تقریباً طبقات کمی داشتند  باشند  بالایی داشته  اینکه سوددهی  برای 
و  بروکلین  در  انحصاری  به صورت  وی  شرکت های  بودند.  شده  ساخته  مجتمع 
به  متعلق  منهتن  چندگانگی  و  جذابیت  هیجان،  وی  ازنظر  ماندند.  باقی  کویینز 
از  دور  او  برای  به نظر  این جذابیت ها  اولیه  آن سال های  در  و  بود  دیگر  قارۀ  یک 

می آمد. دسترس 
“فِرِد  محله،  ساکنین  همه  کردند،  نقل مکان  منزل  به  خانواده  زمانی که 
تاجر  یک  همسر  به عنوان  را  خود  نقش  ماری  به خوبی  و  می شناختند  را  ترامپ” 

1 Public school 131
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تدارک  که  خیرخواهانه ای  برنامه های  در  به شدت  می نمود.  ایفا  متمول  و  ثروتمند 
در  گزیلری1“  آ “وومنز  به  می توان  جمله  آن  از  که  داشت  حضور  می شد،  دیده 
مدیریت  یا  آن ها  در  که  کرد  اشاره  جامائیکا  پرستار  روز  و  جامائیکا  بیمارستان 
برنامه را بر عهده داشت و یا در برنامه هایی که با هدف جمع کردن صدقه صورت 

می کرد. شرکت  می گرفت 
فارغ از اینکه به چه اندازه ای زوج موفقی بودند، درگیری میان آرزوها و غرایز 
وی  کودکی  دوران  درنتیجه  شاید  ماری  احساسات  داشت.  ادامه  همچنان  آن ها 
بود که اگر هم مستقیماً به فقر مربوط نمی شد، باز متأثر از کمبود ها بود. در مورد 
فِرِد به نوعی یک حس احتیاط جاری بود. مرگ های متعدد در دوران کودکی وی 
می شد،  نیز  اسپانیای  آنفولانزای  شدن  فراگیر  زمان  در  پدرش  مرگ  شامل  که 
دامن گیر  پدر،  مرگ  از  بعد  که  مالی  نابسامانی  و  اول  جهانی  جنگ  طرفی  از  و 
داشت.  تأثیر  احتیاط  احساس  این  آمدن  وجود  به  در  همگی  شد،  خانواده اش 
هم  هنوز  فِرِد  ترامپ،  مجموعه  سمت  از  دلار  میلیون ها  شدن  سرازیر  وجود  با 
یا انجام مهندسی  نمی توانست از برداشتن یک میخ استفاده نشده از روی زمین و 
راحتی  علی رغم  کند.  خودداری  ارزان تر  آفت کش های  به  رسیدن  برای  معکوس 
به وجودآمده برای ماری در موقعیت جدیدش و منافعی همچون داشتن خدمتکار، 
بیشتر وقت خود را در منزل مشغول خیاطی و آشپزی و شست وشوی لباس بود. 
می توانستند  آنچه  بین  که  نبودند  قادر  که هیچ کدامشان  نظر می رسید  به  این طور 

برقرار کنند. توازنی  آنچه در واقعیت داشتند  و  باشند  داشته 
در  نبود.  افتاده  و  متواضع  اما  اصلًا  بود  مقتصدی  آدم  بسیار  اینکه  با  فِرِد، 
دروغ بافی  سنش  مورد  در  برسد  به نظر  باهوش  فَردی  اینکه  برای  کارش  اوایل 
کرده بود. از گذشته هم گرایش به نمایش بازی کردن در او وجود داشت و اغراق 
بی نقص”  و”  شگفت انگیز”  “عالی”،”  همیشه  را  همه چیز  بود؛  کارش  کردن 
روانۀ  جدیدش  ساختمان های  مورد  در  را  فراوانی  خبر های  وی  می داد.  نشان 

1 Women’s Auxiliary
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از  تمجید  و  تعریف  هدف  با  را  متعددی  مصاحبه های  کرده،  محلی  روزنامه های 
ساختمان های خود ترتیب داد. تمام بروکلین را با تبلیغات خود پر کرد و یک قایق 
برای املاک وی مشغول  تبلیغ  به  و  کرایه کرد که در طول ساحل حرکت می کرد 
بود؛ اما باوجوداین به اندازۀ دونالد در این کار تبحر نداشت. او می توانست ارتباط 
نفربه نفر با افراد سیاسی را که با آن ها رابطه داشت، پیش برده به منافع موردنظر 
از  عظیمی  سیل  مقابل  در  کردن  مصاحبه  و  کردن  صحبت  اما  یابد،  دست  خود 
عمومی سخنرانی  از کلاس های  یکی  در  او  بود.  وی  توانایی های  از  فراتر  آدم ها 
بود که حتی بچه های  به حدی بی استعداد  اما  نام “دیل کارنگی1“ شرکت کرد  به 
به  محدود  فِرِد  اجتماعی  اعتمادبه نفس  می کردند.  مسخره  را  او  هم  سربه زیرش 
دلیل  می تواند  هم  واقعیت  همین  بود.  چاپی  رسانه های  یا  اتاق  یک  چهارچوب 

حمایت های بعدی وی از پسر دومش به قیمت از دست دادن پسر اولش باشد.
شنید،  پیل”  وینسنت  “نورمن  درباره  حرف هایی  فِرِد  زمانی که   50 دهۀ  در 
پیام بی ارزش او دربارۀ خودکفایی به شدت برایش جذاب به نظر رسید. به عنوان 
“تاجر  بود.  موفق  تجار  به  پیل علاقه مند  کالیگیت”،  ماربل   “ کلیسای  کشیش 
این  است”  مردم  به  معنای خدمت  به  بلکه  نیست  پول  معنای کسب  به  بودن 
جمله ای بود که وی نوشته بود. پیلی یک شارلاتان دروغ گو بود اما شارلاتانی 
برای  پیامی  آمده،  قدرتمند  و  ثروتمند  کلیساهای  از  یکی  سمت  به  که  بود 
درباره  که  نداشت  امکان  باوجوداین  اما  نبود  کتاب خوان  فِرِد،  داشت.  فروش 
باشد.  نشنیده  کردن  فکر  مثبت  قدرت  نام  به  “پیل”  جهانی  و  پرفروش  کتاب 
فقط عنوان برای فِرِد کافی بود و تصمیم گرفت به کلیسای “ماربل کالیگیت” 

ملحق شود اگرچه وی و خانواده اش به ندرت به کلیسا می رفتند.
اگرچه  داشت.  به خود  نسبت  وافر  ایمانی  و  مثبت  نگرشی  قبل هم  از  فِرِد 
فرزندان  مثل  آدم ها،  به  اغلب  و  می کرد  رفتار  رسمی  و  جدی  بسیار  معمولًا 
دوستانش که هیچ علاقه ای به آن ها نداشت، بی محلی می کرد اما می توانست 

1 Dale Carnegie
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می خواند  زشت  را  کسی  وقتی  حتی  باشد.  داشته  صورت  بر  تبسمی  به راحتی 
دلیل  بودنش  این طور  برای  و  باشد؛  خوش رو  و  کرده  تبسمی  می توانست  هم 
در  پدرش،  مرگ  از  غیر  به  بود.  او  کنترل  در  زندگی اش  در  همه چیز  داشت؛ 
همان  از  داشت.  همراه  را  دوستانش  و  خانواده  حمایت  زندگی  مراحل  تمامی 
تقریباً  بود، همه چیز  ماشین شروع کرده  پارک  اتاقک های  با ساختن  که  اوایل 
اما  می کرد  کار  سخت  او  بود.  رفته  پیش  هدفش  مسیر  در  دائمی  به صورت 
قرار  دولتی  تشویقات  مورد  می کنند،  کار  سخت  که  دیگر  خیلی های  برخلاف 
بسیار  اعتبارات  و  تأثیرگذار دولتی  آدم های  تقریباً بی پایان  می گرفت و حمایت 
بسیار  و  خودخواهانه  زوایای  بتواند  اینکه  برای  فِرِد  داشت.  اختیار  در  را  زیاد 
به کار بگیرد، نیازی به خواندن  بی اهمیت پیام “پیل” را در جهت اهداف خود 

کتاب قدرت مثبت فکر کردن نداشت.
با این ایده که خوشبختی به سوی انسان خواهد آمد، دکترین “پیل” این ادعا 
برای خوشبخت شدن به طریقی که خدا می خواهد،  را مطرح می کرد که شما 
برای  “موانع  که:  این گونه می نویسد  و  دارید  نیاز  اعتمادبه نفس  داشتن  به  تنها 
واقعاً بخواهید شکست  اگر  نیستند.  ویران کردن خوشحالی و خوب بودن شما 
فِرِد  تأییدکنندۀ فکری بود که  ایده دقیقاً  این  بخورید، شکست خواهید خورد.” 
از قبل در ذهن خود داشت: او پولدار بود زیرا که لایقش بود. “به خود ایمان 
داشته باشید و به توانایی های خود باور داشته باشید!... یک احساس ناتوانی یا 
و  خودشناسی  باعث  اعتمادبه نفس  اما  می کند  ناامید  را  شما  امیدهای  حقارت، 
فِرِد نبود و هرگز به احتمال  موفقیت می گردد.” تردید به خود هرگز بخشی از 
شکست خویش فکر نمی کرد. همان طوری که “پیل” می نویسد: “پی بردن به 
تعداد آدم های به دردنخوری که به دلیل نوعی از بیماری اجتماعی به نام عقدۀ 

حقارت، زندگی تلخ و دردآوری دارند، بسیار ناراحت کننده است.”
صحه  داشت  سر  در  فِرِد  که  کمبود  ذهنیت  بر  “پیل”  خوشبختی  ایدۀ 
نکند.  فراموش  را  ذهنیت  این  هرگز  وی  شد  باعث  امر  همین  و  می گذاشت 
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بیشتر  باشی  داشته  بیشتر  “هرچه  که  نداشت  جمله  این  به  اعتقادی  هرگز  او 
ارزش  و  بود  شخصی  ارزش  با  برابر  او  برای  مالی  ارزش  ببخشی.”  می توانی 
پولی برای او ارزش انسانی بود. هرچه فِرِد ترامپ بیشتر داشت به همان اندازه 
آن  ارزش  دیگری می بخشید،  به کس  را  اگر چیزی  داشت.  بیشتر حال خوبی 
زیادی  بسیار  حدود  تا  وی  می آمد.  پایین  خودش  ارزش  و  می رفت  بالا  فرد 

همین نوع نگرش را برای دونالد ترامپ به ارث گذاشته بود.





خودش  از  باید  که  بود  این طور  خانواده،  ارشد  فرزند  به عنوان  فِرِدی  وضعیت 
در مقابل بدترین حرف های فِرِد به عنوان ولی خویش گرفته تا فشار عظیم و پر از 
پدر  که  مسئولیت هایی  میان  در  شدن،  بزرگ  طول  در  کند.  مراقبت  وی  استرس 
به دوش وی گذاشته بود و آنچه دوست داشت انجام دهد، دچار ازهم گسیختگی 
شده بود؛ اما فِرِد به هیچ وجه ازهم گسسته نبود: پسرش  به جای اینکه روزهای خود 
قایق سواری،  بود  گرفته  یاد  که  جایی  بِی”،  در “پکونیک  دوستانش  با  بازی  به  را 
ماهی گیری و اسکیت روی آب را دوست داشته باشد، سپری کند، مجبور بود در 
دفتر مجموعۀ ترامپ در خیابان “زی” بگذراند. زمانی که فِرِدی یک نوجوان بود، 
 به خوبی می دانست آینده برای وی چه چیزی در پی دارد و پدرش چه انتظاراتی از 
وی دارد. همچنین می دانست که به اندازۀ کافی مهارت ندارد. دوستانش فهمیده 
بودند که دوست همیشه در حال شور و شادی شان، زمانی که نزد فِرِد، که فِرِدی 
و دوستانش او را پیرمرد خطاب می کردند، بود بسیار مضطرب می شد و بی نهایت 
با  چهارشانه  مردی  فِرِد،  زند.  سر  وی  از  خطایی  مبادا  که  بود  خود  رفتار  مراقب 
طرفین  به  وسط  از  زده،  شانه  عقب  به  را  خود  موهای  که  بود  تأثیرگذار  قیافه ای 
تن  به  چیزی  سه تکه  خوش دوخت  کت وشلوارهای  از  غیر  معمولًا  و  می کرد  جدا 

قسمت دوم   )فرزند اول(
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نمی کرد. او بسیار با کودکان سفت وسخت بود، هرگز با آن ها توپ بازی یا هر بازی 
این  انگار  که  بود  به طوری  رفتاری اش  و  روانی  روحی ،  حالات  و  نمی کرد  دیگری 

آدم هیچ گونه دوران نوجوانی ای به خود ندیده بود.
کافی  پارکینگ  در  صدایی  می کردند،  توپ بازی  زیرزمین  در  بچه ها  وقتی 
خونه.”  اومد  بابام  کنید،  “تمومش  بزند.  خشکش  خود  جای  فِرِدی  که  بود 
به  شده  بلند  سریع  خیلی  بودند  مجبور  بچه ها  می شد،  اتاق  وارد  فِرِد  زمانی که 

احترام بگذارند. وی 
چیه  این  “خب  می پرسید:  می داد  دست  بچه ها  تک تک  با  درحالی که  او 

الان؟”
خیلی  که  می شن  حاضر  دارن  بچه ها  پدر!  “هیچ چی  می داد:  جواب  فِرِدی 

زود برن.”
سر  به  بالا  آماده باش  در  و  ساکت  فِرِدی  بود،  خانه  پیرمرد  زمانی که  تا 

می برد.
تحقیر  موجب  حقیقت  گفتن  اینکه  به  علم  با  فِرِدی  نوجوانی اش،  اوایل   
منزل  از  خارج  زندگی  درباره  گفتن  دروغ  به  شروع  شد،  خواهد  وی  ندامت  و 
دروغ  می دادند  انجام  مدرسه  از  بعد  دوستانش  و  او  که  کارهایی  دربارۀ  کرد. 
و  دوازده ساله  او  وقتی  ماریانا،  که  عادتی  کشیدنش،  سیگار  درباره  می گفت. 
ماریانا سیزده ساله بود یادش داده بود، دروغ می گفت و عنوان می کرد که برای 
را که هرگز وجود  او  تا سگ  “بیلی دارک” می رود  بهترین دوستش  به  کمک 
خارجی نداشت برای پیاده روی ببرند. فِرِد درک نمی کرد که فِرِدی و دوستش 
هومر که در مدرسه “سِینت پائول” درس می خواند، یک ماشین حمل مرده را 
دزدیده اند. داستان ازاین قرار بود که یک روز ماشین حمل مرده را می دزدند و 
قبل از اینکه ماشین را به قبرستان برگردانند، فِرِدی به یک پمپ بنزین می رود 
می رود،  پمپ  سمت  به  شده  پیاده  ماشین  از  او  درحالی که  و  بزند  بنزین  تا 
دوستش “هومر” که پشت ماشین دراز کشیده بود تا حال و هوای آنجا را ببیند، 
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ایستاده  آن ها  روبروی  پمپ بنزین  کنار  که  مردی  می شود.  بلند  خود  جای  از 
است  شده  زنده  ماشین  داخل  مردۀ  که  می کند  فکر  این صحنه  دیدن  با  بود، 
و شروع به فریاد کشیدن می کند، و فِرِدی و هومر آن قدر می خندند که اشک 
بازی گوشی های  چنین  زندگی اش  در  فِرِدی  می شود.  سرازیر  چشمانشان  از 
چنین  با  زمانی  صرفاً  را  خواهرانش  و  برادر  اما  بود  کرده  تجربه  را  زیادی 

نباشد. پدرشان خانه  ماجراجویی هایش سرگرم می کرد که 
برای بسیاری از کودکان ترامپ، دروغ گفتن یک روش زندگی بود و برای 
فِرِدی، روشی برای دفاع؛ نه تنها برای اینکه بتواند اجازه ندادن های پدر را دور 
مثال،  برای  ماندن.  زنده  برای  بود  روشی  بلکه  کند  اجتناب  تنبیهات  از  زده 
تنبیه  یک  از  ترس  خاطر  به  شاید  نگرفت،  قرار  پدر  رودرروی  هرگز  ماریانا 
برای  روش  یک  گفتن  دروغ  دونالد،  برای  شدن.  اتاق حبس  در  مثل  معمولی 
چیزی  آن  از  بهتر  او  که  کند  متقاعد  را  دیگران  اینکه  یعنی  بود،  خودشیرینی 
ازنظر  گرفتن، هم  قرار  پدر  رودرروی  فِرِدی،  برای  است.  واقعیت  در  است که 
گفتن  دروغ  بنابراین،  داشت؛  متفاوتی  عواقب  آن  شکل  ازنظر  هم  و  میزان 
به نوعی راهی دفاعی در مقابل تلاش های پدر برای سرکوب حس شوخ طبعی، 

بود. بودنش  احساساتی  ماجراجویی و 
فِرِد  عجولانه  قضاوت های  ساختن  در  حقارت  عقدۀ  درباره  “پیل”  ایده 
نسبت به فردی، او را یاری می کرد و به وی این امکان را می داد که از پذیرش 
بزرگ ترین  او، ضعف  برای  بزند.  باز  فرزندانش سر  قبال  هرگونه مسئولیتی در 
“جان”  برادرش  همانند  هم  فِرِدی  که  بود  نگران  او  و  می شد  محسوب  گناه 
که  رؤیاپرداز،  اگرچه  و  آرام  مردی  شود:  بود  تی”  آی  “امِ  دانشگاه  استاد  که 
و  به دردنخور  فِرِد  ازنظر  که  مهندسی  و  فیزیک  مانند  غیرطبیعی  چیزهای  به 
و  بود  غیرقابل تصور  او  خانوادۀ  در  آرامشی  چنین  داشت.  بود علاقه  بی اهمیت 
که  بود  مصمم  فِرِد  بود،  ده ساله  فِرِدی  و  کردند  نقل مکان  منزل  به  زمانی که 
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می کنند  که  کاری  عمق  متوجه  که  آدم ها  از  بسیاری  همانند  دهد.  تغییر  را  او 
نیستند، او هم در این موضوع افراط می کرد.

را  جوکی  یا  گفت  خانگی  حیوانات  به  خود  علاقۀ  از  فِرِدی  زمانی که  هر 
چه کار؟”  می خوای  است.  “احمقانه  بود:  این  فِرِد  عکس العمل  کرد،  تعریف 
بیان  تحقیرکننده ای  و  انتقادآمیز  صدای  آن چنان  با  را  جملات  این  فِرِدی 
هم  همین  که  بیندازد  پایین  را  خود  سر  فقط  فِرِدی  می شد  باعث  که  می کرد 
کاری  نمی توانست  بزرگش  پسر  وقتی  شود.  عصبانی  بیشتر  فِرِد  می شد  باعث 
را که از وی انتظار می رفت درک کند و موفق به انجام آن نمی شد، فِرِد بسیار 
عصبانی می شد اما اوج عصبانیت وی زمانی بود که فِرِدی عذرخواهی می کرد. 
داشت که  انتظار  و  باد سخره می گرفت  به  را  او  این جملۀ  فِرِد  پدر”،  ببخشید 
گفت،  نمی توان  که  دلایلی  )برای  باشد  “قاتل”  یک  او  بیان  به  بزرگش  پسر 
جمع کردن اجاره بها در دهه 50 در “کونی ایسلند” کار بسیار دشواری نبود( و 

او ازنظر ذهنی کاملًا برعکس این بود.
به نظر  اگرچه  بودن.  شکست ناپذیر  برای  بود  رمزی  واقع  در  بودن  قاتل 
وی  برای  و  ناگهانی  اما  نبوده،  سنگین  چندان  فِرِد  برای  پدر  مرگ  می رسید 
غافلگیرکننده بود و تعادل وی را بر هم زده بود. سال ها بعد، زمانی که در این 
می آمد.  غیرواقعی  به نظر  همین.  مرد.  بعدش   “ گفت:  می شد،  صحبت  مورد 
مادرم  گریۀ  دیدن  از  ولی  می شناسین.  که  رو  بچه ها  نبودم.  ناراحت  خیلی 
می کرد  ناراحت  مرا  که  بود  مادرم  ناراحتی  دیدن  بودم.  ناراحت  نارحتی اش  و 

وگرنه احساسات خودم از اتفاقات  اصلًا مهم نبود.”
احساسات  خاطر  به  نه  اما  بود؛  کرده  شکننده  را  او  فقدان،  به بیان دیگر، 
تحمیل  او  به  وی  ازنظر  ظاهراً  که  مادرش  احساسات  خاطر  به  بلکه  خودش 
این  نمی کرد.  صحبت  کسی  با  موردش  در  هرگز  اینکه  به خصوص  بود  شده 
وی  برای  پدر  لحظه  آن  در  باشد.  بوده  دردآور  بسیار  برایش  بایستی  تحمیل 
و  پرداختن  از  می رفت  پیش  که  جلوتر  نبود.  قابل قبول  این  و  نداشت  اهمیتی 
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او یا هر  ابراز احساسات دربارۀ این فقدان خودداری می کرد )من هرگز ندیدم 
فِرِد  به  که  جایی  تا  باشد(.  کرده  صحبتی  پدربزرگم  پدر  درباره  دیگری  کس 
را  مهمی  چیز  که  زیرا  کند  حرکت  آینده  به سمت  بود  قادر  او  می شد،  مربوط 

از دست نداده بود.
اما  بود  پذیرفته  را  انسان  شکست  درباره  پیل”  وینسنت  “نورمن  ایدۀ  فِرِد 
این ایده را بر روی فِرِدی با مسخره کردن و سؤال پیچ کردنش پیاده نمی کرد 
هم زمان  می رفت.  بین  از  او  عزت نفس  که  می آورد  وجود  به  را  شرایطی  بلکه 
فِرِد به پسرش این گونه القا می کرد که او باید در همه چیز بی کم وکاستی موفق 
در  فِرِدی  اساس،  بر همین  ندارد.  را  چنین سطحی  به  رسیدن  توان  ولی  شود 
سایر  نبود.  تشویق  از  خبری  و  بود  تنبیه  تماماً  که  می کرد  زندگی  ساختاری 

فرزندان، به ویژه دونالد، کاری غیر از تماشا از عهده شان برنمی آمد.
وضعیت برای دونالد متفاوت بود. در سایۀ هفت ونیم سال کوچک تر بودن، 
به اندازه کافی زمان برای یادگرفتن از طریق تماشای تحقیر های برادر بزرگ 
داشت. درسی که  اختیار  در  فِرِدی  درنتیجه خجالت کشیدن های  و  فِرِد  توسط 
به سادگی آموخته بود این بود که مانند فِرِدی بودن اشتباه است: فِرِد برای پسر 
آدم  فِرِدی  فِرِد،  ازنظر  نبود و دونالد هم همچنین.  قائل  احترامی  بزرگش هیچ 
ضعیفی بود و دونالد هم با وی هم نظر بود. زمان زیادی سپری شد تا دو برادر 

به روش های مختلف خود را با این حقیقت وفق دهند.
شاید  و  است  سخت  بسیار  می گذرد  چه  خانواده  یک  در  اینکه  فهمیدن 
سخت تر برای افرادی است که داخل آن خانواده زندگی می کنند. فارغ از نوع 
اینکه آن ها قصد صدمه زدن  باور  با کودک دارد،  رفتاری که یک پدر یا مادر 
داشته باشند برای هر کودکی تقریباً غیرقابل باور است. برای فِرِدی باور اینکه 
پدرش بهترین مقاصد را برای وی در سر دارد بسیار آسان بود و فکر می کرد 
پدر  به  نسبت  عشقش  از  حفاظت  به بیان دیگر،  اوست.  خود  کار،  مشکل  که 
تمام  دونالد  بود.  پدر  سوءاستفادۀ  مقابل  در  خویش  حفاظت  از  مهم تر  او  برای 
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رفتار های پدرش در قبال برادرش را ستایش می کرد: “ پدر قصد اذیت کردن 
واقعی  مرد  یک  چگونه  که  بدهد  یاد  ما  به  می خواهد  فقط  او  ندارد.  را  فِرِدی 

باشیم، و فِرِدی قادر به آموختن نیست.”
و  پرسروصدا  گاهی  البته  و  باشد  بی سروصدا  اغلب  می تواند  سوءاستفاده 
ظالمانه. تا جایی که می دانم، پدربزرگم انسان ظالمی که اهل خشونت فیزیکی 
انتظار  او  باشد؛  این طور  که  نبود  نبود.  اصلًا لازم  باشد،  یا عصبانیت خاصی  و 
همه چیز  به  هم  همیشه  تقریباً  و  باشد  داشته  می خواهد  را  آنچه  هر  داشت 
فِرِدی  نمی توانست  که  نبود  این  می کرد  خشمگین  را  او  که  چیزی  می رسید. 
او  که  چیزی  ذاتاً  فِرِدی  که  بود  این  بلکه  کند  تبدیل  می خواهد  آنچه  به  را 
انتظار داشت نبود. فِرد، با تخریب و تحقیر کردن همۀ جهات شخصیتی فرزند 
بزرگش، او را ویران کرده، تنها چیزی که  نهایتاً از وی باقی مانده بود انسانی 
کردن  راضی  دنبال  به  و  می گرفت  انتقاد  باد  به  را  خود  حال  همه  در  که  بود 

آدمی بود که هیچ خیری برای او نداشت.
که  بود  این  کند  فرار  سرنوشتی  چنین  از  توانست  دونالد  که  دلیلی  تنها 
با اهداف پدرش بود. آدم های ضد اصول اجتماعی دقیقاً  شخصیت وی همسو 
بدون  تمام و  با بی رحمی  بهره گرفته،  از دیگران  را می کنند: آن ها  همین کار 
می کنند.  استفاده  خود  مقاصد  جهت  در  مخالفتی  یا  و  مقاومت  هرگونه  تحمل 
همچون  کردنش  خفه  با  نه  اما  بود  کرده  ویران  به نوعی  نیز  را  دونالد  فِرِد، 
کردن  تجربه  برای  وی  توانایی های  از  نادرست  ارتباط  ایجاد  با  بلکه  فِرِدی، 
به  دونالد  دسترسی  کردن  محدود  با  فِرِد،  انسانی.  احساسات  همه  ساختن  و 
احساساتش، و غیرقابل قبول نشان دادن آن ها، ادراک پسرش از جهان هستی 
را منحرف کرده، توانایی وی برای زندگی کردن در آن را مختل نمود. توانایی 
شکل  به  تبدیل  واقع  در  و  بود  شده  محدود  باشد  واقعی اش  خود  اینکه  در  او 
محدودیت ها  این  پیامد های  بود.  شده  پدر  جاه طلبی های  از  توسعه یافته ای 
والدینش،  از  وارد مدرسه شد. هیچ کدام  دونالد  پیدا کرد که  بروز  بیشتر  زمانی 
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کند  کمک  خویش  دنیای  از  وی  درک  گرفتن  شکل  به  که  تربیتی  آن چنان 
دنیای  در  و صرفاً  ناتوان،  دیگران  با  ارتباط  ایجاد  در  درنتیجه وی  و  نداشتند، 
اجتماعی  نشانه های  درک  همچنین،  بود.  معلق  خواهروبرادرانش  و  خود  بین 
هم برای وی اگر غیرممکن نبود، حداقل بسیار سخت و طاقت فرسا بود؛ و این 

مشکلی است که تا به امروز هم ادامه داشته است.
جامعه  در  جاری  قوانین  نشانگر  خانه  در  جاری  قوانین  حالت،  بهترین  در 
که چگونه  می داند  کلی  به صورت  جامعه می شود،  وارد  زمانی که کودک  است. 
می رود  انتظار  می روند،  مدرسه  به  کودکان  وقتی  باشد.  داشته  باید  رفتاری 
و  ندارند  را  بچه ها  دیگر  اسباب بازی های  یا  وسایل  برداشتن  حق  که  بدانند 
نباید بچه های دیگر را مسخره کرده، کتک کاری کنند. دونالد هیچ کدام از این 
به  قوانین موجود در خانه، )گوشت تلخی  زیرا که  را متوجه نمی شد  موضوعات 
نشانه  کردن  عذرخواهی  و  اشتباه  به  اقرار  دروغ گویی،  بودن  جایز  قیمتی،  هر 
ضعیف بودن( با قوانینی که در مدرسه با آن ها روبرو بود متناقض بودند. افکار 
برنده  نفر  یک  زندگی  در  فِرِد،  ازنظر  بود.  مشخص  بسیار  دنیا  مورد  در  فِرِد 
است و دیگران همگی بازنده اند )ایده ای که به طور اساسی مانع از به اشتراک 
می شود.  محسوب  ضعف  نشانه  مهربانی  اینکه  و  می شد(  دیگران  با  گذاشتن 
دونالد، بر اساس مشاهداتش از فِرِدی،  به خوبی می دانست که بر اساس قوانین 
تنبیه  اغلب در بین جمع  با تحقیر شدن های شدید است، و  برابر  پدر، شکست 
او  چشم  از  دور  حتی  پدر  قوانین  از  که  می کرد  تلاش  درنتیجه  و  شد  خواهد 
با  “غلط”  و  “درست”  از  وی  درک  که  نداشت  تعجبی  هیچ  کند.  تبعیت  نیز 
دونالد  روزافزون  تکبر  داشت.  تناقض  می شد  داده  مدرسه  در  که  درس هایی 
پادزهری  و  رهاشدگی  احساس  مقابل  در  وی  دفاعی  سیستم  از  بخشی  که 
وی  تزلزل  ندادن  نشان  برای  پوشش  به صورت  بود،  پایینش  عزت نفس  برای 
محسوب می شد. درنتیجه، قادر بود بسیاری از آدم ها را اطراف خود نگه دارد، 
و این طور رفتار کردن برایش سهل و آسان بود. زندگی در منزل، همۀ کودکان 
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بیان  ازنظر  بود؛ چه  با مشکل روبرو کرده  به نحوی در مقابل احساساتشان  را 
احساسات و چه ازنظر روبرو شدن با آن ها. این حالت برای پسران، ازآنجایی که 
خانواده  مردان  هرگز  )من  بود  هم  شدیدتر  داشتند،  کوچکی  احساسات  دایرۀ 
ابراز احساسات به یکدیگر فراتر از دست دادن معمولی  یا  را در حال گریستن 
از  هرکدام  به  شدن  نزدیک  بودم(.  ندیده  بود،  ملاقاتی  هر  انتهای  و  ابتدا  که 
می شد. عجیب  تلقی  پدرش  به  خیانتی خطرناک  مدرسه،  مسئولین  یا  کودکان 
جامعه  قوانین  از  هیچ کدام  اینکه  به  وی  اعتقاد  و  دونالد  اعتمادبه نفس  که  بود 
را  افراد  می داد،  نشان  خود  از  که  تصویری  در  اغراق  و  نمی شود  مشمول وی 
با  را  وی  تکبر  هم  هنوز  افراد،  از  عظیمی  اقلیت  می کرد.  جذب  وی  به طرف 
به  را  او  ساختگی  علاقۀ  و  موفقیت  با  را  ساختگی اش  قهرمانی های  قدرت، 

اشتباه می گیرند. کاریزما  با  خودشان، 
سلطه  تحت  را  رابرت  می تواند  چگونه  که  بود  فهمیده  زود  خیلی  دونالد 
خویش درآورده، وی را مجبور به گذشتن از محدودیت هایش کند؛ برای دونالد 
این  دیگری  هیچ کس  نمی شد.  آن خسته  از  هرگز  که  بود  بازی  نوع  یک  این 
زحمت را به خود نمی داد؛ رابرت به اندازه ای ساکت بود و جثۀ ضعیفی داشت 
از  دونالد  اما  دهد،  انجام  کشیدن  درد  بدون  را  ورزشی  بتواند  بود  بعید  که 
برادر  مقابل  در  فقط  قدرت نمایی  این  که  بماند  البته  می برد؛  لذت  قدرت نمایی 
ناتوانی،  و  عجز  روی  از  یک بار،  بود.  بسیار ضعیف ترش  و  نحیف تر  کوچک تر، 
رابرت ضربه ای به در حمام زده آن را شکست و علی رغم اینکه دونالد او را به 
این حد از عصبانیت رسانده بود، اما این رابرت بود که با مشکل مواجه می شد. 

دونالد نه حرف مادر را گوش می کرد، نه حرف ماریانا و فردی را.
“تونکا”  اسباب بازی  ماشین  یک  پسرها  از  هرکدام  به  کریسمس  روز 
موردعلاقه اش شد.  اسباب بازی  به  تبدیل  رابرت  برای  زود  خیلی  که  داده شد 
همۀ  کردن  قایم  به  شروع  شد،  موضوع  این  متوجه  دونالد  اینکه  به محض 
این  که  باری  آخرین  ندارد.  آن ها  از  خبری  می کرد  اصلًا  وانمود  کرده،  آن ها 
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دونالد  و  کرد  گریستن  به  شروع  رسیده  سر  به  رابرت  صبر  کاسۀ  افتاد،  اتفاق 
را جلوی چشمانش  نکند همۀ آن ها  تمام  را  اگر گریه اش  را تهدید کرد که  او 
اسباب بازی هایش  برای نجات دادن  امیدی  رابرت، درحالی که  خواهد شکست. 
پنهان  مشکل  این  حل  برای  ماری  راهکار  رفت.  مادرش  سراغ  به  نداشت، 
این کار می تواند رابرت  با  انباری بود که فکر می کرد  کردن اسباب بازی ها در 
ماری  کار  این  و  نداشت  گناهی  هیچ  رابرت  درحالی که  کند،  تنبیه  را  به خوبی 
باعث می شد که دونالد بیشتر احساس شکست ناپذیری کند. اگرچه برای غرور، 
هم  تنبیهی  رفتار ها  این  برای  لیکن  نمی شد،  تشویق  بی رحمی اش  و  کله شقی 

در کار نبود.
پسرش  کردن  آرام  برای  دخالتی  لحظه،  در  نبود.  بیش  تماشاگری  ماری 
دهه  در  نیست.  وظیفه اش  گویی  که  بود  به گونه ای  رفتارش  و  نمی داد  انجام 
حقیقت  این  علی رغم  بود.  شده  تقسیم بندی  جنسیت  اساس  بر  خانواده  پنجاه، 
راه  به  مادرش  را  فِرِد  تجارت  بیانی  به  بودند،  هم  شریک  مادرش  و  فِرِد  که 
دختران  نبودند.  و همسرش هرگز شریک هم  فِرِد  که  بود  واضح  بود،  انداخته 
سالی  ماری  زمانی که  داشتند.  قرار  “فِرِد”  نظر  زیر  پسران  و  ماری  نظر  زیر 
فقط  کند،  ملاقات  را  خانواده اش  تا  می کرد  سفر  لوئیز”  آو  “آیل  به  یک بار 
آماده می کرد،  را  را همراه خود می برد. ماری غذای کودکان  ماریانا  الیزابت و 
کردن  راهنمایی  وی  ازنظر  ولی  می کرد  اطو  و  می شست  را  آن ها  لباس های 
با آن ها  رابطه اش  ارتباط داشت و  با دوستان پسرانش  به ندرت  او  نبود.  او  کار 
تحت تأثیر خاطراتی که از اوایل باهم داشتند بسیار سرد بود و هر روز فاصلۀ 

بیشتر می شد. آن ها  بین 
برادر  از پورۀ سیب زمینی را بر سر  فِرِدی چهارده ساله، بشقاب پر  زمانی که 
هفت ساله اش خالی کرد، به اندازه ای باعث جریحه دار شدن غرور دونالد شد که 
سال 2017 در مراسم شام تولد “کاخ سفید”، وقتی ماریانا یادی از این اتفاق 
نمود باعث ناراحتی وی شد. اتفاقی که افتاده بود خیلی موضوع خاصی نبود یا 
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نباید می بود. دونالد همچنان رابرت را مورد آزار و اذیت قرار می داد و هیچ کس 
به  نیست  لازم  که  می کرد  احساس  هفت سالگی  در سن  حتی  نبود.  جلودارش 
حرف مادرش گوش دهد. بعد از بهبودی مادر زمانی که فِردی نتوانست رابطه 
خود را بهتر کند، به بی توجهی روی آورد. درنهایت زمانی که گریه های رابرت 
و آزار و اذیت های “دونالد” تمامی نداشت، یک روز در حرکتی بسیار سریع که 
تبدیل به داستان خانوادگی شد، فِرِدی اولین چیزی که دم دستش بود و خیلی 
نمی توانست آسیب جدی وارد کند را برداشت؛ او بشقابی پر از پورۀ سیب زمینی 

را سر دونالد خالی کرد.
همه زدند زیر خنده و هیچ کس نمی توانست جلوی خندۀ خویش را بگیرد. 
همه به دونالد می خندیدند. این اولین باری بود که دونالد توسط یک نفر دیگر، 
اوست، تحقیر  از خود  پایین تر  بود که  باور  این  بر  بعدها دونالد  نفری که حتی 
در  هم  دیگران  توسط  که  است  سلاحی  تحقیر،  که  نمی کرد  فکر  او  می شد. 
یک نبرد می تواند مورداستفاده قرار بگیرد. از طرفی فِرِدی، از بین همۀ آدم ها، 
تنها کسی بود که توانسته بود برای او دنیایی بسیار زشت را به وجود آورده او 
را تحقیر کند. از آن لحظه به بعد، هرگز به خود اجازه نداد تحقیر شود. از آن 
لحظه به بعد، همیشه خود از این سلاح استفاده کرد و هرگز اجازه نداد برعلیه 

خودش استفاده شود.



به  فِرِدی  آن،  از  بعد  به “مونت هالیوک” و چند سال  ماریانا  اینکه  از  قبل 
برادر  تماشای  با  بود  توانسته  کافی  اندازه  به  دونالد  بروند،  دانشگاه “لیهای” 
بوده و هرگز موفق  پدر  انتظارات  برآورد کردن  برای  تکاپو  بزرگ ترش که در 
نمی شد، تجربیات فراوانی را کسب کند. البته انتظارات وی همگی مبهم بودند. 
فِرِد این بود که فکر می کرد زیردست هایش بدون  یکی از عادات استبدادگونۀ 
هنگام  اگر  به طورکلی،  بکنند.  باید  چه کار  می دانند  باشد،  گفتن  به  لازم  اینکه 
به درستی  را  کار  که  بود  این  معنای  به  نمی شد،  دادوبیداد  سرتان  کار  انجام 

داده اید. انجام 
اما برای دونالد دو نکته اهمیت داشت، یکی دور از دید پدر باشد و دیگری 
مشترک  ویژگی های  همۀ  تقریباً  دونالد  هدف،  این  با  کند.  را کسب  او  احترام 
فِرِدی  با  که  گاه به گاه  ماهیگیری های  از  غیر  کرد.  دور  خود  از  را  برادرش  با 
سالن های  در  که همیشه  بود  آدمی شده  به  تبدیل  دونالد  داشت،  دوستانش  و 
بود.  پدر  با  تفاوتش  نقطه  تنها  بود و گلف  از شهر  تفریحی  و مکان های خارج 
جان  آن ها  از  بود  توانسته  همیشه  که  نادرستش  رفتار های  میزان  بر  همچنین 
کردن،  اشاره  آدم ها  به  انگشت  با  زورگویی،  بود:  افزوده  ببرد،  در  به  سالم 

قسمت سوم   )من خیلی عالی ام(
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که  می گوید  او  دولتی.  مقامات  به  بی توجهی  و  مسئولیت  پذیرش  از  اجتناب 
مقابل پدر می ایستاد و فِرِد به این رفتار وی احترام می گذاشت؛ اما واقعیت این 
است که این فِرِد بود که به وی این اجازه را می داد که مقابل پدرش بایستد. 
او  توجه  تمام  که  زیرا  نمی کرد  او  به  توجهی  فِرِد  بود،  خیلی کوچک  زمانی که 
جای دیگری بود؛ توجه او متمرکز بر کسب وکار و فرزند بزرگش بود. درنهایت، 
وقتی دونالد در سن سیزده سالگی به مدرسه نظامی رفت، فِرِد نافرمانی های او 
از مقامات را تحسین کرد. باوجوداینکه به طورکلی والدینی بسیار مستبد بودند، 
شد،  او  رفتار های  این  متوجه  اینکه  از  پس  را  دونالد  زورگویی  و  تکبر  فِرِد، 

پذیرفت، زیرا که این رفتار ها برای وی همراه با انگیزه بودند.
بود.  کرده  باور  را  خود  به  نسبت  کاذبش  اغراقات  دونالد  پدر،  ترغیب  با 
خودبرتربینی  از  ناشی  که  همیشگی  تمسخری  نشانۀ  به  بود،  که  دوازده ساله 
و تکبر بود، لب های خود را به بالا پیچ می داد و فِرِد در این حالت او را “من 
کامل” خطاب قرار می داد. این اصطلاحی بود که در یکی از کلاس های یهود 
از درون متن  فیلم “اگزودوس1“ که در  که یکشنبه ها برگزار می شد آموخته و 

آن، خدا خطاب به حضرت موسی بیان می کند، درآورده بود.
غریزی  به صورت  درنتیجه  بود،  شده  بزرگ  مصیبت باری  شرایط  در  دونالد 
نکرده  آرام  را  او  کسی  هرگز  که  می دانست  تجربیات  از  انبوهی  اساس  بر  و 
داشته  نیاز  تسکین  و  آرامش  این  به  زمانی که  مخصوصاً  داد  نخواهد  تسکین 
ثمره ای  هیچ  باشد،  چیزی  به  او  نیاز  نشان دهندۀ  که  رفتاری  بنابراین،  باشد؛ 
نه،  یا  بود  حقیقت  این  به  آگاه  خود،  او  اینکه  از  گذشته  و  نداشت؛  او  برای 
هیچ یک از والدین او نمی خواستند او را آن چنان که هست و یا آن چنان که بوده 
فِرِد، تنها به فرزندی علاقه داشت  درک کنند. ماری به نوعی تهی شده بود و 
به  را  آنچه  هر  دونالد  بنابراین  باشد،  داشته  را  منفعت  بیشترین  وی  برای  که 
آورد، در  به وجود  انتخاب می کرد. شخصیت سرد و خشنی که  بود  مصلحتش 

1  فیلم تخیلی حماسی برگرفته از کتاب مقدس محصول سال 2014، به کارگردانی ریدلی اسکات است.
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اما در  را در مقابل درد و شکست حفظ می کرد  بود که وی  لباس رزمی  واقع 
به  کرده  اعتماد  انسان ها  به  چگونه  نگرفت  یاد  هرگز  شخصیت،  همین  نتیجۀ 

آن ها نزدیک شود.
نتیجۀ  دونالد  می ترسید.  به شدت  بخواهد  فِرِد  از  را  چیزی  اینکه  از  فِرِدی 
سکوت را دیده بود. هر زمان که فِرِدی از انتظارات ناگفته فِرِد اندکی منحرف 
او  داشت:  متفاوتی  روش  دونالد  بود.  و خجالت زدگی  تحقیر  نتیجه اش  می شد، 
تصمیم گرفت که  به جای سکوت، خود را به دل هر مانعی که برادر بزرگ ترش 
او  برای پدر خودشیرینی کند.  راه  این  از  بزند و  را نداشت  با آن  جرئت مقابله 
با  دونالد  ترسید،  فِرِدی  که  بار  کند: هر  بازی  نقش   به خوبی می دانست چگونه 
جرئت رفتار کرد. هر آنچه را می خواست دونالد بدون کسب اجازه بدان رسید 
اما نه به خاطر اینکه نترس بود بلکه از نرسیدن می ترسید. فارغ از اینکه دونالد 
اما آگاهی کامل داشت: در این خانواده،  فِرِد  یا نه،  به پیام این رفتار آگاه بود 
فِرِدی  بازنده اند.  بقیه  و  داشت  خواهد  وجود  برنده  یک  فقط  زندگی،  همانند 
که هیچ  فهمید  دونالد  ازاین رو شکست خورد.  و  داشت  درست  رفتار  به  اصرار 
دادن  انجام  درست  کار  از  دست  پس،  نیست،  متصور  وی  برای  غلطی  رفتار 
این چنین  برای  که  زیرا  شد  تهاجمی تر  و  خشن تر  آدمی  به  تبدیل  برداشت. 
رفتاری، به ندرت توسط تنها آدمی که روی زمین برایش مهم بود یعنی پدرش، 
رفتار  یک  نشانۀ  اگر  حتی  او،  بی رحمانه  شخصیت  از  فِرِد  می شد.  بازخواست 

زشت بود، لذت می برد.
برای  او  هنرنمایی  از  شکلی  دونالد،  سرپیچی های  و  تخلفات  از  هرکدام 
منم،  خشن  پدر!  کن  “نگاه  بگوید:  می خواست  پدر  به  که  انگار  بود،  پدرش 
نبود،  برابرش  این بود که هیچ مقاومتی در  این رفتار وی  بی رحم منم.” دلیل 

اگر بود این چنین نمی شد و این مقاومت هرگز از سوی پدر ایجاد نشد.
گرفتن  نظر  در  با  اما  نبود  آزاردهنده  فِرِد  برای  هرگز  دونالد  رفتار  اگرچه 
اتفاقات  شاهد  خانه  در  نبودش  و  کار،  دفتر  در  حضورش  طولانی  ساعت های 
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ماری  می کرد.  عاصی  مرگ  حد  سر  تا  را  او  مادر  که  اتفاقاتی  نبود؛  خانه 
می کرد.  سرپیچی  او  از  ازهرجهت  دونالد  و  نبود  او  کنترل  به  قادر  به هیچ وجه 
مادر  رودرروی  بود.  بی نتیجه  مادر  طرف  از  او  کردن  تربیت  برای  تلاشی  هر 
بود،  مادرش  با  وقتی حق  نمی پذیرفت. حتی  را  اشتباه خود  و هرگز  می ایستاد 
باز هم مخالفت کرده حاضر به عقب نشینی نبود. برادر کوچکش را آزار می داد 
و اسباب بازی های او را می دزدید. از انجام کارهای شخصی و یا هر کاری که 
از او خواسته می شد، خودداری می کرد؛ و شاید بدتر از همه، برای او به عنوان 
و  نداشت  انضباط  و  نظم  هرگز  که  بود  شلخته ای  آدم  دونالد  سخت گیر،  زنی 
را تهدید می کند. “صبر  او  این بی انظباطی، مادرش  برای  اندازه  نبود چه  مهم 
کن تا پدرت به خانه بیاید!” برای فِرِدی تهدید بسیار تأثیرگذاری بود اما برای 

دونالد صرفاً جوکی بود که پدرش نیز بخشی از آن محسوب می شد.
کردن ها،  دعوا  دونالد،  نادرست  رفتار های  که  بود   1959 سال  درنهایت، 
دیگر  فارست”  “کیو  شد.  بیش ازاندازه  معلمان،  با  جرّوبحث  و  زورگویی ها، 
هم  بود  او  نفع  به  هم  مدرسه،  متولیان  انجمن  در  فِرِد  عضویت  برنمی تابید. 
نادیده گرفته شده  برای مدت طولانی  رفتار های دونالد  از طرفی،  به ضررش: 
باعث  دیگر  طرف  از  و  نمی شد  این چنین  قطعاً  نبود  فِرِد  حضور  اگر  که  بود 
بچه های  به  دادن  لقب  و  کردن  مسخره  بود.  شده  فِرِد  برای  ناراحتی هایی 
بود.  شده  مشاجره  یک  به  تبدیل  نداشتند،  را  خود  از  دفاع  توان  که  کوچک 
برای  رفتار ها  این  اما  نداشت  اهمیتی  فِرِد هیچ  برای  نادرست دونالد  رفتار های 
وی هم وقت گیر شده بود و هم زندگی شخصی اش را به هم زده بود. همین 
بود که وقتی یکی از سایر اعضای انجمن پیشنهاد داد که برای تربیت کردن 
سپردن  پذیرفت.  را  پیشنهاد  این  فِرِد  بفرستند،  نظامی  مدرسۀ  به  را  او  دونالد 
دونالد به دست مربیان نظامی و دانش آموزان سال بالایی که رفتار های زشت 
لازم  دیگر  و  می کرد  ایجاد  فراغ بالی  و  آرامش  فِرد  برای  برنمی تابیدند،  را  او 
نبود با اتفاقت مدرسه سروکله بزند و درنتیجه بار دیگر فرصت کافی می یافت 
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فِرِد  کند.  پیگیری  قبل  از  بیشتر  را  باتجربه  آدم های  از  یادگیری  به  علاقه  تا 
کارهایی داشت که مهم تر از سروکله زدن با دونالد بود.

نمی دانم ماری در تصمیم نهایی نقشی داشت یا نه، اما برای ماندن پسرش 
دونالد  که  بود  شکستی  این  و  نداد  نشان  خود  از  تلاشی  هیچ  هم  خانه  در 
در  که  بود  رها شدن هایی  تکرار  به نوعی  اتفاق  این  بگیرد.  نادیده  نمی توانست 

گذشته به دفعات برای او اتفاق افتاده بود.
ایِ”  امِ  وای  “ان  شبانه روزی  مدرسۀ  در  را  او  دونالد،  مخالفت  علی رغم 
امِ ایِ” مدرسه ای برای  ثبت نام کردند. ازنظر سایر بچه های خانواده “ان وای 
برخوردار  بالایی  درجه  از  پائولز”  “سِینت  همانند  شده،  محسوب  کردن  ادب 
نبود. هیچ کسی فرزند خود را برای تحصیل بهتر، به این مدرسه نمی فرستاد و 

دونالد  به خوبی می دانست که این اتفاق برای او یک تنبیه محسوب می شود.
وقتی فِرِدی از این اتفاق خبردار شد، درحالی که گیج شده بود، به دوستانش 
نظر  به  این طور  نبود.  قابل درک  واقعاً  کنن.”  کنترلش  نمی تونن  “آره،  گفت: 
می آمد که پدرش افسار همه را به دست دارد. آنچه فِرِدی نمی فهمید این بود 
که پدرشان آن گونه که به دونالد علاقه داشت، به او این علاقه را نداشت. اگر 
اینکه  از  قبل  اما  می افتاد  قطعاً  اتفاق  این  کند،  ادب  را  دونالد  می خواست  فِرِد 
دونالد را از خانه دور کنند هم، فِرِد علاقه ای برای اینکه خود را با او یا سایر 

سه فرزندش خسته کند نداشت.
اتفاقات  از  فارغ  فرزندان خویش،  بر روی  متفاوتی  تأثیرات  والدین همیشه 
بر  فِرِد  و  ماری  ویژۀ  تأثیر چهارچوب  ترامپ،  فرزندان  برای  اما  دارند؛  خانواده 
به  و  زمان ها  در  فرزند،  پنج  این  اینکه  از  قبل  بود.  شدید  بسیار  توله هایشان 
معین  پیش  از  آن ها  مشکلات  بگذارند،  جهان هستی  به  پا  مختلف  روش های 
دختری  که  بود  شده  تحمیل  وی  به  و  بود،  خانواده  فرزند  اولین  ماریانا  بود: 
بود،  خانواده  ارشد  فرزند  او  است.  زن گریز  خانواده ای  در  جاه طلب  و  باهوش 
می شد.  سرازیر  فِرِدی  سمت  به  پدر  توجه  تمامی  بودن،  دختر  خاطر  به  اما 
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قدرتی  هیچ  که  باشد  متمایل  مادری  به سمت  اینکه  جز  نداشت  چاره ای  پس 
ماوس”  “دارت  خانه داری  برنامه  در  اینکه  از  بعد  درنتیجه  نداشت.  خانه  در 
پذیرفته نشد، برای کالج “مونت هولیوک” اقدام کرد؛ کالجی که خودش آن را 
“راهبه خانه” می خواند. درنهایت همان کاری را کرد که فکر می کرد باید بکند 
زیرا که فکر می کرد برای پدرش اهمیت دارد. مشکل فِرِدی این بود که  اصلًا 
او  بود.  خانواده اش  بی توجهی  الیزابت  مشکل  باشد.  متفاوتی  آدم  نمی توانست 
فقط فرزند وسط خانواده )و یک دختر( نبود، بلکه به خاطر تفاوت سنی سه یا 
چهارساله، برادران کوچک و بزرگش نیز او را از خود جدا کرده بودند. بزرگ تر 
بود  یاد گرفته  و  نمی زد،  بود و خیلی حرف  ترسو  و  بود، خجالتی  هم که شده 
وقف  هنوز  هم  میان سالی  تا  ندارند.  شنوایی  گوش  والدینش  از  هیچ یک  که 
بتواند توجه “بابایی” را جلب کند  اینکه  امید  با  را  خانواده بود و هر آخر هفته 
به خانه برمی گشت. مشکل دونالد این بود که شخصیت تهاجمی و خشنی که 
ساخته بود تا او را در مقابل رها شدن های سنین پایین محافظت کند، در کنار 
تبدیل  را  او  باشد،  فِرِدی  از  پدر  سوءاستفاده های  شاهد  بود  مجبور شده  اینکه 
که  بود  این  رابرت  مشکل  بود.  کرده  انسانی  ارتباطات  هرگونه  فاقد  فردی  به 

بی اهمیت. درنتیجه  و  بود  فرزند خانواده  کوچک ترین 
رضایت  بتواند  که  برنمی آمد  رابرت  و  الیزابت  ماریانا،  دست  از  کاری  هیچ 
فِرِد را جلب کند: آن ها فاقد هرگونه ارزشی برای وی بودند. همانند سیاره هایی 
هم  از  دور  وی  به  اجبار  فرزند  پنج  هر  می چرخند،  بزرگ  خورشید  دور  به  که 
نگه داشته شده بودند و دقیقاً در مسیری که او برای هرکدام تعیین کرده بود، 

می کردند. حرکت 
نقشه های فِرِدی برای آینده این بود که بتواند دست راست پدر در مجموعۀ 
از   ”170 “سسنا  کنترل یک  پشت   ،1961 در سال  بار  اولین  اما  باشد،  ترامپ 
تغییر  رؤیاهایش  تا  درآمد  پرواز  به  تن”  تینگ  “ایسلیِ  هوایی  کلوپ  فرودگاه 
فراهم  برایش  امکان  این  بالا،  نمرات  با  خود  درس های  اتمام  با  یابند.  مسیر 
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که  پروازی  انجمن های  در  درخواست عضویت  رفته،  خلبانی  به سمت  که  شد 
)آر  آمریکا  نیروی هوایی  تربیت  تعلیم و  بود بدهد و وارد سازمان  ویژه مردان 
انتخاب کرد که یک انجمن  آلفا مو” را  اُ تی سی( شود. برای شروع، “سیگما 
یهودی قدیمی بود. گذشته از اینکه این انتخاب تحت تأثیر القائات پدرش بود 

یا نه، برادران انجمنی فِرِدی درنهایت به بهترین دوستان وی تبدیل شدند.
عضویت در “آر اُ تی سی” هدف دیگری را هم دنبال می کرد. فِرِدی آرزوی 
“ساختار  در  توانست  وی  باشد.  داشته  ارزش  که  می کرد  را  انضباطی  و  نظم 
سازمان  این  در  کند.  پیشرفت  سی”  تی  اُ  “آر  تشویق”  و  موفقیت  مشخص 
موفقیت در انجام کار محوله هرگز نادیده گرفته نمی شد. اگر انتظارات برآورده 
می شد و یا فراتر از انتظارات حرکت می شد، تشویق را در پی داشت. اگر کاری 
خطای  میزان  با  برابر  می افتاد،  اتفاق  نافرمانی  یا  و  نمی شد  انجام  موفقیت  با 
انجام گرفته، جریمه تعیین می شد. او سلسله مراتب را دوست داشت؛ اونیفورم را 
دوست داشت؛ مدال هایی را که نشان موفقیت و پیروزی بودند دوست داشت. 
را شناخته،  به راحتی شما  دیگر می توانند  افراد  دارید،  تن  به  اونیفورم  زمانی که 
از  متفاوت  این ها،  همۀ  کنند.  تحسین  را  آن ها  برده،  شما  موفقیت های  به  پی 
زندگی کردن با فِرِد ترامپ بود. آنجا انتظار می رفت که کار را به درستی انجام 
دهید، اما هرگز برای آن تحسین نمی شد؛ و صرفاً خطاها بود که دیده می شد 

و برایش تنبیه وجود داشت.
دریافت گواهینامۀ پرواز، همانند عضویت در “آر اُ تی سی” برای او باارزش 
بود: شما باید ساعت های مشخصی را پرواز کنید، دوره هایی را برای مجموعه ای 
به  پروازی اش  درس ها  کنید.  دریافت  پرواز  گواهینامه  و  کنید  طی  ابزارها  از 
جدی  به شدت  را  پرواز  قایق رانی،  همانند  بود.  شده  تبدیل  وی  اول  اولویت 
سر  در  انجمنی اش،  برادران  با  بازی  کارت  که  به جای  حدی  به  بود،  گرفته 
صرف  اما  می نمود؛  مطالعه  پرواز  درباره  یا  می کرد  شرکت  پرواز  کلاس های 



74  |   خیلی زیاد، اما همیشه ناکافی

بسیار  او  برای  آنچه  نبود،  لذت بخش  داشت  مهارت  آن  در  که  چیزی  یافتن 
شیرین بود، لذت آزادی ای بود که پیش از این هرگز تجربه نکرده بود.

در طول تابستان، فِرِدی برای فِرِد کار می کرد اما آخر هفته ها با قایقی که 
را  دوستانش  بود،  خریده  آب  روی  اسکی  و  ماهیگیری  برای  دبیرستان  زمان 
دونالد  که  می خواست  فِرِدی  از  ماری  وقت ها،  بعضی  می برد.  غرب  منطقه  به 
“ببخشید  می گفت:  دوستانش  به  فِرِدی  شرایط  این  در  ببرد.  خود  همراه  را 
همان  به  بیاورم.”  خود  با  هم  را  وبال گردن شده ام  برادرِ  باید  من  دوستان! 
او  بردن  همراه  به  هیچ علاقه ای  فِرِدی  شاید  بود،  دونالد علاقه مند  که  اندازه 
دوستانش  داشت،  فِرِدی  درباره  پدرشان  که  فکری  نوع  هر  از  گذشته  نداشت. 
و  می کردند؛  سپری  هم  کنار  خوبی  زمان  و  داشتند  دوست  به صراحت  را  او 
این واقعیتی بود که با آنچه بر دونالد در طول بزرگ شدنش القا شده بود، در 

تناقض قرار داشت.
 “ و  فِرِدی  شود،  شروع  تحصیلی  دوم  سال  اینکه  از  قبل   ،1958 اوت  در 
در  “ناسائو”  به  مدرسه  آغاز  از  قبلًا  کوتاه  تعطیلات  یک  برای  دارک”،  بیلی 
“باهاماس” پرواز کردند. یک قایق را کرایه کرده، روزهای خود را با ماهیگیری 
و گشت وگذار در جزیره سپری نمودند. در یکی از عصر ها که به هتل برگشته 
در کافه کنار استخر نشسته بودند، فِرِدی با دختری زیبا، خوش اندام و بلوند به 

نام “لیندا کلپ” آشنا شده و دو سال بعد با او ازدواج کرد.
که  دنیایی  از  او  شد.  ایِ”  امِ  وای  “انِ  مدرسه  وارد  دونالد  سپتامبر،  ماه 
دنیایی شد که در مقابل  وارد  انجام دهد،  دارد  را دوست  آنچه  می توانست هر 
مرتب نکردن تخت خوابش تنبیه می شد و توسط سال بالایی ها بدون هیچ دلیل 
خاصی چسبیده به دیوار کتک می خورد. شاید فِرِد بدلیل از دست دادن پدرش 
در سن 21 سالگی، انزوای دونالد را درک میکرد و ازاین رو، از روزی که دونالد 
تمام  را  تحصیل  که   1964 سال  تا  کرد  شروع  هشتم  شاگرد کلاس  به عنوان 
و حس  درد  موضوع کمی  می رفت. همین  به ملاقات وی  هفته  آخر  هر  کند، 
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برادرش،  برخلاف  که  بود  نشانه ای  برایش  داده،  کاهش  را  دونالد  رهاشدگی 
او سر  به  هرازگاهی  دونالد هم  مادر  کند.  برقرار  ارتباطی  پدر  با  است  توانسته 

می زد ولی در کل از نبود دونالد خرسند بود.
در  فِرِدی  همانند  لیکن  برود،  ای1ِ“  امِ  وای  “انِ  به  نمی خواست  اگرچه 
آمده  به وجود  باارزش  اینجا بعضی چیزهای  برای دونالد هم  تی سی2“،  اُ  “آر 
یک  داشت.  پی  در  را  پیامد هایی  او  رفتار های  و  داشت  ساختار  اینجا  بود. 
از  امِ ایِ” یکی  ساختار منطقی تنبیه و تشویق جاری بود. همچنین، “انِ وای 
قدرت  که  کسی  می کرد:  تقویت  بود  گرفته  فرا  قبلًا  دونالد  که  را  درس هایی 
را به دست دارد( فارغ از اینکه این قدرت را به صورت عادلانه به دست آورده 
در  را  قدرت  آنچه  هر  است.  نادرست  و  درست  تعیین کنندۀ  داده اند(،  او  به  یا 
همیشه  اگر  حتی  می شد  محسوب  درست  رفتار  می داشت،  نگه  شما  دستان 

نبود. عادلانه هم 
“ان وای امِ ای” همچنین انزجار دونالد نسبت به شکست پذیری را تقویت 
دو  این  زیرا که  نشانه می رفت  را  اساسی عشق و خلاقیت  به صورت  نمود که 
می توانند ما را در معرض خجالت زدگی قرار دهند و این چیزی بود که دونالد 
از  نه تنها  تا  بود  احساسات  به کنترل  او مجبور  اساس ضرورت،  بر  برنمی تابید. 
تنبیه شدن دور بماند بلکه بتواند از تخلفات هم جان سالم به در ببرد که این 

اندکی ظرافت و زیرکی بیشتر بود. نیازمند  خود 
سال های اول تحصیل فِرِدی، بهترین و پربارترین سال های همۀ زندگی اش 
مو”  آلفا  “سیگما  مدیر  بود.  آن  کمترین  تجارت  کارشناسی  مدرک  بود. کسب 
فارغ التحصیلی  از  بعد  می توانست  و  کرده  تمام  را  سی”  تی  اُ  “آر  و  بود  شده 
او  همه،  از  مهم تر  شود.  هوایی  نیروی  ملی  گارد  وارد  دوم  گروهبان  به عنوان 
مدرک کامل خلبانی در پروازهای تجاری را دریافت کرده بود، هرچند که قصد 

1 NYMA
2 ROTC
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قصد  بنشیند،  پدر  جای  روزی  اینکه  امید  با  نداشت.  را  مدرک  این  از  استفاده 
داشت که نزد پدر در بروکلین کار کند.

بیشتر  فِرِد  ترامپ شد، شرکت  وارد مجموعۀ  فِرِدی  زمانی که   ،1960 سال 
اند کوئینز”  با هزاران واحد در کل “بروکلین   را  از چهل ساختمان و مجموعه 
کارگاه های  به  را  بزرگش  پسر  متمادی،  سال های  برای  فِرِد  بود.  ساخته 
ساخت وساز برده بود و از بزرگ ترین ساخت وسازهای او که شامل “شُر هیوِن” 
محل  نزدیک  که  او  پروژه های  کوچک ترین  تا  گرفته  بودند  هیوِن”  “بیچ  و 
تا   1940 سال های  بین  در  همگی  بودند،  استیت”  “جامائیکا  در  زندگی اش 
بازدیدها،  این  طول  در  بودند.  شده  بنا  فِرِدی  شدن  بزرگ  با  هم زمان   1950
منابع  از  اگرنه  بده،  انجامش  خودت  است  ارزان  )اگر  هزینه  کاهش  اهمیت 
از  ارزان تر  یک پنی  قرمز  )آجرهای  مالی  صرفه جویی  و  کن(  استفاده  بیرونی 
آجرهای سفید بودند( در ذهن او حک شده بودند. فِرِد همچنین او را به جلسات 
حزب دموکرات “بروکلین” و انجمن های خیریۀ سیاسی می برد تا مطمئن شود 

با سیاسیون تأثیرگذار و مهم شهر آشنا می شود. که 
در  پدرش  با  همراه  فِرِدی  تمام وقت،  کارمند  یک  به عنوان  اکنون 
اجرایی نحوۀ  ناظرین و مسئولین  به همراه  ساختمان های درحالِ ساخت گشته، 
انجام کارهای ساختمانی را زیر نظر داشتند. حضور در کارگاه ساختمانی بسیار 
خیابان  در  واقع  پدربزرگم  کم نور  و  به هم ریخته  کار  دفتر  در  نشستن  از  بهتر 
اگرچه  بود.  دندانپزشکی  مطب  قبلًا  که  بود  بروکلین1“  “ساوس  در  “زی” 
لیکن  می کرد،  سرازیر  وی  جیب  به  را  دلار  میلیون ها  سالیانه  فِرِد  کسب وکار 
مستأجرین  با  خودش  می کرد،  حس  ضرورتی  شرایط،  به  بسته  که  هرجایی 
طرف حساب می شد. وقتی مستأجری به طور مکرر و یا با دادوبیداد شکایتی را 
مطرح می کرد، فِرِد به سراغ آن فَرد می رفت و قبل از حضورش می دانست که 

1 South Brooklyn
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فقط مطرح شدن نامش، برای حل مشکل کافی خواهد بود. بعضی اوقات فِرِدی 
را هم با خود می برد تا به او نحوۀ تعامل با چنین شرایطی را آموزش دهد.

زنگ  کار  دفتر  به  به دفعات  گرمایشی  سیستم  نبود  از  مستأجری  وقتی 
می زد، فِرِد به ملاقات وی می رفت. بعد از در زدن، کتش را که معمولًا تا قبل 
بود،  واقع سرد  در  آپارتمان که  به  از ورود  بعد  بود، درمی آورد.  تنش  از خواب 
آستین های پیراهنش را بالا می زد )این هم کاری بود که به ندرت از وی سراغ 
به  نمی شود.  آن ها  شکایت  متوجه  که  اصلًا  می گفت  مستأجر  به  رو  داشتیم(. 

آن ها می گفت: “اینجا که هواش گرمه”.
هفته ای  و  بود  کرده  آغاز  ملی”  “گارد  برای  را  خود  ضرورت  دورۀ  فِرِدی 
او  هفتۀ  آخر  غیبت های  مورد  در  فِرِد  می زد.  سر  پادگان  به  می بایست  یک بار 
اعتراضی نداشت  ولی از اینکه دو هفته در سال مجبور بود مرخصی بگیرد تا به 
“فورت درام1“ در شمال نیویورک برود ناراحت بود. برای فِرِد که هرگز خدمت 

سربازی نرفته بود، این کار، تلف کردن وقت کارمندش محسوب می شد.
عصر یکی از روز های بلند در بروکلین، لیندا با فِرِدی تماس گرفت. آن ها 
بیش از یک سال بود که صحبتی نکرده بودند. لیندا به او اطلاع داد که جزء 
خدمه پروازی “خطوط هوایی ملی” شده است و پروازهایش از فرودگاه “آیدِل 
وایلد” )فرودگاه جان اف کندی امروزی( انجام می شود. لیندا به یاد داشت گه 
فِرِدی قبلًا به او گفته بود که پدرش مالک چندین آپارتمان در “کوئینز” بوده و 
از او کمک می خواست تا بتواند آپارتمانی نزدیک به فرودگاه بیابد. فِرِد چندین 
فرودگاه  از  دقیقه  پانزده  فقط  اتوبوس  با  که  داشت  “جامائیکا”  در  آپارتمان 
در  “ساکسُنی”  منطقه  در  کوچک  واحد  یک  آن ها  داشت.  فاصله  واید”  “آیدِل 
خیابان “هایلند” که کنارش پارکی سرسبز با فوّاره ای در وسطش قرار داشت، 
لیندا به آنجا نقل مکان کرده و خیلی زود رابطۀ عاطفی  پیدا کردند. خیلی زود 

آن ها شروع شد.

1 Fort Drum
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شام  صرف  برای  را  لیندا  فِرِدی   ،1961 اوت  ماه  در  سال،  یک  از  بعد 
کردن  درست  حال  در  زمانی که  برد.  منهتن  در  موردعلاقه شان  رستوران  به 
لیوان  داخل  را  انگشتری  یواشکی  فِرِدی  بودند،  )کوکتل(  ترکیبی  نوشیدنی 
به  شام،  از  بعد  کرد.  تقدیمش  این گونه  را  ازدواجش  پیشنهاد  انداخته،  “لیندا” 
سمت “جامائیکا استیِتس1“ رفتند تا به خانوادۀ فِرِدی اطلاع دهند. فِرِد و ماری 

با این خبر برخورد آرامی داشتند.
خیلی  به صورت  “لیندا”  شدن  بزرگ  و  تربیت  نحوۀ  اینکه  اساس  بر 
والدینش  بعد ها  و  بود،  کامیون  راننده  )پدرش  بود  نگرفته  سطح بالایی صورت 
و  اداره می کردند(  “فلوریدا”  نزدیکی ساحل  در  را  و ساکت  آرام  اقامتگاه  یک 
کمبود اطلاعات عمومی و دانش در او مشهود بود، فِرِد و ماری فکر می کردند 
اساسی و عمدی  این یک سوءتفاهم  اما  است؛  دارایی  و  ثروت  به دنبال  او  که 
بود که واقعیت را پنهان می کرد. به احتمال زیاد لیندا  اصلًا نمی دانست پدرشوهر 
آینده اش تا چه حدی ثروتمند است؛ و اگر حتی آدمی بود که به دنبال ثروت و 

دارایی باشد، در این کار  اصلًا مهارتی نداشت.
بزرگ شدنش  و  تربیت  نیز  مادربزرگ من خودش  اینکه  نظر گرفتن  در  با 
اما  نبود، می توانست هم دست مادرم در این موضوع باشد  خیلی خاص و ویژه 
بالا  را  نردبان  پیشرفت،  نردبان  بالای  به  رسیدن  از  پس  لئود2“  مک  “ماری 
کشیده بود تا مبادا کسی از آن استفاده کند. موضع فِرِد مشخص بود، او لیندا 
آن  به  بایستی  پس  بود،  فِرِدی  انتخاب  لیندا  درهرصورتی،  نداشت.  دوست  را 

می شدند. مشکوک 
همچنین خدمه پروازی قوانین بسیار سخت گیرانه ای داشتند: اگر موهایتان 
خیلی بلند می شد، یا اگر اضافه وزن پیدا می کردید، از کار معلقّ می شدید و اگر 
ازدواج می کردید اجازه ادامه کار را به شما نمی دادند. بعد از آخرین پروازش در 

1 Jamaica States
2 Mary MacLeod (تسا هدش هدیمان یرام ناتساد لوط رد هک هدنسیون گرزبردام)



(لمن اعز   امن خیلی وا یازق  |    79  

از ازدواجشان بود، دیگر هیچ منبع درآمد  ماه ژانویۀ 1962 که چند هفته قبل 
باشد. داشته  نمی توانست  مستقلی 

ویلچیر  روی  روماتیسم،  پیشرفته  بیماری  دلیل  به  لیندا  مادر  ازآنجایی که 
از  بعد  کنند.  برگزار  فلوریدا  در  را  خود  عروسی  که  گرفتند  تصمیم  می نشست، 
مراسم عقد در کلیسا، مراسم ساده ای به صرف نوشیدنی در هتل ساحلی “ پییر 
دِیل3“  منطقه “ورت لاودر  در  واتر وی2“  “اینلند  در  واقع  سیکستی سیکس1“ 
برگزار شد. فِرِد و ماری از این اتفاق خوشحال نبودند، اما به دلیل اینکه هیچ 
که  الیزابت،  نه  نداشتند.  گفتن  برای  هم  حرفی  بودند،  نکرده  مالی ای  کمک 
وای  “انِ  در  دونالد که هنوز  نه  و  آمد  مراسم  این  به  بود  “ویرجینیا”  کالج  در 
امِ ایِ” بود. بعد از بازگشت این دو از ماه عسل، خانوادۀ ترامپ مراسمی را در 

کردند. برگزار  نیویورک 
زمان  آن  تا  که  ایسلند5“  “کُنی  در  واقع  ترامپ4  دهکده  خاک برداری 
و  بود  گرفته  انجام   1963 سال  در  بود،  ترامپ6  مجموعۀ  پروژه  بزرگ ترین 
از  یکی  در  فِرِدی  که  داشت  انتظار  فِرِد  می کرد.  کمک  پروژه  این  در  فِرِدی 
در دسترس  بروز مشکل  در صورت  تا  بروکلین ساکن شود  در  آپارتمان هایش 
خیابان  در  شهر  داخل  در  تک خوابه  آپارتمان  یک  در  لیندا  و  فِرِدی  اما  باشد 
“56ام7“ بین “فیرست اوَه نیو8“ و “ساتن پلَس9ِ“ ساکن شدند. آن ها یک سگ 
پودل خریدند که اولین حیوان خانگی فِرِدی بود و چند ماه بعد لیندا باردار شد.

ماه  یک  آمد.  دنیا  سه10“  به  ترامپ  کریست  “فردریک  سال،  همان  نوامبر 

1 Pier Sixty-Six Hotel
2 Inland Waterway
3 Fort Louderdale
4 Trump Village
5 Coney Island
6 Trump Management
7 56th

8 First Avenue
9 Sutten Palace
10 Fredrick Crist Trump III
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او  “پایپرکومانچ1180 “بود، خرید.  را که یک  اولین هواپیمای خود  فِرِدی  بعد، 
و لیندا درست بعد از کریسمس به سمت “فورت لاودِردِیل” همراه با پسرشان 
پرواز کردند، تا هواپیما را به خانواده لیندا نشان بدهند. “مایک”، پدر لیندا که 
کرده  پارک  فورت لاودِردِیل”   “ فرودگاه  باند  نزدیک  را  ماشین خودش  اغلب 
با دیدن هواپیمای آن ها  به تماشای برخاستن و نشستن هواپیما ها می نشست، 

بود. بسیار شگفت زده 
در یکی از شام های دورهمی که فِرِدی و لیندا با ماریانا و شوهرش “دیوید 
هواپیما  خرید  خبر  فِرِدی  داشتند،  بودند  کرده  ازدواج   1960 سال  که  دزموند” 
چیزها  این  خیلی  او  نگویید.  پدر  “به  که:  کرد  اضافه  را  این  و  داد  آن ها  به  را 

نمی پذیرد.” را 
در سپتامبر 1963، به “هایلندر”، یکی از ساختمان های فِرِد در جامائیکا که 
پایین تر از محله ای که لیندا سه سال قبل، اولین بار که آمده بود، آنجا خانه ای 
رود”لانگ  مسیر  در  ساختمان  این  کردند.  نقل مکان  بود،  گرفته  خودش  برای 
یکی  “هایلندر”  بودند.  چیده  آب  از  عبور  برای  را  سنگ هایی  که  بود  ایسلند” 
کیفیت  کردن  پنهان  برای  آن ها  ورودی  که  بود  فِرِد  معمولی  ساختمان های  از 
لابی  در  بودند.  شده  ساخته  پرزرق وبرق  استیجاری،  واحدهای  استاندارد  زیر 
و  انتظار  محل  و  داشت  کوتاه تر  سقفی  که  بود  شده  ساخته  قسمتی  ساختمان 
و  داشت  بنفش  روبان  که  پایه هایی  با  طرفی  از  نیز  قسمت  این  بود.  نشستن 
آن ها  بین  بود.  شده  مسدود  بزرگ،  بسیار  استوایی  گیاهان  با  دیگر  طرف  از 
پله های مرمری و  به  قرار داشتند که رو  تا کف  از سقف  پنجره های سکوریت 
پله ها  طرفین  در  می شدند.  ختم  پیاده رو  به  مارپیچ  به صورت  که  بودند  آجری 
با برگ های سبز بسیار بزرگ و درختان کاج  از گیاهان عجیب وغریب  انبوهی 
بود.  ترامپ  فِرِد  روش های  از  یکی  هم  این  بودند؛  گرفته  قرار  قدبلند  بسیار 
ساختمان در بالای تپه ای در خیابان “هایلند” که اساساً خط تقسیمی بود که از 

1 Piper Comanche
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داشت  احساس شهری  بیشتر  شمالی  قسمت  داشت:  قرار  می گذشت،  جامائیکا 
شهر،  حاشیۀ  و  جنوبی  قسمت  ساکنان  بودند؛  سفیدپوست  عمدتاً  ساکنانش  و 
عمدتاً سیاه پوست بودند. درِ جلویی و پشتی ساختمان به دو دنیای متفاوت باز 
می شدند. فِرِدی و لیندا یک آپارتمان در گوشۀ جنوب غربی طبقه نهم و طبقه 
به  که  جامائیکا  دبیرستان  و  پارک  به  یک سمت  از  که  کردند  انتخاب  را  آخر 
فاصله ای از ساختمان قرار داشت، دید داشت و از سمتی به جنوب “جامائیکا”.

شرکتی  کارمند  و  بودن  ملک  فرزند صاحب  که  بود  نگران  فِرِدی  ابتدا  در 
که مالک ساختمان است، باعث خواهد شد که دیگران به آسانی هرلحظه او را 
اذیت کنند؛ اما ساختمان کمتر از پانزده سال قدمت داشت و مدیران ساختمان 
این اطمینان را به وی می دادند که سایر مستأجرین کاری به او نداشته باشند.

خیلی از نقل مکان آن ها نگذشته بود که فِرِدی این موضوع را که می خواهد 
یک خلبان حرفه ای شود با لیندا در میان گذاشت. بعد از هفت سال کار کردن 
شروع  لحظۀ  از  تقریباً  نبود.  قابل تحمل  برایش  شغل  این  ترامپ،  مجموعۀ  در 
از نقش داشتن وی در امور روزانه مربوط به عملیات گسترش  کارش، پدرش 
به  مربوط  پیش پاافتادۀ  کارهای  آن  و  به جای  می کرد  ممانعت  ترامپ  دهکده 
رسیدگی به شکایات مستأجرین و بررسی پروژه های نگه داری را به او می سپرد.

خلبان شدن به او فرصتی می داد که در کنار رسیدن به چیزی که دوستش 
اوایل  در  از ظهور عصر جت  قبل  باشد.  داشته  درآمد خوبی هم  بتواند  داشت، 
با  بود.  متوقف شده  تجاری  استخدام خلبان های  بود که  60، هفت سالی  دهه 
در  انفجاری  پروازی،  خطوط  به  دی-سی8  داگلاس  و   707 بوئینگ  معرفی 
را  خارجی  پروازهای   1958 سال  در  ام1َ“  “پنَ  آمد.  وجود  به  هوایی  سفر های 
آغاز و جت های خود را به خطوط هوایی ملی برای پروازهای داخلی کرایه داد. 
استفاده  جت هایی  از  همگی  “یونایتد4“  و  “دلتا3“  ای2ِ“،  دبلیو  “تی  بعد،  سال 
1 Pan Am
2 TWA
3 Delta
4 United
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قدرتمند  هم  جت ها،  از  قبل  توربین دارِ  هواپیماهای  به  نسبت  که  می کردند 
بودند و هم مسافران بیشتری را در مسافت های طولانی تر جابجا می کردند.

شرایط  قبل  از  که  خلبان هایی  برای  تقاضا  هوایی،  خدمات  گسترش  با 
دبلیو  “تی  آمد.  به وجود  داشتند  را  با جت ها  پرواز  یادگیری سریع  لازم جهت 
ایِ” آخرین شرکت هواپیمایی بود که شروع به استفاده از 707 نمود، و برای 
“مک  و  واید1“  “آیدل  فرودگاه  در  بود.  فشار  تحت  به شدت  رقبا  به  رسیدن 
آرتور2“ که فردی گذشته خود را آنجا سپری کرده بود، دیوارها پر شده بودند 
از آگهی هایی که به دنبال نیروهای تازه نفس برای کاکپیت های3 تجاری بودند.

به عنوان یک خدمه پروازی، می دانست که خلبان ها  بود.  لیندا منفی  پاسخ 
بین پروازها، چه شرایط سختی را سپری می کنند. در آن لحظه، فِرِدی پذیرفت 
در  را  زندگی  بهترین  که  باشد  این  فکر  به  بیرون کرده  از سر  را  فکر  این  که 
مجموعۀ ترامپ بسازد. اما شرایطش در ارتباط با پدر بدتر شد. زمانی که فِرِدی 
مسئولیت  زمانی که  کرد.  خفه  را  او  فِرِد  رفت،  پدرش  سراغ  جدید  ایده های  با 
بیشتری از پدر خواست، فِرِد او را نادیده گرفت. برای اینکه اثبات کند می تواند 
سفارش  قدیمی  ساختمان های  از  یکی  برای  فِرِدی  بگیرد،  اجرایی  تصمیمات 
شیشه داد. وقتی که فِرِد پی به این موضوع برد، بسیار خشمگین شد. “ به جای 
شیشه ها  روی  زهرماری  رنگ  اندکی  می توانستی  کنی،  حرام  مرا  پول  اینکه 
حال  در  کارمندان  سایر  که  می زد  فریاد  را  جملات  این  حالی  در  او  بپاشی.” 
چنین  نداشت  امکان  هرگز  اون  داره.  ارزش  تو  ده برابر  “دونالد،  بودند.  تماشا 
کار احمقانه ای بکنه.” دونالد آن زمان بچه دبیرستانی بود. برای پدرش، تحقیر 
او در مقابل خواهران و برادرانش چیز جدیدی نبود اما افرادی که آن روز در 
دفتر کار بودند، هیچ یک هم سن وسال های فِرِدی نبودند. فرض بر این بود که 

1 Idlewide
2 MacArthur

3 کاکپیت در اینجا اشاره ای است به خود هواپیما. منظور نویسنده خلبان های تازه نفس برای هواپیماهای جدید است.
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جمع  مقابل  در  این چنین  او،  آتی  ریاست  اینکه  شود.  آن ها  رئیس  او  روزی، 
ناامید می کرد. تضعیف می شد، او را 

مستأصل  چقدر  که  داد  توضیح  لیندا  به  برگشت،  خانه  به  شب  آن  وقتی 
شده، اعتراف کرد که هرگز از کار کردن برای پدرش خشنود نبوده است. آنچه 
ذهنش خطور  به  بار  اولین  برای  و  داشت  را  انتظارش  او  که  نبود  چیزی  بود، 
“تی  به  نیست. “من می خوام  بیش  بن بستی  او  برای  ترامپ  کرد که مجموعۀ 
دبلیو ایِ” درخواست کار بدم. مجبورم.” دیگر نمی خواست چیزی را طلب کند. 
شاید فِرِد درآمد او را قطع می کرد اما او تا سرحد محرومیت از ارثیه هم حاضر 
بود خطر کند. خلبانان، به ویژه خلبانانی که برای “تی دبلیو ایِ” کار می کردند 
او می توانست خانواده جوان  بودند.  برخوردار  امنیت شغلی خوبی  امکانات و  از 
خود را تأمین و حمایت کرده و ارباب خود باشد. وقتی فِرِدی به پدرش اطلاع 
داد که می خواهد مجموعۀ ترامپ را ترک کرده، خلبان پروازهای تجاری باشد، 
فِرِد شگفت زده شد. این یک خیانت بود و او قصد نداشت که اجازه دهد فرزند 

ارشدش این خیانت را فراموش کند.





از  که  را  لس آنجلس  بوستون-  مسیر  در  پرواز  امکان  خلبانان  بهترین  فقط 
مسیرهای موردعلاقۀ همه بود، داشتند؛ و در ماه مه  1964، فِرِدی، شش ماه بعد 
پرواز  اولین  بود،  داده  را  سال  آموزشی  کلاس  اولین  در  شرکت  تقاضای  اینکه  از 
ایکس  ای  اِل  فرودگاه  به  بوستون  شهر  در  واقع  لوگان  فرودگاه  از  را  خود  رسمی 
ترامپ  خانوادۀ  در  را  او  آورد،  دست  به  خلبان  کابین  در  فِرِدی  آنچه  داد.  انجام 
نتوانسته  به تنهایی  فِرِد،  فرزندان  سایر  از  هیچ کدام  کرد.  تبدیل  بی نظیر  فردی  به 
بودند به چنین موفقیتی دست یابند. بعد از او، نزدیک ترین فرد به موفقیت ماریانا 
بود که با تحصیل در رشتۀ حقوق در اوایل دهۀ 70 و در طول نُه سال توانسته بود 
سابقۀ ارزنده ای در وکالت داشته باشد. باوجوداین انتخاب نهایی وی برای دادگاه 
دهه ها،  برای  شد.  امکان پذیر  داشت  دونالد  که  روابطی  اثر  در  فدرال  تجدیدنظر 
برایش  فِرِد  که  بود  منتهن”1  بانک “چِیس  در  قبلی اش  شغل  همان  سر  الیزابت 
جور کرده بود. دونالد از همان ابتدا امکاناتی برایش فراهم بود. تمامی پروژه های 
حمایت  معنوی  و  مادی  ازنظر  دیگر  افراد  بسیاری  توسط  بعدها  و  فِرِد  توسط  وی 
از  بعد  که  کوتاهی  بسیار  مدت  از  غیر  است.  داشته  ادامه  نیز  تاکنون  و  شده اند 

1 Chase Manhattan

قسمت چهارم   )در انتظار پرواز(
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خود  عمر  بقیۀ  رابرت  بود،  کرده  کار  نیویورک  امنیتی  مؤسسۀ  در  فارغ التحصیلی 
خودساخته ای  آدم  کامل  به طور  هم  فِرِد  حتی  بود.  پدرش  و  دونالد  خدمت  در  را 
نبود و در واقع مادرش بود که کسب وکاری به راه انداخت که منتهی به مجموعۀ 

ترامپ شد.
فِرِد از زمان کلاس های پرواز در کالج، خود را در معرض سختی ها قرار داده 
هیچ  و  نمود(  پرداخت  را  آن  بهای  عمرش  تمام  )که  کرد  سرپیچی  پدر  از  بود. 
از  فارغ  نمی کرد.  دریافت  همیشگی  انتقادات  از  غیر  خانواده،  طرف  از  حمایتی 
اِی  دبلیو  تی  در  استخدام  برای  شده  که  بار  هرچند  بود  مصمم  موجود،  موانع 
60، بخش عمده ای  50 و  پذیرفته شد. در دهۀ  اول  بار  او در همان  تلاش کند. 
بودند؛ یک کلاس  گذرانده  را طی خدمت سربازی  آموزش  های خود  خلبانان،  از 
نیروی  از  نفر  چهار  هوایی،  نیروی  از  نفر  چهار  داشت:  دانشجو  بیست  معمولی 
در  غیرنظامی.  نفر  و چهار  گارد ساحلی،  از  نفر  ارتش، چهار  از  نفر  دریایی، چهار 
خلبانی  اولین کلاس  برای  که  بود  دوازده نفری  از  یکی  فِرِدی  بیست وپنج سالگی، 
1964 شرکت هواپیمایی انتخاب شدند. دوازده نفر از آن ها، طی خدمت سربازی 
شبیه سازی  امکانات  هیچ  که  کنید  تصور  وقتی  بودند.  دیده  را  لازم  آموزش های 
وجود نداشته، و همۀ آموزش  ها در آسمان انجام می گرفته، این موفقیت ها بیشتر 
و  فرودگاه  در  که  را  ساعت هایی  همۀ  پاداش  درنهایت  فِرِدی  می آیند.  چشم  به 
تحصیل پرواز سپری کرده بود، درحالی که دوستانش سرگرم بازی بودند، دریافت 

کرد.
این  پیشگام  و  بود،  ثروت  با  مرتبط  هیجان  اوج  هوایی  سفرهای  روزها،  آن 
موردعلاقۀ  که  بود  وورلد1  ترانس  هوگوس  هووارد  هواپیمایی  شرکت  جریان 
که  پارسونز”2  “لوئِلا  و  هوِپر”  “هِدا  برای  اِی  دبلیو  تی  بود.  هالیوود  متموّلین 
مقالاتی  مشهور  افراد  خصوصی  زندگی  مورد  در  که  بودند  روزنامه نگارانی  هردو 
می نوشتند، لیموزین فراهم می کرد تا آن ها را از منزل به فرودگاه و از فرودگاه به 
1 Howard Hughes’s Trans World Airlines
2 Hedda Hopper / Louella Parsons
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به  همه  گردید  موجب  شد،  عمومی  وقتی  موضوع  همین  و  کند؛  جابجا  منزلشان 
دنیا،  بزرگ ترین خطوط هوایی  از  یکی  به عنوان  بیاورند.  روی  اِی  دبلیو  تی  سمت 
تی دبلیو اِی هم پروازهای داخل داشت و هم پروازهای بین المللی. کاپیتان پرواز 
پرواز،  خدمۀ  همۀ  زیبا،  دختران  به  “هوگوس”  علاقۀ  سایۀ  در  و  می کرد  خدایی 

بودند. فیلم ها  ستاره های  شبیه 
و  می دیدند  فرودگاه  پایانه های  در  را  خلبانان  وقتی  مسافران  عکس العمل 
با امضا می کردند، همه  یادگاری  بود، و درخواست عکس  با تحسین  اغلب همراه 
آن  در  که  بود  ترامپ  مجموعۀ  در  مدیریت  از  پس  زیبا  تغییر  یک  فِرِدی  برای 
مقابل  در  پرزرق وبرق  فرودگاه های  بود.  ندیده  احترامی  بود،  کرده  تلاش  هرچه 
گرفته  قرار  بود  گذاشته  سر  پشت  وی  که  تاریکی  و  تیره  ساختمانی  کارگاه های 
دی سی8ها  و  707 ها  از  ردیفی  مکانیکی،  بیل های  و  بولدوزرها  به جای  بودند. 
تصمیمات  تمامی  به  اینکه  به جای  می کردند.  چشم نوازی  فرودگاه  آسفالت  روی 
هواپیما،  یک  پشت  بگیرد،  قرار  موردانتقاد  پدرش  توسط  و  کند  فکر  دوباره  خود 

کنترل در دست فِرِدی بود.
به ماربل هد1 منتقل کرد؛ شهر ساحلی کوچکی  را  فِرِدی خانوادۀ جوان خود 
فاصله  ماساچوست  ساحل  در  بوستون  لوگان  فرودگاه  شمال  از  دقیقه  چهل  که 
لنگرگاه  از  خیلی  که  کردند  کرایه  را  تروتمیز  نه چندان  کلبه ای  آن ها  داشت. 
دور  می داشت،  نگه  آنجا  را  ویلر  بوستون  نام  به  خود  قایق  فِردی  که  کهنه ای 
نبود. سپس به سر و روی آن دستی کشیده آن را به یکی از کلبه های سرسبز آن 

کردند. تبدیل  منطقه 
مهمانی های  بود.  پرواز  عاشق  فِردی  بود.  زیبا  بسیار  هد  ماربِل  در  مه  ماه 
دریایی  کوتاه  سفرهای  و  بود  برقرار  کباب  صرف  به  آشنایان  و  دوستان  با  زیادی 
آن ها سر می زدند.  به  نیویورک  از  آخر هفته دوستانی  تقریباً هر  ماهیگیری.  برای 
و  زمان  به  بیشتر  که  شد  روبرو  مشکلاتی  با  فِردی  ماه،  یک  از  بعد  باوجوداین، 

1 Marblehead
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لیندا  می رفت.  فرو  خود  در  نبود،  خلبان  کابین  در  وقتی  بودند.  وابسته  مکان 
متوجه شده بود که او بیشتر از دیگران مشروب مصرف می کند و این مشکلی بود 
او صحبتی  با  مسائل شخصی  مورد  در  دیگر  لیندا  نداشت. همسر  وجود  قبلًا  که 
صحبتی  جزئیات  از  لیندا  بنابراین  کند  محافظت  او  از  می خواست  شاید  نمی کرد. 
انتقادات  پی درپی  رگبارِ  از  لیندا  نبود.  باخبر  داشت  دسامبر  ماه  در  فِرد  با  وی  که 
خبر  می کرد  دریافت  نیویورک  در  پدرش  طرف  از  فِرِدی  که  اذیت هایی  و  آزار  و 
نداشت، اما دوستانش می دانستند. فِرِدی با صدایی ناباورانه به آن ها گفته بود که 
پیرمرد از اینکه پسرش رانندۀ اتوبوسی در آسمان نامیده شود، خجالت می کشید. 
زمان زیادی طول نکشید که پدرش او را متقاعد کرد که تصمیم به ترک مجموعۀ 
نتوانسته  لیندا  که  چیزی  مهم ترین  بود.  شکست  برای  تصمیم  معنای  به  ترامپ 
بود متوجهش شود؛ و اگر روراست برخورد کنیم، فِرِدی هم متوجهش نشده بود، 

فِرِد ترامپ برای پسرش بسیار باارزش بود. این بود که نظر 
به  عصبی  کمی  فِرِدی  پروازها،  آخرین  از  یکی  از  بازگشت  از  بعد  شب،  یک 
این حرف شوکه  از  لیندا  از هم جدا شویم.”  باید  “ما  نظر می آمد. سر شام گفت: 
شده بود. فشار و استرس واردشده به شوهرش بیشتر از حد معمول بود ولی لیندا 
در  که  است  مسافری  نفر  دویست  مسئولیت  اثر  در  موضوع  این  که  می کرد  فکر 

هر پرواز بر دوش اوست. 
“چی داری می گی فِرِدی؟”

بدیم.” ادامه  بتونیم  نمی کنم  نرفته. فکر  پیش  کار  اصلًا خوب  “لیندا! 
“تو  گفت:  بود  شده  متعجب  فِرِدی  عصبانی  و  ناگهانی  گفتۀ  از  درحالی که 
رو  حرف  این  می تونی  چطور  داریم،  بچه  یه  ما  اینجایی.  که  نیست  وقت  خیلی 

بزنی؟”
“فراموشش  گفتن  با  و  ریخت  خود  برای  نوشیدنی  کمی  و  شد  بلند  فِرِدی 

کن!” از اتاق بیرون رفت.
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که  گویی  روز  از چند  بعد  و  نپرداختند  این مکالمۀ خود، مجدد  به  آن ها هرگز 
هیچ اتفاق غیرعادی رخ نداده باشد به زندگی خود ادامه دادند.

نظامی  کادمی  آ از  تازه  و  هجده ساله  زمان  آن  که  دونالد  ژوئن  ماه  در 
سِینت  نام  به  فِرِدی  سابق  مدرسۀ  در  هنوز  که  رابرت  و  بود،  شده  فارغ التحصیل 
ماشین  با  دونالد  آمدند.  هد  ماربل  به  فِرِدی  دیدن  برای  پائولز درس می خواندند، 
اسپرتی جدیدش آمده بود و این ماشین جدید کادوی فارغ التحصیلی وی، از طرف 
فارغ التحصیلی  زمان  در  فِرِدی  که  بود  هدیه ای  از  فراتر  بسی  که  بود  والدینش 

دریافت کرده بود.
برادرانش  و  خواهران  از  هیچ کدام  بود.  مضطرب  بسیار  آن ها  دیدن  از  فِرِدی 
قبلًا با او سوار هواپیما نشده بودند و حتی هیچ علاقه ای به حرفۀ او از خود بروز 
دنیای  به  برادرانش  که  دهد  اجازه  اگر  که  می کرد  فکر  رو  همین  از  بودند.  نداده 
از  نفر  یک  داشتن  بیابد؛  همدست  خود  برای  توانست  خواهد  کنند،  پیدا  ورود  او 
را  او  ازدست رفتۀ  قدرت  می توانست  باشد  داشته  ایمان  او  به  که  خانواده  اعضای 

ببخشد. بهبودی  پدر  نارضایتی  های  تحمّل  برای 
در  وقتی  داشت.  قرار  حساسی  مرحلۀ  در  دونالد  ملاقات،  این  با  هم زمان 
را مطرح کرد، دونالد بسیار  ترامپ  از مجموعۀ  فِرِدی جدایی اش   ،1963 دسامبر 
آخر  سال  اول  تحصیلی  نیم سال  پایان  در  برادرش  تصمیم  بود.  شده  شگفت زده 
دونالد مطرح شده بود و ازآنجایی که نامش فِرِد نبود، نمی دانست که در آینده چه 
را  آنجا  در  کردن  کار  نقشۀ  خود  که  هرچند  کرد،  خواهد  ایفا  شرکت  در  را  نقشی 
به طور دقیق  که  بود  اطمینان  به خاطر همین عدم  در سر می پروراند.  تا حدودی 
از  سال  همان  بهار  وقتی  بود.  نشده  آماده  دبیرستان  از  بعد  آیندۀ  برای  کامل  و 
ماریانا  از  او  نداشت.  پذیرش  کالجی  هیچ  از  شد،  فارغ التحصیل  نظامی  مدرسۀ 

کمک خواست تا پس از بازگشت در مدرسۀ محلی، جایی برای او بیابد.
که  بود  ناهار  صرف  وسط  بودند.  کرده  آماده  کباب  ناهار  برای  لیندا  و  فِرِدی 
که  پروژه ای  در  تا  برود  به شیکاگو  پدرشان  با  دارد  که قصد  آن ها گفت  به  دونالد 
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تا  فِرِد،  بود. شاید  فِرِدی مشهود  آرامش در چهرۀ  او کمک کند.  به  بود  مدنظرش 
دارایی  وارث  را  دونالد  که  بود  گرفته  تصمیم  و  پذیرفته  را  جدید  حقیقت  حدودی 

کند. خود 
برد. برای ماهیگیری  قایقش  بر  را سوار  فِرِدی بچه ها  بعدازظهر، 

به  ورزش  پایه ای  اصول  دادن  یاد  برای  فِرِدی  بی نظیر  تلاش های  علی رغم 
دو  این  که  باری  آخرین  بگیرد.  یاد  چیزی  بود  نتوانسته  هرگز  دونالد  برادرش، 
هنوز  دونالد  بودند،  قایق  روی  انجمنی اش  دوستان  از  چند  تنی  و  بیلی  با  همراه 
به  می خواست  آن ها  از  یکی  روز،  آن  بود.  اِی  اِم  وای  اِن  در  تحصیل  حال  در 
دونالد نحوۀ درست نگه داشتن قلاب را نشان دهد که دونالد دست رد زده گفت: 

“خودم می دونم چه کار می کنم!”
و  می دی”؛  انجامش  غلط  خیلی  رو  کار  این  داری  و  می گی  راست  پسر  “آره 
بقیه به او خندیدند. دونالد قلاب را روی عرشۀ قایق انداخته و به سمت نوک قایق 
با عصبانیت حرکت کرد. آن قدر عصبانی بود که متوجه نبود کجا می رود و فِرِدی 
تابه حال  روز  آن  از  پرت شود. مهارت های دونالد  بیرون  به  قایق  از  بود که  نگران 

بود. نشده  بهتر 
به محض  بود.  شام  تهیۀ  حال  در  لیندا  برگشتند،  لنگرگاه  از  برادر  سه  وقتی 
و  حس  کند.  حس  می توانست  را  موجود  استرس  و  فشار  او  خانه،  به  آن ها  ورود 
حال خوب فِرِدی با حس عصبانیتی که به سختی کنترل می شد، جابجا شده بود. 
فِرِدی اغلب کنترل خود را از دست نمی داد ولی این بار این طور نبود و برای لیندا 
این نشانۀ بدی بود. فِرِدی لیوانی برداشته برای خود کمی نوشیدنی ریخت؛ و این 

هم یک نشانۀ بد دیگر بود.
برادر  با  زدن  حرف  به  شروع  دونالد  کنند،  شروع  را  شام  صرف  اینکه  از  قبل 
این طور  اینجاست.  منظور  چه  به  که  بیفتد  یادش  تازه  که  انگار  کرد.  بزرگ ترش 

ادعا کرد که “پدر از اینکه تو زندگی خودت رو تلف می  کنی خسته شده.”
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نیست  داد: “لازم  پاسخ  بود،  آشنا  به خوبی  پدرش  فکر  با  پیشاپیش  که  فِرِدی 
تو به من بگی که پدر چه فکری در مورد من می کنه”.

“می گه به خاطر تو خجالت زده است.”
تو  داره!  ارتباطی  چه  تو  به  موضوع  این  نمی فهمم  “ اصلًا  داد:  پاسخ  فِرِدی 

قصد داری با پدر کار کنی، بفرما! من علاقه ای ندارم.”
دونالد گفت: “فِرِدی! پدر واقعاً در مورد تو حق داره. تو هیچ چیزی غیر از یک 
رانندۀ اتوبوس نیستی.” دونالد اگرچه شاید نمی دانست سرآغاز انتقادات پدرش از 
فِرِدی و تصمیم وی برای خلبان شدن چیست اما به خوبی بلد بود از غریزۀ قدرت 
همیشه برنده اش استفاده کرده، مؤثرترین راه را برای تضعیف رقیب به کار بگیرد.
او  به  را  پدر  پیغام  شخصاً  اینکه  برای  برادرانش  که  بود  شده  متوجه  فِرِدی 
برسانند به سراغ وی فرستاده شده اند. حداقل دونالد به این منظور فرستاده شده 
بود، اما شنیدن حرف های تحقیرآمیز فِرِد از زبان برادر کوچک تر، او را آزرده خاطر 

می کرد.
را  فِرِدی  و  آمد  اتاق  به سمت  آشپزخانه می شنید  از  را  این مکالمات  لیندا که 
به  بود  در دستش  که  را  دید. ظرف هایی  نداشت  به صورت  رنگی  درحالی که هیچ 
دونالد!  ببندی  رو  دهنت  “بهتره  زد:  فریاد  برادرشوهرش  به  رو  کوبیده  میز  روی 

می دونی چقدر تلاش کرده؟  اصلًا تو حالیت هست چی داری می گی؟”
با هیچ یک از برادرانش صحبت نکرد و آن ها صبح روز  در ادامۀ شب، فِرِدی 

نیویورک برگشتند. به  برنامه ریزی کرده بودند،  آنچه  از  بعد، یک روز زودتر 
***

بیشتر شد. فِرِدی  مشروب خوردن های 
هواپیمایی  شرکت  داد.  وی  به  ارتقا  پیشنهاد  اِی  دبلیو  تی  ژوئیه،  ماه  در 
برای  تا  بفرستد  کانزاس  در شهر  از مجموعه های خود  یکی  به  را  او  داشت  قصد 
اگرچه  ببیند.  آموزش  بود وارد خطوط هوایی شود،  هواپیمای 727 جدید که قرار 
ملّی  گارد  در  مافوق هایش  فرامین  از  هرگز  او  که  بود  شده  متذکر  او  به  لیندا 



92  |   خیلی زیاد، اما همیشه ناکافی

سرپیچی نکرده است اما باز هم این پیشنهاد را نپذیرفت. او به مدیرانش این طور 
منطقی  و  است  کرده  رهن  برای یک سال  را  مبله  خانه ای  پیش  ماه  دو  که  گفت 
نیست که باز هم بخواهد خانوادۀ جوان خود را دوباره جابجا کند. در حقیقت اما، 
او  بود.  کرده  شک  رسیده اند،  خود  نهایت  به  او  آرزوهای  اینکه  به  کم کم  فِرِدی 
از  بپذیرد  حرفه ای  خلبان  یک  به عنوان  را  او  پدرش  اینکه  برای  را  امیدش  تمام 
تمام  او  نبود.  مقدور  برایش  شاید  راه  ادامۀ  پذیرش،  این  بدون  و  بود  داده  دست 
تبدیل  که  بود  کرده  این  صرف  ترامپ،  مجموعۀ  از  جدایی  از  قبل  تا  را  خود  عمر 
شده  روبرو  شکست  با  تلاش ها  این  همۀ  وقتی  شود.  می خواهد  پدرش  آنچه  به 
پدرش  برود،  خود  آرزوهای  دنبال  به  اگر  شاید  که  بود  افتاده  فکر  این  به  بودند، 
بررسی  صرف  را  کودکی اش  تمام  او  بپذیرد.  هست،  حقیقت  در  آن چنان که  را  او 
می دانست  به خوبی  و  بود،  کرده  پدر  مشروط  پذیرش  به  رسیدن  پرخطر  فضای 
به  تبدیل  اینکه  نبود جز  آن چیزی  و  دارد  آن وجود  به  برای رسیدن  راه  تنها یک 
برآید.  کاری  چنین  عهدۀ  از  نبود  قادر  هرگز  او  و  نبود،  حقیقت  در  که  کسی شود 
تعیین کنندۀ  همیشه  فِرِد  داشت.  ارجحیت  همه چیز  بر  هم  هنوز  پدرش،  پذیرش 
سن  در  ماریانا،  عمه  که  بود  دلیل  همین  به  )و  بود  خود  فرزندان  ارزش  نهایی 
هفتادسالگی، هنوز هم در ستایش پدرش که سال ها قبل مرده بود افسانه سرایی 

می کرد(.
مدتی بعد زمانی که تی دبلیو اِی برای او این فرصت را فراهم آورد که از آیدل 
نفع خویش استفاده  به  از وضع موجود  بتواند  اینکه  با فکر  او  پرواز درآید،  به  وایلد 
مفهومی  جا به جایی  این  ازنظر عملی،  پذیرفت.  غنیمت شمرده  را  فرصت  این  کند 
نداشت زیرا که مجبور بود هر سه چهار روز یک بار از ماربل هد به نیویورک برود. 
همین  نکته اش  فِرِدی  برای  شاید  امّا  می کرد.  نزدیک تر  فِرِد  به  را  او  اینکه  بدتر 
که  بود  فکر  این  به  امّا  آورد،  دست  به  را  فِرِدی  رضایت  نمی توانست  اگرچه  بود. 
او  که  است  کاری  تنها  پرواز  که  متقاعد شود  ببیند،  نزدیک  از  را  او  پدر  اگر  شاید 
باید انجام دهد. در بین پروازها، فِرِدی خلبان های همکار خود را به خانه می برد، 
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به این امید که شاید فِرِد تحت تأثیر قرار بگیرد. این حرکت ناامیدکننده، به هرحال 
از روی ناامیدی فِرِدی صورت می گرفت.

فِرِدی  اگرچه  از کنار خیانت بگذرد.  نتوانست  فِرِد  تفاوتی نکرد.  درنهایت هیچ 
بیهود  فِرِد  ازنظر  همگی  که  پروازی  باشگاه  و  انجمن  و  سی  تی  اُ  آر  عضویت  به 
این  از  هیچ کدام  امّا  بود،  درآمده  نداشت،  موردشان  در  اطلاعاتی  هیچ  و  بودند 
به قصد حفظ  را که  برای کار کردن همراه پدرش  او  نقشۀ  فعالیت ها نمی توانست 
فِرِدی  توسط  ترامپ  مجموعۀ  ترک  فِرِد،  دید  از  دهد.  تغییر  بود،  امپراتوری  ابدی 
رفتار  این  که  اینجاست  داستان  طعنه آمیز  نکتۀ  بود.  آشکار  بی احترامی  یک 
این  امّا  بود  پسرش  در  آن  کردن  نهادینه  دنبال  به  همیشه  فِرِد  که  بود  شجاعتی 
رفتار  که  احساس می کرد  فِرِد  امّا  بود.  رفته  به هدر  اشتباه  آرزویی  برای  شجاعت 
بی نظیر فِرِدی قدرت و حاکمیت او را تضعیف و حس فِرِد را مبنی بر اینکه کنترل 

همۀ امور حتی زندگی پسرش به دست اوست، ویرانه کرده است.
ماربل  لنگرگاه  فراز  بر  رگباری  طوفان های  پسران،  ملاقات  از  بعد  هفته  چند 
هد در حال به وقوع پیوستن بود. لیندا در اتاق نشیمن بود و اونیفورم سفید فِرِدی 
را اطو می کرد که تلفن زنگ خورد. به محض شنیدن صدای همسرش متوجه شد 
که اتفاقی افتاده است. فِرِدی به لیندا گفت که کارش در تی دبلیو اِی را رها کرده 
برگردند.  نیویورک  به  زمان ممکن  نزدیک ترین  در  که  بودند  است. هر سه مجبور 
لیندا مبهوت شده بود. اینکه فِرِدی که همۀ آنچه را برایش تلاش کرده بود فقط 

در ظرف مدت کمتر از چهار ماه رها کند، برایش غیرقابل درک بود.
در واقع تی دبلیو اِی به او یک هشدار داده بود: اگر استعفا می داد می توانست 
الکلی  جدی  مشکلات  دلیل  به  این  صورت  غیر  در  دارد؛  نگه  را  گواهینامه اش 
اجازۀ  هرگز  احتمالًا  می شد  اخراج  فِرِدی  اگر  بودند.  وی  اخراج  به  مجبور  بودن 
در  آن ها  زندگی  انتخاب،  همین  با  و  کرد  انتخاب  را  اول  گزینۀ  او  نداشت.  پرواز 
آپارتمان در  از روز کارگر، سه نفری به همان  بعد  پایان رسید. درست  به  ماربل هد 

بازگشتند. جامائیکا  در  هایلندر  نهم  طبقۀ  گوشۀ 
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اندیشه  این  در  شاید  بود.  نکرده  رها  را  پرواز  حرفۀ  کامل  به طور  فِرِدی  اما 
استرس  که  کوتاه تر  مسیرهای  و  کوچک تر  هواپیمایی  شرکت های  با  اگر  که  بود 
و  لیندا  درحالی که  باشد.  داشته  بازگشت  راه  می تواند  کند،  شروع  دارند  کمتری 
اوتیکا، شهری کوچک در شمال  به  فِرِدی  فریتز در خانۀ جدید مستقر می شدند، 
منطقۀ شمال شرق،  در  که  پیدمونت  هواپیمایی  در شرکت  تا  رفت  نیویورک  ایالت 

پروازهای رفت وبرگشت داشت کار کند. آن شغل تنها یک ماه دوام داشت.
در  او  کند.  کار  دیگر  منطقه ای  شرکت  یک  در  تا  رفت  اوکلاهاما  به  سپس 
مشروب  برگشت.  کوئینز  به  شد  که  دسامبر  ماه  بود.  آنجا  فریتز  تولد  دومین 
خوردن های او غیرقابل کنترل شده بود و به خوبی می دانست بازگشتش به خلبانی 
به  رو  بی رحمانه  آرام آرام  فِرِدی،  خانواده،  خودساختۀ  مرد  تنها  است.  غیرممکن 

ویران شدن گذاشته بود.
در کمتر از یک سال پس از شروع، حرفۀ خلبانی فِرِدی تمام شد. در شرایطی 
که هیچ گزینه ای باقی نمانده بود، خود را در مقابل پدری دید که در همان جای 
در  بزرگش  پسر  و  بود،  نشسته  کتابخانه  در  دونفری اش  مبل  روی  همیشگی اش 
بود  باور  این  بر  فِرِد  و  نمی خواست  که  را می کرد  کاری  تقاضای  ایستاده  او  مقابل 
بیان  به صورت شفاف  و  پذیرفت  با بی میلی  فِرِد  برآید.  از عهدۀ آن  او نمی تواند  که 

کرد که این محبتی است در حق پسرش.
 ،1965 سال  فوریۀ  ماه  در  شد.  پدیدار  امید  از  سویی  کور  که  شد  این گونه  و 
سه  از  یکی  که  گرفت  عهده  بر  را  پارک  چِیس1  استیپل  مجموعۀ  گسترش  فِرِد، 
استیپل چیس  کار می کرد.  بیستم  قرن  از  تقریباً  و  بود  آیلند  کُنی  در  پارک شادی 
در طول دهه های گذشته دو رقیب خود را کنار زده بود: دریم لند در سال 1911 
در اثر آتش سوزی ویران شده بود و لوناپارک هم که در اثر آتش سوزی آسیب دیده 
یک  و  چندمنظوره  ساختمان  یک  مالک  فِرِد  بود.  شده  بسته   1944 سال  در  بود 
نداشت.  زیادی  فاصلۀ  اصلی  مجموعه ای  از  که  بود  لوناپارک  نام  با  خرید  مرکز 

1 Steaplechase
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ابتدا  از  تیلیو1  خانوادۀ  داد.  ادامه   1964 سال  تا  خود  فعالیت  به  چِیس  استیپل 
دلارهای  برای  رقابت  و  زیاد  جرائم  ازجمله  متعدد  عوامل  اما  بودند؛  پارک  مالک 
که  فِرِد  بود.  کرده  ملک  فروش  به  متقاعد  را  آن ها  سرگرمی  و  تفریح  در  موجود 
برای  را  خود  تمرکز  باشد،  داشته  توسعه  امکان  چِیس  استیپِل  شاید  می دانست 
به سبک  آن معطوف کرد. ساختن یک ساختمان مسکونی دیگر  آوردن  به دست 
دهکدۀ ترامپ، طرحی بود که فِرِد در سر داشت اما یک مانع بزرگ وجود داشت 
به  عمومی  ساخت وساز  از  جاری  کاربری  تغییر  می شد:  برداشته  می بایست  که 
دهد،  نشان  را  خود  که  بود  فرصتی  انتظار  در  درحالی که  خصوصی.  ساخت وساز 
فِرِد اقدام به لابی گری با دوستان قدیمی و کسب حمایت آن ها کرده، پیش نویس 

ارائه کرد. را  پیشنهاد های خود 
سر  در  را  جاه طلبانه  پروژۀ  این  در  فِرِدی  شدن  دخیل  و  حضور  امکان  فِرِد 
سر  پشت  و  خود  موقعیت  شدن  بهتر  دلواپس  فِرِدی  ارشدش،  فرزند  و  می پروراند 
گذاشتن تی دبلیو اِی، این فرصت را غنیمت شمرد. گمان می کرد که این آخرین 

اثبات کند. بتواند خود را به پیرمرد  فرصتی است که 
آن زمان لیندا شش ماهه برای من باردار بود.

1 Tilyou
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بخش دوم   

پایین شهر





به  سی دقیقه ای  مسیر  و  می کرد  زندگی  خانه  در  دونالد   ،1964 سپتامبر  از 
این دانشگاه  را طی می کرد. تحصیل در  بورن اکس  دانشگاه فوردهام در منطقۀ 
برای  نمود.  اجتناب  آن،  به  پرداختن  از  رو  پیش  موضوعی است که در سال های 
ساختار  به  نیویورک،  نظامی  کادمی  آ در  نظامی  زندگی  یک  از  حرکت  دونالد 
کار  اغلب  دونالد  روزها  آن  می آمد.  شمار  به  سخت  تغییر  یک  کالج  راحت  تقریباً 
در  می گذراند.  دختربازی  و  محله  در  ولگردی  با  را  خود  وقت  و  نداشت  خاصی 
آناماریا، دوست دختر بیلی دارک روبرو شد که مقابل خانه شان  با  یکی از عصرها، 
ایستاده، پدرش را در حال شستن ماشین تماشا می کرد. دونالد او را می شناخت، 
صحبت  به  هم  با  دو  آن  درحالی که  نداشتند.  صحبتی  هیچ  همدیگر  با  قبلًا  اما 
نزدیک  شبانه روزی  مدرسۀ  یک  در  که  می کند  عنوان  آناماریا  بودند،  مشغول 

است. کرده  نیویورک تحصیل  نظامی  کادمی  آ
یکی؟” “کدوم  دونالد می پرسد: 

نگاه کرده  او  به  دونالد چندثانیه ای  را می دهد،  او  پاسخ سؤال  وقتی دخترک 
سه  که  آناماریا  کردی!”  تحصیل  مدرسه  اون  توی  که  متأسفم  “خیلی  می گوید: 
باشی؟”  متأسف  من  برا  که  باشی  کی  “تو  می گوید:  بود  بزرگ تر  دونالد  از  سال 

قسمت پنجم   )گیرافتاده(
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دخترک  با  زدن  لاس  از  دونالد  هدف  می کند.  تمام  را  آن ها  مکالمۀ  پاسخ  همین 
او،  نظر  در  دونالد  رفتار  این  است.  برتر  بگوید  اینکه  و  بود  او  به  کردن  توهین 
دختر  یک  موهای  کشیدن  با  بخواهد  بچه مدرسه ای  یک  که  انگار  بود،  احمقانه 

همکلاسی، عشق و علاقه اش را به او نشان دهد.
***

تا  کرد  تلاش  کرده،  استفاده  فرصت  از  دونالد  فِرِدی،  جایگاه  تضعیف  با 
او  کند.  تصاحب  ترامپ  مجموعۀ  در  پدر  راست  دست  به عنوان  را  او  جایگاه 
درس هایی را که فِرِدی به او دربارۀ بهترین بودن داده بود آموخته بود- حتی 
مدرک  یک  تا  بود  مصمم  و  نمی کرد-  قبول  پدرش  که  باشد  روشی  به  اگر 
به  را  او  تحصیلی  مدرک  این  اگر  حتی  بگیرد،  آرزوهایش  با  هم تراز  تحصیلی 
نسبت  کالج  یک  ارزش  دربارۀ  هیچ چیز  فِرِد  برساند.  مقطعی  موقعیتی  و  مقام 
درنتیجه  و  بودند،  ندیده  کالج  مادربزرگم  نه  و  او  نه  نمی دانست؛  دیگری  به 
ثبت نام  بخواهند  که  مؤسسه ای  هر  در  می توانستند  آزادانه  ترامپ  فرزندان 
کنند. با علم به اعتبار وارتون اسکولز،1 دونالد هدف خود را متمرکز به دانشگاه 
پنسیلوانیا کرد. متأسفانه برخلاف اینکه ماریانا تمام تکالیف او را انجام می داد، 
امکان این را که به جای وی امتحان دهد، نداشت و همین باعث نگرانی دونالد 
شده بود که مبادا نمره اش متوسط شود و او را از شاگرداولی کلاس دور کند 
اینکه  برای  بماند.  بی نتیجه  شدن  قبول  برای  او  تلاش های  تمام  درنهایت  و 
بتواند شانس خود را بالا ببرد، از “جو شاپیرو2“ که معروف بود به اینکه از پس 
ای  “اس  امتحان  در  او  به جای  تا  برمی آید، کمک خواست  به خوبی  امتحان ها 
سوابق  و  کارت های عکس دار  که  زمان ها  آن  کاری  چنین  کند.  تیز”3 شرکت 
مشکل  هرگز  که  دونالد  می گرفت.  انجام  به راحتی  نداشت  وجود  کامپیوتری 
مالی نداشت، پول خوبی هم به این رفیقش داده بود. برای اینکه هیچ چیز را به 

1 Wharton schools
2 Joe Shapiro
3 SATs
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شانس واگذار نکرده باشد، از فِرِدی هم خواسته بود تا با یکی از دوستانش از 
پنسیلوانیا کار می کرد صحبت  پائولز که تصادفی در دفتر جذب دانشگاه  سنت 

فِرِدی کاری بکند. کند. شاید نولان می توانسته برای برادر کوچک تر 
این  برای  پنهانی  انگیزۀ  اما  باشد  کرده  کمکی  که  داشت  دوست  فِرِدی 
فکر  یا  و  نمی دید  خود  برای  رقیبی  را  دونالد  هرگز  اگرچه  داشت:  سر  در  کار 
برادر  که  نداشت  دوست  بااین حال  بگیرد،  را  وی  جای  روزی  که  نمی کرد 
برایش  او  راه  سر  بر  دونالد  نبود  باشد.  او  دوروبر  غیرقابل تحملش  کوچک 

بود. آرامش بخش 
پنسیلوانیا  دانشگاه  روزها  آن  بود.  بیهوده  دونالد  دسیسه های  تمامی  درنهایت 
به اندازۀ امروز گزینشی نبود و نصف و حتی بیشتر از متقاضیان را پذیرش می کرد؛ 
پنسیلوانیا  دانشگاه  به  فوردهام  از  دانشگاه،  اول  سال   ،1966 پاییز  در  بالاخره  و 

یافت. انتقال 
***

در ماه ژوئیۀ 1966، چند ماه بعد از به دنیا آمدن من، پدربزرگم خرید استیپل 
بعد، مجموعۀ  تا یک سال  کرد؛  نهایی  میلیون دلار   2/5 قیمت  با  را  پارک  چیس 
آن ها  بود.  پروژه  دادن  ادامه  برای  لازم  کاربری  تغییر  تکاپوی  در  هنوز  ترامپ 

بودند. پروژه  این  با  با مخالفت عموم مردم  نبرد  به  همچنین مجبور 
به  نسبت  ترامپ  مجموعۀ  در  هیچ چیزی  که  داد  توضیح  دوستانش  به  فِرِدی 
گذشته تغییر پیدا نکرده است. مدیریت مویرگی فِرِد، و عدم احترام به پسرش کار 
فعالیت  یک  به  کند،  هیجان انگیز  و  لذت بخش  بسیار  می توانست  درحالی که  را 
یک  شکست  که  نیست  گفتن  به  لازم  بود.  کرده  تبدیل  بی حس وحال  و  زمخت 
فاجعه محسوب می شد. باوجوداین، هنوز هم فِرِدی بر این باور بود که اگر بتواند 
این پروژه را به موفقیت نزدیک کند، خواهد توانست روابط بهتری با پدرش داشته 

باشد.
تابستان همان سال، پدر و مادرم کلبه ای را در مون تاک، از روز یادبود تا روز 
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دور  بروکلین  اضطراب  و  استرس  از  مدتی  بتواند  پدر  بلکه  تا  کردند  کرایه  کارگر 
بماند. برنامۀ مادرم این بود که همۀ این مدت را در کنار من و فریتز بماند اما پدر 
هر آخر هفته را به صورت هوایی رفت وبرگشت می کرد. فرودگاه “جی اِف کِی” که 
با ماشین از دفتر کار ترامپ فاصله  به تازگی نامش عوض شده بود، 15 دقیقه ای 
درست  داشت،  باز  منطقه ای  در  کوچک  باند  یک  که  مون تاک  فرودگاه  و  داشت 
آسان می کرد. هنوز هم  را  و رفت وآمد  قرار داشت  کلبه  روبروی  آن طرف خیابان، 
کار موردعلاقۀ فِرِدی این بود که دوستانش را به مون تاک آورده به رودخانه ببرد.

***
مخاطره  به  چِیس  استپیل  برای  پدربزرگم  نقشه های  که  بود  تابستان  انتهای 
روابطی  روی  به شدت  فرد  بود.  واقف  موضوع  این  به  نیز  خود  او  و  بود  افتاده 
بود؛  کرده  حساب  داشت  بروکلین  دموکرات  حزب  در  دوستانش  با  قدیم  از  که 
داشتند؛  تسهیل کننده ای  نقش  او  پروژه های  از  بسیاری  پیشرفت  در  که  دوستانی 
و  بودند  افول  به  رو  قدرت  ازنظر  کم کم  او  سیاسی  دوستان   ،60 دهۀ  اواسط  اما 
برآید.  کاربری لازم  تغییر  از عهدۀ  توانست  نخواهد  او  که  زود مشخص شد  خیلی 
کردن  تمام  موفقیت  با  نمود:  غیرممکن  امر  این  مسئول  را  فِرِدی  او  بااین حال، 

چِیس. استیپل 
نقش  28سالگی،  سن  در  پدرم،  ناگهان  بود.  شدن  تمام  حال  در  زمان 
خبری  عکاسی های  و  کنفرانس ها  در  بود  مجبور  و  شد  پررنگ تر  اجتماعی اش 
مقابل  در  دارد،  تن  به  پالتویی  درحالی که  پدرم  عکس ها،  از  یکی  در  کند.  شرکت 
یک انبار خالی و بسیار بزرگ ایستاده، به یک فضای بسیار باز خیره شده است و 

ظاهری کوچک و کاملًا گم شده دارد.
به عنوان  چیس  استیپل  رسمی  به صورت  اینکه  برای  اجتماعی  فشار های 
از  فرار  برای  آخرین تلاش ها  از  یکی  در  و  داشت  ادامه  اعلام شود،  فضای سبز 
پاولیون آف فان که  فِرِد تصمیم به برگزاری مراسمی در  این فشارهای اجتماعی، 
بنا شده بود گرفت. هدف این مراسم، جشن گرفتن برای تخریب  در سال 1907 
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برای  تلاش  در  جامعه  که  بود  بنایی  تخریب  درصدد  او  به بیان دیگر  بود.  پارک 
حفظ آن بود و فِرِد تصمیم داشت قبل از اینکه بطور قطعی تبدیل به فضای سبز 
مطبوعاتی  مصاحبۀ  یک  در  تا  کرد  مجبور  مرا  پدر  او  کند.  تخریب  را  آن  شود، 
این  مسبّب  مرا  پدر  کار  این  با  که  کند  اطلاع  رسانی  را  طرح  این  کرده  شرکت 
داشتند  تن  به  شنا  لباس    درحالی که  زیبا  بسیار  مدل های  می کرد.  معرفی  جدال 
)که  را  آجرهایی  تا  بود  شده  دعوت  مهمانان  از  داشتند.  حضور  مراسم  این  در 
از داخل پنجره ای خیالی که به تصویری که  آنجا مهیا شده بود(  برای فروش در 
تداعی کنندۀ پارک بود، پرتاب کنند. همۀ جمعیت در حال گرفتن عکس با دهانی 
از  یکی  در  بودند.  می داد،  نشان  را  دندان هایشان  همۀ  که  خنده هایی  و  گشاد 
همین تصاویر، پدربزرگ من، پتکی بر دست در حال خندیدن به یکی از دخترانی 

که لباس شنا به تن دارد دیده می شود.
به  دل تنگی  احساس  عاطفه،  نبود.  بیش  فاجعه ای  به اجرادرآمده  نمایشِ  کل 
نبودند؛  قابل فهم  من  پدربزرگ  برای  که  بودند  مفاهیمی  همه  جامعه،  و  گذشته 
افراط  این موضوع  به یقین می دانست که در  او  پنجره ها،  آن  با شکسته شدن  اما 
امکان  وی،  پروژۀ  مقابل  در  محلّی  شورش  های  خاطر  به  است.  کرده  فراوانی 
تغییر کاربری برای او فراهم نشد و درنهایت مجبور شد از ساخت وساز در استیپل 

کند. صرف نظر  چیس 
قدرت  می کرد.  آشکار  را  هدف  به  رسیدن  در  وی  توانایی  افول  جدید،  پروژۀ 
در   ،60 دهۀ  اواسط  تا  اوایل  از  بود.  او  ارتباطات  به  وابسته  عمده  به صورت  فِرِد، 
شرایطی  در  و  گردید  ایجاد  فاحشی  تغییر  رقابتی،  ازنظر  نیویورک  سیاسی  ساختار 
از دست می دادند،  را  و مقام خود  روابط قدیمی و دوستان سیاسی اش قدرت  که 
را  ساخت وساز  پروژۀ  یک  نمی توانست  دیگر  او  می شد.  گرفته  نادیده  نیز  فِرِد 
ادامه دهد. دهکدۀ ترامپ که در سال 1964 کامل شده بود، می توانست آخرین 

ترامپ ساخته شده است. توسط مجموعۀ  باشد که  مجموعه ای 
توان  فِرِد  اما  داشت،  مسئولیت پذیری  حدی  تا  بعدها  دونالد  اگرچه 
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پروژۀ  شکست  خاطر  به  را  فِردی  خاطر،  همین  به  و  نداشت،  مسئولیت پذیری 
استیپل چِیس سرزنش می کرد که درنهایت میزان این سرزنش ها به حدی شد که 

فِرِدی هم باور کرد که مسئول این شکست است.
بود  این  نشانۀ  این  و  برمی گشت،  به خانه  فیلادلفیا  از  را  آخر هفته  دونالد هر 
اندازۀ  به  پنسیلوانیا  در  نتوانسته  که  بود  مشخص  نیست.  مراد  وفق  بر  اوضاع  که 
و  نبود؛  وی  موردعلاقۀ  آنجا،  در  زندگی  شرایط  باشد.  داشته  راحتی  فوردهام، 
باشد،  یافته  بزرگ  دریاچۀ  یک  در  ماهی  یک  همانند  ناگهان  را  خود  که  گویی 
در  که  زیرا  نبود،  بسیار سخت  موضوع هم  این  درک  می کرد.  گم شدگی  احساس 
پانصد  را داشت و چیزی حدود  پذیرش  بالاترین میزان  اِم ای  60، ان وای  دهۀ 
در  تعداد  این  اما  بود  کرده  ثبت نام  را  دوازدهم  تا  هشتم  پایۀ  از  دانش آموز  نفر 

پنسیلوانیا زمان ورود او، هزاران هزار نفر بود.
بود  توانسته  سال پایینی،  شاگرد  یک  به عنوان  دونالد،  نظامی،  کادمی  آ در 
کرده  کسب  خانوادگی اش  زندگی  در  که  قابل توجهی  مهارت های  از  استفاده  با 
در  ناامیدی  و  درد  بی توجهی درحالی که  به  تظاهر  در  او  توانایی  بیاورد:  دوام  بود، 
بزرگ تر  پسران  اذیت های  و  آزار  مقابل  در  کردن  مقاومت  و  بود،  جاری  وجودش 
او  بود.  آموخته  تاکنون  زندگی اش  در  که  بود  چیزهایی  همه اش  سن بالاتر،  و 
آن  از  استفاده  با  که  داشت  خاصی  فریبندگی  اما  نبود،  خوبی  بسیار  دانش آموز 
بی رحمی  چاشنی  از  فارغ  روزها  آن  که  روشی  می کرد،  خود  همراه  را  دیگران 
دید  در  را  او  موضوع  همین  و  بود  خوبی  ورزشکار  دبیرستان،  دورۀ  طول  در  بود. 
و  طلایی  موهای  آبی،  چشمان  با  جذاب،  بود  کرده  آدمی  به  تبدیل  سایرین 
آدمی  داشت؛  خود  در  را  زورگو  آدم  یک  اعتمادبه نفس  تمام  و  متکبّرانه؛  رفتاری 
را که بخواهد می تواند بدون جنگ و خون ریزی تصاحب  آنچه  که می دانست هر 
کند. وقتی سال آخری بود، آن قدری اعتبار در بین شاگردان هم  دوره اش داشت 
که او را به عنوان رهبر گروه اِن وای اِم اِی جهت شرکت در مراسم نیویورک سیتی 
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پنسیلوانیا  در  را  موفقیت ها  از  هیچ کدام  او  کردند.  انتخاب  پَرید1  دِی  کلمبوس 
پیش روی خود متصوّر نبود و هیچ دلیلی برای سپری کردن زمان بیشتر در آنجا 
داشت.  اهمیت  که  بود  چیزی  تنها  تحصیلی  مدرک  اعتبار  به هرحال  نمی  دید. 
زمان  در  چه  و  شکست  طول  در  چه  چِیس،  استیپل  پروژۀ  برهۀ  حساس ترین  در 
قضاوت گونه  اظهارنظرهای  به  صرفاً  نکرده،  دخالتی  هیچ  دونالد  پساشکست، 
و  تمسخرها  از  ماندن  امان  در  برای  خود  در  زرهی  هرگز  که  فِرِدی  می پرداخت. 
تحقیرهای پدرش ایجاد نکرده بود، نسبت به اینکه در مقابل برادران و خواهرانش 
همیشه،  دونالد  بودند،  کوچک تر  وقتی  داشت.  ویژه ای  حساسیت  شود  تحقیر 
اکنون که  می کرد.  مشاهده  را  اتفاقات  جانبی  اثرات  هم  و  بود  اتفاقات  شاهد  هم 
فِردی  پیاپی  شکست  که  داشت  اطمینان  فزاینده ای  به صورت  بود،  شده  بزرگ تر 
تماشا می کرد  به آرامی  یا  اغلب  از همین رو  و  نفع اوست  به  پدر،  اعتماد  در جذب 

و یا دخالت می کرد.
اتاق صبحانه در حال کالبدشکافی موضوع استیپل چِیس  پدر و پدربزرگم در 
می کرد  تلاش  فِرِدی  و  بود  نیش دار  و  تهمت آمیز  حرف هایش  همۀ  فِرِد  بودند. 
با  دونالد  کند.  ابراز  پیوسته  وقوع  به  آنچه  از  را  خود  تأسف  و  کند  دفاع  خود  از 
برادرش گفت:  به  رو  باشد،  تأثیر سخنانش  از  بی مبالاتی، گویی که کاملًا بی خبر 
بیشتر  کنی،  پرواز  مونتاک  سمت  به  هفته  آخر  هر  اینکه  به جای  بود  بهتر  “شاید 

به کار توجه می کردی.”
دوست  هرگز  پدرشان  آنچه  که  می دانستند  فِرِدی  خواهران  و  برادران 
برقرار  آن ها  بین  ضمنی  قرارداد  به نوعی  و  بود  فِردی  تفریح  تنها  اکنون  نداشت، 
نیاورند.  میان  به  صحبتی  پیرمرد  مقابل  در  قایق  و  هواپیما  دربارۀ  هرگز  که  بود 
بود  تأییدکنندۀ همین موضوع  دونالد  آشکارسازی  این  مقابل  در  فِرِد  عکس العمل 

نبود. از هواپیما  که گفت: “بندازش دور.” هفتۀ بعد خبری 
از ماربل  بعد  به نظر  پدر،  تأیید  به  فِردی  نیاز  اما  بود  فِردی  باعث فلاکت  فِرد 
 سالگرد ورود کریســتف کلمب به قاره آمریکا، که در 12 اکتبر 1492 رخ داد، را به 

ً
1 در بســیاری از نقاط آمریکا  رســما

عنوان یک عید جشن می گیرند.
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امید  با  بود  پدر  دستور  را  آنچه  هر  بود.  تشدید شده  چِیس  استیپل  و شکست  هد 
دست یافتن به پذیرش پدر، انجام می داد. فارغ از اینکه خود متوجه این موضوع 

یا نه، هیچ تضمینی برای رسیدن به آن وجود نداشت. بود 
***

که  بودند  این  نگران  لیندا  و  فِردی  کردند،  نقل مکان  هایلندر  به  که  بار  اولین 
متوجه  اکنون  کنند.  اذیت  را  صاحب خانه  پسر  خود،  شکایات  با  مستأجرین  سایر 
نفر در فهرست  باشند، آخرین  نیازمند تعمیرات در ساختمان  شده بودند که وقتی 

بود. خواهند  رسیدگی 
به  رو  زیبایی  بسیار  منظرۀ  نهم،  طبقۀ  کنج  در  والدینم  اتاق خواب  پنجره های 
شکننده  بسیار  شدید  بادهای  مقابل  در  پنجره ها  همین  اما  داشت  غرب  و  شمال 
بودند. همچنین داخل هر واحد هایلندر سیستم تهویه ای قرار داشت که به خوبی 
تهویۀ  سیستم  کردن  روشن  زمان  که  می شد  موجب  و  بود  نشده  تعبیه  و  نصب 
گذشت  با  شود.  ایجاد  هوا  فشردگی  بیرونی  آجرهای  و  خشک  دیوار  بین  هوا، 
از ماه  زمان رطوبت ایجادشده در دیوار خشک نفوذ کرده آن را نرم می کرد. قبل 
اتاق خواب پدر و مادرم در چنان وضعیت بدی قرار گرفته بود که همیشه  دسامبر 
با ورق های  تا  مادرم تلاش کرد  بود.  وزیدن  در حال  اتاق  در داخل  باد سرد  یک 
بسیار سرد همچنان  اما هوای  بپوشاند  را  تهویه  اطراف سیستم  دیوار  پلاستیکی، 
وارد اتاق می شد. حتی با وجود روشن بودن سیستم گرمایش، اتاق آن ها به شدت 
جهت  تعمیرکار  فرستادن  برای  آن ها  درخواست  به  هرگز  هایلندر  مدیر  بود.  سرد 

تعمیر و حل کردن مشکل پاسخ نداد و آن دیوار هرگز درست نشد.
شب عید 1967، یک شب بسیار خشن بود، اما علی رغم باران و طوفانی که 
درگرفته بود، پدر و مادرم با ماشین راهی شرق شدند تا در هتل قورنیز در مونتاک 
جامائیکا  به  بازگشت  آمادۀ  درحالی که  عید،  اول  روز  بگیرند.  دوستانشان جشن  با 
بودند، هوا سردتر هم شده بود و باران سبک تبدیل به رگبار شده بود. وقتی فِردی 
برای گرم کردن ماشین رفت، متوجه شد که باتری ماشین خالی شده. درحالی که 
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بتواند  بلکه  تا  بود، تلاش کرد  تمام بدنش خیس آب  و  به تن داشت  پیراهن  فقط 
می پیچید  آن  در  باد  که  خود  آپارتمان  به  لیندا  و  او  وقتی  بیندازد.  راه  را  ماشین 

بود. بیمار شده  بسیار  فِرِدی  رسیدند، 
سیگار  و  الکل  بیش ازاندازۀ  مصرف  و  اخیر  سال  دو  استرس های  اثر  در 
در  فِرِدی  می کشید(  سیگار  بسته  دو  روزی  میانگین  به صورت  زمان  )آن  کشیدن 
وضعیت بسیار اسفناکی قرار داشت و این تازه شروع ماجرا بود. سرماخوردگی اش 
شدید  لرز  و  بود  نشده  بهتر  هم  هنوز  روز  چند  گذشت  با  و  می شد  بدتر  به سرعت 
داشت و باوجوداینکه خود را به پتو پیچیده بود نمی توانست از دست بادهای سرد 
آپارتمان در امان باشد. لیندا به دفعات با مدیر ساختمان تماس گرفت اما پاسخی 
“پدر!  گفت:  التماس کنان  و  زد  زنگ  خود  پدرشوهر  به  درنهایت  و  نکرد  دریافت 
شاید  کنه.  حل  رو  مشکل  این  بتونه  که  باشه  باید  یکی  ازتون.  می کنم  خواهش 
یا بروکلین باشه؟ فردی خیلی  یکی توی اون یکی مجتمع ها توی جامائیکا استیت 
صحبت  هایلندر  مدیر  با  دیگر  یک بار  که  بود  این  پاسخش  پدربزرگم  مریضه.” 

کند: هیچ کاری از دست او برنمی آمد.
زندگی  ترامپ”  “فِرِد  قلمرو  محدودیت های  تحت  طولانی  مدت  ازآنجایی که 
نیست  ترامپ  فِرِد  کارمند  که  تعمیرکاری  سراغ  به  تاکنون  هیچ یک  بودند،  کرده 
نرفته بودند. این هم یکی از اصول خانواده بود؛ برای هر کاری اجازۀ فِرِد بایستی 

اخذ می شد. مهم نبود که ضروری است یا نه. آن دیوار هرگز درست نشد.
که  داد  اطلاع  گرفته،  تماس  او  با  لیندا  پدر  که  بود  عید  از  بعد  هفته  یک 
شرایط  ولی  بگذارد  تنها  را  پدرم  نمی خواست  مادرم  است.  کرده  سکته  مادرش 
مادرش خیلی جدی بود و مجبور شد خیلی زود یک پرستار گرفته، به سمت فورت 

پرواز کند. لاوردردیل 
فِرِدی  که  داد  اطلاع  او  به  مادرم  با  تماس  1در  گَم  که  بود  نگذشته  خیلی 
با  به سرعت  لیندا  است.  شده  بستری  جامائیکا  بیمارستان  در  ذات الریه  خاطر  به 
1 از اینجای داستان، نویسنده بدون هیچ توضیحی از اسم "گم" استفاده می کند. کمی که جلوتر می رویم متوجه می شویم 

”Gam“ .که "گم" همان اسم مستعاری است که برای مادر بزرگ به کار می رود
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در  همسرش  بالین  به  را  خود  و  گرفت  تاکسی  یک  فرودگاه  در  و  برگشت  هواپیما 
رساند. بیمارستان 

پدرم در 20 ام ژانویۀ 1967، مصادف با سالگرد ازدواجشان هنوز در بیمارستان 
اعتیاد  و  همسرش  ضعیف  بدنی  شرایط  گرفتن  نادیده  با  مادرم،  بود.  بستری 
لیوان،  چند  با  همراه  را  الکی  نوشیدنی  شیشه  یک  الکل،  به  تشدیدکننده اش 
شوهرش،  شرایط  و  جاری  اوضاع  گرفتن  نظر  در  بدون  برد.  وی  اتاق  به  دزدکی 

بودند. ازدواجشان  گرفتن سالگرد  به جشن  مصمم 
با او تماس  از بیمارستان می گذشت که پدر لیندا  از بازگشت پدر  چندهفته ای 
گرفت و به او اطلاع داد که مادرش بعد از گذراندن سکتۀ مغزی، رو به بهبودی 
است اما از اینکه او را به دست پرستاران بسپارد متنفر است هرچند که تمام روزها 
همسر،  حال  از  نگرانی   و  درمانی،  هزینه های  کاری،  فشار  بود.  وی  کنار  در  را 
رسیده ام.  خط  آخر  به  “من  بود.  داده  قرار  تأثیر  تحت  به شدت  را  آن ها  دوی  هر 
پدر  که  بود  حرف هایی  همۀ  این ها  بدیم.”  ادامه  می تونیم  چطور  دیگه  نمی دونم 

می کرد. بیان  لیندا 
شاید  که  بود  نگران  اما  چیست  دقیقاً  پدر  منظور  نمی دانست  لیندا  اگرچه 
بخواهد  شاید  افسردگی  اثر  در  و  بمیرند  دو  هر  ای کاش  که  باشد  این  منظورش 
با  مادرش  و  پدر  ناگوار  شرایط  مورد  در  لیندا  وقتی  بکند.  ارتباط  این   در  کاری 
پدرخانومش  با  سپس  و  نباشد  نگران  که  گفت  او  به  فِردی  کرد،  صحبت  فِردی 
تماس گرفته به او گفت که مشکلات را حل خواهد کرد. “کارِت رو ول کن مایک! 
مراقب مادر باش.” مشکل پول در میان نبود، حداقل آن زمان نبود؛ اما فِردی از 

نبود. را مطرح کرد مطمئن  این موضوع  عکس العمل پدرش زمانی که 
توست  این کاری است که وظیفۀ  بکنی.  را  کار  این  باید  “البته که  فِرد گفت: 

خانواده ات.” برای 
این اعتقاد پدربزرگم بود همان طور که اعتقاد داشت فرستادن بچه ها به کالج 
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برایش  نفعی  هیچ  اگر  حتی  است:  خوبی  کار  محلی  باشگاه های  در  عضویت  یا 
به شمار می آمد. انجام وظیفه  نبود،  یا مهم  و  نداشت 

***
نداشت.  ترامپ  در مجموعۀ  زیادی  کار  فِرِدی  چِیس  استیپل  از شکست  پس 
او و لیندا، از زمان تولد برادرم به فکر خرید یک خانه بودند و با پول اضافی ای که 
در اختیار داشتند شروع به گشتن به دنبال یک خانه کردند. خیلی نگذشته بود که 
لانگ آیلند  در  ثروتمند  و  زیبا  شهری  بروکلین،  در  چهارخوابه  خانۀ  یک  توانستند 
اضافه  پدر  رفت وبرگشت  زمان  به  ساعت  نیم  حداقل  جا به جایی  این  کنند.  پیدا 
می کرد، اما تغییر فضا و دور بودن از ساختمان پدر می توانست برای او احساسات 
مبلغ  که  داد  را  اطمینان  این  املاک  بنگاهی  به  او  آورد.  ارمغان  به  را  خوبی 
درخواستی را می تواند تهیه کند و دریافت وام مسکن هم برایش مشکلی نخواهد 
بود. چند روز بعد، وقتی از بانک تماس گرفته اطلاع دادند که با درخواست وام او 
در  فِرِدی  که  را  اگر یک سالی  بسیار شگفت زده شد.  فِرِدی  نشده است،  موافقت 
تی دبلیو اِی کار می کرد کنار بگذاریم، حدود شش سالی بود که برای پدرش کار 
ده هامیلیون  بود که سالانه  ترامپ  مدیران مجموعۀ  از  یکی  او هنوز هم  می کرد. 
شرکت  ارزش   ،1967 سال  در  بانکی.  بدهی  هرگونه  بدون  و  داشت  درآمد  دلار 
هزینه های  کرده،  سپری  را  متواضعی  زندگی  فِرِدی  بود.  دلار  101میلیون  تقریباً 
بورسی  و یک سرمایه گذاری  امانی  از طرفی سرمایه گذاری های  و  نداشت  زیادی 
را )که به شدت در حال کاهش بود( در اختیار داشت، تنها توضیحی که قابل فهم 
به شدت  می کرد  یاد  پسرش  خیانت  آنچه  از  هنوز  که  او  بود.  فِرِد  دخالت  باشد 
این  پرداخت  از  بود،  بسیار شوکه شده  استیپل چیس  بابت شکست  از  و  عصبانی 
بانکی  از حساب های  انبوهی  و  پدربزرگ من دوستانی قدرتمند  وام ممانعت کرد. 
شهر  بزرگ  بانک های  سایر  و  تراست،  هانوور  مَنوفکچررز  چیس،  بانک های  در 
فِرِدی  برای  را  وام  دریافت  شرایط  به راحتی  می توانست  که  همچنان  و  داشت 
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به  ما  خانوادۀ  اتفاق شود.  این  مانع  راحتی هم می توانست  به همان  کند،  تسهیل 
بود. افتاده  آپارتمان ویران شده در جامائیکا گیر  صورتی طاقت فرسا در آن 

با فرا رسیدن ماه ژوئن، به شدت خود را آماده کرده بود تا تابستان را دوباره در 
پولی  با  پدرم  و  کردند  کرایه  را  قبلی  کلبۀ  مادرم همان  و  پدر  کند.  مونتاک سپری 
موتوری  قایق  یک  خرید  به  اقدام  بود  کرده  فراهم  بلوچیپ  سهام  فروختن  از  که 
با داشتن یک دیدبان شانزده فوتی برای ماهیگیری در دل  کریسوویچ33 کرد که 
دریا که عشق او بود، بسیار مناسب بود. همچنین یک هواپیمای دیگر خرید؛ این 
موتور  هم  کومانچ  پیپر  به  نسبت  که  بود  استیشنر   206 سسنا  هواپیمای  یک  بار 

قدرتمندی داشت و هم فضای داخلی اش بزرگ تر بود.
سر  در  نقشه ای  پدر  نبودند،  تفریح  برای  فقط  جدید  اسباب بازی های  اما 
داشت. بعد از موضوع استیپل چیس، فِرِدی به شدت در مجموعۀ ترامپ به حاشیه 
بتواند  قایق  و  هواپیما  کردن  چارتر  با  که  بود  افتاده  فکر  این  به  و  بود  شده  رانده 
بالاخره  می شد،  کار  این  انجام  به  موفق  اگر  باشد.  داشته  دیگری  درآمدی  منبع 
کرد  استخدام  را  کاپیتان  یک  او  کند.  رها  ترامپ  مجموعۀ  از  را  خود  می توانست 
بسیار  درآمد  می توانست  که  هفته ها  آخر  اما  بگیرد  عهده  به  را  قایق  چارترهای  تا 

زیادی هم داشته باشد، از کاپیتان می خواست که او و دوستانش را بگرداند.
از  زیادتر  بسیار  فِرِدی  که  شد  متوجه  کرد،  همراهی  را  آن ها  لیندا  وقتی 
باعث  موضوع  همین  و  هد،  ماربل  مثل  درست  می کند،  مصرف  الکل  سایرین 
مست،  حال  با  فِرِدی  پروازی  دفعات  تعداد  افزایش  شد.  دو  این  بین  شدید  تنش 
برای  علاقه ای  هیچ  لیندا   ،1967 تابستان  رسیدن  فرا  با  و  بود  خطرناک  بسیار 
پرواز با او نداشت. شکست ها همچنان ادامه داشت. ماه سپتامبر، پدر متوجه شد 
از هواپیما  فِرِد  را فروخت و زمانی که  قایق  و  به جایی نخواهد رسید  که نقشه اش 

مطلع شد، آن را هم فروخت.
پدر بیست ونه سالۀ من دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت.



اتاقم  نمی کردم.  احساس  را  زمان  بیدار شدم.  خواب  از  پدرم  خندۀ  با صدای 
اتاق  داخل  به  در  زیر  از فضای  راهرو،  آزاردهندۀ  و  نور سفید  و  بود  تاریک  بسیار 
خواب  در  آپارتمان  آن طرف  پنج ساله ام  برادر  و  داشتم  سال  دوونیم  من  می تابید. 

ببینم داستان چیست. تا  به سراغ آن ها رفتم  تنها  بود.  عمیقی فرو رفته 
اتاق پدر و مادرم کنار اتاق من قرار داشت و درِ آن کاملًا باز بود. همۀ چراغ ها 
روشن بودند. جلوی در ایستادم. پدر به سینۀ کمدها تکیه داده بود، و مادر درست 
گرفته  بالا  را  به عقب خم شده، یک دستش  و  بود  نشسته  تخت   روی  او  روبروی 
تماشای  حال  در  نفهمیدم  یک آن  بود.  کرده  ستون  تشک  به  را  دیگرش  دست  و 
چه چیزی هستم. پدر یک اسلحۀ شکاری بزرگ را به طرف وی نشانه گرفته بود، 
با  با کالیبر22 که در کشتی اش برای شکار کوسه  نگه داری می کرد؛ و  اسلحه  ای 
همین حال داشت می خندید. مادر التماس می کرد که او این کار را متوقف کند. 
او اسلحه را آن قدری بالا آورد که دقیقاً صورت مادر را نشانه گرفت. به نظر برای 
رختخواب  به  دوان دوان  برگردانده،  را  خود  روی  داستان.  این  بود  خنده دار  پدر 

برگشتم.
از دوستانش  به خانۀ یکی  را  ما  را داخل ماشین گذاشته  برادرم  و  مادرم، من 

قسمت ششم   )بازی صفر- صفر(
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می توانست  به سختی  کرد.  پیدا  را  ما  پدر،  بالاخره  بمانیم.  آنجا  را  شب  تا  برد 
تکرار  دیگر  که  داد  قول  مادرم  به  اما  بیاورد  یاد  به  را  خود  رفتارهای  و  اتفاقات 
نخواهد شد. روز بعد وقتی به آپارتمان برگشتیم، منتظرمان بود و آن ها به یکدیگر 
قول دادند که مشکلات را حل کنند. اما همیشه بدون پرداختن به مشکلات، از 
داشتند  زناشویی  زندگی  در  که  و مشکلاتی  عبور می کردند  زندگی  روزانۀ  جریانات 
هم  شکل  همان  به  حتی  بلکه  نمی شد  بهتر  نه تنها  اوضاع  می گرفتند.  نادیده  را 

بدتر می شد. و  نمی ماند  باقی 
هم  ماریانا  پدربزرگم،  ساختمان های  از  یکی  در  آن طرف تر،  مایل  دو  از  کمتر 
از  را  جگوار  نمایندگی  قبل،  سال  چند  دیوید،  همسرش  بود.  روبرو  مشکلاتی  با 
نتوانسته بود شغلی پیدا کند. هرکس که اندکی دقیق  از آن روز  دست داده بود و 
می شد می توانست متوجه شود که اوضاع خوب نیست اما خواهر و برادران ماریانا 
و دوستان آن ها فکر می کردند که دیوید دزموند آدم شوخ طبع و بی ضرری است. 
فِرِدی هرگز نتوانست ازدواج آن دو را درک کند و شوهرخواهرش را جدی بگیرد.
ماریانا وقتی با دیوید آشنا شد، بیست ودو سال داشت. کارشناسی رشتۀ علوم 
اجتماعی را گرفته قصد داشت تا در مقطع دکتری ادامۀ تحصیل بدهد اما از ترس 
اینکه توسط خانواده اش )که فِرِدی هم بخشی از آن بود( پیردختر خوانده شود و 
از  بعد  و  کرد  موافقت  دیوید  ازدواج  پیشنهاد  با  از چنین شرمساری ای،  فرار  برای 

ادامۀ تحصیل منصرف شد. از  دریافت مدرک کارشناسی ارشد 
ابتدایی ترین مشکل ازدواج آن ها این بود که دیوید یک کاتولیک بود و اصرار 
داشت که ماریانا هم تغییر مذهب بدهد. چون نمی خواست موجب عصبانیت پدر 
دعای  طلب  آن ها  از  نمی توانست  لذا  کند،  جریحه دار  را  مادر  احساسات  و  شود 

کند. خیر 
درنهایت وقتی این کار را کرد، فِرِد به او گفت: “هر کاری که می خوای انجام 

بده.”
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آن ها  کردن  ناامید  برای  قلب  صمیم  از  اندازه  چه  که  داد  توضیح  ماریانا 
است. ناراحت 

همسرش  می خوای  که  تویی  این  ندارد.  اهمیتی  من  برای  “ماریانا!  اصلًا 
بشی.”

نکرد. کاری نمی شد کرد. گم هیچ اظهارنظری 
آنچه  از  فراتر  او  نام  که  کند  القا  این طور  ماریانا  به  که  داشت  علاقه  دیوید 
تحصیلات  اگرچه  شد.  خواهد  مشهور  است،  قابل دسترسی  ترامپ  خانوادۀ  برای 
کمک  آرزوهایش  و  آمال  به  بتواند  که  مشهودی  مهارت  هیچ  اما  داشت،  عالی 
کند، نداشت. باوجوداین، همچنان بر این عقیده بود که راهی را برای رسیدن به 
نقش  همانند  یافت.  خواهد  آن ها  دادن  نشان  و  آرزوهایش  از  فراتر  موفقیت های 
بزرگ ترین  ثابتی،  شغل  نه  و  محبتی،  نه  داشت،  احساسی  نه  که  کرامدین  راف 
هرگز  یا  و  می خورد  شکست  همیشه  یا  نمایندگی اش  کار  همانند  دیوید  بعدی  کار 

اجرایی نمی شد. خیلی از ازدواج آن ها نمی گذشت که دیوید به الکل روی آورد. 
زندگی  رایگان  به صورت  ترامپ،  آپارتمان های  از  یکی  در  دزموند  خانوادۀ 
خانۀ  اما  داشتند  اختیار  در  رایگان  درمانی  بیمۀ  ترامپ  مجموعۀ  طریق  از  کرده، 
رایگان و بیمۀ درمانی، نمی توانست نان شب محسوب گردد و آن ها هیچ درآمدی 

نداشتند.
این چنین  ماریانا  چرا  که  بود  این  به هرحال،  موجود،  معمای  بزرگ ترین 
وابستگی مالی به همسر ناکارآمدش داشت و این معما برای الیزابت و فِرِدی هم 
زندگی  59 ام  خیابان  کنار  دلگیر  تک خوابۀ  آپارتمان  یک  در  الیزابت  بود.  صادق 
و  قایق ها  هواپیماها،  و  بخرد  خود  برای  خانه  یک  بود  نتوانسته  فِرِدی  و  می کرد 
مادر  و  پدربزرگ  بودند.  شدن  ناپدید  حال  در  همگی  گران قیمتش  ماشین های 
بودند.  کرده  امانی  سرمایه گذاری  فِرِد  فرزندان  همۀ  برای   40 دهۀ  در  پدربزرگم 
سرمایه گذاری  این  گرفتن  اختیار  در  برای  قانونی  سن  به  ماریانا  اینکه  از  فارغ 
سه  هر  به  اما  بودند؛  رسیده  سوددهی  مرحلۀ  به  سرمایه ها  اما  نه،  یا  بود  رسیده 



114  |   خیلی زیاد، اما همیشه ناکافی

اگر پدربزرگ من  بود که هرگز چیزی را طلب نکنند، و  یاد داده شده  فرزند ارشد 
او  به نوعی گروگان  مالی  این سرمایه ها تحت شرایط  بود، پس  این سرمایه ها  قیم 
و  یا طمع کارید  بود که شما ضعیف هستید،  این  معنای  به  بودند. کمک خواستن 
یا دنبال سود بردن از کسی هستید که نیازمند چیزی از طرف شما در قبال کمک 
شرایط  داشت.  وجود  دونالد  برای  همیشه  استثنا  یک  البته  نیست.  انجام گرفته 
به گونه ای وخیم بود که ماریانا، فِرِدی و الیزابت، هر سه به روش های مختلف از 

می کشیدند. عذاب  به شدت  ناگزیر  کمبودهای 
به صورتی که  رسید.  سر  به  ماریانا  صبر  همسرش،  بیکاری  سال ها  از  بعد 
شستشو  برای  لباس  کم  یه  جان!  “مادر  رفت.  مادرش  سراغ  نباشد  شک برانگیز 
را  حرف  این  بی دغدغه  و  راحت  به نوعی  می رفت  خانه  به  که  هرگاه  دارم.” 
دختر  فِرِد،  ازنظر  ندارد.  خبر  اوضاع  وخامت  از  هیچ کس  می کرد  فکر  می زد. 
همه چیز  من  مادربزرگ  اما  نداشت؛  مسئولیتی  او  برای  دیگر  ازدواج کرده اش 
بود  دلیل  این  به  نپرسیدن  سؤال  شاید  نمی پرسید.  سؤالی  هیچ  و  می دانست  را 
حفظ  را  دخترش  غرور  می خواست  یا  و  باشد  باخبر  جزئیات  از  نمی خواست  که 
و  دلاری  یک دهم  سکه های  از  پر  کریسکو  کنسرو  قوطی  یک  به هرحال  کند. 
بیست وپنج سنتی را که از داخل ماشین های رخت شویی ای که در ساختمان های 
بر  سوار  گم  یک بار،  روز  هرچند  داد.  او  به  بود،  کرده  جمع  داشتند  قرار  ترامپ 
در  داشت  گردن  به  روباه  پوست  شال  درحالی که  صورتی رنگش،  روباز  کادیلاک 
عمه ام  آن چنان که  می کرد.  جمع آوری  را  سکه ها  زده،  دوری  کوئینز  بروکلین  اند 
بعدها فاش کرد، در خانواده ای با ثروت انبوه، آن قوطی های کنسرو کریسکو بود 
دیوید  پسرش  و  خود  مایحتاج  نبود  قادر  آن ها  بدون  داد؛  نجات  را  زندگی اش  که 

کند. تأمین  را  جونیور 
طلب  بدون  را  خانه اش  خواروبار  می توانست  ماریانا  که  بود  این  اتفاق  حداقل 
کردن پول از مادربزرگم تهیه کند و مهم نبود که این طلب نکردن تا چه اندازه ای 
غیرمستقیم بود؛ اما گذشته از شرایط وخیمی که داشتند، سه فرزند ارشد ترامپ، 
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هیچ کسی از درون خانواده را نداشتند که بتواند به آن ها کمکی واقعی و تأثیرگذار 
الیزابت  باشد.  نداشته  وجود  راهی  که  اصلًا  می آمد  نظر  به  مدتی،  از  بعد  بکند. 
شرایط  که  بود  کرده  باور  درنهایت  پدرم  بود.  پذیرفته  را  خود  سرنوشت  به راحتی 
کنونی، چیزی است که لایقش بوده؛ و ماریانا خود را متقاعد کرده بود که کمک 
نخواستن، مدال افتخار اوست. خشم پدربزرگ، به حدی عمیق در آن ها نهادینه 

شده بود که حتی قادر به تشخیص آن نبودند.
شغلی  نتوانست  او  بود.  شده  غیرقابل قبول  دزموند  نهایتاً  دیوید  وضعیت 
حس  به صورتی که  اما  ناامید،  شد.  بدتر  نیز  الکلش  مصرف  و  کند  دست وپا 
درخواست کردن القا نکرده باشد، ماریانا به پدر فهماند که دیوید به دنبال مقامی 
و  نه  یا  دارد  وجود  مشکلی  که  نپرسید  پدربزرگم  اصلًا  است.  ترامپ  مجموعۀ  در 
جامائیکا  در  از ساختمان هایش  یکی  در  پارک بانی  داماد خویش شغل  برای  صرفاً 

تعیین کرد. را 
***

مستقیم  و  شد  فارغ التحصیل  پنسیلوانیا  دانشگاه  از   1968 بهار  در  دونالد 
به  که  احترامی  کار،  اول  روز  از همان  ترامپ شد.  وارد مجموعۀ  کردن  کار  برای 
تاکنون  من  پدر  آنچه  به  نسبت  می کرد،  دریافت  که  مزایایی  و  من می شد  عموی 

بود. بیشتر  بود،  دریافت کرده 
تقریباً بلافاصله پدربزرگم او را به عنوان مدیرعامل چندین شرکت زیرمجموعۀ 
در  نامید که  را مدیر ساختمانی  او  برگزید.  ترامپ  زنجیره ای مجموعۀ  شرکت های 
را  او  پرداخت کرد و حتی  او حقوق مشاوره  به  نداشت،  به مدیریت  نیازی  واقعیت 

کرد. استخدام  بانکدار  به عنوان 
دلیل این اتفاق دو بخش مهم داشت: اول، از این طریق به راحتی می توانست 
می رود  انتظار  آن ها  از  که  بفهماند  کارمندان  سایر  به  نشانده  خود  جای  را  فِرِدی 
وارث  به عنوان  را  دونالد  جایگاه  می توانست  دوم،  بگذارند.  احترام  دونالد  به  که 
ازنظر  هنوز  اما  داشت  خارجی  وجود  اگرچه  که  جایگاهی  کند ؛  تقویت  دارایی اش 
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قانونی آغاز نشده بود. دونالد توجه پدر به خود را به نحوی تمام وکمال جلب کرده 
از  هیچ کدام  دهد.  انجام  کاری  چنین  بود  نتوانسته  هیچ کس  پیش ازاین  که  بود 
دوستان فِرِدی درک نمی کردند که چرا دونالد در چشم فِرِد، تافتۀ جدابافته است؛ 
اما بعد از هر تابستان و آخر هفته ها، دونالد برای پدر در کارگاه های ساختمانی او 
کار می کرد و فِرِد تمام ریزه کاری های صنعت املاک را به او می آموخت. دونالد پی 
ساختارهای  کنترل  و  پیمانکاران  با  ارتباط  ناخوشایند  جنبۀ  به  نسبت  که  بود  برده 
است.  علاقه مند  داشت  اختیار  در  را  نیویورک  صنعت  که  مالی  و  سیاسی  قدرت 
پدر و پسر می توانستند ساعت ها در مورد تجارت و سیاست های کاری خود بحث 
سر  هیچ  ما  بقیۀ  که  نبود  مهم  و  اصلًا  کنند  غیبت  بی  نهایت  تا  و  کرده  گفتگو  و 
ویژگی ها  فِرِد  و  دونالد  تنها  مورد چه چیزی صحبت می کنند.  در  که  درنمی آوریم 
و دوست نداشتن های یکسانی داشتند. علاوه بر این ازنظر فکری هم به یکدیگر 
داشته  پدرش  مقابل  در  نتوانست  فِرِدی  که  بود  چیزی  دقیقاً  این  و  بودند  نزدیک 
دید  که  بود  گروه هایی  و  سازمان ها  عضو  کالج،  در  فِرِدی  دونالد،  برخلاف  باشد. 
بود  بود. در زمانی که عضو گارد ملی  بازتر کرده  افراد  به دیدگاه همۀ  را نسبت  او 
درخشان ترین  و  بهترین  با  او  اِی،  دبلیو  تی  برای  خلبانی  دوران  در  همچنین  و 
افراد حرفه ای و کاری برخورد کرده بود که معتقد بودند که در جهان هستی یک 
برتر مطلق و بالاتر وجود دارد، و این که چیزهایی مهم تر از پول همچون مهارت، 
صفر-  بازی  زندگی  که  بودند  فهمیده  آن ها  دارند.  وجود  وفاداری  و  فداکاری 
کوته فکر،  آدمی  دونالد  بود.  پدرش  مشکل  از  بخشی  دقیقاً  این  اما  نیست،  صفر 
که  داشت  گستاخی ای  و  اعتمادبه نفس  یک  او  اما  بود؛  خودبرتربین  و  تنگ نظر 
فِرِد  برادرانش کمبود آن را داشتند؛ ویژگی هایی که  فِرِد حسودی اش را می کرد و 

درصدد بود تا به نفع خود درآورد.
اما  بود  موفقیت آمیز  ابتدا  همان  از  من  پدر  جای  گرفتن  برای  دونالد  تلاش 
را  او  که  بود  بوستون  دانشگاه  در  رابرت  بود.  خانه  در  بیکار  هم  هنوز  باوجوداین 
از خدمت در ویتنام در امان نگه می داشت و دونالد و الیزابت چندان رابطه ای با 
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کارهایی  در  را  کوچکش  برادر  تا  کرد  را  خود  تلاش  تمام  فِرِدی  نداشتند.  یکدیگر 
پیش  به ندرت خوب  این تلاش  اما  کند  انجام می دادند همراه  و دوستانش  او  که 
برای  فِرِدی  همراه  شرق  به  پرواز  از  که  بودند  آرامی  بسیار  گروه  آن ها  می رفت. 
برای  دونالد  بودن  متکبّر  و  زمخت  می بردند.  لذت  آب  روی  اسکی  و  ماهیگیری 
آن ها ناخوشایند بود هرچند که به خاطر فِردی تلاش می کردند با برادر کوچکش 

نمی پسندیدند. را  او  اما  باشند  رفتار خوبی داشته 
ترامپ،  مجموعۀ  در  دونالد  حضور  سال  اولین  انتهای  به  شدن  نزدیک  با 
می کرد  سعی  فِرِدی  اگرچه  می شد.  عیان  تر  فِرِدی  و  او  بین  درگیری  و  خصومت 
آناماریا  که  زمانی  باوجوداین،  نبود.  ول کن  دونالد  اما  بماند،  کار  دفتر  در  اتفاقات 
خواست  او  از  فِرِدی  بود،  دیده  تدارک  شام  مراسم  یک  دارک  بیلی  دوست دختر 
جلوی  دونالد  قبل  سال  چند  آبروریزی  همانند  کند.  دعوت  نیز  را  برادرش  که 
دو  رسیدن  از  دقیقه ای  چند  نیفتاد.  خوبی  اتفاقات  هم  شب  آن  آناماریا،  خانۀ 
شام  کردن  آماده  حال  در  که  را  آناماریا  دادوبیدادشان،  که  بود  نگذشته  برادر 
فاصلۀ  با  که  کرد  حالی مشاهده  در  را  دونالد  او  اتاق کشاند.  به  آشپزخانه  از  بود، 
چنداینچی از برادرش ایستاده، انگشت خود را به صورت فِرِدی نشانه رفته است. 
این طور به نظر می آمد که دونالد آمادۀ حمله به فِرِدی است و ازاین رو آناماریا خود 

را بین دو مرد بسیار قدبلند قرار داد.
فِرِدی قدمی عقب رفت و با دندان های به هم چسبیده گفت: “گم شو از اینجا 

بیرون.” برو 
دونالد به نظر متعجب می آمد. سپس با گفتن اینکه “خیله خب، تو رُست بیف 

دختره رو بخور”، به سرعت خانه را ترک و در را پشت سرش کوبید.
پرسید:  کرده  فِرِدی  به  رو  سپس  و  گفت  او  سر  پشت  آناماریا  “احمق!”. 

“موضوع چی بود؟”
فِرِدی درحالی که می لرزید، خیلی ساده پاسخ داد: “هیچ! مربوط به کار بود.” 

و دیگر ادامه ندادند.
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***
مادرم  وحشت  و  ترس  علی رغم  نمی رفت.  پیش  خوب  هم  هایلندر  در  اوضاع 
از مارها، پدر یک مار پیتون توپی را به خانه آورده، قفس مار را در جایی گذاشته 
بود که مادر هر بار که می خواست لباس بشوید، یا به اتاق برادرم برود و یا از خانه 
وحشیگری  آن  از  بعد  آن ها  دعوای  بگذرد.  آن  کنار  از  بود  مجبور  برود،  بیرون 
بی دلیل، بیشتر و بدتر شد و سال 1970 بود که مادرم طاقتش به سر رسید. او از 
تا خانه را ترک کند. وقتی چند هفته بعد، بدون اطلاع قبلی به خانه  پدر خواست 
برگشت و وارد خانه شد، مادرم با پدربزرگم تماس گرفته از او خواست تا قفل درها 
سؤالی  هیچ  او  نکرد.  مخالفتی  فِرِد،  که  بود  باری  آخرین  و  اولین  کند.  عوض  را 

نپرسید و او را سرزنش نکرد، فقط به او گفت که پیگیری می کند و کرد.
پدر بعد از آن هرگز با ما زندگی نکرد.

برای  پدربزرگم تماس گرفته، تصمیمش  از وکلای  با متیو توستی یکی  مادرم 
طلاق را به او اطلاع داد. آقای توستی و شریکش، ایروین دوربن از سال 1950 
کارهای پدربزرگم را انجام می دادند. حتی قبل از جدایی پدر و مادرم، اگر موردی 
در ارتباط با من، برادرم یا پول پیش می آمد، آقای توستی تنها کسی بود که مادرم 
ترامپ،  ناخوشایند خانوادۀ  و در فضای  مادرم شد  امین  او  تماس می گرفت.  او  با 
به عنوان دوستی گرم و حامی کنار مادرم ایستاد و مادرم نیز او را دوست خود در 

گرفت. نظر 
اگرچه آقای توستی در واقعیت می توانست مهربان باشد، درعین حال به خوبی 
حقوقی  مشاور  خود  برای  مادرم  اگرچه  کجاست.  منفعتش  و  سود  می دانست 
به خوبی  او  تعیین  شود.  پدربزرگم  توسط  می بایست  طلاق  توافقنامۀ  داشت، 
یا  و  ثروتمندند  چقدر  خانوادۀ شوهرش  که  نمی داند  هیچ  عروسش  که  می دانست 
شگفت انگیزی  آیندۀ  چه  پدرم  ثروتمند،  بسیار  خانوادۀ  یک  فرزند  به عنوان  اینکه 

باشد. داشته  می تواند 
مادرم به صورت هفتگی 100 دلار به عنوان نفقه و 50 دلار هزینۀ فرزندداری 
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بزرگ  هزینه های  اینکه  بر  نبود. مضاف  کمی  مبلغ  زمان،  آن  که  می کرد  دریافت 
پرداخت می شد.  گانه  به صورت جدا درمانی  بیمۀ  و  آموزشی  اردوی  مدرسه،  مانند 
ازآنجایی که پدربزرگم مالک ساختمانی  همچنین پدرم مسئول پرداخت اجاره بود. 
بود که ما در آن زندگی می کردیم لذا کرایۀ آن 90 دلار بود )بعدها فهمیدم که 10 
درصد هایلندر متعلق به من و برادرم است و وقتی به گذشته برمی گردم، دریافت 
کرایه از ما از بیخ وبن بی رحمانه بوده است.( حداکثر مبلغ پرداختی به عنوان کرایه 
از طرف پدرم به 250 دلار مقرر شده بود و همین امر مانع از جا به جایی ما به جایی 
بهتر یا محله ای دیگر می شد. پدر من، به عنوان عضو جوان خانواده ای که در آن 
هزینۀ  که  کرد  قبول  بود،  دلار  صدهامیلیون  از  بیشتر  دارائی هایش  ارزش  دوران 
بایستی  توستی  آقای  اما  کند؛  پرداخت  را  خصوصی  کالج  و  مدرسه  در  تحصیل 
نداشت  وجود  ازدواج  از  حاصل  دارایی  هیچ  می کرد.  تأیید  را  ما  تعطیلات  هزینۀ 
ماهیانه  که  بود  دلار   600 مادرم  دارایی  کل  بنابراین  کرد،  تقسیمش  بتوان  که 
دریافت می کرد و این مبلغ تا ده سال بعدی هم تغییر نمی یافت. بعد از کم کردن 
کافی  هم  کریسمس  هزینۀ  برای  حتی  مادرم  برای  می ماند  باقی  آنچه  هزینه ها، 

اینکه بخواهد پس انداز کرده خانه ای بخرد. به  نبود چه برسد 
بر  را  برادرم  و  من  کامل  حضانت  بود،  مرسوم  زمان  آن  آن چنان که  مادرم، 
ترامپ  “آقای  بود.  نشده  دقیق، مشخص  به صورت  اما حق ملاقات  گرفت  عهده 
)کودکان(  ملاقات  به  نسبت  قبلی  اعلام  با  و  مناسب  زمان  هر  در  که  است  آزاد 
در  کودکان  داشتن  اختیار  در  معنای  به  موارد، ملاقات  از  بسیاری  در  کند.  اقدام 
توافق  درنهایت  و  است.”  هفته  در  یک بار  شام  به  رفتن  نیز  و  هفته ها  آخر  طول 
والدین من هم به این شکل درآمد اما در ابتدا هیچ قانون خاصی وجود نداشت.

***
متوقف  دائمی  به طور   1969 سال  در  چیس  استیپل  ساخت وساز  پروژۀ 
شد اما درنهایت شهرداری این ملک را از پدربزرگم خریداری کرد. او با سود 
از  یکی  کردن  ویران  با  البته  و  بکند  کاری  آنکه  بدون  میلیون دلاری،   1/3
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هیچ  ماند  باقی  پدرم  برای  آنچه  کشید.  کنار  شهر،  دوست داشتنی  بناهای 
از سرزنش. نبود غیر 



وقتی فِرِدی )در سال 1960( و دونالد )در سال 1968( وارد مجموعۀ ترامپ 
دست  که  بودند  این  دنبال  به  هردو  داشتند:  مشابهی  انتظارات  هرکدام  شدند، 
مختلف  زمان های  در  و  روش ها  به  هردو  بگیرند.  را  او  جای  شده،  پدر  راست 
و  گران قیمت  ماشین های  و  لباس ها  خرید  برای  و  داشتند  نیز  را  آمادگی اش 

تمام می شد. آن دو همین جا  نداشتند. شباهت های  مالی  باارزش مشکل 
او  به  مقامی  اینکه  به  علاقه ای  پدرش  که  بود  شده  متوجه  زود  خیلی  فِرِدی 
و  پیش پاافتاده  بسیار  کارهای  اینکه  مگر  ندارد،  بسپارد  او  به  را  کاری  یا  و  بدهد 
باشد.  ترامپ  دهکدۀ  ساخت وسازهای  به  مربوط  بن بست خوردۀ  به  مشکلات  یا 
دنبال موفقیت  به  بدبختی می کرد،  و  اسارت، تحسین نشدن  احساس  درحالی که 
بود  حرفه ای  خلبان  یک  او  بیست وپنج سالگی،  سن  در  رفت.  دیگر  جاهای  در 
خود  جوان  خانوادۀ  کرده،  پرواز  اِی  دبلیو  تی  خطوط  برای   707 هواپیمای  با  که 
سن  در  بود.  فِرِدی  حرفه ای  و  شخصی  زندگی  اوج  همین جا  می کرد.  تأمین  را 
از  برای  خیالی،  فرصت  ترامپ،  به مجموعۀ  بازگشت  زمان  و  بیست وشش سالگی 
نو شروع کردن که به ظاهر از طریق پروژۀ استیپل چیس برایش فراهم شده بود، 

سوخت و رؤیاهای او به انتهای خود رسید.

قسمت هفتم   )خطوط موازی(
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با آغاز سال 1971، به استثنای ده ماهی که به عنوان خلبان خدمت می کرد، 
دونالد  فِرِد،  باوجوداین،  می کرد.  کار  پدربزرگم  برای  که  بود  سال  یازده  پدرم 
تنها سه  او  داد.  درجه  ترفیع  ترامپ  ریاست مجموعۀ  مقام  به  را  بیست وچهار ساله 
سال سابقۀ کار و تجربه ای بسیار کم داشت و حتی صلاحیت لازم را کسب نکرده 

فِرِد ظاهراً اهمیتی نداشت. اما برای  بود 
نیازی  ترامپ  مجموعۀ  در  پسرانش  از  هیچ یک  به  فِرِد  که  بود  این  حقیقت 
شرح  در  تغییری  هیچ  اما  بود  داده  ارتقا  مدیرعامل  به عنوان  را  خود  او  نداشت. 
شکست  از  بعد  فِرِد  می آمد.  حساب  به  مالک  یک  او  بود:  نشده  ایجاد  وظایفش 
ازاین رو  و  نداشت  استیپل چیس، دیگر هیچ ساخت وسازی  پروژۀ  شش سال قبل 
نیویورک  اینکه  دلیل  به   ،1970 اوایل  بود.  نامعلوم  رئیس  به عنوان  دونالد  نقش 
به اف  بودجۀ مربوط  اقتصادی قرار داشت، دولت فدرال  سیتی در آستانۀ سقوط 
بنابراین دیگر  و  بود(  ویتنام  به دلیل هزینۀ جنگ  نمود )که عمدتاً  را قطع  اِی  اچ 
میچل  طرح  همچنین  نبود.  متصور  فِرِد  برای  اِی  اچ  اف  سمت  از  اعتباری  هیچ 
تأمین  و  بود  ارزان قیمت  تأمین خانه های  برای  نیویورک  ایالتی  لاما که یک طرح 

مالی دهکدۀ ترامپ را بر عهده داشت، به حالت تعویق درآمد.
برای  دقیقاً  او  بود.  بیهوده ای  کار  دونالد  ترفیع  تجاری،  حرکت  یک  به عنوان 
نداشت،  ساختمانی  پروژۀ  هیچ  پدربزرگم  می گرفت؟  ترفیع  فعالیت  کدامین 
ساختار قدرت سیاسی ای که وی به آن وابسته بود در حال افول بود، و نیویورک 
ترفیع  این  به سر می برد. اصلی ترین هدف  اقتصادی  سیتی در آستانۀ یک بحران 
نوار  در  تنبیه،  آخرین  اگرچه  بود.  فِرِدی  کردن  سرخورده  و  کردن  تنبیه  درواقع 
طویل تنبیهات بود اما بی شک بدترین آن ها محسوب می شد، به ویژه در شرایطی 
بود  متوجه شده  او  بیابد.  دونالد  برای  نقشی  بود  فِرِد مصمم  به وجود می آمد.  که 
نداشت،  را  روزنامه  کارهای  انجام  برای  لازم  تمرکز  میانی اش  فرزند  اگرچه  که 
برای رسیدن  و گستاخی لازم  ایده های شجاعانه  داشت:  باارزش  لیکن یک چیز 
سراسر  در  را  خود  امپراتوری  گسترش  آرزوی  که  بود  زیادی  زمان  فِرِد  آن ها.  به 
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نیویورک  آف  گریل  هری  مسکن  سازندگان  عنوان  با  که  منهتن  به  منتهی  رود 
در  او  که  بود  داده  نشان  اولیه اش  حرفۀ  می پروراند.  سر  در  بود،  معروف  سیتی 
از  نسل  اولین  پسر  به عنوان  اما  دارد؛  مهارت  اغراق  و  پنهان کاری  خودتبلیغی، 
مهارت های  تا  داشت  نیاز  و  بود  دومش  زبان  انگلیسی،  زبان  آلمانی،  مهاجرین 
منطقی  دلیلی  با  دیل کارنگی  آموزشی  دوره های  در  او  کند.  بهتر  را  خود  ارتباطی 
دورۀ  این  که  هرچند  نبود،  وی  دلیل  اعتمادبه نفس  افزایش  اما  بود  کرده  شرکت 
بود  هم  سخت تر  شاید  که  دیگری  مانع  یک  و  نداشت،  سرانجامی  هم  آموزشی 
اندازه ای  همان  به  که  فِرِد،  مادر  می کرد:  غلبه  آن  بر  بایستی  که  داشت  وجود 
پسرش  او،  ازنظر  بود.  سنتی  و  سخت  هم  اندازه  همان  به  بود،  آینده نگر  که 

نداشت خودنمایی کند. اجازه  اما  باشد،  پولدار و موفق  می توانست 
از بروکلین متنفر بود  فِرِدی  اندازۀ  دونالد چنین محدودیتی نداشت. او هم به 
کمبود  و  جذاب  نه چندان  و  کوچک  کاری  فضای  بود؛  متفاوت  بسیار  دلیلش  اما 
در  ترامپ  آنجا خلاص شود. مجموعۀ  از  زودی  این  به  نمی توانست  و  فرصت ها، 
مجتمع های  از  یکی  در  بروکلین  ساوس  در  هیون  بیچ  وسط  درست  زی،  خیابان 
در فضای  بود.  نکرده  ایجاد  را  زیادی  تغییرات  او  قرار داشت.  پدربزرگم  آپارتمانی 
که  بودند  زیادی چیده شده  بسیار  میزهای  بود،  باریک  بسیار هم  انتظار که  اتاق 
به  دونالد  اگر  داخل هدایت می کردند.  به  را  بسیار کمی  نور  پنجره های کوچکش 
واحدها،  تعداد  محاسبۀ  به  تنها  و  می کرد  فکر  اطراف  مجتمع های  و  ساختمان ها 
می شد،  سرازیر  ترامپ  مجموعۀ  به  ماه  هر  که  درآمدی  حجم  و  رهن ها  ارزش 
این،  به جای  اوست.  دست  در  بزرگی  فرصت  چه  که  می شد  متوجه  می پرداخت 
از  فارغ  و  کاربردی  صرفاً  یکنواختی  تماشای  به  کار  دفتر  از  خارج  که  هرگاه 
قرار  او  پای  زیر  همه چیز  می دید  اینکه  از  می ایستاد،  هیون  بیچ  زیبایی  هرگونه 
برای خود  نبود که  بروکلین آن چیزی  او دست می داد.  به  گرفته احساس خفگی 

می خواست و مصمم بود که در اسرع وقت آنجا را ترک کند.
***
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علاوه بر اینکه دونالد می بایست سوار بر کادیلاکی که پدر برایش کرایه کرده 
بررسی  به  می کرد،  پرداخت  را  آن  هزینۀ  پدر  شرکت  که  راننده ای  همراه  و  بود 
دربارۀ  گفتن  دروغ  شامل  او  وظایف  شرح  می رسید  نظر  به  بپردازد،  املاک 
)که  می شد  سیاه پوستان  به  آپارتمان ها  ندادن  اجاره  به نوعی  نیز  و  موفقیت ها 
نژادی  تبعیض  اتهام  به  دونالد  و  پدربزرگم  علیه  حقوقی  پرونده ای  می توانست 

باشد(.
بین  خود،  از  تصویری  ساختن  صرف  را  خود  زمان  از  اعظمی  بخش  دونالد 
نداشت.  آن ها  به  شدن  ملحق  برای  امیدی  هیچ  که  نمود  منهتن  گروه های 
به  بود،  شده  بزرگ  تلویزیون  نسل  اعضای  اولین  از  یکی  به عنوان  ازآنجایی که 
رسانه علاقۀ بسیاری داشت و ماهیت خبری بودن آن ها برایش بسیار جذاب بود؛ 
آن  قالب  در  و غیرواقعی ساخته،  زیبا  تصویری  بتواند  تا  کرد  او کمک  به  و همین 
تصویر  نمایش گذاشتن یک  به  در  او  راحتی  بگذارد.  نمایش  به  را  آن  و  برود،  فرو 
برایش مهیا  پدر  امنیت مادی ای که ثروت  نیز  و  پدر  از خود در کنار صحبت های 
در  آنچه  هر  به  می توانست  که  می داد  کسب نکرده ای  اطمینان  او  به  می کرد، 
تاجر  یک  بلکه  پولدار  دخترباز  یک  نه  را  خود  برسد.  بود  غیرممکن  برایش  ابتدا 

می کرد. معرفی  خودساخته 
من،  پدربزرگ  توسط  گران قیمت  تلاش  این  هزینۀ  اولیه،  روزهای  آن  در 
متوجه  ابتدا  در  فِرِد  پرداخت می شد.  و علاقه  با عشق  پنهانی،  به صورت  اگر هم 
توسعۀ  حال  در  اصل  در  که  نمی دانست  و  نبود  دونالد  محدودیت های  وسعت 
اینکه به هر نحوی پول پدر را خرج کند،  از  اما دونالد  یک داستان خیالی است، 
خوشحال بود. فِرِد در ایفای نقش خود، مصمم بود که سرازیر شدن پول به جیب 
ساختمان  یک  ساخت  فِرِد   ،1960 اواخر  در  مثال،  برای  کند.  حفظ  را  پسرش 
پروژه ای  می شد.  ساخته  مسن  افراد  برای  که  زد  کلید  را  نیوجرسی  در  بلند  بسیار 
میلیون   7/8 )فِرِد  دولتی.  کمک های  از  استفاده  برای  بود  پوششی  حدی  تا  که 
و  می داد(  پوشش  را  پروژه  ساخت  هزینۀ  ساخت  درصد   90 که  کرد  دریافت  دلار 
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کردن  ثروتمند  علاقه مند  اندازه  چه  دهد  نشان  که  بود  این  بر  مثالی  نیز  حدی  تا 
ساخت  هزینه های  پوشش  برای  را  مبلغی  هیچ  دونالد  اگرچه  است.  دومش  پسر 
مدیریت  برای  همچنین  و  کرد  دریافت  مشاوره  هزینۀ  اما  نکرد،  پرداخت  پروژه 
ملک نیز حقوق دریافت می کرد و این در حالی بود که از قبل کارمندان تمام وقتی 
به تنهایی  پروژه  همین  داشتند.  را  مسئولیت  همین  که  داشتند  حضور  کارگاه  در 
ده هاهزار دلار در طول یک سال برای دونالد به ارمغان آورد و این در شرایطی بود 
که برای پیشرفت کار هیچ کاری نکرده بود و برای توسعه، اجرا و مدیریت پروژه، 

بود. نینداخته  به کوچک ترین مخاطره ای  را  خود 
در یک تردستی مشابه، فِرِد سونیفت کاردنز1 را که مبلغ ساخت آن 10میلیون 
این  بر  5/6میلیون دلار خریداری کرد. علاوه  مبلغ  به  مزایده  بود، طی یک  دلار 
را  و  نگه داری  بازسازی  هزینه های  که  نمود  دریافت  دلاری  5/7میلیون  وام  یک 
پوشش می داد اما در واقعیت، صفر دلار را صرف این بنا کرد. بعدها که او این بنا 
از  زیادی  و سهم  اعتبارات  تمام  رساند،  فروش  به  6/75میلیون دلار  قیمت  به  را 

سود آن، نصیب دونالد شد.
***

اولیۀ فرزند ارشد  بود و اکنون حقوق  او گرفته شده  از  پرواز برای پدرم  رؤیای 
کودکانش  به ندرت  نبود؛  کسی  شوهر  دیگر  می داد.  دست  از  نیز  را  خانواده  بودن 
کاری  چه  و  مانده  باقی  برایش  چیزی  چه  نمی دانست  هیچ  می کرد.  ملاقات  را 
اینکه حرمت خود  تنها راه برای  این انجام دهد. او می دانست که  از  می تواند بعد 

بار برای همیشه. را حفظ کند، کنار کشیدن از مجموعۀ ترامپ است و این 
یک  زیرزمین  در  بسیار کوچک  واحد  یک  هایلندر  ترک  از  بعد  پدر  خانۀ  اولین 
در  واقع  و کم نور در منطقۀ سانی ساید  از خیابان های ساکت  خانۀ آجری در یکی 
که  اولین چیزی  بود.  نکرده  زندگی  تنها  هرگز  و  داشت  بود. سی ودو سال  کوئینز 
به محض گذشتن از درِ خانه می دید جعبه ای بود که داخلش دو مار بی خطر قرار 

1 Swift Gardens
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داشت.  وجود  پیتون  مار  یک  هم  آن  داخل  که  شیشه ای  بطری  یک  و  داشتند 
چندین  داخلش  که  جعبه ای  و  قرمز  ماهی های  از  بود  شده  پر  که  دیگری  جعبۀ 
موش روی علوفه ها می دویدند، بر روی پایه ای در سمت چپ ماهی ها قرار گرفته 
تاشو،  مبلِ  یک  بر  می دارد. علاوه  نگه  را  این موش ها  چرا  که  می دانستم  بودند. 
بطری شیشه ای  دو  تلویزیون،  و  ارزان  با چند صندلی  آشپزخانۀ کوچک  میز  یک 
دیگر هم بودند که خانۀ یک لاک پشت و ملخ بودند. آن ها را ایزی و تومیتو صدا 

می زدیم.
به  را  بیشتری  وحشی  حیوانات  کرده،  افتخار  زندگی اش  جدید  مکان  به  پدر 
قوطی  یک  و  برد  موتورخانه  به  را  ما  ملاقات ها،  از  یکی  در  می کرد.  اضافه  خانه 
او  به  خانه  مالک  داشتند.  وجود  اردک  شش  داخلش  که  داد  نشانمان  کاغذی 
درست  جوجه کشی  ماشین  یک  حرارتی  چراغ های  از  استفاده  با  بود  داده  اجازه 

با قطره چکان به آن ها غذا می دادیم. کند. اردک ها به قدری ریزاندام بودند که 
***

“ هرچند وقت یه بار، یک ربع کاربراتور ذهنت رو خاموش کن.” این جمله ای 
بود که پدربزرگ من به پدرم می گفت. انگار که با همین کار، پسرش مصرف الکل 
کتابخانه  در  آن ها  بود.  ذهنی  قدرت  فقط  موضوع  گویی  کند.  ترک  می تواند  را 
برابر  اینکه  نه  بودند،  روبروی همدیگر نشسته  بار  آخرین  و  اولین  برای  ولی  بودند 
کردن  حل  برای  مشکلی  که  انسان  دو  به عنوان  اما  نبودند،  برابر  هرگز  که  باشند 
داشتند، هرچند که شاید هرگز روی یک راه حل به توافق نرسند. در طی سال های 
تغییر فاحش  و مواد مخدر،  الکل  به  اعتیاد  به  پزشکی نسبت  اگرچه نگرش  اخیر 
علی رغم  بود.  نیافته  تغییر  خیلی  اجتماعی  دید  اما  بود،  دیده  خود  به  زیادی  و 
جریان  در   1935 سال  از  که  انیانومیس1  الکولیکس  مانند  درمانی  برنامه های 
موجب  برنامه هایی  چنین  در  حضور  که  غلط  باور  این  با  معتادان  هم  هنوز  بود، 

ادامه می دادند. به اعتیاد خود  شرمساری است، 

1 Alcoholics Anonymus
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“تصمیم ات رو بگیر فِرِد!” این جملۀ پدربزرگم بود که همراه با سخنی بیهوده 
که  چیزی  نزدیک ترین  می شد.  بیان  بود،  پیل1  وینسنت  نورمن  تأیید  مورد  که 
پدربزرگم نسبت به فلسفه داشت یکی از چهار کتاب خوشبختی انجیل2 بود که از 
آن هم به عنوان وسیله ای ناکارآمد و یک راه فرار استفاده کرده، فرزندان خویش 

را آزار و اذیت می کرد.
این  این است که من بگویم تصمیم می گیرم که سرطان را ترک کنم.”  “مثل 
در  که  بود  مفهومی  تنها  قربانی،  یک  سرزنش  اما،  داشت  حق  او  بود.  پدر  پاسخ 

ذهن پدربزرگ من جاری بود و نمی توانست درک درستی داشته باشد.
نمی تونم.”  که  می دونم  نمی تونم.  تنهایی  و  بدم  شکستش  رو  این  باید  “من 
چی  من  “از  گفت:  بکنم؟”  برات  می تونم  کار  “چه  بپرسد  فِرِد  اینکه  به جای 

از کجا شروع کند. فِرِدی نمی دانست  می خوای؟” 
روز  بود، حتی یک  نشده  بیمار  روز هم  زندگی اش یک  در  پدربزرگ من هرگز 
به  دل شکستگی  یا  و  افسردگی  اضطراب،  اثر  در  هرگز  بود؛  نگرفته  فاصله  کار  از 
نظر  به  بود.  مرگ  به  نزدیک  همسرش  که  زمانی  حتی  بود،  نشده  رانده  حاشیه 
که  می شد  باعث  همین  و  نداشت  خود  در  آسیب پذیری ای  هیچ  او  که  می رسید 

تأیید نکند. یا  چنین حالتی را در دیگران درک 
گم  که  هرگاه  نداشت.  خوبی  رفتار  گمَ  بیماری های  و  صدمات  با  هرگز  او 
خوبه  “همه چیز  به  شبیه  جمله ای  می کرد  بیان  که  جمله ای  تنها  می کشید،  درد 
اتاق را ترک و او  باید مثبت فکر کنی” بود و سپس به سرعت  عزیزم! نه؟ تو فقط 

با درد خویش تنها می گذاشت. را 
نمی زد  حرفی  معمولًا  خوبم”.  فِرِد!  “آره،  می گفت:  به اجبار  گَم  بعضی اوقات 
اصرار  نکند.  گریه  می کرد،  تلاش  می فشرد،  هم  به  را  دندان هایش  درحالی که  و 
احساسات  سایر  برای  جایی  است،  روبه راه  همه چیز  اینکه  بر  پدربزرگم  بی رحمانۀ 

نمی گذاشت. باقی 
1 Norman Vincent Peale
2 Prosperity gospel
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***
به ما گفته بودند که پدر مریض است و چند هفته ای را در بیمارستان خواهد 
صاحب خانه  ظاهراً  کنیم،  خالی  را  خانه  اش  باید  که  بودند  گفته  همچنین  بود. 
لباس ها،  کردن  جمع  برای  من  و  فریتز  دهد.  اجاره  دیگری  فرد  به  می خواست 
آنجا رسیدیم  به  و وقتی  رفتیم  آپارتمان  به  بود  مانده  آنچه جا  و هر  اسباب بازی ها 
ناپدید  هم  مارها  بودند،  شده  ناپدید  همه  جعبه ها  بود.  خالی  کامل  به طور  تقریباً 

بر سر آن ها آمد. شده بودند. هرگز نفهمیدیم چه 
اتاق  در  برگشت،  بازپروری،  مرکز  یا  بیمارستان  بود،  که  جایی  از  پدر  وقتی 
بود و هیچ تلاشی  این سکونت به صورت موقت  زیرشیروانی پدربزرگم ساکن شد. 
بود.  نگرفته  انجام  بکنند،  بهتری  زندگی  مکان  یک  به  تبدیل  را  آن  اینکه  برای 
تا  گرفته  آتش نشانی  ماشین  از  قدیمی،  اسباب بازی های  و  صندوقچه ها  تمام 
بولدوزر و ماشین حمل زباله که مادربزرگم سال های گذشته پنهان کرده بود، در 
پدر  بود.  گرفته  قرار  خواب  سرویس  دیگر  طرف  در  و  بودند  شده  جمع  طرف  یک 
گذاشته  ملی  گارد  قدیمی  صندوق  روی  را  خود  قابل حمل  شش اینچی  تلویزیون 

بود که زیر پنجرۀ شیروانی قرار داشت.
وقتی فریتز و من به ملاقاتش می رفتیم روی زمین کنار تخت خواب او نشسته 
و به تماشای سریال های قدیمی بی پایان همچون “تو را! تو را! تو را!”1 و “ایتس 
به  بود،  خوب  حالش  کافی  به قدر  پدر  وقتی  می نشستیم.  یرلِد”2  و  مَد  مَد  مَد  مَد 
کاسترو3  و  ابوت  فیلم  تماشای  به  یکشنبه  روزهای  ما  با  همراه  آمده  پایین  طبقۀ 
که  گفت  پدرم  به  پدربزرگم  ماه،  یک  از  بعد  می نشست.  پیکس4  دبلیو  کانال  در 
1968 خریداری  برج های سانی ساید که سال  واحدی تک خوابه در طبقۀ آخر در 

کرده بود، خالی شده است.

1 Tora! Tora! Tora!
2 It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World
3 Abbott and Costello
4 WPIX
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***
هم زمان با پدرم که در حال آماده شدن برای اسباب کشی به سانی ساید بود، 
می شد.  ایسکول1  لا  هافسترا  در  تحصیل  آمادۀ  600دلاری  وام  لطف  به  ماریانا 
جامائیکا  از  ماشین  با  دقیقه  ده  تنها  هافسترا  اما  نبود،  او  اول  انتخاب  اگرچه 
را  دیوید  پسرعمه ام  بتواند  بود که هم زمان  نزدیک  آن قدر  و  فاصله داشت  استیت 
از مدرسه بردارد. ادامۀ تحصیل یک رؤیای  نیز  او را  به مدرسه برده و در برگشت 
به چنان  بتواند  وکیل شدن  با  بود  امیدوار  او همچنین  بود.  به تعویق افتاده  قدیمی 
طول  در  آن ها  وضعیت  کند.  ترک  را  همسرش  روزی  که  برسد  مالی ای  تمکّن 
بود  داده  او  به  پدرخانمش  که  پارک بانی  بود. شغل  وحشتناک شده  بسیار  سالیان 
دیوید  شود.  رها  آن  از  بود  نتوانسته  که  تحقیری  نبود؛  تحقیر  یک  از  فراتر  چیزی 
به ویژه زمانی که مست  بود،  با همسرش صحبت کرده  تمام  با گستاخی  به دفعات 

بود.
ازنظر  بیش ازپیش  همسرش  تا  شد  باعث  استقلال  سمت  به  ماریانا  حرکت 
بازگشت،  خانه  به  ماریانا  قانون  مدرسه  اول  روز  وقتی  و  بریزد  هم  به  روانی 
آپارتمان  از  را  سیزده ساله شان  پسر  جنون،  و  عصبانیت  از  حالتی  در  همسرش، 
دیوید دزموند  ماندند.  آنجا  را  برده، شب  به منزل  را  او  ماریانا  پرت کرد.  بیرون  به 
حساب پس انداز مشترکشان را که مبلغ ناچیزی بود خالی کرده، شهر را ترک کرد.

***
کتابخانه  در  را  خود  اوقات  اکثر  می شدیم،  جمع  یک جا  خانواده  کل  وقتی 
در  اینکه  تا  نداشت  وجود  آن  در  کتابی  هیچ  که  کتابخانه ای  می کردیم؛  سپری 
سال 1987، کتاب دونالد که نویسندۀ آن کس دیگری بود، با عنوان هنرمعامله2 

به چاپ رسید.
پرتره  عکس های  و  عروسی  عکس های  کتابخانه  طاقچۀ  در  کتاب،  به جای 
توسط  نگاه می کرد،  به حیاط پشتی  پنجره ای که  روبروی  دیوار  بودند.  قرار گرفته 
1 Hofstra Law School
2 The Art of Deal
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شده  احاطه  کاملًا  بود،  شده  گرفته  آتلیه  در  که  برادر  و  خواهر  پنج  پرترۀ  تصویر 
بود. این پرتره که در بزرگ سالی آن ها گرفته شده بود، با عین همین تصویر زمانی 
مربوط  آتلیه ای  غیر  تصاویر  تنها  بود.  شده  جابجا  بود،  چهارده ساله  فِرِدی  که 
پوست  شال  با  که  مادربزرگم  سیاه سفید  تصویر  می شد.  دونالد  و  مادربزرگم  به 
عمه هایم  با  همراه  درحالی که  می شد،  دیده  متکبرانه  و  باشکوه  بسیار  روباهی، 
استورنووی1  فرودگاه  در  هواپیما  پله های  از  بودند،  کوچکی  دختران  زمان  آن  که 
دونالد  به  متعلق  دیگر  تصویر  می شدند.  پیاده  گَم،  تولد  محل  لوییز2،  آف  آیل  در 
نیویورک  نیویورک رهبری گروه در مراسم رژه  کادمی نظامی  آ اونیفورم  بود که در 

بر عهده داشت. را  کلمبوس 
تیره و سبزرنگ  آبی  با روکش پلاستیکی  مقابل دیوار دو عدد مبل دونفره که 
پوشیده شده بود قرار داشت و روبروی تلویزیون یک صندلی بزرگ گذاشته بودند 
با کت وشلوار سه تکه  پدربزرگم  بود.  دعوا  بچه ها  بین  آن صندلی،  که همیشه سر 
و کراوات روی مبل نزدیک به میز تلفن کنار در نشسته، پاهایش را عمود بر روی 

می گذاشت. زمین 
قایق،  بر  سوار  فریتز  و  من  نبودیم،  سانی ساید  در  پدرم  با  گر  ا یکشنبه  هر 
پاروزنان خیابان هایلند را به سمت پایین طی کرده، از خیابان های پشتی جامائیکا 
بهتر  البته  می رفتیم.  گشت وگذار  به  دیوید  پسرعمه ام،  با  رسیده  منزل  به  استیت 
را  آن ها  من  و  می رفتند  گشت وگذار  به  دیوید  و  فریتز  که  بگویم  این گونه  است 

دنبال کرده، سعی می کردم به آن ها برسم.
انگار  که  ظاهری  و  استیل  لبه های  و  آسمانی  آبی  رنگ  به  فورمیکا  میز  یک 
ماریانا  و  الیزابت  گم،  بود.  هم  باشند  آورده   50 دهۀ  شربت فروشی  مغازه های  از 
را می دیدند، دور همین میز می نشستند. کنار همین میز، یک  هرگاه که همدیگر 
انباری کوچک و تاریک بود و داخلش یک میز قرار داشت که گم فهرست خرید، 
فیش ها و اسناد خود را داخل آن  نگه داری می کرد. ماری که خدمتکار خانه بود و 

1 Stornway
2 Isle of Lewise
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قابل حمل  رادیوی  به  پنهان شده  آنجا  اغلب  داشت،  قرار  فشار  بود تحت  مدت ها 
خود گوش می کرد. در روزهای بارانی و سرد که ما را در خانه زندانی می کردند، او 
را به شدت عصبانی  می کردیم. آن طرف انباری یک در دوطرفۀ آویزان قرار داشت 
که منتهی به اتاق ناهار می شد. درون خانه یک مسیر برای بازی وجود داشت که 
مبل  به  را  که خود  بود  یکی  و  نهایتاً  آن مسیر می دویدیم، جیغ وداد می کردیم  در 
بکوبد. این مسیر از راهروی در پشتی شروع می شد، از کنار آشپزخانه می گذشت، 
و  نهایتاً  می زد  دور  را  نهارخوری  اتاق  می گذاشت،  سر  پشت  را  در  جلوی  ورودی 
بود  خانه  در  ما  و مسیر مسابقۀ  آشپزخانه می رسید  به  و  انباری کوچک گذشته  از 
که همدیگر را دوان دوان دنبال می کردیم و بین راهروی انباری و یخچال معمولًا 
سر  می کرد،  کار  آشپزخانه  داخل  خودش  وقتی  اما  نداشت  ما  کار  به  کاری  گَم 
و  تهدید می کرد  قاشق چوبی  با یک  را  ما  او  کنیم.  تمام  را  بازی  که  داد می زد  ما 
دیوانه بازی  اگر  ولی  بکشیم.  بازی  از  ما دست  تا  بود  کافی  باز شدن کشو  صدای 
نزدیک ترین  آمده،  بیرون  قاشق چوبی  ادامه می دادیم،  به جیغ ودادمان  درآورده، 
اقدام  می شدیم،  رد  میز  کنار  از  وقتی  می گرفت.  قرار  آن  ضربۀ  موردعنایت  فرد 
را  ما  برای کم کردن سرعت  این طریق نقش خود  از  ما کرده،  به گرفتن موهای 

می کرد. پیاده 
صرفاً  بزرگ ترها  که  زیرزمینی  سمت  به  معمولًا  من  و  فریتز  دیوید،  سپس، 
برای ماشین لباس شویی و یا رفتن به گاراژ از آنجا رفت وآمد می کردند، فرار کرده 
به راحتی جیغ وداد کرده، توپ فوتبال را به این طرف و آن طرف شوت می کردیم و 
یا با بالابر برقی “گم” بازی و سر آن دعوا می کردیم. اغلب زمان خود را در انباری 
درحالی که همۀ چراغ ها روشن بودند، سپری می کردیم. اگر مجسمه های تمام قد 
چوبی که نماد رهبران هند و متعلق به پدر بزرگم بود و در کنار دیوار انتهایی چیده 
سقفی  چراغ  بود؛  معمولی  زیرزمین  یک  زیرزمین  این  بگذاریم،  کنار  بودند،  شده 
حالت  به  که  پیانو  یک  و  سیاه وسفید،  کاشی های  خورشیدی،  لامپ  با  آویزان 
نداشت  نواختن  ارزش  نبود،  تنظیم  خوب  ازآنجایی که  اصلًا  داشت،  قرار  ایستاده 
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اِم  اِن وای  بود. کلاهی که دونالد زمان حضورش در  به فراموشی سپرده شده  و 
پر بزرگ به  ای، هنگام حمل پرچم در مراسم های مختلف به سر می کرد، و یک 
تا نوک  پیانو قرار گرفته بود. بعضی اوقات این کلاه را که  نیز بالای  بود  آن وصل 

بینی ام را می گرفت به سر می کردم و بند آن را در زیر چانه ام می  بستم.
مجسمه های  با  همراه  نیمه روشن  زیرزمین  بودم،  تنها  خودم  پایین  آن  وقتی 
با  بزرگ  بار  یک   پله ها،  روبروی  داشت.  غیرعادی  بسیار  فضایی  هندی،  چوبی 
چوب ماهونی در گوشه ای ساخته شده بود که تمام وسایل بار را در خود جا داده 
الکل  از  خبری  اما  قابل استفاده  ظرف شویی  یک  و  خاک خورده  لیوان های  بود؛ 
غیرعادی  نمی کرد،  مصرف  الکل  سازنده اش  که  خانه ای  در  بار  این  وجود  نبود. 

بود.
هر  عمو،  تا  بود  برادر  شبیه  بیشتر  و  نبود  بزرگ تر  ما  از  خیلی  که  راب   عمویم 
ما  بازی  می کرد.  بازی  فوتبال  ما  با  پشتی  حیاط  در  می آمد،  شهر  از  که  زمان 
رفت وآمد  حال  در  مرتب  گرم،  روزهای  در  و  بود  همراه  فراوان  هیجان  با  معمولًا 
قالب  یک  معمولًا  راب  بودیم.  آبمیوه  یا  نوشابه  شیشه  یک  برای  آشپزخانه  به 
باز کرده مثل یک تکه شکلات می خورد.  را  برداشته، کاغذ دورش  پنیر فیلادلفیا 

آنچه را خورده بود می شست. لیموناد،  با یک شیشه  سپس 
اما  نمانم،  عقب  پسرها  از  می کردم  سعی  هم  من  و  بود  خوبی  بازیکن  راب 

به عنوان هدف تمرینی استفاده می کند. از من  او  گاهی احساس می کردم که 
یا  و  می کردیم  بازی  بیس بال  یا  معمولًا  بود،  خانه  در  دونالد  که  زمانی 
به  نسبت  و  بود  کرده  بازی  بیس بال  نیویورک  نظامی  کادمی  آ در  او  بسکتبال. 
توپ  آرام تر  کمی  پرتاب  و  کردن  بازی  برایش  می کرد.  بازی  بی پروایی  با  راب، 
سن  بیشتر  سال  یازده  و  نه  شش،  که  خواهرانش  و  برادر  دختر  و  پسر  مقابل  در 
می کرد  پرتاب  من  سمت  به  که  را  توپی  وقتی  نداشت.  مفهومی  هیچ  نداشتند، 
صدایی  آن چنان  چرمی ام  دستکش  به  توپ  خوردن  صدای  بگیرم،  می توانستم 
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ایجاد می کرد که انعکاس آن در برخورد به دیوار مانند شلیک گلوله بود. حتی در 
برنده می شد. بایستی  دونالد  بچه های کوچک هم  مقابل 

***
دادن  دست  از  بدون  بودند  قادر  ازخودگذشته  و  مثبت اندیش  آدم های  فقط 
بود و گل های  فاقد نگهبان  برج های سانی ساید زندگی کنند. ساختمان  امید، در 
گردوخاک  از  پر  داشتند،  قرار  سکوریت  درب  طرف  دو  مقابل  در  که  پلاستیکی 
ورودی  نم کشیدۀ  فرش  سیگار.  ته  از  بود  پر  طبقه ای مان  شش  راهروی  بودند. 
ساختمان، بی روح بود و سیاه. لوستر بی رمقی که از سقف آویزان بود، هیچ چیزی 

نمی کرد. پنهان  را 
تک خوابه شان  آپارتمان  در  مادرم  کنار  در  که  بود  زمانی  پدرم  زندگی  اوج 
یک  آن  طول  در  می کردند.  زندگی  ازدواج،  از  بعد  درست  پالاس  ساتن  نزدیک 
هفته ها  آخر  و  می گذراندند  کاپاجابانا  در  دوستانشان  با  را  خود  عصرهای  سال، 
بود.  سراشیبی  همه اش  بعد  به  آنجا  از  می کردند.  پرواز  بیمینی1  سمت  به  را 
می رفت.  پیش  افراط  سمت  به  دونالد  زندگی  همۀ  مقابل،  طرف  در  درحالی که 
دونالد زمانی که با ایوانا ازدواج کرد، هنوز در منهتن زندگی می کرد. بعد از ازدواج 
آپارتمان  یک  به  سپس  کرد،  شروع  دوخوابه  آپارتمان  یک  در  را  خود  زندگی  ابتدا 
یک  صاحب  آن ها  سال،  پنج  طی  شدند.  جابجا  اوینیو2  فیفس  در  هشت خوابه 
در  این  و  شدند  دلار  میلیون   10 ارزش  به  تاور3  ترامپ  در  تریپلکس  پنت هاوس 

بود. پدربزرگم  دونالد همچنان حقوق بگیر  که  بود  حالی 
میدلند  برسند،  سودی  به  فرزندانش  اینکه  هدف  با  پدربزرگم   ،60 دهۀ  در 
از هشت ساختمان  15 درصد سهم  آن ها  از  به هرکدام  کرده  ایجاد  را  آسوشیت4 
نقض  اگر هم  انتقال سرمایه،  این  بود.  تاورز  سانی ساید  آن ها  از  یکی  که  بخشید 
پرداخت  از  فرار  آن صرفاً  و هدف  بود  اتفاق شبه قانونی  یک  نباشد،  قانون  آشکار 
1 Bimini
2 Fifth Avenue
3 Trump Tower
4 Midland Associates
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مالیات هنگفتی بود که به دلیل رقم بالای انتقال می توانست اخذ شود. نمی دانم 
او  به  از آن ساختمان که در آن زندگی می کرد متعلّق  پدرم می دانست که بخشی 
بود یا نه، اما در سال 1973 سهم او از آن ساختمان مبلغ 380000 دلار آن زمان 
به  دسترسی ای  هیچ  او  می رسد  نظر  به  بود.  امروزی  دلار  میلیون   2/2 معادل  و 
ماشین  شدند؛  باد  بر  همه  هواپیماهایش  و  قایق هایش  است؛  نداشته  مبالغ  این 
سی  اف  شخصی  پلاک های  هم  هنوز  او  رفت.  باد  به  جگوارش  و  موستانگ 
شده  نصب  ازکارافتاده  و  کهنه  فورد  یک  به  پلاک ها  این  اما  داشت  را  تی اش1 
بودند. هر ثروتی که پدرم داشت در واقع روی کاغذ بود و دو حالت بیشتر نداشت، 
بی خیال  به کل  اینکه  یا  و  بود  شده  مسدود  امانی  سپرده های  به  دسترسی اش  یا 
پول خود شده بود. به هر ترتیب مانعی وجود داشت که او را به ترحم پدر محتاج 

می کرد.
***

پدر و من در حال تماشای بازی متز2 بودیم که زنگ در زده شد. پدر با حالتی 
متعجب به سمت در رفت. نتوانستم بفهمم چه کسی در می  زند اما صدای پدرم را 
شنیدم که زیر لب می گفت “لعنتی!” عصر آرامی را در حال سپری کردن بودیم، 

به نظر می آمد. اما اکنون پدر عصبی 
“دونالد برای چند دقیقه میاد بالا” پدر به من گفت.

“چرا؟”
“نمی دونم.” به نظر ناراحت می آمد و این ناراحتی برای او غیرعادی بود.

باز  را  در  را شنید،  زنگ  اینکه صدای  به محض  و  کرد  تن  به  را  پیراهنش  پدر 
کت وشلوار  دست  یک  دونالد  شود.  وارد  برادرش  تا  رفت  عقب  قدمی  چند  کرد. 
با کاغذ قهوه ای  بسته که  تن داشت. یک  به  برق می زد  با کفش هایی که  سه تکه 
سمت  به  داشت.  دست  در  بودند،  زده  پهن  نوارچسب  را  دورش  بسته بندی شده، 

1 FCT
2 Mets
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دستی  هم  من  خوشگلم!”  “سلام  گفت:  من  دیدن  با  کرد.  حرکت  نشیمن  اتاق 
برای او تکان دادم.

“خدای  گفت:  داشت  تحقیرآمیزی  نگاه  درحالی که  کرده،  پدرم  به  رو  دونالد 
میز  روی  را  دستش  در  بستۀ  نداشت.  عکس العملی  هیچ  پدرم  فِرِدی!”  من 

بیاری بروکلین.” اینا رو امضا کنی و  گذاشته، گفت: “پدر می خواد که 
“امروز؟”

“آره امروز. چطور؟ کار داری؟”
اجرا  براشون  بانک  که  هستش  ملک  تا  چند  شهر.  می رم  دارم  “نمی تونم. 
با قیمت  از بدهکارهایی که  و  درآورده. الان فرصت خوبیه که ازش استفاده کنم 

بالای بازار خرید کردن، این املاک رو بخرم.”
بسازد.  بروکلین  از  خارج  را  خود  پروژه های  که  بود  نکرده  جرئت  هرگز  فِرِدی 
طول  در  داشتند.  پُکونز1  به  هفته ای  آخر  سفر  یک  او  و  لیندا  قبل  سال  چند 
ساختمان های  کنار  از  وِی2  اکسپرس  بورنکس  کراس  مسیر  در  وقتی  سفر  این 
به  لیندا  می کردند،  عبور  بودند،  کشیده  صف  دیگری  از  پس  یکی  که  متروکی 
چنین  کند؛  راه اندازی  بورنکس  در  را  خود  کسب وکار  که  می کند  پیشنهاد  فِرِدی 

بفروشد. بازسازی کرده،  و  را خریداری  ساختمان هایی 
او  برای  بروکلین  بایستم.  پدر  مقابل  نمی توانم  “من  که  بود  این  فِرِدی  پاسخ 

این رو قبول نمی کنه.” و  همه چیزه 
توی  یکی  به  “پدر  گفت:  انداخته  بیرون  به  پنجره  از  نگاهی  دونالد  اکنون 

برگردی.” باید  تو  نیاز داره.  بروکلین 
“بیام که دقیقاً چه کار کنم؟” با طعنه گفت:  پدر 
“نمی دونم. هر کاری که قبلًا انجام می دادی.”

“من کار تو رو داشتم.”

1 Poconos
2 Cross Bronx Expressway



136  |   خیلی زیاد، اما همیشه ناکافی

“رانندۀ  کرد.  نگاه  ساعتش  به  دونالد  بود،  حاکم  نچسبی  سکوت  درحالی که 
تا ساعت چهار برسون دست پدر، باشه؟” اینا رو  پایین منتظره.  من 

پس از رفتن دونالد، پدر روی مبل کنار من نشست و سیگاری روشن کرد. او 
بروکلین؟” برونیم سمت  کوچولو! حاضری  گفت: “خب 

رئیس دفتر  و  منشی  که  لورنس1  اِیمی  به  سری  پدر  رسیدیم،  دفتر  به  وقتی 
رئیسش  اتاق  بیرون  دقیقاً  اِیمی  میز  زد.  بود،  من(  مادرخواندۀ  البته  )و  پدربزرگم 

قرار داشت. عمه اِیمی به واقع این مرد را ستوده به او می گفت: “فِرِدی من!”
بود.  کم  نورپردازی  با  مربع شکل  اتاق  یک  من  پدربزرگ  خصوصی  دفتر 
تقدیر و گواهینامه های قاب شده و شمایل سرهای  لوح های  از  بود  پر  دیوارهایش 

بودند. پراکنده  اتاق  رهبران هندی که همه جای 
کاغذهای  2و  فلِر  ماژیک  های  از  انبوهی  از  استفاده  با  نشسته  او  میز  پشت 
یادداشت سیاه رنگی که عین آن ها را در خانه نیز داشت تا وقت ناهار نوشتم و نقاشی 
ما  همیشه  پدربزرگم  زدم.  تند  چرخی  صندلی اش  روی  شدم،  تنها  وقتی  کشیدم. 
را به رستوران کارگیولوز3 می برد که یک رستوران رسمی با دستمال سفره های نرم 
این رستوران  آنجا می رفت. خدمۀ محترم  به  تقریباً هر روز  پدربزرگم  و  بود  تمیز  و 
را  صندلی اش  زده،  صدا  ترامپ  آقای  را  او  می شناختند،  به خوبی  را  پدربزرگم 
یک  حضور  می چرخیدند.  او  دور  غذا  صرف  طول  در  و  می کردند  آماده  برایش 
او  می کرد.  کمتر  را  پدر  فشار  و  بود  بهتر  مواقعی  چنین  در  اِیمی  عمه  مثل  نفر 
ما  با  هم زمان  اغلب  نداشتند.  همدیگر  به  گفتن  برای  حرفی  خیلی  پدربزرگم  و 
بسیار  اوضاع  می شدیم،  رودررو  که  زمانی  ولی  نداشت  حضور  دفتر  در  دونالد، 
بدتر می شد. وقتی او را می دیدیم، چنان رفتار می کرد که گویی این مکان متعلّق 
لذت  آن  از  بلکه  بود،  او  رفتار  چنین  مشوّق  نه تنها  نظر  به  پدربزرگم  و  اوست  به 

می برد. پدربزرگم در حضور دونالد، کاملًا عوض می شد.

1 Amy Luerssen
2 نوعی ماژیک است که در فارسی هم به همین شکل نوشته می شود ولی امروزه در بازار ایران وجود ندارد

3 Gargiulo’s
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***
را  پدربزرگم  و  دونالد  دادگستری،  وزارت  مدنی  حقوق  ادارۀ   1973 سال  در 
تحت  سیاه پوست ها،  به  ندادن  اجاره  و  برابر  مسکن   1968 قانون  نقض  دلیل  به 
تعقیب قانونی قرار داد. این پرونده تا آن لحظه یکی از بزرگ ترین دعوا های فدرال 
از وکلای معروف  یکی  “روی کوهن1“ که  و  بود  تبعیض حق مسکن  با  ارتباط  در 
قبلًا  کوهن  و  دونالد  نمود.  مطرح  پرونده  این  به  کمک  برای  را  خود  آمادگی  بود 
به  صرفاً  که  کلاب2  لی  نام  به  مجلل  بسیار  رستوران های  از  یکی  در  را  همدیگر 
که  رستوران  این  بودند.  کرده  ملاقات  می دادند،  ورود  اجازۀ  رستوران  اعضای 
آدم های  از  ویترینی  واقع  در  بود،  گرفته  قرار  فیفس3  فیفتی  ایست  خیابان  در 
مشهور و تا حدودی اشرافی بود و وندر بیلتزها4 و کِندی ها5 به این محل رفت وآمد 
فاجعه بار کوهن در مبارزات  از حضور  بود که  از یک دهه  بیشتر  بسیاری داشتند. 
زندگی  زمانی که  شکست خوردۀ ضدکمونیستی جوزف مک کارتی ممانعت می شد. 
کمونیستی  سازمان های  با  ارتباط  و  همجنسگرایی  ادعای  با  را  نفر  ده ها  حرفۀ  و 

ویران کرد، او را مجبور کردند از مقام مشاورۀ ارشد سناتوری استعفا دهد.
از  استفاده  با  و  دارند  وحشی  ذات  که  دیگر  آدم های  از  بسیاری  همانند 
ازآنجایی که بخش خاصی  نبود.  پایبند  قانونی  به هیچ  بانفوذش، کوهن  ارتباطات 
مشتریان  گشوده،  کوهن  سمت  به  را  خود  آغوش  نیویورک  اول  تراز  آدم های  از 
و  ویتز”8  درشو  “الِن  گُتی”،7  “جان  “مورداچ”6،  روپرت  مانند  نیویورک  از  متنوعی 
به  بازگشت  با  گرفت  تصمیم  کردند،  استخدام  را  او  آرکدیوسیز”9  کاتولیک  “رومن 
نیویورک، شهری که در آن بزرگ شده بود، کار خود را در بخش خصوصی ادامه 

1 Roy Cohn
2 Lee Club
3 East Fifty-Fifth
4 Vanderbilts
5 Kennedys
6 Rupert Murdoch
7 John Gotti
8 Alan Dershowitz
9 Roman Catholic Archdiocese
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ثروت، موفقیت و قدرت فراوان دست  به  توانست  دهد. در طول سالیان متمادی 
یابد.

بود،  کم حرف  و  محافظه کار  عصبانی،  فردی  که  فِرِد  با  مقایسه  در  اگرچه 
و  بی رحمی  کیفی.  تا  بود  کمّی  بیشتر  دو  این  تفاوت  ولی  بود  پرزرق وبرق  کوهن 
دورویی کوهن بیشتر در معرض عموم بود، درحالی که چیره دستی فِرِد در این هنر 
بیشتر در چهارچوب صمیمی خانواده اش جاری بود. فِرِد همچنین دونالد را آماده 
ارتباط  با چنین افرادی  کرده بود که افرادی مثل کوهن را الگوی خود قرار داده 
ولادیمیر  به  دونالد  بعدها  چنانکه  افتاد،  هم  اتفاق  همین  کند.  برقرار  دوستانه 
پوتین و کیم جونگ اون و هرکسی که علاقه و قدرت ثروتمند کردن او را داشته 

شد. علاقه مند  باشند، 
و  غلط  ادعای  او  آنچه  به  نسبت  که  کرد  توصیه  ترامپ  مجموعۀ  به  کوهن 
متقابل  دعوای  طرح  دادگستری  وزارت  علیه  می خواند،  موکلینش  علیه  نادرست 
عجیب  هم  هم زمان  مانور  این  بکنند.  دلاری  100میلیون  خسارت  درخواست  و 
بود، هم پرسروصدا و هم تأثیرگذار. حداقل ماجرا ازنظر شهرت ایجادشده این بود 
صفحات  در  بار  اولین  برای  بیست وهفت ساله  دونالد  تصویر  بار،  اولین  برای  که 
اول روزنامه ها جا گرفته بود؛ و اگرچه این طرح دعوای متقابل از طرف دادگاه رد 
شد، باوجوداین مجموعۀ ترامپ توانست پرونده را مختومه کند. هیچ عمل خلاف 
تغییر  به  تبعیض، مجبور  از هرگونه  برای دوری  اما آن ها  نرسید  اثبات  به  مقرراتی 
روش های اجاره دادن شدند. حتی باوجوداین هم، هم کوهن و هم دونالد آن را 

پیروزی در نظر می گرفتند. به دلیل پوشش خبری اش، یک 
چند  فقط  کند،  اعتماد  کوهن”  “روی  به  کامل  به طور  توانست  دونالد  وقتی 
پول هایش  تا  بود  پدر  سخاوت  یکی  که  بود،  مانده  باقی  تصاحب  برای  دیگر  چیز 
را تصاحب کند و دیگری اطمینان و اعتقاد به هوش و برتری خود بود که اگرچه 
به خوبی در خود ایجاد کرده بود اما درعین حال کاملًا تخیلی بود. نکتۀ طعنه آمیز 
اینجاست که آنچه دونالد به عنوان ساختار دفاعی خود در دوران کودکی  داستان 
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ساخته بود تا او را در مقابل بی توجهی، ترس و نادیده گرفتن های اوایل زندگی اش 
او  بود،  فِرِدی  اذیت های  و  آزار  تماشای  به  مجبور  اینکه  کنار  در  کند،  محافظت 
ایجاد کرده  را در خود  بودن موردانتظار پدرش  توان بی رحم  را تشویق می کرد که 
آن  کمبود  با  به وضوح  بزرگ ترش  برادر  که  نکته ای،  شود؛  وی  جایگزین  بتواند 

بود. مواجه 
خود  به  را  فِرِد  نظر  توانست  زمانی  چه  دونالد  گفت  نمی توان  به طورقطع 
نظامی کرد.  راهی مدرسۀ  را  فِرِد پسرش  بود که  زمانی  نظر من  به  اما  جلب کند، 
بر بی رحمی  تابع دستورات مؤکّد پدرش مبنی  به نظر می رسید که دونالد  این گونه 
متعددی  کلک های  کردن  توصیف  غرورآمیز  با  به دفعات  او  است.  سرسختی  و 
از  تبعیدش  دادن  جلوه  بی اهمیت  نیز  و  بود  کرده  دریافت  کلاس بالایی ها  از  که 
خانه، ارزش خود را به اثبات رسانده بود. اعتماد روبه رشدِ فِرِد به دونالد، باعث به 
ترتیب،  به هر  دونالد شد.  اعتمادبه نفس قوی در  و  این دو  بین  پیوند  آمدن  وجود 
عنایت  او  به  نسبت  بود،  مهم  نظرش  که  کسی  تنها  و  خانواده  شخص  مهم ترین 

ویژه ای داشت؛ و برخلاف فِرِدی، توجهی که دونالد دریافت می کرد مثبت بود.
پدرش  نفوذ  از  استفاده  با  شد،  بیرون  دنیای  وارد  کالج،  از  بعد  دونالد  وقتی 
تلاش کرد روابط خود را گسترش دهد. او با استفاده از پول پدر، خود را همچون 
دونالد  برای  اعتبار  موجب  آنچه  هر  می دانست  فِرِد  و  می داد  نشان  دنیا  مالک 
شود، درنهایت برای او هم منفعتی به همراه خواهد داشت. به هرحال اگر دونالد 
به عنوان یک دلالِ در حال رشد و موفق، شناخته می شد، همه اش در سایۀ اعتبار 
مصاحبه های  در  بود.  موضوع  این  به  گاه  آ فرد  تنها  فِرِد  اگرچه  بود؛  ترامپ  فِرِد 
او  خود  موفقیت های  از  دونالد  موفقیت های  که  کرد  ادعا  فِرِد   ،80 دهۀ  اوایل 
فراتر رفته است. او گفت: “من به او آزادی عمل کافی دادم. او دید بزرگی دارد و 
به هرچه دست می زند تبدیل به طلا می شود. دونالد باهوش ترین آدمی است که 
می شناسم.” هیچ یک از این گفته ها صحّت نداشت، و فِرِد قطعاً یک دهه قبل از 

آنکه این جملات را بیان کند به این موضوع پی برده بود.
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گر  ا بود.  داده  دست  از  را  زیادی  فرصت های  فِرِد  چیس  استیپل  از  بعد 
می خواست مرزهای امپراتوری اش را گسترش دهد، نیاز به یک زمین بازی جدید 
بیرونی  دنیای  وارد  تا  داشت  احتیاج  دونالد  به  او  داشت.  متفاوت  موقعیت  یک  و 
دوم  پسر  که  متوجه شد  فِرِد  که  نکشید  طول  خیلی  کند.  خلق  را  برند لازم  شده، 
نیست؛  مناسبی  گزینۀ  استیجاری اش،  املاک  مدیریت  برای  بی بندوبارش،  و 
دارای  و  هیجان  زرق وبرق،  هرگونه  فاقد  سخت گیرانه،  به شدت  که  مدیریتی 
از  توانست  پدرش،  حمایت  و  کمک  با  دونالد  اما  بود؛  محدود  بسیار  بودجه بندی 
تصورات  با  فِرِد  کند.  نفوذ  منهتن  دل  در  کرده،  استفاده  خویش  گستاخی  و  غرور 
زندگی نمی کرد، بلکه از نزدیک در جریان تمام کارهای دونالد بود و در نفوذهای 
در ظاهر  دونالد  ایفا می کرد. درحالی که  را  نقش خود  بازار منهتن  در  دونالد  اولیۀ 
را  امکان  این  فِرِد  می برد.  پیش  را  کارها  تمامی  پشت صحنه  در  فِرِد  بود،  امورات 
دیده شدنش  رؤیای  پیوستن  حقیقت  به  در  بتواند  که  آورد  وجود  به  دونالد  برای 
ایفای نقش کند؛ و هم زمان اجازه داد پسرش اعتبار لازم را به عنوان یک سازنده 
در منهتن کسب کند و این آرزویی بود که خود فِرِد نیز در سر می پروراند. فِرِد هرگز 
که  بود  کافی  اندازه  اما همین  یابد  دیده شدن عمومی دست  یک  به  نمی توانست 
کردن  بزرگ  و  تبلیغ  و  هدف  به  رسیدن  برای  دونالد  که  فرصت هایی  تمام  بداند 
خود داشت، بدون وجود او به حقیقت تبدیل نمی شوند. موفقیت و تحسین، همه 
داستان  درواقع  دونالد  دربارۀ  داستانی  هر  بود.  وی  عظیم  ثروت  و  فِرِد  سایۀ  در 
با  آن ها  حقۀ  شود،  برملا  راز  این  اگر  که  می دانست  همچنین  فِرِد  بود.  فِرِد 
که  بود  خیمه شب بازی  فِرِد  بنگریم،  گذشته  به  اگر  شد.  خواهد  مواجه  شکست 
نه  بود.  پدرش  دونالد،  بازیگردان  که  می برد  پی  حقیقت  این  به  نمی بایست  کسی 
به خوبی  او  بلکه  بگیرد  نادیده  را  تاجر  یک  به عنوان  دونالد  ناتوانی های  فِرِد  اینکه 
فراتر  آن ها  دوی  هر  برای  که  دارد  استعدادهایی  زمینه  این  در  دونالد  می دانست 
زیرا  بریزد  پای پسرش  زیر  را  میلیون ها دلار  بود که  فِرِد مشتاق  نیاز است.  از حد 
بود  معتقد  او  گردد.  بهره مند  دونالد  مهارت های  از  می تواند  که  داشت  اعتقاد  که 
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استاد خودتبلیغی، دروغ گوی  به عنوان یک  توانایی های دونالد  از  بهره گیری  با  که 
بی حیا، بازاریاب و سازندۀ برندها، می تواند به یک چیز که همیشه دور از دسترس 
ولع  و  حرص  هم تراز  بتواند  که  شهرت  از  سطحی  یعنی  یابد؛  دست  بوده،  وی 
نتوانسته  هرگز  ثروت  که  جاه طلبی هایی  کند؛  ارضا  را  او  جاه طلبی های  بوده،  وی 

کند. خاموشش 
دیگر  فِرِد  نبود،  مراد  وفق  بر  چندان  اوضاع  که  زمانی   ،80 دهۀ  اواخر  در 
انتخابی  هیچ  پدر  کند؛  جدا  پسرش  بی رحمانۀ  بی عرضگی  از  را  خود  نمی توانست 
جز ادامۀ سرمایه گذاری نداشت. شیطان او آزاد شده بود و تنها کاری که از دست 
کسی  یافتن  و  نقدینگی  جریان  حفظ  زیان،  و  ضرر  حجم  از  کاستن  برمی آمد،  او 

بود. دیگر برای سرزنش 
***

می توان  حتی  و  عبوس  و  کم حرف  پیش  از  بیشتر  پدر  بعد،  سال  دو  طول  در 
با  قرابت  به خاطر  بود ؛ سیاه  برج سانی ساید سیاه شده  آپارتمان  گفت لاغرتر شد. 
اوضاع روحی  به خاطر  ناتمام سیگار، سیاه  به خاطر دودهای  شمال غرب، سیاه 
برسد  چه  شود،  بلند  رختخواب  از  نبود  قادر  حتی  که  بود  روزهایی  او.  وحشتناک 
سر  به  منگی  حالت  در  بعضی اوقات  بگذراند.  ما  با  را  روز  کل  بخواهد  اینکه  به 
از  کاری  اگر  اوقات  اغلب  بود.  افزایش  حال  در  روزبه روز  افسردگی اش  می برد؛ 
پیدا کرده و  تنها گذاشتن ما  برای  بهانه ای  پدر نداشتیم،  با  برنامه ریزی شده  پیش 

عنوان می کرد که یا کاری دارد و یا بایستی کاری برای “گم” انجام دهد.
بچه هایی  مسئولیت  که  است  کرده  پیدا  کاری  که  گفت  من  به  پدر  روز  یک 
بود که روزنامه ها را درِ خانه ها پخش می کردند. من قبلًا در دورۀ خیلی کوتاهی، 
وی  که  بود  این  پدرم  منظور  می دانم  که  جایی  تا  و  داشته ام  را  کار  این  تجربۀ 
پیک  که  بچه هایی  به  را  روزنامه ها  ماشینش  صندوق  از  که  داشت  را  کسی  نقش 
روزنامه بودند تحویل می داد، و سپس زمانی که آن ها مسیر مشخص خود را تمام 
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می کردند، پول روزنامه ها را جمع می کرد. یک بار به من گفت که روزانه 100 دلار 
درآمد دارد؛ رقمی که برای من بسیار هنگفت به نظر می رسید.

شام  صرف  حال  در  “ژوآنا”1  دوست دخترش  با  همراه  پدر،  خانۀ  در  شب  یک 
احساس  او  به  نسبت  بروم؛  پدر  پیش  نیست،  او  وقتی  می دادم  ترجیح  بودیم. 
خوبی نداشتم. او نمی توانست و حتی تلاش هم نمی کرد که با من و فریتز ارتباط 
برقرار کند. بعضی رفتار های زشت داشت؛ برای مثال به پدرم می گفت: “فِرِدی! 
مصطلح  واژ های  از  اما  نبود  انگلیس  اهل  اینکه  با  کن.”  روشن  برام  سیگار  یه 
آن ها  از  نیز  من  پدر  بود  باعث شده  که  نهایتاً  می کرد  استفاده  بریتانیایی  زبان  در 

کند. استفاده 
آن  که  اتفاقاتی  تعریف  به  کردم  شروع  من  که  بودیم  کرده  تمام  را  شام  تازه 
بانک،  در  که  بود  ازاین قرار  داستان  داشتم.  مادرم  با  بانک  در  بعدازظهر  روز 
از  یکی  در  من  بود،  ایستاده  در صف طولانی  را  زیادی  زمان  مادرم  که  هم زمان 
و رقم های هنگفت که قصد  اسامی خیالی  با  را  بانکی  ایستاده فیش های  باجه ها 
خیالی  همه چیز  کردم.  پر  کنم،  متعدد  برنامه های  صرف  تا  داشتم  را  برداشتش 
را  داستان  این  وقتی  اما  بود؛  بگویم چقدر همه چیز خنده دار  نمی توانم  بود.  اصلًا 
تعریف کرده، از اسامی خیالی که در روی فیش ها نوشته بودم، از برداشت خیالی 
در  محتاط  نگاهی  گفتم،  آن ها  کردن  خرج  برای  شیطانی ام  نقشه های  و  پول 

ایجاد شد. پدر  چشمان 
از من پرسید: “آقای توستی از این موضوع خبر داره؟”

اگر خوب توجه کرده بودم، شاید می فهمیدم که بایستی تمامش کنم اما فکر 
کردم شوخی می کند و ادامۀ داستان را نقل کردم.

نشانه  من  سمت  به  را  انگشتش  شده،  خم  جلوتر  شده،  عصبی  به شدت  پدر 
عصبانی  را  پدرم  به ندرت  اما  بود،  دمدمی مزاج  اگرچه  کردی؟”  “چه کار  گرفت: 
شده  گیج  واقعاً  من  کند.  بلند  را  صدایش  که  بودم  نشنیده  تقریباً  و  بودم  دیده 

1 Johanna
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اشتباهی  کار  می کرد  فکر  او  که  جایی  و  عقب  به  را  داستان  کردم  تلاش  و  بودم 
مرتکب شده ام برگردانم، اما فایده ای نداشت و توضیحات من، او را بیشتر عصبی 

می کرد.
“اگر آقای توستی از این اتفاق باخبر شود، من با پدربزرگت به مشکل بزرگی 

خورد.” خواهم 
ژوآنا دست خود را روی بازوی پدر گذاشت تا بلکه بتواند توجه او را از من دور 

کند و گفت: “فِرِدی!  اصلًا چیز مهمی نیست.”
این کاملًا یه موضوع جدّیه!” “منظورت چیه که  اصلًا مهم نیست؟ 

من به خودم فحش می دادم.
آرام  را  او  نمی تواند  که هیچ صحبتی  ژوآنا می دانستیم  لحظه هم من هم  آن 
توضیح  او  به  کردم  سعی  بود.  افتاده  قدیمی  داستان های  گیر  و  بود  مست  کند. 
برآیم؛ و من  از عهده اش  بود که من  این  از  برافروخته تر  او  اما  آرامَش کنم  دهم، 

فقط هشت سال داشتم.
***

تابستان 1975، دونالد یک کنفرانس خبری برگزار کرد که طی آن از نقشۀ 
گویی  که  کرد  صحبت  چنان  او  کرد.  صحبت  حیات1“  “گرند  برای  معماران 
ترمینال”  “گرندسنترال  نبش  که  را  “کامودور”  قدیمی  هتل  جایگزینی  قرارداد 
به عنوان خبر  را  او  ادعاهای  رسانه ها  است.  برده  داشت،  قرار  42ام  خیابان  در 

قطعی چاپ کردند.
به  پدر  برویم،  اردو  به  فریتز  و  من  اینکه  از  قبل  درست  تابستان،  همان 
مادرم اطلاع داد که خبری برایمان دارد. مادر او را برای شام دعوت کرد. وقتی 
پدر در زد، من در را باز کردم. او همان لباسی تنش بود که همیشه می پوشید؛ 
شلوار سیاه و پیراهن سفید، اما لباس هایش اطوخورده بود و موهایش به عقب 

شانه زده. هرگز تا آن لحظه پدر را چنین جذاب ندیده بودم.

1 Grand Hyatt 
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درحالی که مادر در حال درست کردن سالاد بود، پدر در تراس کوچکمان 
کنار  که  میزی  دور  شد،  حاضر  شام  وقتی  بود.  استیک  کردن  کباب  حال  در 
تراس قرار داشت نشسته، در را نیمه باز گذاشتیم تا باد تابستانی به داخل اتاق 

نفوذ کند. آب و چای یخی نوشیدیم.
به ما گفت: “من آخر تابستان به سمت وست پالم بیچ می رم. یه آپارتمان 
خوب پیدا کردم که پشتش یه لنگرگاه داره.” او از قبل یک قایق داشت و هر 
ماهیگیری می برد. حین صحبت  برای  را  ما  دیدنش می رفتیم،  برای  که  موقع 
کردن، به نظر خوشحال و مطمئن به نظر می رسید. همۀ ما می دانستیم که این 

امیدواری داشتیم. از مدت ها، همگی احساس  تصمیم درستی بود. بعد 



در اتاق ناهارخوری نشسته، به لنگه کفشی که روبرویم بود نگاه می کردم و در 
نگاه  را  درخت  زیر  باقی مانده  قوطی های  دریابم.  را  آن  نکتۀ  بلکه  تا  بودم  تلاش 
گانه کادوپیچ شده باشد؛ اما  کرده بودم. فکر می کردم، شاید لنگۀ دیگر کفش جدا
فقط همین لنگه کفش طلایی بود که پاشنه ای چهاراینچی داشت و پرشده بود از 
آب نبات چوبی. هر دوی آن ها یعنی هم کفش و هم آب نبات چوبی ها، داخل یک 

بودند. شده  پیچیده  سلفون 
مسابقۀ  یک  جایزۀ  آیا  است؟  آمده  کجا  از  بسته  می کردم  فکر  این  به  داشتم 
انبار  از  دونالد  بزرگ ترهاست؟  از  یکی  طرف  از  کوچکی  هدیۀ  یا  بخت آزمایی 

آشپزخانه بیرون آمد و از کنار من که می گذشت، پرسید: “اون چیه؟”
“یه هدیه س از طرف شما.”

“ایوانا!”  زد:  داد  ورودی  راهروی  در  کرد.  نگاه  آن  به  ثانیه ای  چند  “واقعاً؟” 
“ایوانا!” بود.  ایستاده  اتاق نشیمن  نزدیک  ایوانا در سمت دیگر درخت کریسمس 

“چی شده دونالد؟”
داشت.  لب  بر  تبسمی  ایوانا  و  می کرد  اشاره  کفش  به  او  این.”  عالیه  “خیلی 

شاید فکر می کرد که طلای واقعی است.

قسمت هشتم   )سرعت فرار(
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بار  ایوانا، اولین   همه چیز از سال 1977 آغاز شده بود که دونالد و همسرش، 
 12 قیمت  به  بلومی،  مارک  لباس زیر  یک  که  بودند  داده  کریسمس  هدیۀ  من  به 
داده  بندچرمی  روزانۀ  یادداشت  دفتر  یک  فریتز  به  آن ها  سال  همان  بود.  دلار 
که  فهمیدم  وقتی  بود.  زیبا  واقعاً  ولی  پیر می خورد  آدم های  به  دفتر  بودند. ظاهر 
لباس زیر  ناراحت شدم. حداقل  تا حدودی  بوده  یادداشت مال دو سال قبل  دفتر 

نبود. ازکارافتاده 
با  یا  هم  همیشه  و  می آمدند  خانه  به  همسرش  و  دونالد  تعطیل،  روزهای 
از  بزرگ تر  که  لیموزینی  بر  سوار  یا  و  می آمدند  گران قیمت  اسپورت  ماشین 
و  مشهور  آدم های  به  شبیه  می شدند،  رد  که  راهرو  از  بود.  پدربزرگم  لیموزین 
از پوست حیوانات  ابریشمی و شال گردن هایی  لباس های  ایوانا  بودند.  سلبریتی ها 
دونالد هم  آرایشی غلیظ می کرد.  و  را شکل می داد  و موهای خود  تن می کرد  به 
سایرین  دو،  این  مقابل  در  می پوشید.  برق افتاده  کفش های  و  سه تکه   کت وشلوار 

نظر می آمدند. به  بسیار ساده و عقب مانده 
انجام داده و یک تنه  این فکر بزرگ شدم که دونالد همۀ کارها را خود  با  من 
توانسته است تجارتی بسازد که نام خانوادگی ما را تبدیل به یک برند کند و اینکه 
دو  پول فکر کرده است. هر  و حفظ  به کسب  تنها  پدربزرگ کوته فکر و خسیسم، 
 2 تاریخ  در  نیویورکتایمز  روزنامۀ  در  مقاله ای  داشتند.  فاصله  حقیقت  با  فکر، 
فعالیت های  و  به اثبات نرسیده  تخلفات  عظیم  حجم  از  که  شد  چاپ   2018 اکتبر 
در  برمی داشت.  پرده  دهه،  چند  طول  در  من  خانوادۀ  و  غیرقانونی  شبه قانونی 
به  اقدام  همچنین  شرکت ها یش،  و  ترامپ  “فِرِد  بود:  آمده  مقاله  این  از  بخشی 
این  ترامپ کرده اند.  برای دونالد  اعتباری گسترده  ایجاد خطوط  و  پرداخت وام ها 
وام ها سرمایۀ دونالد را افزایش داد. روند انجام این فرایند به اندازه ای سریع بوده 
که  باشید  داشته  نظر  در  دارد.  پول  انبار  ترامپ  دونالد  می آمده  نظر  به  که  است 
سال 1979، 1/5میلیون دلار در ماه ژانویه، 65،000 دلار در فوریه، 122،000 
 226،000 مه،  در  دلار   192،000 آوریل،  در  دلار   150،000 مارس،  در  دلار 
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به استناد  2/4 میلیون دلار در ژوئیه و 40،000 دلار در ماه اوت،  دلار در ژوئن، 
نیوجرسی ثبت شده، دریافت کرده است.” اسنادی که توسط مدیران کازینوهای 
در سال 1976،  زمانی که “روی کوهن”، پیشنهاد امضای یک توافق نامۀ قبل 
از ازدواج را به دونالد و ایوانا داد، تمام مفاد مربوط به پرداخت غرامت به ایوانا، بر 
اساس ثروت و دارایی فِرِد، تعیین شده بود و دلیل این امر فقط به این خاطر بود 
که تنها منبع درآمدی دونالد، پدرش بود. از مادربزرگم شنیدم که علاوه بر نفقه، 
هزینۀ نگه داری فرزندان و حق مسکن، یکی دیگر از مفاد قرارداد به اصرار ایوانا، 
پرداخت مبلغ 150،000 دلار  به عنوان هزینۀ روز مبادا بود. توافق نامۀ طلاق پدر 
و مادر من نیز بر اساس ثروت پدربزرگم تنظیم شده بود، اما 150،000 دلار ایوانا، 
از  که  بیست ویک سال  مادر من طی  ماهیانۀ  600 دلار  مبلغ  با مجموع  بود  برابر 

نگه داری فرزندان دریافت می کرد! نفقه و هزینۀ  بابت 
تفاوتی  هیچ  و  می گذشتند  یکسانی  شکل  به  همه  ما  تعطیلات  ایوانا،  از  قبل 
یازده سالگی ام  با  پنج سالگی ام  کریسمس  ایوانا،  آمدن  با  اما  نداشتند؛  یکدیگر  با 
متفاوت بود. کارهای معمول، هرگز تغییر نمی کردند. ساعت 1 ظهر از در جلویی 
کف  می کردند،  اشغال  را  خانه  همه جای  هدایا،  بسته های  می شدیم.  منزل  وارد 
میگو،  نوشیدنی  دسر  برای  سپس  و  می فرستادیم  بوسه  یکدیگر  برای  و  می زدیم 
بار  دو  سالی  هم  نشیمن  اتاق  از  جلویی،  در  همانند  می شدیم.  نشیمن  اتاق  وارد 
استفاده می کردیم. پدر خیلی کوتاه می آمد و سپس جمع را ترک می کرد. در واقع 

از حضور پدر در این مراسم ها، تصویر کم رنگی در ذهن دارم.
می شدند،  برگزار  شام  صرف  به  که  کریسمس  و  شکرگزاری  مراسم های 
جرئت  “گم”  کریسمس  دورهمی های  از  یکی  در  اگرچه  بودند،  هم  عین  همگی 
بوقلمون، رست بیف درست کرده بود که همه دوستش داشتند، به  کرده،  به جای 
غیر از دونالد و رابرت که بسیار عصبانی و ناراحت بودند. “گم”، به هر سختی ای 
که بود، دست بر کمر و با گردنی خمیده، این غذا را آماده کرده بود. درست زمانی 
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که  همه چیز عادی به نظر می رسید، یکی از آن ها  گفت: “خدای من! مادر! باورم 
باشی.” نپخته  بوقلمون  که  نمی شه 

غذاخوری،  میز  قدرت  مرکز  در  شد،  ما  خانوادۀ  وارد  ایوانا  اینکه  از  پس 
برابری  او  با  که  کسی  تنها  پدر،  راست  دست  دونالد،  می نشست.  دونالد  همراه 
و  رابرت  ماریانا،  یعنی  میز،  سر  آن ها  به  افراد  نزدیک ترین  می نشست.  می کرد، 
ایوانا، گروهی از طرفداران را تشکیل می دادند که همگی یک مأموریت مشخص 
کنند  پیروی  چنان  او  از  و  بپذیرند  را  او  دستورات  کنند،  بزرگ  را  دونالد  داشتند: 
که گویی هیچ کس، به اندازۀ او از اهمیت برخوردار نیست. ازنظر من، این کار به 
مصلحت آن ها نبود. ماریانا و رابرت آموخته بودند که مخالفت در مقابل ترجیحات 
“من  می  گفت:  ماریانا  داشت.  نخواهد  آن ها  برای  سودی  هیچ  پدرشان،  واضح 
راحت تر  بسیار  بودن،  سربه زیر  هرگز!”  نکشیدم.  چالش  به  رو  پدرم   هیچ وقت 
انتخاب شده  این مقام  به  دونالد  توسط  بود. رؤسای ستاد کارکنان کاخ سفید که 
برای  کلی”، حداقل  “جان  پدیده محسوب می شوند.  این  مثال های  بودند، عمده 
مدتی و “مایک مولوانی”، بدون هیچ تردیدی، در مقابل دونالد، عین همین رفتار 
را بروز می دادند؛ اما درنهایت به دلیل عدم وفاداری کافی، اخراج شدند. در مورد 
ابتدا  که  می رود  پیش  منوال  همین  به  داستان  همیشه  چاپلوس،  و  متملق  افراد 
به  نکردن  عمل  با  سپس  می کنند؛  اختیار  سکوت  به وقوع پیوسته،  تخلف  از  فارغ 
که  نتیجه می رسند  این  به  درنهایت،  خائن شناخته می شوند.  دستورات،  به عنوان 

باشد، قربانیِ دونالد خواهند شد. هر جایی که ضرورت داشته 
بسیار  فرزندان،  سایر  و  دونالد  مقابل  فِرِد  رفتاری  تبعیض  زمان،  طول  در 
دردناک می شد. همانند آنچه  جمهوری خواهان کنگره، این روزها انجام می  دهند، 
رویکرد  این  با  که  بودند  امیدوار  یافته،  آسان تر  را  کردن  پیروی  هم  ماریانا  و  راب 
نکردن  برآورده  اثر  در  آنچه  از  آن ها همچنین،  بمانند.  امان  در  بدتر  رفتارهای  از 
در  خانواده،  اعضای  بقیۀ  داشتند.  گاهی  آ بود،  آمده  پدرم  سر  بر  فِرِد،  انتظارات 
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ما  و وظیفۀ  بودیم  و غیرضروری  به دردنخور  اعضایی  ناهارخوری،  میز  دیگر  طرف 
بود. پر کردن صندلی ها  صرفاً 

ایوانا دریافت کردم  و  از دونالد  از کفش طلایی، هدیه ای دیگر  بعد  یک سال 
که در نوع خود یک شاهکار بود: خیلی واضح بود که آنچه فرستاده بودند، چیزی 
علاقۀ  بوده،  به خوبی  بی ارزش  کاملًا  و  بود  شده  داده  هدیه  خودشان  به  که  بود 
ایوانا به استفاده کردن از سلفون را نشان می داد. پس از باز کردن جعبه، یک تن 
را  ماهی، یک شیشه زیتون، یک قوطی بیسکوییت و یک بسته کالباس سالامی 
بود که می شد حدس زد که جای یک بطری که قبلًا  ته قوطی  به  صورتی  دیدم. 
اتاق شد و  آنجا قرار داشته خالی شده است. پسرعمه ام دیوید، همان لحظه وارد 

با اشاره به آن جای خالی پرسید: “اونجا چی بود؟”
یه  “نمی دونم.  گفتم:  بودم،  گرفته  بالا  را  بیسکوییت ها  قوطی  درحالی که 

باید بود و نیست.” اینا  چیزی که همراه 
با خنده  گفت: “شاید خاویار.” شانه هایم را بالا زدم و اصلًا نمی دانستم خاویار 

چیست.
در  رفتم.  بودم،  کرده  جمع  پله ها  کنار  که  هدایایی  سمت  به  برداشته  را  جعبه 
طول مسیر از کنار ایوانا و مادربزرگ گذشتم، جعبه را روی زمین گذاشته، گفتم: 

ایوانا.” “ممنونم 
“اون مال توئه؟”

ابتدا فکر کردم منظور او جعبۀ هدیه است، اما بعد متوجه شدم که به مجلۀ 
اومنی اشاره می کند که روی هدایایی که قبلًا باز کرده بودم، قرار داشت. آن 
روزها اومنی  به عنوان یک مجلۀ علمی تخیلی، علاقۀ جدید من بود که در ماه 
با  را خریده،  به تازگی چاپ دسامبر  بود. من هم  منتشر شده  اکتبر همان سال 
خود به منزل آورده بودم که شاید بتوانم بین صرف دسر نوشیدنی میگو و شام، 

بخوانمش. کامل  به طور  یافته،  فرصتی 
“آها! آره!”
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“ناشرش باب، رفیق منه.”
“واقعاً؟ من این مجله رو خیلی دوست دارم.”

“تو رو باهاش آشنا می کنم. یه بار که اومدی شهر، می ریم ملاقاتش.”
“ایزاک  است  قرار  بگویند،  من  به  که  اندازه ای  به  جمله،  این  شنیدن 
آسیموف” را ببینم هیجان انگیز نبود، اما احساس نزدیک به آن را در من ایجاد 

“وای! خیلی ممنونم!” می کرد، 
اتاقش  در  را  روز  تمام  رفتم که  پدرم  نزد  بالا  به طبقۀ  پرکرده،  را  بشقابی 
به  و  بود  نشسته  او  بیاید.  ما  پیش  نمی توانست  که  بود  مریض  آن چنان  و  بود 
روی  بی میلی  با  دادم،  او  به  که  را  بشقاب  قابل حملش گوش می کرد.  رادیوی 

ایوانا گفتم. او در مورد پیشنهاد سخاوتمندانۀ  به  پاتختی گذاشت.  میز 
“وایسا! می خواد تو رو به کی معرفی کنه؟”

امکان نداشت اسم ناشر را فراموش کنم. بعد از صحبت با ایوانا، به قسمت 
مشخصات مجله نگاه کرده بودم و نام او آنجا بود: “باب گوچیون.”

می کنه؟”  منتشر  رو  پنت هاوس  که  ببینی  رو  کسی  بری  می خوای  “تو 
حتی در سن سیزده سالگی هم می دانستم موضوع “پنت هاوس” چیست. امکان 
نداشت که این ناشر همان آدم باشد! پدر در دلش خنده ای کرد و  گفت: “فکر 
ایدۀ بدی  افتادم که شاید  این فکر  به  ناگهان من هم  باشه.”  ایدۀ خوبی  کنم 

نباشد.
نخندیدن به هدایایی که به مادرم داده می شد، غیرممکن بود. اینکه بعد از 
سال ها جدایی از پدرم، هنوز از او انتظار داشتند که در دورهمی های خانوادگی 
او  چرا  که  بود  این  اصلی  معمّای  اما  بود  معمّا  یک  من  برای  کند،  شرکت 
همان  به  که  بود  مشخص  کند.  شرکت  دورهمی  ها  این  در  که  می پذیرد  هم 
به  علاقه ای  هم  ترامپ  خانوادۀ  باشد،  آنجا  نمی خواست  خود  او  که  اندازه ای 
حضور وی نداشتند. هدایایی که به او داده می شد بد نبود، اما در مقابل هدایای 
ایوانا و بلین، همسر رابرت، از مغازه های ارزان قیمت تر خریداری می شدند. بدتر 
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بود.  به آن ها داده  قبلًا کس دیگری  بودند که  از آن ها، هدایایی  اینکه، خیلی 
ایوانا گرفت که داخل یک ساک دستی  از  از همین سال ها، هدیه ای  در یکی 
دستمال کاغذی  بسته  یک  داخلش  اما  بود،  گران قیمت  برند  یک  به  متعلق 

قرار داشت. استفاده شده 
شدیم.  پخش  گوشه ای  در  هرکدام  هدایا،  کردن  باز  و  شام  صرف  از  بعد 
رفتیم.  کتابخانه  به  بقیه  و  پشت  حیاط  به  عده ای  رفتند،  آشپزخانه  به  عده ای 
از  پاهایم را روی یکدیگر دراز کردم.  داخل کتابخانه، من روی زمین نشسته، 
دور می دیدم که دونالد و راب، در حال تماشای فوتبال و یا فیلم گودزیلا بودند. 
اما چند دقیقه ای  ابتدا نگران نشدم،  چند دقیقه بعد، متوجه غیبت مادرم شدم. 
که گذشت و خبری از او نشد، به دنبالش رفتم. نگاهی به آشپزخانه کردم، اما 
فقط مادربزرگ و عمه ام آنجا بودند. سمت حیاط پشتی رفتم، اما فقط دیوید و 
را گرفتم،  گفت:  او  فریتز سراغ  از  وقتی  بودند.  توپ بازی  در حال  آنجا  برادرم 
بالاخره،  زمان،  گذشت  با  ندارد.  اهمیتی  برا یش  که  بود  معلوم  و  “نمی دونم” 
بدون نیاز به پرسیدن از کسی، می فهمیدم کجاست اما این گذشت زمان، برایم 

بود. نگران کننده 
مادرم، در اتاق ناهارخوری، تنها پشت میز نشسته بود. میز غذا کاملًا تمیز 
که  بود  دستمال سفره  عدد  چند  بود،  مانده  باقی  غذا  از  که  اثری  تنها  و  شده 
با دیدن من، به  اینکه  امید  به  ایستادم،  بود. در ورودیِ در  روی میز جا مانده 
خودش بیاید. چون نمی خواستم او را پریشان کنم، سکوت کردم. درحالی که از 
آشپزخانه، صدای ظرف ها و صحبت های مربوط به غذاهای باقی مانده و کیک 
و بستنی به گوش می رسید و هوا رو به تاریک شدن گذاشته بود، به سمت میز 
ولی  بودند،  خاموش  لوستر ها  شدم.  نزدیک  ماهون  از  ساخته شده  ناهارخوری 
را  مادرم  اندوهگین  چهرۀ  تا  می شد  هم  تاریک تر  حتی  اتاق  می خواست  دلم 
او نخورم، روی صندلی کنارش نشستم.  به  بودم که  نبینم.  درحالی که مواظب 

غیر از همدردی، هیچ کار دیگری از دست من برنمی آمد.
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***
“ماربل  کلیسای  در  دونالد  و  ایوانا  لباس زیر،  داستان هدیۀ  از  قبل  ماه  هشت 
این  در  بودند.  کرده  برگزار   21 کلاب  در  را  عروسی  مراسم  و  ازدواج  کالیگیت” 
مراسم، جایی که برای مادرم، فریتز و من تعیین کرده بودند، میز بچه های فامیل 
کردند،  مطرح  به دروغ  خانواده  آنچه  نداشت.  حضور  مراسم  این  در  پدرم  و  بود 
که  )نقشی  باشد،  مراسم  در  دونالد  تا ساغ دوش  بودند  پدر خواسته  از  که  بود  این 
او  از  آن ها  و  نداشت  این حقیقت  اما  گرفت(،  بر عهده  بیشاپ”  “جوی  درنهایت، 
کند.  مراقبت  “گم”  برادر  “ویک”،  دایی  از  مانده،  فلوریدا  در  که  بودند  خواسته 
حقیقت این بود که پدربزرگم، خیلی راحت بگویم، دوست نداشت که او در مراسم 

نیاید. او گفته بودند که  به  باشد و درنتیجه  عروسی 
***

برای  ملکی  تا  بود  منهتن  کردن  زیرورو  حال  در  دونالد  که  شرایطی  در 
می دادم.  دست  از  را  دلار  ده هاهزار  هفته،  هر  تقریباً  من  کند،  پیدا  ساخت وساز 
داشتیم،  خودمان  که  روشی  به  رفته،  دوستانم  از  یکی  خانۀ  به  جمعه،  روزهای 
شود!  دوبرابر  پولت  تا  کن  دوبرابر  را  هتل ها  و  خانه ها  می کردیم:  بازی  مونوپولی 
بار که باهم بازی می کردیم، تبدیل به ماراتنی می شد که آخر هفته را به خود  هر 
طول  به  ساعت  چندین  تا  دقیقه  سی  از  می توانست  بازی  هر  می داد.  اختصاص 
در  بود:  من  عملکرد  داشت،  وجود  بازی همیشه  آن  در  که  تنها چیزی  بینجامد. 

هر بار بازی، من بازنده بودم!
برای اینکه فرصت مبارزه داشته باشم، )و به نوعی دوست من تلاش بیشتری 
و  نهایتاً  بانک  از  را  هفتگی  مبالغ  که  بود  شده  داده  اجازه  من  به  دهد(،  انجام 
طولانی  ستون  یک  در  را  روبه افزایشم  بدهی های  بگیرم.  قرض  بازی  رقبای  از 
استراتژی  هرگز  مرگ بارم،  و  ضعیف  عملکرد  علی رغم  می نوشتیم.  گوشه ای  در 
بازی ام را تغییر ندادم؛ هر ملکی را که بر روی آتلانتیک سیتی قرار داشت خریده، 
می دانستم  وقتی که  حتی  می کردم؛  انبوه  هتل های  و  خانه ها  ساختن  به  شروع 
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را دوبرابر و سه برابر می کردم  نیست. املاکم  انتظارم  بازگشت سرمایه ای در  هیچ 
این  دوستانم،  و  من  بین  خورد.  خواهم  تلخی  شکست  چه  که  نبود  مهم  اصلًا  و 
املاک  صنعت  آدم های  قدرتمند ترین  و  بزرگ ترین  برادرزادۀ  و  نوه  که  موضوع 
بود.  شده  جوک  یک  به  تبدیل  دارد،  ضعیف  چنین  عملکردی  صنعت،  این  در 

نکتۀ مشترک داریم. بود که درنهایت یک  مشخص 
او  )یعنی  آن ها  که  است  کرده  ادعا  همیشه  دونالد  پدربزرگم،  مرگ  لحظۀ  از 
انجام داده  را دوست دارد  آنچه  فِرِدی  پدربزرگم( می بایست اجازه می دادند که  و 
متنفر  آن  از  که  باشد  کاری  انجام  به  مجبور  اینکه  تا  برسد  مهارت  به  پرواز  در  و 
بوده، هیچ توانایی ای در آن )ملک و املاک( ندارد؛ اما هیچ مدرکی دال بر اینکه 
ندارد،  وجود  است،  نداشته  را  ترامپ  مجموعۀ  ادارۀ  و  مدیریت  توانایی  من  پدر 
یافت  نیز  موضوع  این  در  دونالد  توانایی  اثبات  برای  مدرکی  هیچ  که  همچنان 

نمی شود.
***

می شود.  بیدار  خواب  از  شکم  فزایندۀ  درد  با  پدر  شب،  یک   ،1978 سال 
بیمارستان  سمت  به  و  می رساند  ماشینش  به  را  خود  بوده،  که  سختی  هر  به 
بیمارستان  به  وقتی  که  بود  کرده  تعریف  مادرم  برای  بعدها  می کند.  حرکت 
این  به  نمی رود. شاید  اورژانس  به  مانده،  ماشین  در  را  دقیقه ای  می رسد، چند 
فکر می کرده که اگر  همه چیز تمام شود، هم ساده تر خواهد بود و هم راحت تر. 
به من  کردن  فکر  کند،  تقاضای کمک  تا  مجبور می کند  را  او  که  تنها چیزی 

و فریتز بوده است.
انتقال  “میامی1“  بیمارستان  به  را  او  درنتیجه  بود.  بیمار  به شدت  پدر 
است  جی  قلبی اس  نارسایی  آنجا هم مشخص می شود که دچار  می  دهند که 
و باید جراحی شود. فِرِد به ماریانا دستور می  دهد که به فلوریدا پرواز کرده، او 

1 Miami Hospital
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را از بیمارستان به نیویورک برگرداند. این آخرین سفر پدرم به شمال بود. بعد 
از سه سال اقامت در فلوریدا، او به منزل برمی گشت.

در نیویورک، پزشکان متوجه می شوند که دریچۀ میترال قلبش، دچار مشکل 
که  بود  لازم  است.  شده  بزرگ تر  خطرناکی  به صورت  او  قلب  درنتیجه  و  شده، 
با دریچۀ  او را  تا دریچۀ میترال  به سرعت تحت عمل جراحی آزمایشی قرار بگیرد 

کنند. تعویض  میترال یک خوک 
وقتی من و مادر، روز قبل از جراحی، به منزل رفتیم تا پدر را ملاقات کنیم، 
به  که  اتاقی  در  کوچکش،  کودکی  تخت خواب  کنار  و  بود  آنجا  ما  از  قبل  الیزابت 
از  بود.  کشیده  دراز  لباس خواب به تن،  پدر  بود.  نشسته  می گفتیم،  “سلول”  آن 
صورتش بوسیدم اما از ترس اینکه اذیتش کنم، کنارش ننشستم. من قبلًا پدر را 
بیماری هایی  همه  افسردگی  و  اعتیاد  زردی،  ریوی،  مشکلات  بودم؛  دیده  بیمار 
مرد  یک  نه  بود.  اسفناک  او  بار وضعیت  این  اما  بود،  کرده  تجربه  قبلًا  که  بودند 
ما  به  او  بود.  هشتادساله  ازکارافتادۀ  پیرمرد  یک  همانند  اکنون  بلکه  چهل ساله، 
در مورد جراحی و پیوند دریچۀ خوک توضیح داد و مادر به او  گفت: “فِرِدی! چه 

خوب که تو یه کوشر1 یهودی نیستی” و همۀ ما زدیم زیر خنده.
***

بود  برگردد و مجبور  به حال عادی  بتواند  پدر  تا  زمان زیادی طول کشید 
در منزل بماند تا کاملًا سلامتی خود را باز یابد. یک سال بعد از جراحی، خیلی 
از  بخشی  کند.  زندگی  به تنهایی  که  نبود  قادر  دیگر  اما  بود،  قبل شده  از  بهتر 
اما  کرد  پدربزرگم  برای  کار  به  شروع  مجدداً  او  بود.  مالی  موضوع  شاید  مانع 
و پشتیبانی. شگفت انگیز نبود که به غیر از دورانی  این بار در بخش نگه داری 
به من  نکرد. یک بار  متوقف  را  الکل  بود، هرگز مصرف  ریکاوری  در حال  که 
گفت که یکی از پزشکان به او هشدار داده است که: “اگر یک بار دیگر الکل 

 جدا شود.
ً
1 در فرهنگ یهود این واژه به  اصلی در مصرف گوشت اشاره می کند که بر طبق آن، خون از گوشت باید کاملا
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او  مانع  نتوانست  هم  قلب  باز  عمل  حتی  مرد!”  خواهی  بی شک  کنی،  مصرف 
الکل باشد. برای مصرف 

به  آمدن  از  بعد  با  اولین  برای  پدر  شکرگزاری،  مراسم های  از  یکی  در 
یک  همانند  نشست.  “گم”  سمت  من،  کنار  او  شد.  ملحق  ما  به  نیویورک 
روح، رنگ پریده و لاغر بود. وسط غذا بود که “گم” به سرفه کردن افتاد. پدر 
وقتی تلاش  بود.  نشده  متوجه  دیگری  هیچ کس  مادر؟” ظاهراً  “خوبی  پرسید: 
مادر برای رهایی از خفه نشدن ادامه دار شد، آن هایی که آن طرف میز نشسته 
بودند، سری بلند کرده، نگاهی کردند، اما بلافاصله مشغول غذای خود شدند. 
“مراقب باش!” پدر این را گفته، دست خود را زیر آرنج او قرار داد و به آرامی 
کمک کرد تا بلند شود. او را به سمت آشپزخانه برد. از داخل آشپزخانه صدای 
او  روی  پدرم  1که  هایملیک  اثر عملیات  در  را می شنیدم که  مادربزرگم  خِرخِر 
 ،70 اوایل دهۀ  60 و  اواخر دهۀ  را  این حرکت  او  ایجاد می شد؛  انجام می داد 
برگشتند،  اتاق  به  آن ها  وقتی  بود.  آموخته  بود،  آمبولانس  راننده  که  زمانی 
بود  به تشویق مضحک و مسخره واری کرد و  گفت: “کارت عالی  راب شروع 

فِرِدی!”، گویی پدر من یک مگس را کشته بود.
***

نبود،  اگر خودش هم  دونالد، در هر لحظه ای در منزل حضور داشت، حتی 
بار که پدرم می خواست به آشپزخانه  از او وجود داشت! هر  یا تصویری  صحبتش 
برود یا به اتاقش برگردد، مجبور بود از انبوهی از روزنامه ها که تمام اتاق صبحانه 
جدانشدنی  بخش  دونالد   ،1973 دادگاه  زمان  از  بگذرد.  بود،  کرده  اشغال  را 
جمع آوری  بود  آن  در  او  نام  که  را  مقاله ای  هر  پدربزرگم،  و  بود  شده  روزنامه ها 

می کرد.
***

1 عملیات هایملیک عملیاتی اســت که طی آن بیماری را که در اثر گیر کردن غذا یا شیئی، دچار گرفتگی راه تنفسی شده 
است، می توان نجات داد.
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در  منزل  به  پدر  بازگشت  با  هم زمان  دونالد  که  حیات”  “گرند  داد  قرار 
پدربزرگم  که  بود   1972 پیچیدۀ شراکت  نسخۀ  به نوعی  بود،  پیگیری اش  حال 
به  اساس  از  حیات،  گرند  پروژۀ  بودند.  انداخته  راه  به  نیوجرسی  در  دونالد  با 
بود.  شده  امکان پذیر  بیم”،  “آبِ  نیویورک،  شهردار  با  پدربزرگم  رابطۀ  خاطر 
فِرِد، همچنین در کمپین شهردار و فرماندار نیویورک، “هوگ گری”، مشارکت 
تأثیرگذاری داشت. مدیر مالی گری، “لوئیز سانشاین”، در به ثمر نشستن این 
“بیم”  داد،  قرار  این  امضای  برای  می کرد.  ایفا  کمک کننده ای  نقش  داد  قرار 
پیشنهاد تخفیف مالیاتی 10میلیون دلاری به مدت چهار سال را به او داده بود. 
نیویورک،  درحالی که  رسانه های  شد،  آغاز  “کامادور”  هتل  تخریب   زمانی که 
دونالد  قراردادی که  قرارداد  به عنوان  این  از  بود،  زبانشان جاری  بر  دونالد  نام 

می گفتند. برساند، سخن  ثمر  به  توانسته  به تنهایی 
***

از  زمانی که پدر به منزل نقل مکان کرده بود، فاصلۀ بین من و او بیشتر شده 
جشن  مهمانی  یک  می خواست  که  بود  فاصله  این  کردن  پر  به خاطر  شاید  و  بود 
شانزده سالگی، در ماه مه  سال 1981 برای من بگیرد. گرند حیات، افتتاح بزرگ 
خواهد  دونالد  از  که  می  گفت  پدر  و  بود  گذاشته  سر  پشت  قبل  ماه  چند  را،  خود 
که  دونالد  بگذارد.  ما  اختیار  در  را  کوچک ترش  سالن های  از  یکی  که  خواست 
این  نه تنها  بکشد،  خانواده  رخ  به  را  خود  جدید  پروژۀ  تا  بود  بهانه ای  به دنبال 

بلکه تخفیف هم داد. پذیرفت،  را  درخواست 
با  را  موضوع  این  بودیم،  صبحانه  اتاق  در  سه  هر  وقتی  پدر  بعد،  روز  چند 
خیلی  سرش  دونالد  “فِرِد!  عصبانیت  گفت:  با  او  گذاشت.  میان  در  پدربزرگ 
مشخص  خیلی  جمله،  این  مفهوم  نداره.”  مسخره بازی ها  این  به  نیازی  شلوغه! 
چطور  نمی دانم  نیستی.  مهم  تو  دارد.  مهمی  کارهای  و  است  مهم  دونالد  بود: 
بود برای خودم یک جشن  امّا، سرانجام پدر موفق شد و من قرار  حل وفصل شد 

بگیرم. تولد 
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ایستاده  سرپا  دوستانم،  از  تن  چند  همراه  من  و  بودند  آمده  مهمانان  اغلب 
به  را  آمده،  به جای سلام دادن، دستانش  ما  به سمت  وارد شد.  دونالد  بودیم که 
که  بودیم  هم نظر  او  با  ما  همۀ  نیست؟”  باشکوه  “واقعاً  گشوده،  گفت:  طرفین 
هتل  گذاشتن  اختیار  در  بابت  او  از  دیگر،  بار  بود.  باشکوه  واقعاً  می دیدیم  آنچه 

تشکر کردم و سپس او را به همه معرفی کردم.
این لابی هتل چیه؟ خیلی شگفت انگیزه، نه؟” “خب نظرتون در مورد 

دادند. تکان  تأیید  و دوستانم سر  گفتم: “شگفت انگیزه!” 
نگاه  پنجره ها  اون  به  بربیاد.  عهده ش  از  نمی تونست  دیگه ای  “هیچ کس 

کنین.”
کردن  تعریف  به  دستشویی هم شروع  و  توالت  کاشی های  از  که  بودم  نگران 
کند، اما با دیدن پدر و مادربزرگم، با من دست داد، از گونه هایم بوسید و با گفتن 
“خوش بگذره عزیزم!” به سمت آن ها رفت. پدر من چند متر دورتر از آن ها، تنها 
نشسته بود. وقتی سمت دوستانم برگشتم، متوجه شدم همگی به من زل زده اند. 

یکی از آن ها پرسید: “این دیگه چیه؟”
در تابستان 1981، ماریانا پدرم را سوار بر ماشین خود به مرکز درمانی “کرییر 
ملک  از  نیم ساعت  مرکز،  این  می برد.  نیوجرسی  مید”  “بِلّه  در  واقع  کلینیک”، 
“بِدمینیستر” که بعد ها توسط دونالد تبدیل به زمین گلف شد، فاصله داشت. پدرم 
با بی میلی تمام، در یک دورۀ درمانی سی روزه شرکت کرده بود. در اواخر بستری 
که  منزل  به  درمانی،  مرکز  از  را  او  بری”،  “جان  او،  دوم  همسر  و  ماریانا  شدن، 
می رود،  او  سراغ  ماریانا  بعد،  روز  وقتی  برمی گردانند.  بود،  ممکن  جای  بدترین 

متوجه می شود که مصرف الکل را بار دیگر آغاز کرده است.
فِرِدی، خانه و خانواده اش را از دست داده بود. حرفه اش، اراده اش و بسیاری 
برای  که  بودند  کسانی  تنها  والدینش،  درنهایت،  نبودند.  دیگر  دوستانش  از 
و  نداشتند؛  این کار  از  نیز، دل خوشی  بودند؛ و آن ها  باقی مانده  از وی،  مراقبت 

فِرِدی در خانه، اسباب عصبانیت پدرش بود. ته داستان، حضور 
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تهدید.  یک  شاید  و  کودکان  سایر  برای  بود  درسی  من،  پدر  با  فِرِد  رفتار 
شکنجه  قدرت  از  فِرِد،  گرفت.  خود  به  دیگری  شکل  فِرِدی،  کنترل  درنهایت، 
فزایندۀ  وابستگی  که  اندازه  همان  به  باوجوداین،  می کرد.  استفاده  فِرِدی  برعلیه 
قرار  سختی  شرایط  در  را  فِرِد  او،  طرف  از  درمان  پذیرش  عدم  و  الکل  به  فِرِدی 
و هیچ  فِرِد، هیچ فکری  بود.  پدرش  وابستۀ  فِرِدی  اندازه هم  به همان  بود،  داده 
نداشت؛  بود،  آمدنش  وجود  به  مسئول  خود  که  شرایطی  از  فرار  برای  توانایی ای 

اینکه قدرت او نیز محدودیت هایی دارد! شرایطی که خود شاهدی بود بر 
***

تصمیم  از  برگشتم،  منزل  به  تابستانی  اردوی  از  وقتی  سال،  همان  اوت 
برای  کردم.  مطرح  را  صحبت هایی  شبانه روزی،  مدرسه ی  به  رفتن  برای  خود 
همان  فارست”،  “کیو  مدرسۀ  در  تحصیل  سال  ده  از  بعد  که  دادم  توضیح  پدرم 
مدرسه ای که عمه ها و عموهایم در آن تحصیل کرده بودند، احساس دل زدگی و 
بازتر، امکانات ورزشی  با فضای  خستگی دارم. من به دنبال چالش بیشتر، مکانی 
بزرگ تر  فضای  خطرهای  به  نسبت  من  به  پدر  بودم.  بیشتر  فرصت های  و  بهتر 
فرار  آنجا  از  باید  موجود،  دلایل  با  که  می کرد  درک  نظرم،  به  اما  داد،  هشدار 

می کردم.
که  را  مدرسه ای  که  داشتم  فرصت  هفته  سه  تنها  من  که  بود  اینجا  مشکل 
هفتۀ  دو  شوم.  قبول  درنهایت  و  بدهم  پذیرش  درخواست  کرده،  پیدا  می خواهم 
و  کات”  “کانکتی  شبانه روزی  مدارس  تمام  تقریباً  مادرم  و  من   ،1981 اوت  آخر 

گشتیم. را  “ماساچوست” 
هم  را  پدربزرگ  رضایت  بودیم،  باید  مدارس  این  از  نتیجه  منتظر   درحالی که 
بگیریم. هر دوی  را  او  بود که رضایت  پدر  این خواستۀ  بگویم  بهتر  یا  می گرفتیم، 
ما مقابل پدربزرگ ایستاده بودیم. او هم مثل همیشه، همان جای همیشگی اش، 
روی مبل دونفره نشسته بود. پدر توضیح داد که من چه تصمیمی گرفته ام. گویی 
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من اصلًا مقابل او حضور ندارم، پرسید: “می خواد چه کار؟ کیوفارست که خوبه!” 
نزدیک به سی سال بود که وی، عضو هیئت مدیرۀ آن مدرسه بود.

لطفاً! تصمیم خوبی گرفته.” نده  پاپا! شما هم گیر  تغییر رسیده دیگه  “وقت 
پدرم  امانی  سرمایه گذاری های  طریق  از  تحصیلی ام،  هزینه های  اگرچه 
اضافی  هزینه های  از  بازهم  اما  نمی کرد،  متأثّر  را  پدربزرگم  و هرگز  تأمین می شد 
شکایت داشت و روی نظر خود مبنی بر برتر بودن کیوفارست، تأکید داشت. ولی 
هیچ  کنم،  تحصیل  کجا  من  اینکه  پدربزرگم،  برای  کنم  فکر  نیامد.  کوتاه  پدر 
اهمیتی نداشت، اما اینکه می دیدم پدرم با تمام وجود یک بار پشتم ایستاده است، 

می کرد. خوشحالم 
روز قبل از رفتن به مدرسۀ شبانه، آپارتمان را ترک کرده، با دوچرخه ام به سمت 
به  انداخته،  خیابان  سرازیری  در  را  دوچرخه ام  رفتم.  مادربزرگم  و  پدربزرگ  خانۀ 
پله ها  از  و  تکیه دادم  به دیوار آجری  رو  پارکینگ،  بغل  را  آنجا رسیدم. دوچرخه ام 
بالا رفته، به سمت در پشتی حرکت کردم. اوایل سپتامبر بود و حیاط پشتی، عصر 
خلوتی را سپری می کرد. روی پله های بغل در ایستاده، در زدم. بیرون خانه، هیچ 
تنها  نداشت.  از یک ماهی تابۀ خالی وجود  و وسایلی غیر  اسباب  و  میز و صندلی 
کسی که وقتی ما کوچک تر بودیم از آن استفاده می کرد، عمو راب بود. آن زمان 
پاهایش را  را کنار هم جمع می کرد،  او آن ها  چند صندلی فلزی وجود داشت که 
مالش می داد  را  بچه خود  روغن  با  استراحت می پرداخت،  به  دراز کرده  روی هم 

آفتاب می گرفت. و حمام 
باز  را  در  بالاخره  مادربزرگم  که  بزنم  در  دوباره  می خواستم  گذشت.  دقایقی 
کرد. به نظر از دیدن من  شگفت زده بود. در را به سمت خود کشیدم تا وارد شوم 

ایستاده بود. اما مادربزرگ مقابل در 
“سلام گم! اومدم پدر رو ببینم.”

عصبی  مالید.  آشپزخانه اش  پیش بند  به  را  دستانش  ایستاده،  همان جا  “گم” 
بود و انگار که من مزاحم او شده بودم. به او یادآور شدم که فردای آن روز راهی 
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به عقب شانه  که  بلوندی  موهای  با  و  داشت  بلندی  بسیار  قد  او  مدرسۀ شبانه ام. 
کرده، از پشت بسته بود، خیلی جدی تر از معمول به نظر می رسید. از جا یش تکان 

بتوانم رد بشوم. نمی خورد که من 
برمی گرده.” نیستش، منم نمی دونم کی   “پدرت خونه 

ببیند.  مرا  می خواهد  رفتنم،  از  قبل  پدرم  که  بودم  مطمئن  بودم.  شده  گیج 
همین چند روز پیش باهم صحبت کرده بودیم. فکر کردم شاید قرارمان را فراموش 
خیلی  می کرد.  فراموش  را  قرارهایمان  اغلب  گذشته،  سال  طول  در  است.  کرده 
می لنگید.  نظرم  به  کار  جای  یک  بااین حال  اما  برایم؛  نبود  تعجب آور  اتفاق  این 
پنجرۀ  از  رادیو  صدای  بودیم،  ایستاده  مادربزرگ  و  من  که  آنجایی  بالای  درست 
را  حرف ها یش  بفهمانم  او  به  که  به نوعی  را  شانه هایم  و  می شد  شنیده  پدرم  اتاق 
بهش  ندارد. “خب! پس  اهمیتی  اصلًا  که  وانمود کردم  و  زدم  بالا  نکرده ام،  باور 
دور من  را  او  دست هایش  و  کنم  بغلش  تا  رفتم  او  به سمت  بزنه.”  زنگ  بهم  بگو 
بسته  صدای  بروم،  دوچرخه ام  سمت  به  برگشتم  تا  داد.  فشار  به شدت  انداخته، 
به  و  برداشتم  را  دوچرخه ام  کردم،  حرکت  خیابان  سمت  به  شنیدم.  را  در  شدن 
سمت خانه راه افتادم. روز بعد راهی مدرسه شدم و پدر هرگز با من تماس نگرفت.

***
در سالن آمفی تئاتر جدید مدرسۀ “اتیل واکر1“ در حال تماشای فیلم بودم 
مدرسه،  بچه های  همۀ  شدند.  روشن  چراغ ها  و  خاموش  نورافکن  ناگهان  که 
برای تماشای فیلم “دی آدیرساید آف مانتن2“ جمع شده بودند؛ فیلمی دربارۀ 
شده  فلج  ورزشی،  حادثه  یک  طی  که  المپیک  اسکی باز  هیجان انگیز  داستان 
بود  شده  داده  سفارش  میدنایت3“  آف  آدیرساید  “دی  فیلم،  این  بود.  به جای 
آن، یک صحنۀ  ابتدای  در  و  بود  متفاوت  فیلمی  تردیدی،  و  بی هیچ شک  که 
تجاوز به نمایش درمی آمد. کل مجموعه، دچار هرج ومرج شده بود و در تلاش 

1 Ethel Walker

2 The other side of mountain

3 The other side of midnight
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حرکت  را  اتفاق  این  دانش آموزان  همۀ  و  کنند  آرام  کمی  را  اوضاع  که  بودند 
می کردند. تلقی  شرارت آمیز 

متوجه  که  بودم  هم خوابگاهی ام  دوستان  با  بگووبخند  و  صحبت  حال  در 
معلم ورزش، “دیانا دون1“ شدم که از بین جمعیت، تلاش می کرد راهی برای 
حرکت پیدا کند. دیانا همچنین مشاور اردوی قایق رانی بود که من هر تابستان 
در  حاضر  افراد  همۀ  می شناختم.  را  او  کودکی  از  ازاین رو،  و  می رفتم  آنجا  به 
جاافتاده  برای من خیلی  این  و  “دون” می شناختند  خانم  نام  به  را  او  “واکرز” 
نبود و ازاین رو، مثل گذشته، او دون بود و من ترامپ. عمده انگیزۀ من برای 
از گذشت حدود دو هفته، هنوز هم  او بود و بعد  رفتن به مدرسۀ شبانه روزی، 

واقعاً می شناختمش. بود که  تنها کسی 
او دستی تکان داد، من هم تبسمی کرده، گفتم: “سلام دون!”

بزنی.” تکه کاغذی در مشت خود  به خونه تون زنگ  باید  او  گفت: “ترامپ 
داشت ولی به من نداد. به نظر گیج و مبهوت می آمد.

“چی شده؟”
“باید همین الان به مادرت زنگ بزنی.”

“همین الان؟”
با من حرف می زد  بزن.” طوری  پدربزرگت زنگ  به  نبود،  اگه خونه  “آره، 

که انگار جملات را حفظ کرده بود.
و  مادربزرگ  به  دیروقت  این طور  بود.  هیچ وقت  شب   10 تقریباً  ساعت 
پدربزرگم زنگ نزده بودم، اما آن ها معمولًا مرتب به بیمارستان می رفتند؛ پدر 
که  شکستگی هایی  خاطر  به  “گم”  و  اعتیاد  و  الکل  بی رویّۀ  مصرف  خاطر  به 
نگران  خیلی  درنتیجه  و  می شد،  مواجه  آن ها  با  استخوان  پوکی  به خاطر  مرتباً 

تماس دیروقت نبودم. شاید هم فکر نمی کردم، موضوع خیلی جدی باشد.
خوابگاه من در مجاورت سالن آمفی تئاتر بود. خیلی سریع از سالن درآمدم، 

1 Diana Dunn



162  |   خیلی زیاد، اما همیشه ناکافی

از چمنزار محوطه رد شدم تا از پلهّ ها بالا رفته، به سمت اتاق خود بروم. تلفن 
نداد.  جواب  اما  گرفتم،  مادرم  با  تماسی  داشت.  قرار  سالن  انتهای  در  عمومی 
که  بفهمم  بود  کافی  همین  داد.  جواب  را  تلفن  “گم”  گرفتم.  را  منزل  شمارۀ 
و  سریع  یک سلام  از  بعد  ندارد.  وجود  او  به  مربوط  موضوع ضروری ای  هیچ 
مثل  داد.  پدربزرگم  به  را  تلفن  به سرعت  آمد،  نمی  در  نفس اش  حالیکه  در 
که  بود  باورم شده  برای یک لحظه  “بله.”  رسمی،  گفت:  و  خیلی سرد  همیشه 
اتفاق  بایستی  به هرحال  ولی  نیست.  بیش  سوءتفاهمی  و  نیفتاده  اتفاقی  هیچ 
همچنین،  کشیده اند.  بیرون  آمفی تئاتر  از  را  من  که  باشد  افتاده  غیرمترقبه ای 
می کرد،  آمفی تئاتر صحبت  در  من  با  وقتی  که  داشتم  یاد  به  را  دون  چشمان 

چقدر پریشان بود. بعدها فهمیدم که او آن لحظه از موضوع خبر داشت.
پرسیدم، “چی شده؟”

او  گفت: “مادرت همین الان رفت خونه ش. یکم دیگه باید که برسه.”
تلفن  میز  کنار  که  کنم  تصور  کم نور  کتابخانۀ  اتاق  در  را  او  می توانستم 
و  کرده  تن  به  آبی  سه تکۀ  کت شلوار  و  قرمز  کراوات  سفید،  پیراهن  ایستاده، 

برای اینکه از دست من خلاص شود، عجله دارد.
“خب بگین چی شده؟”

بیمارستان  بردن  رو  “پدرت  می کند،  گفت:  آب وهوا صحبت  از  دارد  که  انگار 
نیست.” مهمی  چیز  ولی 

را  پدربزرگم  دونالد،  از  غیر  کسی  بودم  نشنیده  هرگز  قلبشه؟”  “مشکل 
تماس  بودن  خواسته  من  از  که  داشت  وجود  دلیلی  بی شک  ولی  کند  سؤال پیچ 

بگیرم.
“بله.”

جدّیه!” مشکلش  “پس 
به  را  “آره، واقعیت جدّیه.” چند دقیقه ای مکث کرد که شاید بخواهد حقیقت 
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تلفن را قطع  به مادرت زنگ بزن” و  نهایتاً  گفت: “برو بخواب. صبح  من بگوید و 
کرد.

بکنم.  باید  کار  چه  واقعاً  نمی دانستم  ایستادم؛  پله ها  به  داده  تکیه  همان جا، 
می شد  نزدیک  که  را  قدم هایی  صدای  شد.  کوبیده  درها  از  یکی  بالا،  طبقۀ  در 
از  پایین می رفتند  به سمت طبقۀ  از دانش آموزان، درحالی که  نفر  می شنیدم. چند 
کنار من گذشتند. گوشی را روی تلفن گذاشتم، سپس دوباره برداشتم و به مادرم 

زنگ زدم. این بار به تلفن جواب داد.
توی  پدر  که  گفت  بهم  کردم.  صحبت  پدربزرگ  با  همین الان  “مامان! 

بهم نگفت چی شده. حالش خوبه؟” بیمارستانه ولی اصلًا 
قلبی کرده.” مادرم  گفت: “سکتۀ 

از لحظه ای که او شروع به صحبت کرد، زمان شکل دیگری به خود گرفت. 
در  اثراتش  ولی  ندارم،  یاد  به  من  و  بود  افتاده  اتفاق  به سرعت  هم  همه چیز  شاید 
حال بروز پیدا کردن بود. به هرحال، مادرم در حال حرف زدن بود و من یک کلمه 
از حرف هایش را نمی شنیدم. تا جایی که به یاد دارم، در طول مکالمه، یک لحظه 

از مکالمه برای من وجود خارجی نداشت. نیامد، اما بخش هایی  وقفه به وجود 
آخرین  تکرار  حقیقت  در  اما  پرسیدم  که  بود  سؤالی  این  کرده؟”  قلبی  “سکته 
جملاتی بود که شنیده بودم. جوری این جمله را تکرار کردم که انگارنه انگار اتفاق 

است. افتاده  مهمی 
مادرم شروع کرد به گریه: “وای ماری! پدرت مرده. من واقعاً یه زمانی خیلی 

داشتم.” دوسش 
تا  بودم  خوردن  لیز  حال  در  دیوار،  به  تکیه داده  من  می زد  حرف   درحالی که 
حال  در  آویزان،  تلفن  گوشی  کردم.  رها  را  تلفن  نشستم.  زمین  روی  کاملًا  اینکه 

تلوتلو خوردن بود و من بی هدف در انتظار.
***

درخواست  مادربزرگم  یا  پدربزرگ   ،1981 سپتامبر   26 بعدازظهر  حوالی 
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به شدت  که  بود  هفته  سه  پدرم  اما  نمی دانستم،  لحظه  آن  می کنند.  آمبولانس 
بیمار بود. این اولین باری بود که کسی از خانواده به اورژانس زنگ زده درخواست 

می کرد. کمک 
مادربزرگ من یکی از بیماران دائمی بیمارستان های جامائیکا و بوس مموریال 
فرزندان  همۀ  بود.  شده  بستری  جامائیکا  بیمارستان  در  باری  چند  نیز  پدرم  بود. 
خانواده  کل  دلیل  همین  به  و  بودند  آمده  دنیا  به  آنجا  مادربزرگم،  و  پدربزرگم 
مادربزرگم،  و  پدربزرگ  و  داشتند  خوبی  روابط  بیمارستان  مدیریت  و  کارکنان  با 
سال  در  ویژه  به صورت  و  بودند  کرده  کمک  بیمارستان  این  به  دلار  میلیون ها 
ترامپ  مادربزرگم،  احترام  به  بیمارستان،  بازپروری  و  پرستاری  ساختمان   ،1975
داوطلبان  عضو  مادربزرگم  هم  بوس مموریال  بیمارستان  در  بود.  شده  نام گذاری 
نیز  من  داشت.  آنجا  در  زیادی  فعالیت های  و  بود  آرمی”  “سلوشن  خیریۀ  امور 
از کودکی ام را آنجا سپری کرده بودم.  به خاطر بیماری آسم شدید، اوقات زیادی 
کم وکاستی  بی هیچ  پسرشان  برای  درمان  بهترین  تا  بود  کافی  تلفنی  تماس  یک 
بیمارستان  به  را  پدرم  آمبولانس  بود.  نشده  گرفته  تماسی  هیچ  اما  شود؛  فراهم 

او نمی رود. اما کسی همراه  کوئینز در جامائیکا می بَرَد، 
تماس  خویش  فرزند  چهار  با  مادربزرگم  و  پدربزرگ  آمبولانس،  ترک  از  بعد 
عصر  حوالی  بوده اند.  زمانی که  دسترس  در  دونالد  و  الیزابت  فقط  اما  می گیرند، 
بوده،  پدرم  وخیم  حال  از  حاکی  بیمارستان  از  رسیده  خبرهای  می رسند،  خانه  به 
او  به  تا  تماس می گیرد  مادرم  با  دونالد،  نمی رود.  او  بازهم کسی سراغ  بااین حال 
در  به  تا  می گیرد  تماس  ساختمان  مدیر  با  بوده.  مشغول  او  تلفن  اما  دهد  اطلاع 

خانه اش برود و به او اطلاع دهد.
این  لیندا!”  باشه  نداشته  شانسی  خیلی  شاید  فِرِدی  می گن  “پزشک ها 
از  روحش   حتی  مادرم  می گوید،  درحالی که  مادرم  به  دونالد  که  است  جمله ای 

نیست. خبردار  پدر  بیماری 
بماند. تنها  او نمی خواست  اگر خبری شد بدونم؟”  اونجا،  بیام  تونم  “می 
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در  هنوز  مادربزرگم  و  پدربزرگ  می رسد،  منزل  به  مادرم  وقتی  بعد  دقایقی 
بودند.  رفته  سینما  به  الیزابت  و  دونالد  بودند.  نشسته  تلفن  کنار  کتابخانه،  اتاق 
مادرم کنار پدربزرگ و مادربزرگم نشسته، اما صحبت زیادی باهم نمی کنند. چند 
ساعت بعد، دونالد و الیزابت به خانه برمی گردند. وقتی به آن ها می گویند که خبر 
شده  چهل ساله  تقریباً  که  الیزابت  و  می کند  ترک  را  خانه  دونالد  نیست،  جدیدی 
وقتی  می رود.  بالا  در طبقۀ  اتاقش  به  ریخته،  برای خود  استکان چای  یک  بود، 
بیمارستان  از  تلفن زنگ می خورد.  برگردد،  به خانۀ خود  مادرم حاضر می شود که 
چهل ودوسالگی  سن  در  شب،  دقیقۀ   9.20 ساعت  در  پدر  بودند.  گرفته  تماس 

می کند. فوت 
امّا هماهنگی لازم  بیاید،  مدرسه  به  من  دنبال  که  نبود  من  فکر  به  هیچ کس 
با  مرا  دون  بودند.  داده  انجام  صبح  فردا  هم  آن  اتوبوس،  با  بازگشتنم  برای  را 
ماشین خودش به ایستگاه “گری هوند” در “هارتفورد” برد که با اتوبوس به سمت 
من  سراغ  شهر  داخل  بعدازاینکه  بروم.  منهتن  در  اوساریتی”  “پورت  ترمینال 
جمع  خانواده  همۀ  کردیم.  حرکت  منزل  سمت  به  مادرم  و  برادر  همراه  به  آمدند، 

تا در مورد مراسم خاک سپاری هماهنگی های لازم را انجام دهند. شده بودند 
ماریانا و پسرش، پسرعمویم دیوید، عمو رابرت و بلین، دونالد و ایوانکا که آن 
زمان تقریباً هشت ماهه باردار بود و پسر سه سالۀ آن ها، دانی، همگی آنجا حضور 
ابراز  برای  نزد. تلاش هایی  برادرم هیچ حرفی  و  مادر  و  به من  داشتند. هیچ کس 
ما  از  خوبی  استقبال  سایرین  اما  گرفت،  انجام  راب  توسط  اجبار  روی  از  ناراحتی 
بود که حرف هایش را قطع کرد. پدربزرگم  نکردند. رابرت هم چند کلمه ای نگفته 
مراسم  برای  که  لباسی  از  مادربزرگم  بودند.  صحبت  حال  در  به آرامی  ماریانا،  و 
می خواست بپوشد صحبت می کرد؛ پدربزرگم برای او یک کت دامن سیاه انتخاب 

کرده بود ولی او خودش علاقه ای به پوشیدن آن نداشت.
مکان  که  سان”  اند  “آرستوتزمان  قبرستان  سمت  به  همگی  بعدازظهر، 
رفتیم.  داشت  فاصله  منزل  با  دقیقه  ده  و  بود  بلیچ”  اند  “کوئینز  در  کوچکی 
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که  اصلی  سالن  به  رفتن  از  قبل  باشیم.  داشته  خصوصی  وداع  یک  می خواستیم 
تابوت را قبل از ما به آنجا آورده بودند، از عمو رابرت خواستم تا در مورد موضوعی 
رو  پدرم  جسد  می خوام  “من  گفتم:  و  کشاندم  گوشه ای  به  را  او  کنیم.  صحبت 
زمان  نداشتم.  نکنم  مطرح  بی پرده  را  خواسته ام  اینکه  برای  دلیلی  هیچ  ببینم.” 

نداشتم. زیادی هم 
غیرممکنه.” کار  این  ماری!  “نمی شه 

برام مهمه!”  “راب! خیلی 
انجام  چطور  کارهایی  چنین  ببینم  اینکه  یا  مذهبی  مسائل  به خاطر  من  دلیل 
و  بودم  نکرده  این در هیچ مراسم خاک سپاری شرکت  از  پیش  نبود. من  می گیرد 
اصول انجام آن را نمی دانستم. اگرچه می دانستم که باید پدر را ببینم، امّا دلیلش 
پدر  که  نمی کنم  باور  که  بگویم  می توانستم  چطور  بیاورم.  زبان  به  نمی توانستم  را 
که  نمی دانستم  حتی  نداشتم.  او  مرگ  کردن  باور  برای  دلیلی  هیچ  است؟  مرده 

ببینم.” او را  او مریض بوده. تنها چیزی که می توانستم بگویم این بود که “باید 
هنوز  و  بسوزونن  قراره  رو  پدرت  عزیزم!  نه   “ و  گفت:  کرد  کوتاه  مکثی  راب 
ذهنت  توی  پدرت  از  تصویر  آخرین  که  نیست  خوب  اصلًا  نشده.  آماده  جسدش 

باشه.” این 
راب  نمی فهمیدم.  هیچ چیزی  که  بودم  شده  ناامید  طوری  نیست!”  “مهم 
و  ایستادم  مقابلش  امّا  برود،  سالن  سمت  به  که  برگشت  و  کرد  من  به  نگاهی 
گفتم: “ خواهش می کنم راب!” او بار دیگر مکثی کرد و سپس راه خود را گرفته، 

به سمت پایین سالن رفت و  گفت: “زود باش! باید بریم داخل.”
روز دوشنبه، بین روز اول و دوم مراسم خاک سپاری، همۀ خانواده برای ناهار 
سرد  غذای  رفته،  سوپرمارکت  به  ایوانا  و  دونالد  راه،  سر  شدند.  جمع  منزل  در 
این  از  بودند. بعضی ها  الیزابت، آن را روی میز چیده  بودند و ماریانا و  تهیه کرده 
صحبت های  و  نداشتم  غذا  به  میل  نزدند.  آن  به  دست  بعضی ها  و  خوردند  غذا 
مثل  تا  درآمدم  غذاخوری  اتاق  از  بنابراین  نداشت،  من  به  ربطی  انجام شده، 



(لمن هش ی   اا ون ف ااق  |    167  

پله های پشتی روبروی ورودی  بزنم. به سمت  زمان کودکی ام، درون خانه گشتی 
نمی دانم  دیدم.  تلفن به دست  را  دونالد  آن،  یک  در  که  بود  آنجا  و  رفتم  کتابخانه 
به کسی  یا می خواست  و  بود  تمام شده  یا صحبتش  بود  با کسی در حال صحبت 
حرفی  او  نه  گذاشت.  تلفن  روی  را  گوشی  راهرو،  در  من  دیدن  با  اما  بزند،  زنگ 
زد، نه من. دونالد را از روز مادر که جشنی در “نورث هیلز” و در کلاب پدربزرگ و 
مادربزرگم در لانگ آیلند گرفته بودیم، ندیده بودم. از هیچ کس غیر از مادربزرگم، 
انتظار اشک نداشتم؛ اما دونالد و به ویژه پدربزرگم، مرگ پدرم را به نظرم گشایشی 

در کارهای خود حساب می کردند. 
دونالد!” “سلام 

از عموهایم،  که هیچ کدام  می کردم  فکر  بعضی اوقات  “چی شده خوشگلم؟” 
نمی دانند. به درستی  مرا  اسم 

“پدر قراره سوزونده بشه، درسته؟” 
مورد  در  آن چنان  او  است.  پدرم  این خواستۀ  که  می دانستم  پیش،  از سال ها 
بعد  که  بود  موضوعاتی  اولین  از  یکی  که  داشت  اطمینان  دفن شدنش  نحوۀ  این 
از ازدواج، با مادرم در میان گذاشته بود. اصرار وی بر این موضوع، در واقع تبدیل 
از  قبل  من  که  بود  دلیل  همین  به  و  بود  شده  او  برای  فکری  وسواس  به نوعی 

ده سالگی ام، به این موضوع پی برده بودم.
“درسته.”

“بعدش چی؟ دفن نمی شه بعدش؟”
به طرف پله های پشتی برگشتم. انتهای راهروی طبقۀ دوم، اتاق الیزابت قرار 
داشت و در طرف دیگر، اتاق ماریانا و حمامی که آن دو از آن استفاده می کردند. در 
انتهای دیگر راهرو، اتاق مشترک رابرت و دونالد قرار داشت که رختخواب هایی با 
اتاق اصلی  بود.  پرده ها یش هم رنگ ملحفه ها  و  آبی و طلایی داشت  ملحفه های 
و بزرگ ترین اتاق متعلق به پدربزرگم بود که کنار اتاق آن دو بود و داخل آن یک 
آینه کوبی  آرایش برای مادربزرگم وجود داشت که تمام دیوارهایش،  اتاق مجزای 
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پدر  به هم ریخته  تخت خواب  داشت.  قرار  سلول  اتاق  راهرو،  وسط  در  بود.  شده 
بود و رادیوی قدیمی قابل حملش، هنوز هم روی پاتختی کوچک قرار داشت. درِ 
با دکمه های بسته دیده می شد که از  باز بود و چند تکه پیراهن سفید،  کمد کمی 
پنجره  از  کمی  بسیار  نور  هم  آفتابی  روز  چنین  در  حتی  بودند.  آویزان  رخت آویز، 
بروم  این فکر کردم که  به  بود.  تلخی فرو رفته  تاریکی  اتاق در  و  اتاق می تابید  به 

پایین. برگشتم طبقۀ  نداشت.  برای من چیز جذّابی  آنجا  اما  داخل، 
یهود؛  جدید  سال  روز  اولین  با  بود  هم زمان  وداع،  و  خاک سپاری  مراسم 
از  یکی  بودند.  آمده  مراسم  برای  پدرم،  انجمنی  برادران  از  بسیاری  باوجوداین 
و  خیریه  مراسم های  در  که  “جودی”  همسرش  و  “استیو”  نام  به  دوستانش، 
از  بهتر  نظر  به  می کردند   شرکت  اغلب  نیز  جامائیکا  بیمارستان  شام  برنامه های 
داشتند.  آشنایی  با خانوادۀ من  “بیلی دریک”،  از  به غیر  البته  پدر،  همۀ دوستان 
سمت  به  و  شد  بود،  ایستاده  تنها  اتاق  انتهای  در  که  من  پدربزرگ  متوجه  استیو 
تا تسلیتی بگوید. بعد از ابراز همدردی،  گفت: “به نظر، ملک و املاک  وی رفت 
خبرها  توی  خیلی  باشه.  خوب  اوضاعش  دونالد  امیدوارم  نداره.  خوبی  اوضاع 

باشه.” بانک ها داشته  به  به نظر میاد بدهی زیادی  می بینمش و 
فِرِد، دستانش را دور استیو انداخته، با خنده ای  گفت: “ استیو! نگران دونالد 

نداشت. آنجا حضور  بهتر می شه.” دونالد آن لحظه  نباش. اوضاعش حتماً 
تنها  او  حداقل  )یا  کرد  صحبتی  پدرم  ستایش  در  که  بود  کسی  تنها  برادرم 
کسی بود که من به یاد دارم(. صحبت هایش را روی کاغذ کلاسوری نوشته بود. 
آن زمان او در اورلاندو دانشجوی سال آخر بود و شاید در مسیر پرواز از اورلاندو 
که  گذشته ای  از  زیبایی  به  او  بود.  نوشته  کاغذ  روی  را  حرف هایش  نیویورک،  به 
من  که  بودند  زمانی  از  قبل  کرد،  بیان  که  خاطراتی  اغلب  کرد.  یاد  داشت  پدر  با 
از پرداختن به واقعیت های اساسی  ابایی  یاد داشته باشم، اما هیچ  می توانستم به 
شرم  مایۀ  پدر  به عنوان  از  صحبت هایش،  از  جایی  در  نداشت.  هم  پدر  زندگی 
و  بی گناهی  اثبات  از  حسی  شد.  مهمانان  تأسف  ابراز  باعث  که  کرد  یاد  خانواده 
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با خانواده،  برادرم همیشه در مذاکره  بود.  به من دست داده  نشان دادن واقعیت 
بهتر از من عمل می کرد و جرئت گفتن حقیقت را داشت. صداقت او را می ستودم 
با من  با پدر در مقایسه  به ظاهر خاطرات بیشتری  اینکه می دیدم  از  و درعین حال 

دارد، حسودی ام می شد.
سمت  یک به یک  تا  شدند  صف  به  مهمانان  همۀ  رسید،  انتها  به  که  مراسم 
و  کنند  مکثی  تابوت  کنار  گره خورده  دستانی  و  بسته  چشمانی  با  رفته،  تابوت 
تابوت  کنار  که  کوچکی  چهارپایۀ  یک  روی  شده،  خم  بعضی ها  بخوانند.  دعایی 
از زمانی کوتاه حرکت می کردند. وقتی نوبت عمه  بعد  قرار داشت، زانو می زدند و 
نمایش  این  در میان تحمل همۀ دردها،  افتاد.  به هق هق  بی اختیار  الیزابت شد، 
اما  می کردند؛  تماشا  بهت  با  را  او  همه  و  بود  تعجب آور  بسیار  او  از  احساسات 
زانوهایش  روی  گذاشته،  تابوت  روی  را  دستانش  او  نشد.  او  نزدیک  هیچ کس 
به  داده،  دست  از  را  خود  تعادل  که  می لرزید  آن چنان  بدنش،  نشست.  زمین  به 
نمی داند  گویی  و  دراز کشید  تماشا کردم. همان جا  را  او  افتادن  افتاد.  زمین  روی 
کجاست و چه می کند، شروع به گریستن کرد. بالاخره، دونالد و رابرت از انتهای 
اتاق، جایی که با پدربزرگ در حال صحبت بودند، به سمت او آمدند. پدربزرگ از 
جای خود هیچ حرکتی نکرد. عموهایم، الیزابت را از زمین بلند کردند.  درحالی که 

بین آن دو آویزان شده بود و روی زمین کشیده می شد، از اتاق بیرونش بردند.
درنهایت نوبت من شد. نزدیک تابوت رفتم اما شکّی در دل داشتم. تابوت به 
است.  اشتباهی شده  حتماً  که  فکر می کردم  و  بود  باورنکردنی ای، کوچک  شکل 
بعید بود که پدر من با آن قدوقواره اش داخل آن جعبه جا شده باشد. چهارپایه را 
روی  برنزی  دستگیره های  به  و  کردم  خم  را  سرم  ایستادم.  تابوت  کنار  زده،  کنار 
من  بابا!”  “سلام  گفتم:  به آرامی  دلم  در  نداشت.  حسّی  هیچ  اما  زدم؛  زل  تابوت 
به  اینکه  تا  می کردم  نگاه  زمین  به  ایستاده  بودم.  خودم  ذهنی  شکنجۀ  حال  در 
ایستاده ام و صحبت هایی را که در  تابوت  انتهای  ذهنم رسید که شاید در قسمت 
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تلاشم با پدر انجام دهم به پاهایش می گویم. بسیار در خود فرو رفته، عقب رفتم 
برگشتم. به سمت دوستانم  و 

سوزانده  آنجا  باید  که  محلی  به  مستقیم  تابوت  نداشتیم.  کلیسا  مراسم 
انتقال داده شد و خیلی کوتاه در یک مکان مذهبی کوچک که به صورت  می شد 
هیچ  که  روحانی  یک  آنجا  شدیم.  جمع  بود  آفتاب گیر  و  روشن  هم،  غیرعادی 
خود  او  نه  که  بود  این  جالب  نکتۀ  اما  داشت  حضور  نداشت  هم  مذهبی  عنوان 
چیزی از پدر من می دانست و نه هیچ یک از اعضای خانواده به خود زحمت اینکه 
چند کلمه ای او را با پدر آشنا کنند به خود نداده بودند؛ و قرار بود همین روحانی، 

پدر را به دل شعله های آتش بسپارد.
قبل از ترک این مکان مذهبی، سمت پدربزرگم رفتم تا آخرین درخواست خود 

پدر رو دفنش کنیم.” باشم. “پدربزرگ! ما نمی تونیم خاکستر  را کرده 
بگیری.” بخوای  تو  که  نیست  “این تصمیمی 

فرصتم  آخرین  اینکه  به  علم  با  من  اما  کرد  حرکت  گرفته،  را  خود  راه  او 
خواهد بود، آستینش را گرفتم و پرسیدم، “تصمیم خودش نبود؟ اون می خواست 
به  رو  ما خاکسترش  بده  اجازه  لطفاً  سوزونده بشه چون نمی خواست دفنش کنن. 

بریزیم.” مونتاک 
که  بزرگی  خطای  به  تازه  آمد،  بیرون  زبانم  از  مونتاک  واژۀ  اینکه  به محض 
قبیل  از  پدرم،  تفریحات  تمام  با  مرتبط  را  مونتاک  او  بردم.  پی  بودم  مرتکب شده 
دور  اصلی  مسبّب  را  فعالیت ها  این  همۀ  و  می دانست  ماهیگیری  و  قایق سواری 
خنده ای  به  بازهم  و  می دانست  املاک  و  ملک  جدی  کسب وکاری  از  او  ماندن 

امره. سوار شو!” تکرار کرد: “مونتاک! همچین چیزی محال 
بود.  کرده  ایجاد  گرانیت  و  مرمر  تابوت های  روی  بر  تلألؤیی  خورشید  نور 
به خاطر  کلفتش  ابروهای  زیر  روشنش  آبی  چشمان  ما،  درحالی که  پدربزرگ 
که  خانوادگی مان،  آرامگاه  سردرِ  که  داد  توضیح  بود،  شده  نیمه بسته  آفتاب  نور 
شود  درآورده  موقتی  به صورت  باید  بودند،  دفن  آنجا  در  او  مادر  و  پدر  فقط  قبلًا 
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داشت  وقتی  شود.  نصب  دوباره  و  شده  اضافه  آن  به  پدرم  فوت  تاریخ  و  نام  تا 
آدم  مقابل یک  اینکه  صحبت می کرد، همانند دلال ماشین های دست دوم، مثل 
و  بالا  پاها یش،  نوک  روی  و  بود  کرده  باز  را  باشد،  دست هایش  ایستاده  دهاتی 
البته  و  کرد  عمل  پدرم  وصیت نامۀ  اساس  بر  و  قانون  طبق  او  می رفت.  پایین 
را  خاکستر  شد،  سوزانده  پدرم  جسد  بعدازاینکه  داد.  انجام  را  می خواست  آنچه 
فیس”  “آل  قبرستان  در  خانوادگی مان،  آرامگاه  در  و  گذاشتند  فلزی  جعبه ای  در 

کردند. دفنش 
 گواهی فوت پدر، به تاریخ 29 سپتامبر 1981، عنوان می کند که او به مرگ 
به  42 سالگی  سن  در  کسی  که  است  ممکن  چطور  امّا  است.  کرده  فوت  طبیعی 
به جا  از خود  اگر چیزی  نبود.  مرگ طبیعی فوت کند. هیچ وصیت نامه ای در کار 
“آر  مدال های  78 اش،  دهۀ  نوارهای  عکس ها یش،  کتاب ها یش،  باشد،  گذاشته 
برای  را  پدر  مکسِ”  “تی  ساعت  برادرم  نمی دانم.  من  ملی اش،  گارد  سی”  تی  او 

نرسید. به من  برداشت. هیچ چیز  خود 
***

منزل در حال بی روح شدن و من در حال بزرگ تر شدن بودم. در اولین مراسم 
شکرگزاری بعد از مرگ پدر، منزل هنوز هم بی رمق باقی مانده بود. بعد از شام، 
دخترعموی  سمت  به  و  گذاشت  شانه ام  روی  را  دستش  آمده،  من  سمت  راب 
داستان  “ببین!  بود.  خوابیده  کالسکه اش  در  که  کرد  اشاره  ایوانکا  جدیدم، 
این طور  به نظر  اما  به آن اشاره کند فهمیدم،  همینه!” نکته ای را که می خواست 
حداقل  آینده!”  به  بچسب  بی خیال!  رو  “گذشته  بگوید:  می خواهد  که  می آمد 
تغییری  و دونالد هیچ  فِرِد  بود.  از وی مشهود  القای چنین مفهومی  برای  تلاشی 
و  معاملات  و  از سیاست  آن ها  اما  بود  مرده  برادرشان،  و  پسر  نبود.  رفتارشان  در 

قراردادها و زنان زشت صحبت می کردند، درست مثل همیشه.
وکلای  از  یکی  با  بودیم،  آمده  کریسمس  تعطیلات  برای  فریتز  و  من  وقتی 
پدربزرگم به نام اروین دوربن که بعد از مرگ متیو توستی، رابط بین مادر و خانواده 
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وقتی  بود.  پدرم  املاک  جزئیات  بررسی  ملاقات  این  هدف  کردیم.  ملاقات  بود، 
به  این طور  شدم.  شوکه  نداشته،  دیگری  چیز  ملک  یک  از  غیر  پدرم  که  شنیدم 
ظاهر  در  آنچه  امّا،  است،  کرده  فوت  مفرط  فقر  در  تقریباً  پدرم  که  می آمد  نظر 
که  داشته  هم  امانی  سرمایه گذاری های  پدرم  که  بود  این  می دانستیم  داستان 
از محل همین سرمایه گذاری ها،  و  بود  انجام گرفته  و مادربزرگم  پدربزرگ  توسط 
از  خبری  زمان  آن  که  می شد  تأمین  شبانه روزی  مدرسۀ  در  من  تحصیل  هزینۀ 
سن  تا  و  تقسیم  فریتز  و  من  بین  بود  قرار  دارایی ها  این  نداشتم.  موضوع  این 
این  حفظ  و  قیومیّت  برای  که  افرادی  بماند.  باقی  امانی  به صورت  سی سالگی 
ماریانا  عمه  دوربن،  اروین  از  بودند  عبارت  بودند،  شده  تعیین  امانی  سرمایه های 
اختیار  در  نیز  این سرمایه گذاری ها  که مسئولیت سود  دونالد  و  رابرت  و عموهایم 
آن ها بود. اگرچه اروین، رابط ما به حساب می آمد و اگر مشکلی، سؤالی یا نیاز به 
دونالد  امّا  می گرفتیم،  تماس  او  با  می بایست  داشتیم،  ازپیش تعیین نشده ای  پول 

بود. چک ها  امضاکنندۀ همۀ  و  نهایی  تأییدکنندۀ 
کلی از مدارک روی میز اروین ریخته بود. در صندلی اش که پشت این مدارک 
قرار داشت، نشسته، آنچه را قرار بود امضا کنیم به ما توضیح داد. فریتز کلام او 
که  اولین چیزی  کردیم.  مورد صحبت  این  در  ماری  و  “من  و  گفت:  کرد  قطع  را 

باشیم، وضعیت مادر است.” از آن اطمینان داشته  باید 
اروین  گفت: “بله البته!” و در طول دو ساعت بعد به صورت کاملًا تخصصی، 
برای  بود،  ارث گذاشته  به  پدرم  پولی که  داد. رقم دقیق  توضیح  را  تمام صفحات 
بودند  پیچیده ای  قراردادهای  امانی،  سرمایه گذاری های  نبود.  مشخص  من 
)حداقل برای یک دختر شانزده ساله( و نکتۀ دیگر بحث مالیات هنگفتی بود که 
باید پرداخت می شد. بعد از توضیح اهمیت هرکدام از صفحات، اروین کل مدارک 

را به سمت ما هل داد تا امضا کنیم.
“نه!” فریتز  گفت: 

من سری تکان دادم. هیچ چیز از آنچه اروین گفته بود سر در نیاوردم.
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بخش سوم   

دود و آینه ها





نیویورک،  روزنامه های  که  بود  جمله ای  این  ترامپ!”  ماری  از  “کیف قاپی 
1991، روی  از هالووین  بعد  روز  زیرکانه،  بسیار درشت، مثل همیشه  با خطی 
بااین حال  بودم،  باخبر  اتفاق  این  از  اگرچه،  بودند.  کرده  چاپ  خود  صفحات 
ناراحت کننده  برایم  مترو،  مسیر  روزنامه فروشی  باجه های  در  تیترها  این  دیدن 

بود.
در  را  او  کیف  که  کسی  بود.  نشده  دزدیده  کیفش  فقط  من  مادربزرگ 
پارکینگ مرکز خرید به هنگام گذاشتن وسایل خود داخل رولز رویس می قاپد، 
سر او را هم آن چنان به ماشین می کوبد که موجب خون ریزی شده، تا حدودی 
از  لگنش  می خورد،  زمین  به  وقتی  می گذارد.  اثر  او  شنوایی  و  دید  روی  بر 
می شود  آسیب هایی  دچار  و  می شکند  دنده ها یش  برمی دارد،  ترک  جا  چندین 
او  برای  اندازه مشکلات جدی  این  تا  نداشت  استخوان  پوکی  اگر  که بی شک 

نمی کرد. ایجاد 
اسفناکی  وضعیت  در  رساندند  بوس مموریال  بیمارستان  به  را  او   زمانی که 
بخش  از  تا  ببرد.  در  به  سالم  جان  بتواند  که  نبودیم  مطمئن  و  داشت  قرار 
حالش  بهبودی  بودند،  نداده  انتقالش  اتاق خصوصی  به یک  ویژه  مراقبت های 

قسمت نهم   )هنر کمک کردن(
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مشهود نبود و بعد از انتقال، هفته ها طول کشید تا دردهایش قابل تحمل شود. 
هر وقت که اشتهایی داشت، هر آنچه می خواست برا یش فراهم می کردم. یک 
که  بود  آن  نوشیدن  حال  در  و  بودم  خریده  برا یش  شکلاتی  میلک شیک  روز 
گفت:  و  بوسید  را  او  به سرعت  و  داد  ما  دوی  هر  به  رسید. سلامی  دونالد سر 
روی  او  می شه.”  بهتر  خیلی  “داره  گفتم:  میای.”  عالی  خیلی  نظر  به  “مامان! 

صندلی کنار تخت خواب نشسته، پا یش را روی لبه تخت خواب قرار داد.
“گم” خنده ای کرده  گفت: “ ماری هر روز تو این مدت سر زده.”

دونالد رو به من کرد و گفت: “وقتِ آزادِ زیادی داشتن خیلی خوبه.”
نگاهی به “گم” کردم. چشمانش گرد شد. سعی کردم نخندم.

“گم” از او پرسید: “چطوری دلبندم؟”
اینکه  و  پرسید  او در مورد بچه ها  از  ناراحت می آمد. گم  نظر  به  “نپرس!” 
نداشت؛  گفتن  برای  زیادی  حرف  خیلی  هستند.  حالی  چه  در  ایوانا  و  خودش 
مشخص بود که حوصله اش سر رفته است و تقریباً ده دقیقه بعد خانه را ترک 

کرد. گم نگاهی به در انداخت تا مطمئن شود که رفته است: “دمدمی!”
داره  رو  سختی  روزهای  باشیم،  اگه  گفتم:”روراست  خنده.  زیر  زدم  حالا 
می گذرونه.” در طول دوازده ماه گذشته، “تاج محل” که کازینوی دلخواه او در 
“آتلانتیک سیتی” بود، درست یک سال بعد از شروع به کار، اعلام ورشکستگی 
عمومی  و  داشت  ماپلز”  “مارلا  با  که  رابطه ای  لطف  به  ازدواجش  بود؛  کرده 
او  به  محدود  به صورت  بانک ها  بود؛  شده  تبدیل  فاجعه  یک  به  بود،  شده  هم 
اوج،  در  ماندن  زنده  نامِ  به  و  گالینگوری،  جلد  با  دومش  کتاب  می دادند؛  پول 
این  همۀ  که  حقیقت  این  علی رغم  شد.  چاپ  ماندن  زنده  هنر  جدیدِ  عنوان  با 
اتفاقات تقصیر خودش بود، اما  به جای اینکه متواضعانه رفتار کند، طوری رفتار 

می کرد که گویی همه به او بدهکارند.
“بیچاره دونالد!” گم با حالتی مسخره گفت. به نظر کمی بی حال می آمد و 
فکر کردم که شاید لازم باشد که داروهای ضد دردش را دوباره شروع کنند. 
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رفت،  نظامی  آکادمی  به  وقتی  ولی  بگم  اینو  نباید  بود.  همین طور  “همیشه 
خیلی راحت شدم. او به حرف هیچ کس گوش نمی کرد، به خصوص من و رابرت 
مدال  مدرسه  توی  بود.  بدجنس  خیلی  ماری!  آهان،  و  می کرد؛  اذیت  هم  رو 
نظم و انضباط دریافت می کرد ولی وقتی به خونه می اومد خیلی نامنظم بود.”

“چه کار می کردین؟”
برای  نمی کرد.  گوش  رو  من  حرف  بکنم؟  هیچ وقت  می تونستم  کار  “چه 
دلش  روکه  کاری  هر  “دونالد  داد.  تکان  را  نبود.” سرش  مهم  هم  پدربزرگت 
همیشه  می کرد.  متعجب  مرا  جمله  این   “ بده.  انجام  می تونست  می خواست، 
به  خیلی  حرف ها  “این  است.  سختگیری  آدم  پدربزرگم  که  بودم  باور  این  بر 

نمی خوره!” پدربزرگم 
تعویض  خاص  جراحی  یک  برای  جامائیکا  بیمارستان  در  پدربزرگم  هم زمان 
بستری  بیمارستان  در  یک بار  فقط  لحظه  آن  تا  می کنم  فکر  بود.  بستری  مفصل 
و  گردنش  روی  که  توموری  به خاطر  که  بود   1989 سال  در  هم  آن  بود؛  شده 
نمی دانم  برود.  بیمارستان  به  بود  شده  مجبور  داشت  قرار  راستش  گوش  نزدیک 
عمدی  به صورت  یا  بود  تصادفی  “گم”  بیماری  با  او  مفصل  جراحی  هم زمانی  که 
او  به  ریکاوری  دوران  در  نباشد  مجبور  “گم”  که  بود  گرفته  انجام  زمان  این  در 
به هم ریختگی  این  و  بود  اخیراً  به هم ریخته  روانی اش  وضعیت  کند.  رسیدگی  هم 
شب،  طول  در  باری  چند  بود.  گرفته  شدت  بیمارستان  در  شدن  بستری  اثر  در 
پرستارها متوجه شده بودند که او درحالی که فقط یک شورت به پا دارد می خواهد 
پیدا  را  ترامپ  خانم  می خواهد  که  بود  گفته  آن ها  به  او  و  کند  ترک  را  بیمارستان 

کند. “گم” از اینکه او را پیدا نکرده بود بسیار خوشحال بود.
***

موفقیت مشهود دونالد در پروژه گرند حیات در سال 1980، مسیر را برای 
ترامپ تاور که در سال 1983 و با هیاهوی بسیار افتتاح شد، هموار کرده بود. 
بودند  ساخته  را  بنا  که  کارگران  غیرقانونی  با  وی  زنندۀ  بسیار  رفتارهای  از 
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گرفته تا ورود مافیا، همه باعث این شدند که این پروژه به یک پروژه جنجالی 
تبدیل شود. اوج خشم عمومی زمانی به وجود آمد که او برای اینکه کار خویش 
“بون ویت  ساختمان  سردرِ  در  که  را  دیکو1“  “آرت  تاریخی  اثر  ببرد،  پیش  را 
باارزش  بسیار  آثار  این  بود که  داده  قرار داشت، ویران کرد. دونالد قول  تلر2“ 
که  می شود  متوجه  وقتی  اما  بدهد،  آرت”  آف  میوزیم  “متروپولیتن  موزۀ  به  را 
را خواهد گرفت،  پروژه  بود و هم زمان  آثار هم هزینه بر خواهد  این  درآوردن 
دستور به ویران کردن آن ها می  دهد. وقتی با از دست دادن اعتماد و اطمینان 
فاقد  آثار  این  فرار کرده، عنوان کرد که  زیر مسئولیت  از  به راحتی  مواجه شد، 
ارزش هنری بودند و چنان وانمود کرد که او بیشتر و بهتر از کارشناسان این 
و  می فهمد  همه  از  بهتر  او  که  رفتار  نوع  این  زمان،  در طول  می فهمد.  حرفه 
موضوعی  در  او  دانش  سطح  که  اندازه ای  همان  به  شد:  نهادینه تر  می داند، 
ادعاهای  اندازه  همان  به  می یابد،  کاهش  مدیریتی(  زمینه های  در  )به ویژه 
و  می یابد  افزایش  مستقیم،  به صورت  می داند،  را  اینکه  همه چیز  بر  مبنی  او 

اکنون هستیم! نقطه ای که  به  درنتیجه می رسیم 
و حرفه ای  فِرِد  دونالد، وجود  اول  پروژۀ  دو  در  آسان  پیشرفت  دلیل  عمده 
رضایت،  تأثیر،  ارتباطات،  وجود  بدون  بود.  دلالی  و  ساخت وساز  در  وی  بودن 
پروژه  دو  این  از  هیچ یک  دونالد  تأیید  همه  از  مهم تر  شاید  و  دانش  پول، 

برسد. موفقیت  به  نمی توانست 
در  اگرچه  بود،  فِرِد  دانش  و  پول  وابسته  کامل  به طور  دونالد  درگذشته، 
را  خود  موفقیت  تمام  و  نداشت  اذعان  موضوع  این  به  هرگز  عمومی  انظار 
هر  وی  با  همسو  نیز  رسانه ها  می کرد.  معرفی  خود  ثروت  و  دانش  به  وابسته 
 ،1977 سال  در  می پذیرفتند.  سؤالی  کوچک ترین  بدون  می گفت  او  را  آنچه 
بر طبق  که  رساند  تصویب  به  مناطق ساحلی  نجات  برای  را  قانونی  نیوجرسی 
آن قماربازی قانونی قلمداد می شد. ازاین رو، زمانی که دونالد علاقه مندی خود 
1 Art Deco

2 Bonwit Teller
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همۀ  کرد،  اعلام  آتلانتیک سیتی  در  کازینو  اداره  و  تجارت  به  ورود  برای  را 
بانک ها با استناد به این قانون از وی حمایت کردند. اگر پدربزرگم با این ایده 
با  نمی کرد.  سرمایه گذاری  آتلانتیک سیتی  در  هرگز  دونالد  می کرد،  مخالفت 
وجود فِرِد، منهتن، جای خطر کردن داشت؛ اما در منطقۀ آتلانتیک سیتی، غیر 
از پول و مشاوره، چیزی برای ارائه کردن نداشت؛ نه لابی سیاسی داشت و نه 
دانشی دربارۀ آن صنعت که بتواند به آن اتکا کند. همان حوالی بود که احاطۀ 
بر دونالد کم رنگ تر شد و در سال 1982، دونالد برای دریافت گواهینامۀ  فِرِد 

نمود. اقدام  کازینو  تأسیس 
در شرایطی که برادرش در حال بررسی فرصت های سرمایه گذاری بود، ماریانا 
از  می کرد،  کار   1970 اوایل  از  نیوجرسی  در  وکیل  دستیار  زمان  به عنوان  آن  که 
باشد.  داشته  او  برای  از روی کوهن درخواستی  میانجیگری،  با  تا  دونالد خواست 
کوهن فردی بود که به اندازۀ کافی در سازمان “ریگان1“ نفوذ داشت به حدی که 
بود،  ایدز  برای  آزمایشی  درمان  یک  که  را  تی”2  زِد  “اِی  به  اجازۀ دسترسی  او  به 
داده بودند. همچنین وی در ملاقات های مربوط به امور قضایی نیز تأثیر داشت. 
ناحیه ای آمریکا در منطقۀ نیوجرسی یک پست خالی  بر اساس قانون، در دادگاه 
وجود داشت. ماریانا به این فکر بود که این پست را بگیرد و دونالد هم به این فکر 
می کرد که داشتنِ یک خودی در درون سازمان محلی، آن هم در منطقه ای که 
باشد.  بسیار سودمند  او  برای  می تواند  دارد،  را  آن  در  ایجاد کسب وکار  نقشۀ  وی 
سمت  به  سپتامبر  ماه  در  ماریانا  و  می گیرد  تماس  “اِد”3  کل،  دادستان  با  کوهن 

تأیید می شود. اکتبر  برگزیده شده، در ماه  مذکور 
***

خرید  از  بعد  سال  یک  را  فِرِد  روبه افولِ  تأثیرِ  نشانه های  از  دیگر  یکی 
“هارا4“ می توان دید که طی آن، دونالد توانست یک خرید 300میلیون دلاری 

1 Reagan

2 AZT

3 Edd

4 Harrah
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کَسِل1“ شناخته  “ترامپس  با عنوان   1985 را که در سال  به علاوه یک کازینو 
می شد و دور از دید باقی مانده بود انجام دهد که درنهایت تبدیل به “ترامپ 
پلازا2“ شد. برای دونالد، تصاحب حجم زیادی از یک چیز خوب، نقطۀ عطف 
پتانسیل  آتلانتیک سیتی  او  باور  در  که  بود  دلیل  همین  به  و  می شد  محسوب 
برهۀ  آن  در  بود.  کازینو  یک  از  بهتر  کازینو  دو  داشتن  و  داشت  نامحدودی 
)در  بود  آورده  بار  به  بدهی  دلار  میلیارد ها  دونالد،  پرخطر  فعالیت های  زمانی، 
بود(.  رسیده  دلار  975 میلیون  به  او  شخصی  تعهدات   ،1990 سال  ابتدای 
8 میلیون  قیمت  به  “مار-ایِ-لاگو3“  خرید  به  اقدام  سال  همان  باوجوداین، 
و  دلار  29 میلیون  قیمت  به  تفریحی  قایق  یک   ،1988 سال  در  کرد.  دلار 
سپس در سال 1989، “ایسترن ایرلاینز شاتل4“ را خرید. در سال 1990 برای 
اوراق قرضه  ارائه  به  تاج محل5“، مجبور  تکمیل ساخت سومین کازینوی خود، 
با سود 14 درصد شد. این طور به نظر می رسید که حجم بالای خریدها، قیمت 
دارایی های خریداری شده و نیز جرئت و جسارت در معاملات باعث شده است 
که هیچ کس ازجمله بانک ها به حجم بدهکاری های روبه رشد وی و تصمیمات 
دونالد،  موردعلاقۀ  رنگ های  زمان،  آن  نکنند.  توجهی  وی  قابل تأمل  تجاری 
به  آتلانتیک سیتی  بی ارزش  زرق وبرق  ازهمین رو،  و  بود  طلایی  و  سیاه  قرمز، 
برا یش جذابیت داشت.  به هرحال کازینو ها در  اندازۀ هیجان پول سهل الوصول 
داشت،  کازینو  خرید  برای  کافی  پول  کسی  اگر  و  می کنند  سود  شرایطی  هر 
کامل  به طور  آتلانتیک سیتی  یابد.  دست  خوبی  سود  به  آینده  در  می توانست 
خارج از قلمرو فِرد بود و همین موضوع می توانست برای دونالد جذابیت داشته 
فِرِد و دیگران صورت  از سرمایه گذاری های مالی کلان که توسط  فارغ  باشد. 
ساخت وساز  پروژه های  که  ترامپ تاور  و  حیات”  “گرند  برخلاف  و  می پذیرفت 
کازینو  توسط دیگران مدیریت می شدند، مدریت یک  درنهایت  محسوب شده، 

1 Trump Castle

2 Trump Plaza

3 Mar-a-Lago

4 Eastern Airlins Shuttle

5 Tajha Mahal
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اولین  می توانست  همین  و  باشد؛  همیشه درجریان  تجارتِ  یک  می توانست 
فرصتی باشد که دونالد به تنهایی و مستقل از پدرش به موفقیت دست یابد.

را  بزرگی  تصویر  دونالد  به  می توانست  خودش،  برای  کازینوهایی  داشتن 
می کرد؛  ترسیم  خود  خواسته های  اساس  بر  را  دنیا  تمام  آن  در  که  کند  ارائه 
و  بهتر  گزینۀ  کازینو  دو  داشتن  بود،  خوبی  گزینۀ  کازینو  یک  داشتن  اگر  و 
با  او  کازینو های  البته  باشد.  می توانست  بهتر  هم  آن  از  کازینو  سه  داشتن 
می شد.  دیگری  حاصل  یکی  سود  درنهایت  و  بودند  رقابت  حال  در  یکدیگر 
داشت؛  خاصی  منطق  وی،  زیاده خواهی  این  اما  بود،  مسخره  بسیار  اگرچه 
نمی فهمید  دونالد  اما  بود؛  داده  جواب  پدرش  مورد  در  به هرحال  که  منطقی 
اجاره ای  املاک  کردن  اداره  و  مالکیت  با  کازینو ها  کردن  اداره  و  مالکیت  که 
بازار  و  تجاری  ساختار  از  تفاوت  این  دارد.  فاحشی  تفاوت های  بروکلین،  در 
را شامل  نوع تجارت  این دو  در  نوع مشتری و حساب وکتاب  تا  مربوط گرفته 
که  می کرد  فکر  نبود،  واضح  تفاوت  این  دیدن  به  قادر  اینکه  دلیل  به  می شد. 
همانند آنچه پدربزرگ من در محله های اطراف نیویورک انجام می داد، اگر در 
باشد، خواهد توانست به سود بالایی  “آنلانتیک سیتی” هم هرچه بیشتر داشته 
پول سازی  ماشین  می تواند  کازینو  یک  اگر  که  بود  باور  این  بر  و  یابد  دست 
باشد، سه کازینو می تواند کارخانه پول سازی شود. کاری که او با کازینوها یش 

فِرِد با آپارتمان ها یش انجام می داد. انجام می داد همانند کاری بود که 
و  بانک ها  از  هیچ یک  که  بود  این  داستان  غیرقابل توضیح  بخش  تنها 
کازینوی سوم هیچ مخالفت  افتتاح  مقابل  در  اول،  کازینوی  دو  سرمایه گذاران 
جدی نداشتند،  درحالی که همین امر باعث به حداقل رسیدن سود آن ها می شد؛ 
سرمایه گذاری  برای  را  هرکسی  به راحتی  می توانست  دونالد  اینکه  عجیب تر  و 
وضعیت  به ویژه  کازینو ها،  نامتعارف  تعداد  به  اجمالی  نگاه  یک  حتی  بیابد. 
در  بترساند.  هم  را  سرمایه گذار  ریسک پذیرترین  می توانست  دریافتی،  وام های 
دیگر  یکی  درنتیجه،  و  نمی داد  دونالد  به  رد  جواب  هیچ کس   ،80 دهۀ  اواخر 
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فوران خودشیفتگی کسی  به  منجر  و  توجیه می کرد  را  پروژه های غلط وی  از 
می شد که تحت هیچ شرایطی امکان نداشت که بتواند به موفقیتی دست یابد.

به چاپ رسید که در طی  اوج1  در  آوردن  دوام  اوت همان سال کتاب  در 
چند هفته، به وضوح مشخص شد که عنوان و زمان بندی کتاب به اندازه ای بد 

بود که آن را به عنوان یک تقلید مضحک معرفی کند.
 در ماه ژوئن سال 1990، دونالد نتوانست قسط 43 میلیون دلاری “ترامپس 
با  همراه  را  خود  راننده  من  پدربزرگ  بعد،  ماه  شش  کند.  پرداخت  را  کَسِل” 
سه میلیون دلار پول نقد به “کَسِل” می فرستد تا ژتون بازی بخرد. به بیان دیگر، 
را  ژتون ها  فقط  راننده اش  و  نبود  قماربازی  ژتون ها،  این  خرید  از  او  هدف 
خریده، در کیف خود گذاشته، کازینو را ترک می کند. این هم حتی کافی نبود. 
روز بعد، مادربزرگ من 150،000 دلار به “کَسِل” حواله می کند تا ژتون های 
باشد،  کمک کننده  موقت  به صورت  توانست  مانور  این  اگرچه  بخرد.  بیشتری 
از  بابت نقض یکی  از  30،000 دلار  به مبلغ  پدربزرگم  باعث جریمه شدن  اما 
قوانین قماربازی بود که اجازه کمک مالی به کازینو از طریق منابع نامعتبر را 
ادامه  دونالد  به  دادن های خود  به قرض  او می خواست  اگر  از طرفی،  نمی داد. 
دهد )که ادامه هم داد( تا از این طریق کازینو های وی بتوانند به کار خود ادامه 
کار  این  برای  اما  می شد؛  نیوجرسی  در  قماربازی  مجوز  اخذ  به  مجبور  دهند، 
آتلانتیک سیتی  بازار  از سهم  30 درصد  بود. دونالد می توانست  خیلی دیر شده 
را در کنترل خود داشته باشد، اما “تاج” اجازۀ درآمدزایی به دو کازینوی دیگر 
58 میلیون دلار ضرر  “تاج محل”،  افتتاح  با  کَسِل، هم زمان  و  )پلازا  نمی داد  را 
کردند(. این سه کازینو 94 میلیون دلار ضرر سالیانه را به بار آوردند و فقط تاج 
برای اینکه سود و ضررش برابر شود، لازم بود روزانه 1 میلیون دلار درآمدزایی 

باشد. داشته 
“تاج”،  کار  به  شروع  به محض  بودند.  خود  پول  به دنبال  به شدت  بانک ها 

1 Surviving At the Top



(لمن ن ی   اهت  کمه ک دسق  |    183  

دونالد و سرمایه گذارانش، جلسات مرتب برگزار کرده، به دنبال راهکاری بودند 
کنند.  مدیریت  را  وی  هزینه های  گرفته،  دست  به  را  امور  کنترل  بتوانند  که 
وجود  قرض گرفته شده  پول های  بازپرداخت  در  ناتوانی  و  ورشکستگی  احتمال 
کند  را حفظ  دونالد  آبروی  بتواند  که  یافت می شد  راه حلی  می بایست  و  داشت 
که در نتیجۀ آن، پول بانک نیز حفظ می شد. بدون در نظر گرفتن ظاهرسازی 
وی، در نشان دادن موفقیت و اعتماد، بانک ها می ترسیدند که کازینو های وی 
که پیشاپیش با مشکل مواجه بودند، ضرر و زیان های بیشتری را به بار آورند. 
نام خانوادگی او تعیین کننده بود: بدون نام نه قمارباز جدیدی می توانست وجود 
داشته باشد و نه کسی که مشتاق خریدن اوراق بهادار باشد و درنتیجه درآمدی 

وجود نخواهد داشت.
در مه  1990، بانک ها علاوه بر تأمین مالی لازم برای پوشش هزینه های 
اجرایی تجارت وی، به توافق نامه ای با وی دست یافتند که بر طبق آن ماهانه 
5.5 میلیون  مبلغ  با  برابر  سال  در  که  می کرد  دریافت  مستمری  دلار   45،000
دلار می شد. این پول فقط هزینه های شخصی وی را پوشش می داد: آپارتمان 
بتواند  اینکه  برای  تریپلکس “ترامپ تاور”، جت شخصی، وام “مار-ایِ-لاگو”. 
آن  به  که  را  زندگی ای  سبک  که  بود  مجبور  دونالد  بفروشد،  را  خود  شهرت 

تکیه کرده بود ادامه دهد.
هر  بود  مجبور  باشند،  داشته  نظر  تحت  را  او  بتوانند  بانک ها  آنکه  برای 
جمعه با آن ها ملاقاتی داشته، گزارشی در ارتباط با هزینه کردها و نیز پیشرفت 
فروش اموالی مثل قایق شخصی ارائه دهد. در ماه مه  سال 1990، بدون هیچ 
شکایت  رابرت  به  دونالد  که  بود  شده  وخیم  آن چنان  اوضاع  تردیدی،  و  شک 
بود  این  اما حقیقت  قرار داده اند،  را به شدت تحت فشار  او  بانک ها  می کند که 
دینی  چنین  هرگز  هم  پدرش  به  که  بود  مدیون  بانک ها  به  چنان  دونالد  که 
نداشت: او هرگز چنین تحت نظر قرار نگرفته بود و این امر برای او آزاردهنده 
بود. او ملزم به بازپرداخت به بانک ها شده بود و اگر از این کار سر باز می زد، 
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بی شک برا یش تبعات سنگینی را به وجود می آورد. چنین اتفاقی کاملًا متصور 
بود.

با وجود همۀ محدودیت ها، دونالد به خرج پول های نداشته اش ادامه داد که 
در این راستا 250،000 دلار برای مراسم نامزدی مارلا و 10 میلیون دلار برای 
توافق نامۀ طلاق ایوانا خرج کرد. به نظر من، او هرگز به این فکر نمی کند که 
نمی تواند هر آنچه را می خواهد بدون در نظر گرفتن شرایط موجود، خرج کند. 
بانک ها در مورد اینکه از توافق بین دو طرف تخطی کرده است به وی هشدار 
دادند، اما هرگز اقدامی علیه وی انجام ندادند و همین کافی بود تا باور وی بر 
اینکه می تواند هر کاری که بخواهد انجام دهد، تقویت شود و بر همین اساس 

بود که در هر برهه زمانی هر آنچه را می خواست، انجام می داد.
او  “آتلانتیک سیتی”  در  کرد؛  سرزنش  را  دونالد  نمی توان  دیگر،  نگاهی  از 
به طور کامل از سلطۀ پدر خلاص شده بود و نیازی به اجازه و تأیید او نداشت. 
نشان  خود  از  که  اغراق آمیزی  تصویر  نداشت؛  گفتن  خود  از  به  نیازی  دیگر 
روانه  او  سمت  به  را  پول  دلار  صدها میلیون  که  بانک هایی  توسط  بود  داده 
مورد  را  او  کرده،  جلب  او  سمت  به  را  توجهات  که  رسانه هایی  و  می کردند 
ستایش بی حدواندازه قرار می دادند، مورد تأیید قرار گرفته و برانگیخته می شد. 
نباشد.  اوضاع  وخامت  دیدن  به  قادر  باعث می شد وی  که  بود  دو  این  ترکیب 
در  اکنون  بود،  آورده  وجود  به  دونالد  مورد  در  من  پدربزرگ  که  افسانه هایی 

تقویت می شد. دنیا  تمام  گستره ای وسیع تر توسط 
هم  هنوز  بود،  به هرحال  آن ها  اشاعۀ  حال  در  کسی  چه  اینکه  از  فارغ 
بانک ها  به  اکنون دونالد متعلق  بود.  فِرِد  از اساس ساختۀ  بودند. دونالد  افسانه 
رسیده  توانایی  به  فِرِد  توسط  گذشته  در  که  شکلی  همان  به  بود.  رسانه ها  و 
شده  آن ها  وابستۀ  رسیده،  قدرت  به  دو  این  توسط  هم  اکنون  بود،  او  وابستۀ 
افراد خاص  داشت که  در خود  کاریزما  و حتی  افسون گری تصنعی  نوعی  بود. 
افراد به بن بست  را به خود جذب می کرد. وقتی توانایی وی در افسون کردن 
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به پرخاشگری  او شروع  از یک سیاست کاری متفاوت بهره می برُد:  می خورد، 
قرار می گرفت  آنچه می خواست  به  او  رسیدن  مقابل  در  که  را  کرده، هرکسی 
تهدید به ورشکستگی و تخریب می کرد. به هرحال با توسل به هرکدام از این 

دو روش، او می توانست برنده بازی باشد.
حقیقتی  می آمد.  شمار  به  موفقیت  یک  خود،  او  که  زیرا  بود  موفق  دونالد 
وجود داشت که یک واقعیت اساسی را نادیده می گرفت؛ و واقعیت این بود که 
او هیچ یک از چیزهایی را که در سایۀ آن ها به اعتبار رسیده بود، خودش کسب 
نیاز داشت  باوجوداین، ذات درونی اش، هنوز هم ارضا نشده بود و  بود.  نکرده 
که به صورت دائمی نه تنها توسط خانواده اش، بلکه از طرف هر فردی که با او 

ارتباط بود موردستایش قرار بگیرد. در 
افراد بانفوذ نیویورک، او را فراتر از یک دلقک نمی دانستند اما همین افراد 
پاتوق های  در  وی  مرتب  حضور  پذیرش  و  مهمانی هایشان  به  او  از  دعوت  با 
که  را  باشکوهی  تصویرسازی های  و  ادعا ها  به نوعی  کلاب”  “لی  مانند  خود، 
نیویورکی ها  هرچه  می بخشیدند.  اعتبار  آن ها  به  کرده،  تأیید  داشت  خود  از  او 
بیشتر  رسانه ها  هم  اندازه  همان  به  بودند،  جذاب  نمایش های  به دنبال  بیشتر 
گرفتن  نادیده  قیمت  به  اگر  حتی  بودند،  محتوایی  چنین  تولید  برای  علاقه مند 
با پرداختن به مقالات پیچیده در مورد  بنیادی تر بود. چرا  موضوعات مهم تر و 
مبادلات بانکی غیرقابل فهم او، دیگران را خسته کنیم؟ تلطیف حقیقت و نشان 
به  دقیقاً  را  او  می توانست  و  بود  سودآور  دونالد  برای  به شدت  واقعیت،  ندادن 
ستایش های دائمی رسانه ها که بر طلاق جنسی وی  آنچه می خواست برساند: 
کند،  کتمان  را  حقیقتی  می توانست  رسانه  اگر  بود.  متمرکز  او  و شهوت پرستی 

پس او خود نیز می توانست همین رفتار را داشته باشد.
***

به صورت معجزه آسایی توانستم بعد از مدرسۀ شبانه روزی، در دانشگاه توفتز 
به دانشگاه  اول ورود  نیم سال تحصیلی دوم سال  باوجوداینکه  پذیرفته شوم و 
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را مردود شدم، بالاخره توانستم در سال 1989 فارغ التحصیل شوم. یک سال 
بعد، درست قبل از اینکه پدربزرگ من با صرف مبلغ 3.15 میلیون دلار اقدام به 
خرید سخاوتمندانه ژتون های کازینو کند، وارد پروژه ای در دانشگاه “کلمبیا1“ 

بود. ادبیات تطبیقی” شدم که ویژۀ فارغ التحصیلان  با عنوان “انگلیسی و 
اسباب  همۀ  زد.  دزد  مرا  خانۀ  تحصیلی،  نیم سال  شروع  از  بعد  ماه  دو 
به  بود،  ضروری  دانشگاه  برای  که  ماشین تحریری  ازجمله  برقی ام  وسایل  و 
سرقت رفت. با اروین تماس گرفتم تا مبلغی از مستمری خود را پیش از موعد 
است  این  بر  نظرش  پدربزرگم  که  گفت  و  کرد  مخالفت  او  ولی  کنم،  دریافت 

که من باید کار پیدا کنم.
او  به  را  وضعیت  بودم،  رفته  منزل  در  مادربزرگم  دیدن  به  که  روز  یک 
توضیح دادم و او به من پیشنهاد داد که یک فقره چک برایم بنویسد. “مشکلی 

نیس “گم”! فقط باید چند هفته ای صبر کنم خب!”
برای من یک  او  نکن.”  رد  رو  نقدی  یه هدیۀ  “ماری! هیچ وقت  او  گفت: 
چک نوشت و من می توانستم آخر همان هفته یک ماشین تحریر بگیرم. خیلی 
پول  مادربزرگت  “از  گرفت:  تماس  من  با  بود  عصبانی  درحالی که  اروین  زود 
دزد  رو  خونه م  که  گفتم  بهش  من  نه.  می گی  که  “این طور  گفتم:  خواستی؟” 
زده و اون هم کمکم کرد.” پدربزرگم هم زمان با بررسی چک های شخصی و 
کاری، چک های مادربزرگ را نیز بررسی می کرده که متوجه چکی می شود که 
مادربزرگم برای من نوشته بود و همین موضوع او را خشمگین می کند. اروین 
بعضی اوقات  پدربزرگت  باشی.  مراقب  خیلی  باید   “ داده،  گفت:  هشدار  من  به 
مطرح می کنه که می خواد تو رو دیگه تحت پوشش خودش نداشته باشه.” چند 
با من تماس گرفت و عنوان کرد که بازهم پدربزرگ  هفته بعد، اروین مجدداً 
از دست من عصبانی شده است و این بار به خاطر امضایی بود که زیر مدارک 

می زدم.

1 Clumbia University
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“اروین! داری شوخی می کنی!”
ناخوانا باشه متنفره.” اینکه چیزی  از   “نه نمی کنم. 

فقط.” امضاست  “یه 
باید  تو  مکثی کرده، صدایش را صاف کرد و  گفت: “ عوضش کن ماری. 
به  وقتی  و شاید  مغرور شدی  تو  فکر می کنه که  پدربزرگت  باشی.  بازی  توی 
منظورش  نفهمیدم  من  هیچ وقت  نمونه.”  برات  هیچی  برسی،  سی سالگی  سن 
آن ها  برای  که  سلسله مراتبی  نه  بودند  من  خانواده  آن ها  بود.  چی  “بازی”  از 

کار کنم.
لیگ”  “آیوی  دانشگاه  از  دارم  من  اشتباهه!  من  کار  کجای  “نمی فهمم 

ارشد می گیرم.” مدرک کارشناسی 
نیست.” “براش مهم 

“دونالد این رو می دونه؟”
“بله!”

“اون مسئول سرمایۀ امانی من هستش. اون چی می گه؟”
اروین  درحالی که اصلًا جدی نگرفته بود خندید و  گفت: “ دونالد! هیچی.”

نشده  داده  تشخیص  حتمی  به صورت  آلزایمر،  به  پدربزرگم  ابتلای  هنوز 
آن زمان ها کمی دچار حواس پرتی شده بود و به همین خاطر بود که  اما  بود، 
تغییر  را  خود  امضای  باوجوداین،  ولی  نمی گرفتم  جدی  خیلی  را  او  تهدیدات 

دادم.
تجربه  را  دادن  ارزش  و  بی توجهی  غیرعادی  ترکیب  من  خانواده  در  هرکسی 
مدرسه  مثل  اشرافی  رفاهی  امکانات  و  مادی  وسایل  تمام  اگرچه  است.  کرده 
هاله ای  در  آن ها  همۀ  اما  داشتم،  را  موردنیاز  تابستانیِ  اردوهای  و  خصوصی 
همین  به  داشتند.  قرار  داد،  خواهم  دست  از  را  آن ها  همه  روزی  که  ابهام  از 
ناامیدی جاری بود و  منوال، بعضی اوقات احساس خشم و بعضی اوقات احساس 

نداشت. اندازۀ دونالد، اهمیت  به  احساس می کردم که هیچ کسی 
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***
مجموعۀ ترامپ که دونالد اغلب اوقات، آن را “فعالیت 25سنتی” می خواند، 
 1993 تا   1988 سال های  بین  فِرِد،  می داد.  ادامه  خود  فعالیت  به   به خوبی 
در  دلار  ده ها میلیون  و  بود  کرده  واریز  خود  حساب  به  دلار  109 میلیون  مبلغ 
دونالد  که  شرکتی  ترامپ،  سازمان  داشت.  وجود  سازمان  بانکی  حساب های 

مدیریت آن را بر عهده داشت، به شدت با مشکلاتی روبه رشد روبرو بود.
دریافتی  رقم  و  می شد  پرداخت  ماهیانه  اکنون  به صورت  دونالد  مستمری 
با  سال  ده  مدت  به  می توانستند  چهارنفری  خانوادۀ  یک  که  بود  زیاد  چنان 
هنوز  گرفته،  نادیده  را  حقیقت  این  بانک ها  و  کنند  زندگی  آرامش  و  راحتی 
از  از عنوان مستمری برای آن استفاده می کردند. همین بانک ها درنهایت  هم 
قرض دادن پول به وی خودداری کردند و در نتیجه دونالد کاملًا به این اعتقاد 
رسید که هر آنچه بر سرش می آید، نتیجۀ اقتصاد، برخورد نامناسب بانک ها با 

او و   نهایتاً بدشانسی است.
هیچ چیزی هرگز برای دونالد عادلانه نبود و همین نگرش، یادآور فِرِد بود 
بر  را  موفقیت خود  از  غیر  مسئولیت چیزی  و  بود  در حال شکایت  که همیشه 
تمام  و هدایت  از مسئولیت  زدن  برای سرباز  دونالد  استعدادِ  نمی گرفت.  عهده 
وجود  با  حتی  بود.  پدرش  آموزه های  از  برگرفته  دیگران،  به سمت  سرزنش ها 
میلیون ها دلار که به صورت پنهانی هزینه کرده بود، نتوانست از شکست دونالد 
بیابد.  برای خود  بلاکردن  برای سپر  جایی  توانست  بی شک  اما  کند  جلوگیری 
تصمیمات  و  حرکت ها  دلیل  به  که  جایی  هر  و  بود  همین طور  هم  گذشته  در 
می کرد  سرزنش  را  دیگر  یکی  می شد  روبرو  شکست  با  پروژه ای  وی،  غلط 
را  فِرِدی  که  باشد  چیس”  “استیپل  پروژه  می تواند  آن  مثال  شاخص ترین  که 
برای شکست آن سرزنش می کرد. دونالد  به خوبی می دانست که اگر مسئولیت 
او  به خوبی  قرار نخواهد گرفت؛  فِرِد  بگیرد، مورد تحسین  بر عهده  را  شکستی 

سرنوشت فِرِدی را مشاهده کرده بود.
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ممکن است که در اواخر دهۀ 60 و اوایل دهۀ 70، فِرِد از عمق بی عرضگی 
آیندۀ  که  پسرش  در  ضعفی  نوع  هر  به  اعتراف  باشد.  نداشته  آگاهی  دونالد 
امپراتوری خود را به او منحصر کرده، و فِرِدی را قربانی وی کرده بود، تقریباً 
که  بود  این  بر  باورش  دونالد،  بی عرضگی  پذیرفتن  بود.  به جای  غیرممکن 
بود و  دونالد محدود  دادن  نشان  و  برای درخشش  بروکلین،  در  فضای موجود 

بایستی فضای بزرگ تری در اختیار وی قرار داده می شد.
در  محو  به شدت  فِرِد  شد،  حیات  گرند  به  تبدیل  هتل  کامادور  که  به مرور 
کند.  طی  را  خود  مسیر  بود  توانسته  دونالد  آن،  توسط  که  بود  شده  موفقیتی 
گویی فِرِد فراموش کرده بود که هر آنچه دونالد به دست آورده است، همه در 
سایۀ روابط، دانش و توانایی های وی بود و بدون آن ها، نه حیات و نه ترامپ، 
دو  برای  دونالد  که  توجهی  حتی  ببینند.  خود  برای  پیشرفتی  نمی توانستند 
پروژه ایجاد کرده بود، بی شک توانسته بود توجه فِرِد را نیز به خود جلب کند، 
اتفاقی  بی شک  بودند،  شده  ساخته  دیگری  سازندۀ  توسط  اگر  که  پروژه هایی 

به شمار می آمدند. معمولی در منهتن 
فِرِد در تمام این مدت می دانست که بازی دونالد چیست، زیرا خود او بود که 
نحوۀ بازی را به دونالد یاد داده بود. جادو کردن مسئولان، دروغ گفتن و فریب 
ازنظر فِرِد، همگی روش های دادوستد قانونی محسوب می شدند. بهترین بازی 
برای این پدر و پسر، بازی قمار بود. هم زمانی که فِرِد در حال افزایش بی رویۀ 
پروژه های ساختمانی کم کیفیت خود بود و مقام خود را  به عنوان یک ابرسازندۀ 
پر  مالیات دهندگان  پول  با  نیز  را  خود  جیب  می کرد،  مستحکم  جنگ  از  بعد 
درآمد  مالیاتی،  و کلاه برداری  درآمد خویش  با دست کاری کردن  می کرد. وی 
به  مالیاتی  فرار  با  را  مبالغی  آن چنان  داده،  نشان  واقعیت  از  پایین تر  را  خود 
در  ببرند.  نفع  آن  از  می توانستند  فرزندانش  دهه ها  برای  که  می زد  جیب 
روزنامه ها  در  دونالد  توسط  تولیدشده  جنسی  محتوای  بر  عوام  که  شرایطی 
غلط  سرمایه گذاری های  نادرست،  وام های  طریق  از  او  بودند،  کرده  تمرکز 
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فرد  یک  خود  به عنوان  آبروی  و  اعتبار  ساختن  به دنبال  تصمیمات  بدترین  و 
با وجود بی صداقتی و  فِرِد،  بود که  این  پدر و پسر  این  بین  تفاوت  بود.  موفق 
نداشتن درستی در کارها، توانسته بود کسب وکاری ثابت و در همه حال سودده 
ایجاد  را داشت که یک توهم  توانایی  این  راه اندازی کند،  درحالی که دونالد  را 

کرده، با استفاده از پول پدر، آن را گسترش دهد.
باقی  حقیقت  یک  انکار  برای  جایی  دیگر  آتلانتیک سیتی  در  دونالد  حضور 
از  مدیریت یک سری  قابلیت  نه تنها  او  که  بود  این  آن حقیقت  و  نمی گذاشت 
خانه های اجاره ای در اطراف منطقه بروکلین را ندارد، بلکه او قابلیت مدیریت 
هیچ کسب وکاری را هم اصلًا ندارد. حتی او توان ادارۀ کسب وکاری را هم که 

باشد، ندارد. با خودتبلیغی و خودبزر گ سازی خودش  همسو 
میزان  که  می کرد  عنوان  کرده  اغراق  دونالد  زیرکی  مورد  در  فِرِد  وقتی 
رفته  فراتر  خودش  موفقیت های  میزان  از  و  بوده  انتظار  از  فراتر  او  موفقیت 
اندازۀ  به  او  ندارد؛  این سخنان صحت  از  کلمه ای  که  بود  آگاه  است،  به خوبی 
کافی در محاسبات، حرفه ای بود و نمی توانست نادرستی فکری را که در ذهن 
نیستند.  یکدیگر جور  با  محاسبات  که  بود  به وضوح مشخص  و  کند  انکار  دارد 
فِرِد، آن چنان در هیاهوی موفقیت دونالد محو شده بود که او و دونالد رابطه ای 
تصدیق  نیازمند  واقعیت  با  مواجهه  بودند.  کرده  پیدا  همدیگر  با  ناگشودنی 
تمام وجود  با  فِرِد  نمی کرد.  فِرِد چنین کاری  بود که هرگز  مسئولیت های خود 
درگیر شده بود و اگرچه هر فرد منطقی، در چنین شرایطی پا پس می کشد، او 

مصمّم به شدت بخشیدن به این روند بود.
فِرِد به قوت خود باقی بود و در سایۀ بانک هایی  هنوز هم شهرت فزایندۀ 
که پدر و پسر، بدنامشان کرده بودند، تناقضات عظیم مالی نتوانستند خدشه ای 
به سبک زندگی دونالد وارد کنند. بالاخره، ضایعات ناشی از آلزایمر فِرِد که تا 
آن لحظه تشخیص داده نشده بود، آرام آرام عملکرد اجرایی وی را تحت تأثیر 
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بروز  با  داشت،  ایمان  پسرش  بدترین  توانایی  به  نیز  قبل  از  که  فِرِد  داد.  قرار 
بیماری، قدرت تشخیص بین حقیقت و اغراق دونالد را از دست داد.

جاری  فرضیۀ  با  همسو  فرامی گرفت،  دونالد  که  درسی  همیشه،  مثل 
خسارت  اندازه  چه  اینکه  از  فارغ  می افتد،  اتفاقی  چه  اینکه  از  فارغ  بود:  او 
به جای می گذارد، او حال خوبی خواهد داشت. علم به اینکه حتی اگر شکست 
بی معنی  نقطه ای  به  را  داستان  گرفت،  خواهد  قرار  موردحمایت  بخورد،  هم 
شکست هایش  از  یکی  که  باشد  داشته  را  این  ادعای  بود  کافی  و  می رساند؛ 
بر  می توانستند  به راحتی  شرم آور،  بزرگ نمایی های  و  است  عظیم  موفقیتی 
ادعای او صحه بگذارند. همین موضوع تضمینی بود برای تغییرناپذیری دونالد. 
به  نیازی  اینکه  دلیل  به  اتفاقی  چنین  داشت،  هم  را  تغییر  توانایی  اگر  حتی 
از  مجموعه ای  برای  بود  تضمینی  نمی پیوست. همچنین  وقوع  نمی دید،  به  آن 
موازی  خسارات  تأثیر  تحت  را  ما  همۀ  درنهایت  که  پشت سرهم  شکست های 

خود قرار می داد.
***

نبود  قادر  بار  اولین  برای  دونالد،  و سرافکندگی ها،  ورشکستگی ها  افزایش  با 
با توسل به تهدید راهی برای خود باز کند و این توانایی او با محدودیت روبرو شده 
بود. دونالد که در یافتن راه فرار مهارت داشت، این بار راه چاره را در خیانت کردن 
پنهانی  به صورت  او  می یابد.  برادرانش  و  خواهر  از  کلانی  مبلغ  دزدیدن  و  پدر  به 
وکیل  دوربن”  “اروین  یکی  که  می شود  نزدیک  پدربزرگم  کارمندان  از  تن  دو  به 
می خواهد  آن ها  از  دونالد  اوست.  حسابدار  که  میتنیک”  “جک  دیگری  و  اوست 
مرگ  از  بعد  آن،  طبق  بر  که  کنند  اضافه  پدربزرگم  وصیت نامۀ  به  متممی  که 
به  شرکت ها  تمامی  و  او  امپراتوری  ازجمله  فِرِد،  املاک  تمامی  مسئولیت  او، 
دونالد واگذار می شود. در این صورت، ماریانا، الیزابت و رابرت، به شدت به ترحم 
دونالد  تأیید  نیازمند  مالی  دادوستد  کوچک ترین  برای  شده،  محتاج  دونالد  مالی 

می شدند.
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و  “اروین”  است،  زمانی که  داده  توضیح  ماریانا  به  بعدها  “گم”  آن چنان که 
توضیح  به نوعی  برسانند،  فِرِد  امضای  به  را  متمم  تا  می روند  منزل  به  “جک” 
می  دهند که گویی این ایدۀ خود فِرِد بوده که از سالیان پیش در ذهن داشته است. 
کرده  احساس  را سپری می کرد،  روزهای درخشان خود  از  یکی  که  پدربزرگ من 
کجاست  مشکل  نمی دانست  به یقین  اما  دارد  وجود  مشکلی  میان  این  در  که  بود 
از  بعد  امتناع می کند.  از امضای آن  با عصبانیت مخالفت کرده  به همین دلیل  و 
رفتنِ “اروین” و “جک”، فِرِد نگرانی خود را با همسرش مطرح می کند. مادربزرگ 
من خیلی سریع با پسر بزرگش تماس می گیرد تا او را در جریان اتفاقات قرار دهد 

تأیید قرار نگرفت!” و خیلی ساده به او می گوید: “مورد 
با پیش زمینه ای در قانون، اطلاعات محدودی دربارۀ سرمایۀ امانی و  ماریانا 
از قاضی های مورداحترام  از شوهر خود، “جان بری” که یکی  او  املاک داشت. 
به این موضوع معرفی  تا کسی را برای کمک  و خوش نام نیوجرسی بود، خواست 
کند؛ او هم از یکی از همکاران خود خواست تا به بررسی وضعیت بپردازد. خیلی 
من  پدربزرگ  وصیت نامۀ  درنتیجه،  شد.  برملا  دونالد  نقشۀ  که  نکشید  طول 
دوباره نویسی شد و با وصیت نامه ای که قبلًا در سال 1984 نوشته شده و ماریانا، 
بر  علاوه  شد.  جابجا  بودند،  شده  تعیین  اجراکنندگان  رابرت  به عنوان  و  دونالد 
به  می بایست  بود،  داده  دونالد  به  فِرِد  آنچه  هر  شد:  اضافه  جدید  بند  یک  این، 

نیز ببخشد. به سایر سه فرزند خویش  اندازه  همان 
می شدیم.  بی پول  و  فقیر  “همگی  که  می کند  عنوان  ماریانا  بعد  سال ها 
برای یک  از خیابان داشت گدایی می کرد. مجبور می شدیم  الیزابت در گوشه ای 
استکان قهوه، به دونالد التماس بکنیم.” واقعاً خوش شانسی بود که نقشۀ دونالد 
دور هم  مراسمی جوری  و  تعطیلات  هر  در  باوجوداین، همگی  کردند.  متوقف  را 

افتاده است. اتفاق خاصی  انگارنه انگار  که  جمع می شدند 
تربیت  پیامد طبیعی  فِرِد،  دارایی  کنترل  و  مالکیت  ربودن  برای  دونالد  تلاش 
فِرِد بود که دونالد را به سمت این باور هدایت می کرد که تنها کسی که از اهمیت 
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آورده  به دست  را  بیشترین سهم  از هر چیزی  دونالد  اوست.  برخوردار است خود 
ماریانا،  به  که  بود  یافته  ترفیع  اندازه ای  به  بود؛  شده  سرمایه گذاری  او  روی  بود؛ 
الیزابت، رابرت و حتی مادرش ضرر بزند و این ترفیع به قیمت قربانی شدن فِرِدی 
با  بود.  او  سایۀ  زیر  خانواده  کل  موفقیت  و  اعتبار  دونالد،  ازنظر  بود.  شده  تمام 
او  نه سهم عادلانۀ  او  همین فرضیه، می توان درک کرد که چرا فکر می کند حق 

است. بلکه  همه چیز 
***

ساعت  در  گره خورده  ترافیک  تماشای  حال  در  کوچکم  آپارتمان  پنجرۀ  از 
دونالد  نادر،  اتفاقی  در  که  بودم  بریج1“  استریت  “فیفتی ناینس  خیابان  شلوغی 

از هواپیما یش، با من تماس گرفت.
نویسنده اش  که  فرستاده  برام  نامه ای  یه  “توفتس”  دانش آموزان  “مسئول 

تویی.”
“واقعاً؟ چرا؟”

می کند.  صحبت  چیزی  چه  دربارۀ  بفهمم  تا  کشید  طول  دقیقه ای  یک 
اینکه  از  قبل  من  و  بود  جدیدی  پست  گرفتن  حال  در  من  اساتید  از  یکی 
فارغ التحصیل شوم، نامه ای در حمایت از او نوشته بودم. این موضوع به چهار 

سال قبل، باز می گشت و من به کل فراموشم شده بود.
“این نامه رو برای این به من دادن که نشون بدن تو چقدر نظرت نسبت 

بگیرن.” مالی  یه  جورایی می خواستن کمک  مثبته.  توفتس  به 
“متأسفم! کارش اصلًا درست نبوده.”

“نه خب! نامۀ جالبی بود.”
دلیلی  گفت:  بی هیچ  اینکه  تا  می کرد  گیج  کمی  مرا  داشت  مکالمه  این 
کنم،  شروع  که  خواسته  ازم  ناشر  بنویسی؟  تو  رو  من  بعدی  کتاب  “می خوای 

منم فکر کردم شاید برای تو فرصت خوبی باشه. می تونه جالبم باشه برات.”
حال  در  شد.  هم  همین طور  و  میاد.”  جذابی  ایده  خیلی  نظر  “به  گفتم: 

1 Fifty-ninth Street Bridge
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از پشت  صحبت بودم که صدای موتور هواپیما را که در حال تغییر مسیر بود 
گوشی شنیدم و تازه به یاد آوردم که او کجاست. “حالا کجا داری می ری؟”

گرف1،  رونا  بزن.”  زنگ  “رونا”  به  فردا  وگاس.  سمت  برمی گردم  “دارم 
دستیار اجرایی او در سازمان ترامپ بود.

دونالد!” ممنونم  “حتماً! 
با  بخوانمش.  دوباره  تا  رفتم  نامه  سراغ  به  من  که  نکشید  طول  خیلی 
خواندن نامه، فهمیدم که دلیل انتخاب دونالد جالب بودن نامه نبود. بلکه این 

نامه توانایی من در خوب معرفی کردن دیگران را نشان می داد.
چند روز بعد، من میز خود را در دفتر سازمان ترامپ تحویل گرفتم. محیطی 
در  که  کشویی  کابینت های  و  خورشیدی  نور  کاذب،  سقف  با  معمولی،  خیلی 
اتاق  به  شبیه  ساختمان  از  بخش  این  فضای  بودند.  کشیده  دیوارها صف  کنار 
و  طلایی  دیوارهای  آن  با  ساختمان  ورودیِ  با  و  بود  ترامپ  سازمان  بایگانی 
شیشه ای مزینش به صفحات اول روزنامه ها که تصویر دونالد را در خود جای 

داده و در منظر میهمانان قرار گرفته بودند، تفاوت زیادی داشت.
هفته اول را با آشنا شدن با افرادی که آنجا کار می کردند و همچنین سیستم 
نوشته  پوشه ها  از  یکی  روی  من  نام  تعجب،  کمال  در  کردم.  سپری  بایگانی 
شده بود که داخل آن فقط یک برگ کاغذ قرار داشت که نامۀ دست نوشتۀ من 
بود که در سال های اول مدرسه برای دونالد نوشته از او خواسته بودم که برایم 
با  خیلی  معمولًا  بود.  نپذیرفته  او  و  بخرد؛  استون”را  “رولینگ  کنسرت  بلیت 
افراد مختلف ارتباطی نداشتم ولی اگر سؤالی هم پیش می آمد از “ارنی ایست” 
او نیز اغلب کمکم  از مدیران دونالد که فردی مهربان بود می پرسیدم و  یکی 
می کرد. او مدارکی را که فکر می کرد به درد من بخورد در اختیارم قرار می داد 
می شد  آن ها  از  مفیدی  اطلاعات  که  را  پوشه ها  از  سری  یک  بعضی اوقات  و 
درآورد روی میز من می گذاشت. مشکل اینجا بود که من هیچ ایده ای دربارۀ 

1 Rhona Graff
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اینکه این کتاب در مورد چه چیزی خواهد بود نداشتم. تنها کاری که توانسته 
فهمیده  بود،  بازگشت”  “هنر  که  اسمش  از  که  بود  این  بکنم  زیرکی  با  بودم 

بودم که موضوع بسیار وسیعی است.
دربارۀ  اندکی  ولی  بودم  نخوانده  را  دونالد  قبلی  کتاب  دو  از  هیچ یک  من 
آن ها اطلاعات داشتم. هنر معامله تا جایی که من فهمیده بودم، در تلاش بود 
نویسنده  کند.  معرفی  املاک  صنعت  در  زبده  دلال  یک  را  به عنوان  دونالد  تا 
قابل فهم  اثری  ارائۀ  در  اما  بود،  پشیمان  بعد ها  اگرچه  شوارتز1،  تونی  کتاب، 
را  فلسفۀ کسب وکار  ازل  از  دونالد  بود که  داده  نشان  خوب عمل کرده، چنان 

در وجود خود داشته و آن را فهمیده و با آن زندگی کرده است.
محدودش  بسیار  چاپ  با  اوج،  در  آوردن  دوام  کتاب  که  افتضاحی  از  پس 
نسبی  بودن  جدی  به  ازاین پس  بخواهد  دونالد  که  می کردم  فکر  آورد،  بار  به 
بتوانم  که  کنم  فراهم  به گونه ای  را  شرایط  کردم  تلاش  بپردازد.  اجدادش 
توضیح دهم که دونالد چگونه توانست در مقابل شرایط بسیار پیچیده، از ابتدا 
به فردی موفق تبدیل شود. شواهد بسیاری برای اثبات این ادعا وجود نداشت؛ 
ولی  بود  هتل”پالازا”  پروژۀ  در  خود  ورشکستگی  چهارمین  تجربۀ  حال  در  او 

من مجبور بودم تلاش خود را بکنم.
امید  به  می زدم  سر  دونالد  به  ابتدا  می رفتم،  کار  میز  سر  به  که  صبح  هر 
اینکه فرصتی برای مصاحبه داشته باشیم. به نظرم این بهترین روشی بود که 
می توانستم بفهمم چه کارهایی و چگونه انجام داده است.  همه چیز در نگرش 
او خلاصه شده بود و لازم بود  همه چیز را از زبان خود او بشنوم. معمولًا وقتی 
روی  من  اینکه  به محض  و  بود  تلفنی  مکالمه  حال  در  او  می رفتم،  سراغش 
تا جایی که یادم می آید،  بلندگو قرار می داد.  صندلی می نشستم، تلفن را روی 
بود  خط  روی  که  کسی  نبودند.  کاری  تماس های  تماس ها،  این  از  هیچ یک 
و  بود  شایعه  یک  به دنبال  یا  اغلب  بلندگوست،  روی  تلفن  که  نداشت  خبر  و 

1 Tony Schwartz
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کار  به  شروع  تازه  که  کلوپی  یا  و  زنان  مورد  در  را  دونالد  نظر  می خواست  یا 
اوقات  اغلب  می شد.  درخواست  او  از  چیزی  بعضی اوقات،  بداند.  است،  کرده 
مرتبط  چاپلوسانه،  جمله ای  که  زمانی  هر  بود.  گلف  به  مربوط  مکالمه  موضوع 
به  رو  زده،  پوزخندی  دونالد  می شد،  گفته  احمقانه  یا  و  جنسی  موضوعات  به 

احمقی!” بگوید، “عجب  انگار که بخواهد  تلفن می کرد،  بلندگوی  سمت 
گزیدۀ  با  ور رفتن  حال  در  نبود،  تلفنی  مکالمه  حال  در  که  زمان  هر 
پیش  که  مقاله ای  هر  بودند.  کرده  جمع آوری  برا یش  که  بود  روزنامه هایی 
روی او بود، یا مستقیم به او مربوط بود و یا از او یادی شده بود و آن ها را به 
بسته  می کرد.  مراجعه کنندگان  همۀ  با  که  بود  کاری  این  و  می داد  نشان  من 
دقیقاً  “فیلر1“،  نوک تیز  ماژیک  با  آن ها  روی  بعضی اوقات  مطلب،  محتوای  به 
را  آن  نوشته،  مطلب  روی  چیزی  می کرد،  استفاده  پدربزرگم  که  همانی  مثل 
می شد،  تمام  نوشتن هایش  بعدازاینکه  می فرستاد.  مطلب  همان  گزارشگر  به 
روزنامه ها را بالا گرفته نظر مرا درباره نوشته هایش که ازنظر خودش نکته های 
من  تحقیق  برای  کمکی  کارها،  این  از  هیچ کدام  می شد.  جویا  بودند،  ظریفی 

نمی کردند.
دریافتی  هیچ  هنوز  بود،  کرده  استخدام  مرا  دونالد  بعدازاینکه  هفته  چند 
نداشتم. وقتی این موضوع را با او در میان گذاشتم، ابتدا وانمود کرد که اصلًا 
او توضیح دادم که کمی پیش پرداخت  به  متوجه چیزی که می گویم نمی شود. 
همان  در  هنوز  روزها  آن  دارم.  لازم  پرینتر  و  کامپیوتر  یک  خرید  برای 
تایپ های  بودم  خریده  دانشگاه  دوران  در  “گم”  کمک  با  که  ماشین تحریری 
باید حل  ناشر  را  این مشکل  او گفت که فکر می کرده  انجام می دادم.  را  خود 
کند. “می تونی با “رَندوم هاوس2“ صحبت بکنی؟” آن زمان متوجه نشده بودم 
کرده  استخدام  مرا  که  نداشت  خبر  اصلًا  دونالد  ناشر  که  فهمیدم  بعد ها  ولی 

است.
و  پوچ  مستندات  و  مدارک  دل  از  تا  بودم  در تلاش  درحالی که  یک شب، 
1 Flair

2 Random House



(لمن ن ی   اهت  کمه ک دسق  |    197  

بی ارزش، مطلبی جذاب دربیاورم، دونالد زنگ زد: “فردا که بیای شرکت، رونا 
مطالب  سری  یه  روی  من  می ده.  بهت  که  کرده  آماده  برات  صفحه  چند  یه 

اینا.” بسیار هیجان زده به نظر می آمد. کتاب کار کردم. خیلی خوبن 
به  مرا  بتواند  که  باشم  داشته  اختیار  در  مطلبی  می توانستم  شاید  بالاخره، 
دارد،  ایده ای  چه  “بازگشت”،  دربارۀ  او  که  نمی دانستم  هنوز  برساند.  مقصودم 
به  را  کنونی اش  معاملات  چگونه  حتی  یا  و  می راند  پیش  را  کارها یش  چطور 

جایی که می خواهد می رساند.
کاغذی  پاکت  یک  رونا  بود،  شده  داده  قولش  که  همان طوری  بعد،  روز 
مانیل1 به من داد که داخلش ده صفحۀ تایپ شده قرار داشت. آن ها را سر میز 
خود برده شروع به خواندن کردم. وقتی خواندن تمام شد، نمی دانستم چه باید 
بگویم. دقیقاً نسخۀ نوشتاری صحبت های دونالد بود که کیفیت جریان فکری 
خشمگین  بسیار  ایده پردازی  داشت،  قرار  من  مقابل  آنچه  می داد.  نشان  را  او 
این  وقتی  ولی  داشت،  آن ها  با  ارتباط  به  علاقه  وی  که  بود  زنانی  دربارۀ 
درخواست او را رد می کنند، به ناگاه تبدیل به زشت ترین، بدترین و بداندام ترین 
در  که  مواردی  جنجالی ترین  است.  دیده  خود  عمر  به  او  که  می شوند  زنانی 
آدامس  نوع  دونالد  که  بود  مدونا  مورد  در  یکی  بود  کرده  صحبت  موردش 
از  یکی  ویت،  کاترینا  درباره  دیگری  و  می دانست  زشت  بسیار  را  او  جویدن 
ورزشکاران آلمانی المپیک با دو مدال طلا و چهار مقام قهرمانی جهان بود که 

ازنظر دونالد ماهیچۀ ساق پای بزرگی داشت.
نکردم. تقاضای مصاحبه  دونالد  از  دیگر 
***

 دونالد هرازگاهی جویای مادرم می شد. چهار سالی می شد که او را ندیده بود. 
به  لیندا  یا  که  بودند  داده  دستور  “گم”  به  مراسم شکرگزاری  از  قبل  بلین  و  ایوانا 
و  است  افسرده  و  ساکت  بسیار  لیندا  که  بود  این  نظرشان  آن ها.  یا  می آید  منزل 
نمی توانند با او زمان خوشی را سپری کنند. مادر من از سال 1961 وارد خانواده 
و  مادر  طلاق  از  بعد  حتی  پدربزرگم  اما  دلیلی  چه  به  نمی دانم  و  بود  شده  ترامپ 

1 Manila
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مادر من  اینکه  و جالب  کند  مراسمی شرکت  در هر  لیندا  که  تأکید می کرد  پدرم، 
را  بلین  و  ایوانا  مادربزرگم  سال،  بیست وپنج  از  بیشتر  از  بعد  می کرد.  شرکت  هم 
نگرفت.  نظر  در  را  برادرم  و  من  بر  انتخاب  این  تأثیر  به هیچ وجه  و  کرد  انتخاب 
حمایت  را  مادرت  که  بود  ما  طرف  از  اشتباه  این  نظرم  “به  می گفت:  حالا  دونالد 
می توانست  هم  او  می کردیم،  قطع  را  خود  حمایت  سال  چند  از  بعد  اگر  کردیم. 

بایستد.” پای خویش  روی 
درک این موضوع که کسی از پول و حمایتی که برای آن تلاشی نکرده است، 
سهمی ببرد غیرممکن بود. پدربزرگ من و یا دونالد، هیچ سهمی از آنچه به مادر 
من رسیده بود، مادری که همسر سابق فرزند ارشد یک خانوادۀ بسیار ثروتمند که 
اما چنان  نداشتند،  بود،  بزرگ کرده  به تنهایی  تقریباً  را  ترامپ  ماری  و  فِرِد  نوۀ  دو 

بسزایی داشته اند. آن ها سهم  رفتار می کردند که گویا 
این  از  نشانه هایی  و  می کند  رفتار  مهربانی  با  که  می کرد  فکر  احتمالًا  دونالد 
را  ماشینم  تا  بود  داده  دلار   100 من  به  یک بار  او  بود.  پدیدار  او  در  تفکر  نوع 
تنها  دونالد  مادربزرگم،  از  غیر  به  پدرم،  مرگ  از  بعد  کنم.  آزاد  پلیس  توقیف  از 
علی رغم  او،  مهربانی های  اما  می کرد؛  دخیل  هم  مرا  در  همه چیز  که  بود  فردی 
که  داشتند  ناپسندی  و  زشت  ظاهر  چنان  فِرِد،  مخالفت های  و  بودن  به دردنخور 
نمی دانستم،  زمان  آن  نمی آمد.  حساب  به  محبت آمیز  رفتار  اصلًا  سایرین  برای 
اما زمانی که این مکالمه بین و من و دونالد جاری بود، او مستمری ماهانه خود 

به مبلغ 450،000 دلار را از بانک دریافت می کرد.
***

حال صحبت  در  و  بودم  نشسته  دونالد  کاری  میز  روبروی  صبح  روز  یک 
اگر  که  می کرد  فکر  )دونالد  بودیم  “مار-ایِ-لاگو  به  سفرمان  جزئیات  دربارۀ 
می کند(  کمکم  کتاب  نوشتن  به  ببینم،  نزدیک  از  خودم  را  او  بیچ”  “پالم  کاخ 
می زد.  درحالی که صحبت  زنگ  که  بود  جانسون  فیلیپ  خورد.  زنگ  تلفن  که 
می کردند، ناگهان ایده ای به ذهن دونالد آمده، گوشی را روی بلندگو گذاشت. 
نوشتن  حال  در  اون  کنی.  صحبت  من  برادرزاده  با  باید  تو  فیلیپ!  او  گفت:” 

کتاب بعدی من هستش. تو می تونی  همه چیز رو درباره تاج بهش بگی.”
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در  خانه اش  به  بعد  هفته  که  داد  پیشنهاد  فیلیپ  و  کردم  معرفی  را  خودم 
اتمام  از  “کانکتی کات1“ بروم تا درباره کتاب باهم صحبتی داشته باشیم. بعد 
مکالمه دونالد به من  گفت: “عالی می شه! فیلیپ آدم بسیار خوبیه. استخدامش 
شگفت انگیزه  کنه.  طراحی  برام  رو  “تاج محل”  ورودی  سایبان  که  بودم  کرده 

کارش! همچین چیزی ندیدم تا حالا.”
بعدازاینکه بحث در مورد نحوۀ سفرمان به فلوریدا تمام شد، من دفتر کار 
جانسون  فیلیپ  مورد  در  اطلاعاتی  هیچ  رفتم.  کتابخانه  سمت  به  و  ترک  را 

نداشتم و هرگز درباره “سایه بان ورودی” نشنیده بودم.
به  که  بودیم  حرکت  حال  در  فرودگاه  سمت  به  لیمو  بر  سوار  بعد،  روز 
دونالد گفتم که با جانسون قرار گذاشته ام که در خانه اش او را ملاقات کنم. با 
مطالعاتی که در کتابخانه انجام داده بودم، فهمیدم که جانسون در خانۀ “گلس 
زندگی  است  کرده  طراحی  معروف  معمار  یک  خودش  به عنوان  که  هاوس2“ 
طراحی  “تاج”  برای  جانسون  آنچه  بردم  پی  کتاب خانه  در  همچنین  می کند. 
کرده است و دونالد از آن  به عنوان سایه بان ورودی یاد می کند، در واقع قسمت 
سایه بانی است که یک پارکینگ ماشین بزرگ محسوب می شود. دلیل این را 
که دونالد خواسته بود تا جانسون در این پروژه حضور داشته باشد هم فهمیده 
در  جانسون  بلکه  بود،  مشهوری  آدم  جانسون  که  نبود  این  فقط  دلیلش  بودم. 
من  برای  اما  داشت  سر  در  را  آن ها  آرزوی  دونالد  که  داشت  حضور  محافلی 
و  مقام  مقابل  در  که  را  سطح پایینی  پروژۀ  چنین  جانسون  چرا  که  بود  سؤال 

نبود، پذیرفته است. او چیزی  منزلت 
نیویورک تایمز  از سوار شدن به ماشین، دونالد روزنامۀ  بعد  وقتی ده دقیقه 
را به دست گرفت، فهمیدم که قصد ندارد در مورد کتاب اطلاعاتی ارائه کند. 
کم کم به این نتیجه رسیده بودم که دلیل او برای استخدام من بدون مشورت 
خبر  او  کاری  جزئیات  همۀ  از  افراد  نمی خواهد  که  است  این  ناشر  از  گرفتن 
او  با  قراردادی  هیچ  که  برادرزاده اش  کنترل  او،  برای  همچنین  باشند.  داشته 
نویسندۀ حرفه ای که  از یک  دریافت می کرد،  پولی  به ندرت  و  بود  نشده  بسته 

1 Connecticut

2 Glass House
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بسیار  باشد،  داشته  کتاب  موفقیت  در  بسزایی  سهم  می توانست  به احتمال زیاد 
آسان تر بود؛ اما قرار بود دو ساعتی به اجبار سوار یک هواپیما باشیم و امیدوار 

بکنیم. بودم که صحبتی 
شدیم،  بود  ما  منتظر  فرودگاه  آسفالت  روی  که  جتی  بر  سوار   زمانی که 
دونالد دست هایش را به اطراف گشوده از من پرسید: “نظرت چیه؟” می دانستم 

باید بدهم: “شگفت انگیزه دونالد!” که چه جوابی 
باز  را  خود  کمربند های  و  رسیدیم  پروازی  ثابت  ارتفاع  به  اینکه  به محض 
کردیم، یکی از محافظان او، اول یک لیوان نوشابه رژیمی برای او آورد و سپس 
انبوهی از نامه ها را به دست وی داد. پاکت نامه ها را یکی پس از دیگری باز کرد 
و چند ثانیه ای به محتوای نامه ها نگاه کرد، و بعد همراه با پاکت نامه پرتشان کرد 
روی زمین. وقتی انبوهی از نامه ها روی زمین جمع شد، همان فرد مجددا! آمد و 
همۀ آن ها را جمع کرد و در سطل زباله انداخت. همین اتفاق به دفعات تکرار شد. 

نباشم. این صحنه  تماشای  به  تا مجبور  به یک صندلی دیگر رفتم 
***

که  دیدم  را  کارمندان  همۀ  “مار-ایِ-لاگو”،  داخل  به  ماشین  ورود  با 
آماده باش، منتظر ما بودند. دونالد همراه با سرکارگر خویش رفت و من خودم 
تزئینات  حمام،  با سی وسه  کاخ چهل وهشت خوابه  کردم.  معرفی  دیگران  به  را 
همان  به  داشت،  سه متری  سقف  که  نشیمن  اتاق  متر  هفتادوپنج  طلایی، 

اندازه ای که انتظار داشتم ناخوشایند و با زرق وبرق افراطی بود.
چند  قبلًا  مارلا،  و  من  مارلا.  و  دونالد  بودم،  من  فقط  شب  آن  شام  در 
آشنا  رودررو  همدیگر  با  اینکه  فرصت  هرگز  اما  بودیم  دیده  را  همدیگر  باری 
با  دونالد هم  و  آدم دوست داشتنی ای می آمد  نظرم  به  بود.  نشده  ایجاد  بشویم 
امکان  تا جایی که  و  بود  بزرگ تر  از من  او فقط دو سال  بود.  راحت  او خیلی 
بود  متواضع و خوش صحبت  مارلا دختری  بود.  متفاوت  ایوانا  به  نسبت  داشت 

ایوانا، تمام وجودش غرور، تکبر و خودستایی بود.  درحالی که 
روز بعد را با بررسی و جستجوی زوایای کاخ سپری کردم. مهمان دیگری 
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در خانه نبود درنتیجه کل ساختمان در سکوت و خلوت بود. با سرکارگر خانه 
تنی  با  باشد.  داشته  کردن  تعریف  برای  جالبی  ماجرای  شاید  تا  کردم  صحبت 
چند از افرادی که آنجا کار می کردند آشنا شدم و سپس قبل از ناهار که برای 
“مار-ایِ- جهاتی  از  کردم.  شنا  اندکی  بود،  شده  داده  ترتیب  ظهر   1 ساعت 

دورهمی های  به  نسبت  هم  جهاتی  از  ولی  بود  رسمی ای  مکان  بسیار  لاگو” 
یک  و  شنا  لباس  یک  بنابراین  بود  غیررسمی تر  و  ساده تر  بسیار  ما،  خانوادگی 

شلوارک به تن کرده، برای ناهار که در حیاط سرو می شد رفتم.
نگاهی  آن چنان  من،  نزدیک شدن  با  داشت،  تن  بر  گلف  لباس  که  دونالد 
بود: “خدای من! ماری! چه  ندیده  قبلًا  انداخت که گویی مرا  پایین  به  بالا  از 

اندامی!”
می زد  گفت:  او  دست  به  به آرامی  مضحک،  درحالی که  ترسی  با  مارلا 

“دونالد!”
لحظه ای  ولی  نمی کشیدم،  خجالت  راحتی  این  به  و  بودم  بیست ونه ساله 
شانه هایم  روی  را  خود  حوله  کردم.  خجالت زدگی  احساس  و  شد  قرمز  صورتم 
انداختم. یک لحظه به ذهنم خطور کرد که در خانواده ما، کسی غیر از پدر و مادر 
و برادرم، مرا با لباس شنا تا آن لحظه ندیده بود. متأسفانه برای کتاب، تنها نکتۀ 

اتفاق افتاد، همین موضوع بود. جالبی که در طول سفرم به “پالم بیچ” 
***

برای  من  درخواست های  از  دونالد  بالاخره  بازگشتیم،  نیویورک  به  وقتی 
مصاحبه خسته شد و فهرستی از اسامی را تحویل من داد: “با این آدم ها صحبت 
ماریانا،  همسر  همچنین  و  خودش  کازینوهای  مدیران  فهرست،  این  بکن.” 
“جان” را هم شامل می شد. اگرچه این فهرست بالقوه می توانست مفید باشد، اما 
او درک نمی کرد که نوشتن کتابی که خودش هیچ اطلاعاتی برای آن ارائه ندهد، 

است. غیرممکن  تقریباً 
از  بسیاری  که  نبودم  کردم.  شگفت زده  ملاقات  را  کازینو ها  مدیران  همۀ 
نداشتند  که قصد  بود  این  متوجه شدم  که  و چیزی  بود  آن ها سربسته  پاسخ های 
آمدن  وجود  به  باعث  که  مدیرشان  تجارت  در  موجود  فساد  مورد  در  اطلاعاتی 
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دونالد  با  که  کوتاهی  سفرهای  کنند.  ارائه  من  به  می شد  ناکارآمدی  و  فاجعه 
داشتم، خیلی هم وقت تلف کردن نبود؛ اول اینکه هرگز در گذشته به آن مکان ها 
نرفته بودم و دوم اینکه حداقل تصوری از این مکان ها در ذهنم ایجاد شد. بازده 
ملاقات من با “جان بری” حتی کمتر از سفرهای من به “آتلانتیک سیتی” بود. از 
او پرسیدم: “چه حرف هایی برای گفتن دارین؟” و او چشمانش را نیمه بسته کرد!
برنامۀ  ببیند.  مرا  می خواهد  ناشرش  که  داد  اطلاع  من  به  دونالد  بالاخره 
مورد  در  همدیگر  با  است  قرار  می کردم  فکر  من  درحالی که  و  شد  تنظیم  ناهاری 
در  گران قیمت  رستورانی  رفتم؛  رستوران  به  کنیم  صحبت  کتاب  بعدی  مراحل 
داشت.  قرار  آشپزخانه  نزدیک  گوشه ای  ما،  شلوغ  و  کوچک  میز  که  “میدتاون” 
پس از صحبت های اولیۀ کوتاه، ناشر رو به من عنوان نمود که: “رندوم هاوس از 

را استخدام کند.” باتجربه تر  دونالد خواسته است که فردی 
به  و  می کنم.   کار  کتاب  این  روی  من  که  هست  وقتی  چند  “الآن  گفتم: 
یه  بنشونم  رو  دونالد  نمی تونم  که  اینجاست  مشکل  داشتم.  خوبی  پیشرفت  نظرم 

کنم.” باهاش مصاحبه  که  گوشه ای 
می شینی  پیانو  پشت  که  باری  اولین  که  باشی  داشته  انتظار  نمی تونی  “شما 
بتونی موتزارت بزنی.” این پاسخی بود که ناشر می داد، انگار که همین دیروز من 

باشم. یاد گرفته  را  الفبا  حروف 
گفتم: “دونالد بهم گفته کاری رو که تا الآن هم کردم دوس داشته.”

کرده ام،  تأیید  را  او  موردنظر  نکتۀ  دقیقاً  انگار  که  کرد  نگاهم  نحوی  به  ناشر 
تو رو نخونده که!” سپس  گفت: “دونالد اصلًا نوشته های 

را  چیزی  هر  و  مدارک  کرده،  جمع  را  کارم  میز  تا  زدم  دفتر  به  سری  بعد  روز 
نبودم.  ناراحت  دهم.  تحویل  بخورد  می آید  من  جای  که  کسی  درد  به  شاید  که 
برایم  هم  بخواهد  مرا  عذر  که  بود  خواسته  دیگری  کس  از  دونالد  اینکه  حتی 
وقتی  تمام  از  بعد  این،  بر  علاوه  بود.  خورده  بن بست  به  پروژه  نداشت.  اهمیتی 
از  چیزی  چه  واقعاً  که  نمی دانستم  اصلًا  بودم،  کرده  سپری  دفترش  در  من  که 

می خواهد. من 



قبل  سال  چند  که  بودیم  نشسته  میزی  همان  پشت  و  گو”  “مار-اِی-لا در 
آنجا  به  “ایستر1“  برای  خانواده،  کل  بودم.  ناهار  صرف  حال  در  مارلا  و  دونالد  با 
می کرد  اشاره  من  به  و  درحالی که  کرد  مادربزرگم  به  رو  پدربزرگم،  می رفتند. 

کیه؟” خوشگل  دخترخانم  “این  پرسید: 
رو به من کرد و پرسید: “شما خوشگل نیستی؟”

بابابزرگ!” “ممنونم  گفتم: 
“گم” به نظر ناراحت می آمد. به او گفتم نگران نباشد. آدم هایی که پدربزرگم 
برای دهه ها می شناختشان، همگی از حافظه اش پاک شده بودند: از جوان ترین 
نوه اش گرفته تا راننده اش. تا قبل از آخرین بیماری اش، اسم مستعار جدیدی که 
و  ملاحت  با  و  می ماند  یادش  در  خوشگله”  “دختر  بود،  کرده  انتخاب  من  برای 
مهربان تر  من  با  کیستم،  من  بود  کرده  فراموش  بعدازاینکه  می زد.  صدا  مهربانی 

می کرد. رفتار 
***

او  نکرد.  حرکت  پدربزرگم  اما  برداشت،  روبه جلو  قدمی  راب  بابا!”  باش  “زود 

1 Easter

قسمت دهم   )غروب در یک آن پدیدار نمی شود(

)مراسم عید پاک(
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نگاهی به اطراف و به جمعیت حاضر در مراسمی که برای پدربزرگ و مادربزرگم 
که  گویی  شد؛  گشاده  عجیب  ترسی  با  چشمانش،  و  انداخته  بودند  دیده  تدارک 
هیچ کدام از این افراد را نمی شناخت و نمی دانست چرا در این مکان حضور دارد. 
ازخودراضی  و  ناراحت  تحقیرکننده،  عصبانی،  همیشه  را  پدربزرگم  لحظه،  آن  تا 
دیده بودم؛ اما اکنون، این نگاه پر از ترس، جدید و هشداردهنده بود. فقط یک بار 
برای  را  او  دونالد  که  بود  زمانی  آن هم  و  بودم  دیده  آشفته  چنین  را  پدربزرگم 
که هیچ  فِرِد  البته  و  بود  دونالد  تفریحات  از  یکی  بازی گلف  بود؛  برده  بازی گلف 
منزل  به  دو  آن  وقتی  بود.  نکرده  هم  شکایتی  نمی برد،  تفریحی  چنین  از  لذتی 
هر  نیاوردم.  به جا  را  او  که  بود  شکلی  به  قیافه اش  و  بودم  آنجا  نیز  من  برگشتند، 
دو لباس گلف به تن داشتند؛ پدربزرگم یک شلوار آبی آسمانی، یک جلیقه سفید 
که  بود  باری  اولین  داشت.  تن  به  بودند،  شده  ست  که  سفیدی  جوراب های  و 
چنین  را  او  هرگز  این،  از  قبل  می دیدم.  از  کت وشلوار  غیر  لباسی  با  را  پدربزرگم 

بودم. ندیده  آشفته و خجالت زده 
فراموش  به  گاه وبی گاه،  اتفاقات  کردن  فراموش  از  وی  بیماری  زود،  خیلی 
او  که  زمانی  طول  به  او  نگاه  در  ازاین پس  آدم ها  ارزش  رسید.  قیافه ها  کردن 
یا  داشت  یاد  به  را  پدرم  نمی دانم  داشت.  بستگی  باشد،  داشته  یاد  به  می توانست 

نه. هرگز بعد از مرگ او، صحبتی از او به میان نیاورد.
روان شناس  یک  زمان  آن  که  دیوید  پسرعمه ام  که  می کرد  تلاش  ماریانا 
و  مغز  متخصصان  و  روان شناسان  با  او  که  ملاقات هایی  همه  در  و  همیشه  بود، 
هر  که  و سعی می کرد  باشد  او  داشت، همراه  دوره ای  بررسی های  برای  اعصاب 
او  پدربزرگم  اما طولی نکشید که  باشد،  یاد داشته  به  را  او  پدربزرگم  طوری شده، 

را هم “آقای دکتر” خطاب می کرد.
گو” ایستاده بودیم که به  همراه با ماریانا و پدربزرگم کنار استخر “مار-اِی-لا
من اشاره کرده از دخترش پرسید: “ این دختره خوشگل نیستش؟” یک سالی از 
اولین باری که مرا این طور توصیف می کرد می گذشت. ماریانا با تبسمی عجیب به 
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صورت،  گفت: “آره بابا! درسته.” او نگاهی دقیق به ماریانا کرد و انگار که دوباره 
فکر کرده باشد پرسید: “تو کی هستی؟” چشمان ماریانا انگار که کسی سیلی ای 

به صورتش زده باشد، گشاده شد. به آرامی  گفت: “ بابا جان! من ماریانام.”
“باشه، ماریانا!” تبسمی کرد، اما این اسم برای او هیچ معنایی دیگر نداشت. 

او هرگز دونالد را فراموش نکرد.
بود  کرده  ترک  به صورت مشکوکی  را  “ترامپ کسل”  در  مقام خود  که  رابرت   
سال  از  قمار(،  ژتون های  خرید  طریق  از  مالی  کمک  دلار  3/15 میلیون  )مبلغ 
گرفت  را  ترامپ”  “مجموعۀ  در  او  جای  پدربزرگم  شدن  بستری  از  بعد  و   1991
اینکه  بر  علاوه  بود.  رابرت  برای  خوبی  بسیار  اتفاق  این  نداد.  پس  باز  دیگر  و 
 به عنوان یکی از فرزندان زندۀ فِرِد، سالیانه میلیون ها دلار دریافت می کرد، ماهانه 
هم نیم میلیون دلار برای انجام کارهایی دریافت می کرد که نیازمند اندک توانایی 
و تلاش بود. مقام رابرت، همان مقامی بود که فِرِدی و دونالد همیشه به دنبالش 
رفته،  کار  سر  هم  هنوز  فِرد  بودند.  خورده  بسته  درِ  به  شکلی  به  هرکدام  و  بودند 
پشت میز کار خود می نشست تا وقت رفتن به منزل شود. اگرچه در ظاهر ماجرا، 
و  روان  ماشینِ  مسئول  رابرت،  پرده،  پشت  در  داشت،  عهده  بر  را  مدیریت  فِرِد 

خودکاری بود که خودش گاهی اوقات از آن  به عنوان “ماشین پول” یاد می کرد.
ما  اغلب  می آمد،  پایین  وقتی  می کرد.  طی  را  سختی  روزهای  من  پدربزرگ 
کلاه گیسش  شده،  رنگ  ابروها یش  و  سبیل ها  می شدیم.  جمع  کتابخانه  اتاق  در 
رنگ  بود.  تنش  به  سه تکه اش،  کت وشلوار  و  شده  شانه  اما  کج ومعوج،  اگرچه 
ظاهرش  و  تیپ  به  همیشه  پدربزرگم  بود.  جدیدی  تغییر  کلاه گیس  و  مو  کردن 
از  پر  سری  با  اکنون  بود.  شاکی  همیشه  موهایش  کم پشتی  از  اما  مغرور  بسیار 
مورد کلاه گیس حرفی  در  هیچ کس  می رسید.  نظر  به  قیافه اش،  به هم ریخته  مو، 
به ویژه  زمانی که  بود،  ناراحت کننده  خانواده،  در  موها یش  کردن  رنگ  اما  نمی زد، 
از  که  را  ارزانی  موی  رنگ  ماده  اغلب  پدربزرگم  می رفتیم.  بیرون  باهم  همگی 
همین  و  می داشت  نگه  موهایش  روی  طولانی  مدت  به  می کرد  تهیه  داروخانه 
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از  یکی  در  شود.  متمایل  سرخی  به  سبیل هایش  و  ابروها  رنگ  که  می شد  باعث 
که کرده  کاری  از  بود  پیدا  و  آمد  ما  پیش  بودیم،  کتابخانه  در  وقتی همگی  روزها 

بسیار مغرور است. “گم”  گفت: “ وای خدای من فِرِد! چه کار کردی؟”
دونالد داد زد: “وای خدای من! بابا چه کار کردی؟”

رابرت فریاد زد: “ تو رو خدا بابا!”
رو  کار  این  دیگه  “بابا  می کرد  گفت:  نوازش  را  او  دست  ماریانا  درحالی که 

نکن.”
وقتی من وارد اتاق شدم، او کنار صندلی دونفره اش ایستاده بود.

 گفت: “سلام!”
بابابزرگ! چطوری؟” “سلام 

اسکناس  از  پر  که  پولش  کیف  سمت  به  را  دستش  و  کرد  من  به  نگاهی  او 
چگونه  که  می کردم  تعجب  همیشه  که  می شد  قلمبه  چنان  پول  کیف  برد.  بود، 
در جیبش جا می شود. او عکس زنی نیمه لخت را که در کیف پولش گذاشته بود 
همراه داشت. یک آن ترسیدم که مثل زمان دوازده سالگی ام که این عکس را به 

من نشان داده بود، بخواهد بازهم همین عکس را نشان من دهد.
از  را  عکس  بودم،  دوازده ساله  وقتی  زمان،  آن  که  بود  ازاین قرار  داستان 
سنگین  آرایشی  با  جوان،  دختری  عکس  بود.  داده  نشان  من  به  درآورده  کیفش 
دوربین  به  رو  که  باشد  داشته  سن  سال  هجده  هفده،  از  بیشتر  نمی توانست  که 
کرده  تبسمی  بود،  گذاشته  لختش  سینه های  روی  را  درحالی که  دست هایش 
آن  بود.  کردن  نگاه  حال  در  پدربزرگم  سر  پشت  از  لحظه  آن  هم  دونالد  بود. 
چه  نمی دانم  که  کردم  نگاه  او  به  شکلی  به  و  بگویم  باید  چه  نمی دانستم  لحظه 
عکس العملی باید نشان دهم، اما او محو در عکس، نگاهی بسیار زشت و ناپسند 

به آن داشت.
“نظرت چیه در مورد این؟” این سؤالی بود که پدربزرگم در حال خنده از من 
نخندیده  هرگز  او  نظرم  به  بودم،  ندیده  خندیدن  حال  در  را  او  هرگز  بود.  پرسیده 
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بود. معمولًا شادمانی خود را با گفتن “هاها” و خنده های زشت و تمسخرآمیز بروز 
اسکناس صددلاری  یک  پدربزرگم  آن عکس دخترک،  اما حالا،  به جای  می داد. 
همیشه  که  بود  چیزی  این  بخرم؟”  را  تو  موهای  “می توانم  پرسید:  و  آورد  بیرون 
وقتی بزرگ می شدم از من می پرسید. خنده ای کردم و گفتم: “ببخشید بابابزرگ! 

دارم.” نگهشون  باید 
بازوی  دور  را  دستش  او  شد.  وارد  دست  در  کوچک  جعبه ای  با  الیزابت 
پدربزرگم انداخته، سمت او تکیه داد. نگاهی خالی به مقابل کرد، دستش را جدا 

کرده اتاق را ترک کرد.
از  غیر  به  شد.  وارد  راب  ناتنی  فرزند  و  خود  بچه های  با  دونالد  بعد،  اندکی 
سمت  به  دونالد  بودند.  و  کت وشلوارپوشیده  قدبلند  نوجوانانی  همگی  اریک، 
نشست.  او  زانوی  روی  هم  ایوانکا  و  بنشیند  آنجا  تا  رفت  تلویزیون  کنار  صندلی 
را  ایوانکا  و  می کرد  تماشا  را  آن ها  دونالد  گرفتن.  کشتی   به  کردند  شروع  پسرها 
به  و  دراز می کرد  را  پای خود  نشگون می گرفت. هرازگاهی  او  لپ  از  و  می بوسید 
دونالد  با  بودند  کوچک تر  آن ها  وقتی  می زد.  لگدی  بود  خورده  زمین  که  پسری 
بلند می کرد،  را  مرتب کشتی می گرفتند. رقابتی که طی آن، دونالد همیشه آن ها 
می زدند:  داد  خفگی  فرط  از  اینکه  تا  می نشست  آن ها  روی  و  می کوبید  زمین 
دونالد  عهدۀ  از  بتوانند  که  شدند  بزرگ  اندازه ای  به  اینکه  به محض  “عمو!” 

با آن ها کشتی نگرفت. پا پس کشیده دیگر  او  بربیایند، 
داد  من  به  داشت  دست  در  که  را  جعبه ای  او  شدیم،  تنها  لیز  و  من  وقتی 
نمی دادیم،  کادویی  همدیگر  به  کریسمس  از  غیر  ما  توئه.”  مال  “این  و  گفت: 
یک  جعبه  داخل  کردم.  بازش  کنجکاوی  با  و  گرفتم  او  از  را  جعبه  بااین حال، 
داشت.  قرار  زیتونی  سبز  بند  و  ساده  صفحه ای  با  “تیمکس1“  استیل  ساعت 
بود.  داده  کادو  بهت  بود  سالت  ده  وقتی  یکی  که  بود  هدیه ای  این   “ او  گفت: 

1 Tmex
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واسه  کوچیکی،  خیلی  قشنگی  هدیۀ  همچین  داشتن  برا  کردم  فکر  اون موقع 
همین برداشتمش.” اتاق را ترک کرد تا سری به پدرش بزند.

هم  نزدیک  و  شانه به شانه  صبحانه  اتاق  در  رابرت  و  دونالد  بعد،  ساعت  چند 
بود که  ایستاده و خم شده  پاهایش  پدربزرگم کنار آن ها روی نوک  بودند.  نشسته 

صحبت آن دو را بشنود.
آرنجش  به  پدربزرگم  نداد،  پاسخی  وقتی  دونالد!”  دونالد!   “ فِرِد  گفت: 

ضربه ای زد.
بابا؟” را بچرخاند  گفت: “چیه  اینکه سرش  بدون 

بود  شده  پاره  روزنامه ای  از  که  را  صفحه ای  او  کن!”  نگا  “اینو  فِرِد  گفت: 
گهی فروش یک لیموزین بود شبیه لیموزینی که خودش  نشان داد که داخلش، آ

داشت.
“چیش رو نگا کنم؟”

بخرم؟” اینو  “می تونم 
دونالد صفحه را گرفته به راب داد و او هم صفحه را تا کرده زیر میز انداخت.
روزی  آنچه  هر  از  فارغ  کرد.  ترک  را  اتاق  دونالد  بابا!”  “حتماً  راب  گفت: 
وانمود  حتی  فِرِد  باقی ماندۀ  فرزندان  اکنون،  می داشت،  نگه  هم  کنار  را  آن ها 
گذشته  در  که  دونالد  می  دهند.  اهمیت  او  خواستۀ  و  فکر  به  که  نمی کردند  هم 
او رفتار تحقیرآمیزی می کرد که گویی  با  به گونه ای  اکنون  بود،  در خدمت پدرش 
همین  عین  هم  فِرِد  اوست.  خود  تقصیر  به نوعی  همه اش  او،  ذهنی  مشکلات 
رفتاری  چنین  اکنون  و  داشت  بود  شده  الکلی  که  خویش  ارشد  فرزند  با  را  رفتار 
نه تنها  دونالد  زمان  آن  دارم،  یاد  به  که  جایی  تا  نبود.  تعجب آور  دونالد  طرف  از 
که  می دانستم  داشت.  دوستش  که  بود  فرزندی  تنها  بلکه  بود،  فِرِد  موردعلاقۀ 
از ظلم  بالاتری  بسیار  مورد حجم  اکنون خود  او  اما  است،  آدم ظالمی  پدربزرگم 
از  حجم  این  نظرم  به  اما  می کشم،  خجالت  گفتنش  از  اگرچه  که  بود  گرفته  قرار 
بیماری  بستر  در  مادربزرگم  که  سال هایی  آن  تمام  نمی دانستم  بود.  حقش  ظلم 
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بود، زندگی در منزل چه اندازه با تنهایی و ترس سپری می شده است. نمی دانستم 
به فرزندانش نمی داده  نبود “گم” هیچ اهمیتی  پدربزرگم در  تمام آن سال ها،  که 
تازه  پدر من  بود.  نادیده گرفته شدن، چقدر شکننده  این  اینکه دونالد در مقابل  و 
فِرِد  اما  بود  موفقیت  به دنبال  آن  در  نیت صادقانه ای،  با  که  بود  دنیایی شده   وارد 
هیچ حمایت و مراقبتی از او نمی کرد و فقط به فکر توانمند کردن دونالد بود و در 

انتظار بود تا او به اندازه ای بزرگ شود که بتواند برای او مفید واقع شود.
***

“گاردن سیتی”  به  ساید”  ایستیت  “آپیر  آپارتمان  از   ،1994 سال  در 
پانزده  تنها  و  در “لانگ آیلند”  بود  گاردن سیتی شهر کوچکی  کردم.  نقل مکان 
رولز  بر  سوار  را  “گم”  گاهی اوقات  داشت.  فاصله  منزل  از  ماشین  با  دقیقه 
رویس قرمزرنگی که پدربزرگم به مناسبت تولدش هدیه داده بود، برای دیدن 
از  که  نرمی  و  بزرگ  فرمان  برادرم، می بردم. پشت  پسر  و  دختر  نتیجه هایش، 
چوب گردو ساخته شده بود، آن چنان احساس در اوج بودن می کردم که حس 
در آسمان بودن به من دست می داد. بعضی اوقات در مسیر چهل وپنج دقیقه ای 
و سرد  دمدمی  بسیار  او  اوقات،  اغلب  اما  به راحتی صحبت می کردیم  “گم”  با 
بود. در چنین روزهایی، سفر با او بی پایان به نظر می رسید. بعضی اوقات، حتی 
زیرچشمی  مواقع،  سایر  می داد.  وانیل  بوی  بازهم  بود،  نکرده  هم  آشپزی  اگر 
می دیدم که یواشکی دست خود را داخل کیف دستی اش کرده، چیزی برداشته 

در دهانش می گذارد.
وقتی  اوقات،  اغلب  می کردیم.  صحبت  باهم  نشسته  کتابخانه  در  معمولًا، 
ماریانا برای بررسی اوضاع روزانه زنگ می زد، من هم آنجا بودم. بعد از پاسخ به 
تلفن، دستش را روی گوشی گذاشته می  گفت: “ماریاناست.” سپس به دخترش 
نظرم  به  که  می کرد  مکثی  و  ماری!”  اینجاست؟  کی  بزن  “حدس  می  گفت: 
اما  می خواست به ماریانا فرصت بدهد که شاید بگوید: “سلام برسون بهش.” 
او هرگز حرفی نمی زد. بعضی اوقات برای ناهار یا شام، به رستوران های محلی 
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می رفتیم. یکی از مکان های موردعلاقۀ او، رستوران “ایسلی فاکس این1“ بود 
پارکینگ سوپرمارکتی بود که یک بار کیفش را زده بودند.  که درست روبروی 
خیلی در مورد پدر حرف نمی زدیم، اما یک روز، به صورت خاصی او حال وهوای 
گذشته ها را کرده بود. او از دردسرهای پدر و بیلی دارک تعریف کرد و اینکه 
برای جمع کردن  را می خنداند. وقتی خدمتکار رستوران،  او  پدرم  راحت  چقدر 
میز آمد، او ساکت شد. وقتی خدمتکار از ما پرسید که صورت حساب را بیاورد 

یا نه “گم” پاسخی نداد و من سر خود را به معنای تأیید تکان دادم.
“ماری! اون خیلی مریض بود.”

“می دونم گم!” فکر می کنم منظور او الکلی بودن پدرم بود.
بکنم.” باید  کار  “نمی دونستم چه 

فکر کردم می خواهد گریه کند و ناچار گفتم: “گم! ناراحت نباش.”
از  نمی تونست  حتی  “اون  کشید-  عمیق  نفسی   – آخر”  هفته های  “اون 

بیاد.” بیرون  تخت خواب 
“روزی که من تماس گرفتم.” من شروع به پرسیدن کردم.

آورد. را  خدمتکار رستوران صورت حساب 
اینه که اگه اون قد مریض بود.” پرسیدم: “ پیش دکتر نرفت؟ منظورم 

بد شد.” ببینی ش، خیلی حالش  بیای  قراره  “وقتی شنید 
منتظر شدم تا شاید “گم” چیزی اضافه کند، اما او کیف دستی اش را باز کرد. 

همیشه پول ناهار را او حساب می کرد. او را در سکوت به خانه رساندم.
که  مکانی  کردم؛  آلمان سپری  در  را  تحصیلی ام  دورۀ  اواخر   ،1987 در سال 
زادگاه  کشور  اینکه  به  توجه  با  می کردم  فکر  اما  نداشتم  آن  به  وابستگی ای  هیچ 
او را خوشحال کنم )اما خوشحال  این طریق می توانم  از  والدین پدربزرگم است، 
نشد(. برنامه ریزی کرده بودم که برای کریسمس بیایم و به مادربزرگ و پدربزرگم 
با  تلفن همگانی در سالن خوابگاه،  زنگ زدم که اگر شد، پیش آن ها بمانم. کنار 

1 Slay Fox Inn
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را  به منزل زنگ زدم. وقتی پدربزرگم گوشی  ایستاده،  یک مشت سکه پنج مارکی 
ماری ام.” بابابزرگ!  برداشت گفتم: “سلام 

جواب داد، “بله.”
توضیح دادم که چرا زنگ زده بودم.

از من پرسید: “چرا نمی تونی پیش مادرت بمونی؟”
“من به گربه ها آلرژی دارم واسه همین می ترسم دوباره دچار حملات آسمی 

بشم.”
“خب پس بهش بگو از شر گربه ها خلاص بشه.”

بحث  او  با  محترم،  خانم  یک  همچون  که  بود  این  کار  راحت ترین  اکنون، 
نکنم.

من خود شاهد بودم که چقدر زندگی با پدربزرگم برای “گم” سخت شده بود. 
کردن  قایم  مثل  کوچکش،  و  ساده  رفتارهای  با  پدربزرگم،  غیرعادی  کارهای 
متهم  را  او  می ایستاد،  او  مقابل  در  “گم”  وقتی  بود.  شده  شروع  دسته چکش، 
او  برای  دلایلی  می خواست  “گم”  وقتی  کند.  ورشکستش  می خواهد  که  می کرد 
بود  پول  نگران  دائماً  می ترساند.  به شدت  را  او  و  می شد  عصبانی  کند،  مطرح 
در  هم  روز  یک  حتی  هرگز  من  پدربزرگ  شوند.  گم  پول هایش  که  می ترسید  و 
خود  درگیر  همیشه  را  او  ذهن  که  بود  چیزی  تنها  فقر  اما  نبود  فقیر  زندگی اش 

می کرد و فکر اینکه روزی فقر به سراغ او بیاید، شکنجه اش می داد.
حال وروز پدربزرگم، بالاخره برای همه عادی شد و مشکلاتی که “گم” داشت 
برا یش تکراری شد. بعدازاینکه از سر کار به خانه می آمد، به طبقۀ بالا می رفت تا 
پایین  تازه و تمیز و یک کراوات  پیراهن  با یک  لباس ها یش را عوض کند و اغلب 
به تن داشت و جوراب و کفش.  تنها شورت  و  نبود  پا یش  اما شلواری  برمی گشت 
طبقه  سمت  به  و  شب به خیر  خوشگل ها!”  خوب؟  خوبه؟  حالتون  همگی  “خب! 

بعد دوباره برمی گشت. بالا می رفت و چند دقیقه 
آنجا  وارد  پدربزرگم  بودیم،  نشسته  کتابخانه  در  “گم”  و  روز عصر که من  یک 



212  |   خیلی زیاد، اما همیشه ناکافی

جوابش  مادربزرگم  بعدازاینکه  داریم؟”  چی  شام  “هی  خوشگل ها!  پرسید:  شده 
داریم؟”  چی  “شام  برگشت.  دوباره  بعد  دقیقه  چند  کرد.  ترک  را  اتاق  داد،  را 
مادربزرگم دوباره پاسخش را داد. او ده ها بار رفت و برگشت. با صبری که در حال 
فروکش کردن بود، مادربزرگم هر بار جواب می داد: “ رُست بیف با  سیب زمینی.” 
تمومش کن. من که  فِرِد  رو خدا  “تو  زد!  فریاد  و  مادربزرگم عصبانی شد  بالاخره 

گفتم.” بهت 
را  عصبی  درحالی که  دست هایش  خنده ای  با  او  خب  خوشگل ها!”  “خیلِ 
سمت او بالا برده روی انگشتانش ایستاده بود پاسخ داد: “خیلِ خب! همینیه که 
مکالمه ای  حالا  همین  که  انگار  فروبرد،  جلیقه اش  زیر  را  هست!”  دست هایش 
نگاه ها یش  اما  بودند؛  این ژست ها مثل همیشه همین مدلی  باشیم.  تمام کرده  را 
وارد  پرسه زنان  بعد،  دقیقه  چند  و  کرد  ترک  را  اتاق  او  بود.  شده  مهربان تر  کمی 
برای  به سمت حیاط خلوتی که در گذشته  داریم؟” مادربزرگ مرا  شد: “شام چی 
کباب کردن از آن استفاده می کردند کشید؛ مکانی نه چندان دل چسب که کف آن 
مانده  دور  نظر ها  از  آن قدر  و  کتابخانه  به  و پشت منزل درست پشت  بود  سیمانی 
به من  رو  مادربزرگ  دارد.  وجود  جایی  چنین  که  می کردم  فراموش  اغلب  که  بود 
 گفت: “قسم می خورم ماری! این می خواد منو دیوونه م کنه.” میز و صندلی هایی 
که آنجا چیده شده بودند، چنان پر از شاخ و برگ بودند و چنان پر از آشغال شده 
با یکی صحبت کنی.” باید  باید کمک بخوای.   “ ایستادیم. گفتم:  بودند که سرپا 

بود گریه کند. مانده  “نمی تونم ترکش کنم.” کم 
“دلم می خواست برگردم خونه.” این جمله ای بود که یک بار با افسوس فراوان 
اما  برگردد  اسکاتلند  به  نمی توانست  اما  دلیلی،  چه  به  نمی دانم  بود.  گفته  من  به 

بیاید. نظر  به  نکند که خودپسندانه  بود کاری  مصمم 
به  نبودند،  گو”  “مار-اِی-لا در  اگر  پدربزرگم،  و  مادربزرگ  هفته ها،  آخر 
ویلای یکی از فرزندانشان می رفتند؛ ویلای رابرت در “میلبروک1، نیویورک” بود؛ 

1 Millbrook
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الیزابت در “ساوس همپتون1“؛ و ویلای ماریانا در “اسپارتا، نیوجرسی2“.  ویلای 
دوست  من  مادربزرگ  و  بمانند  را  شب  که  می کردند  برنامه ریزی  طوری  آن ها 
به  اینکه  به محض  کند.  سپری  دیگران  با  راحت  و  آرام  مکانی  در  را  شب  داشت 
داستان  کن  ول  و  برگردد  خانه  به  که  می خواست  پدربزرگم  می رسیدند،  مقصد 
آخر هفته  تعطیلات  ایدۀ  اینکه “گم” قبول می کرد و سوار ماشین می شد.  تا  نبود 
با دیگران  به نفع “گم” بود زیرا فرصتی بود که بتواند از منزل بیرون آمده، وقتی 
همانند  بود.  شده  شکنجه  به  تبدیل  او،  برای  دیدوبازدیدها  این  بگذراند.  نهایتاً، 

بسیاری از کارهای بی معنی در خانواده، به این کارشان هم ادامه دادند.
***

بار کدام قسمت  “گم” دوباره در بیمارستان بستری شده بود. یادم نیست این 
یک  یا  و  توان بخشی  مرکز  به  برود  یا  داشت،  گزینه  دو  اما  بود  شکسته  بدنش  از 
فیزیوتراپیست به خانه بیاید. نظر خودش این بود که برود به مرکز توان بخشی. به 

من  گفت: “هر کاری می کنم که از منزل دور باشم.”
بود، هفته ها مجبور  آمده  به سرش  از کیف قاپی ای که  بعد  بود.  بهتر  این طور 
بود در تخت بیمارستانی که در اتاق کتابخانه گذاشته بودند بخوابد. پدربزرگ من 
که خیلی زود حالش بعد از جراحی کمر بهتر شد و به حالت عادی برگشت، هیچ 
تنها  نداشت.  مادربزرگم  به  گفتن  برای  همدردی کننده ای  یا  آرامش بخش  حرف 

بود که: “ همه چیز خوبه خوشگلم؟” این  حرفی که می زد 
در  دونالد  آپارتمان  در  را  پدر  روز  مراسم  بار،  اولین  برای   ،1998 سال  در 
شده  سخت  واقعاً  پدربزرگم  برای  اجتماع  در  حضور  کردیم.  برگزار  ترامپ تاور 
حساب  به  مناسبی  گزینۀ  بروکلین  در  لوگر3“  “پیتر  به  ما  سنتی  سفر  بنابراین  بود، 
روز  مراسم  در  یکی  در سال،  بار  دو  که  بود  این  خانواده  عادات  از  یکی  نمی آمد. 

پدر و یکی در مراسم تولد پدربزرگم به آنجا برویم.

1 Southampton

2 Sparta Newjersy

3 Peter Luger
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هم  اضافی  پول  که  بود  گران قیمتی  بسیار  رستوران های  از  یکی  لوگر  پیتر 
یا  و  چک  نقد،  پول  صرفاً،  و  می گرفت  داشت  که  بدی  بسیار  سرویس  بابت  از 
کارت های مخصوص پیتر لوگر را قبول می کرد )که پدربزرگ من هم یکی از این 
سفارش  اینکه  از  فارغ  و  بود  محدود  بسیار  رستوران  منوی  داشت(.  را  کارت ها 
میز  سر  پیاز  و  درشت  بسیار  گوجه فرنگی های  از  بزرگ  بشقاب  یک  نه  یا  بدهید 
خامه ای  اسفناج  سرامیکی،  کوچک  بشقاب های  در  نیز  آن  کنار  که  می آوردند 
نصف  نمی زد.  آن  به  اغلب هم کسی دست  که  پنیری سرو می شد  و  سیب زمینی 
گاوهای  با  که  می آوردند  میز  روی  بیف  به صورت  را  طعم دارشده  گوساله  یک 
از قرمز و صورتی  بود  ترکیبی  بود که رنگ هایشان  تزئین شده  پلاستیکی کوچک 
میز  سر  گاوهای  این  همۀ  بودند.  رنگی  چه  دقیقاً  نمی دانم  که  دیگر  رنگ  چند  و 
به خاطر  نوشابۀ سیاه سفارش می دادیم.  ما،  اغلب  بودند.  ما، قرمز و صورتی رنگ 
سرویس دهی بسیار بدی که رستوران داشت، در انتهای شب، میز پر از غذاهای 
نزده  دست  هیچ کس  که  غذایی  بشقاب های  و  نصفه  نوشابه های  شیشه  مانده، 

بود، دیده می شد.
خوردن غذا زمانی تمام می شد که پدربزرگ من دست از استخوان ها بکشد و 

بود. خنده دار  بسیار  مشاهده می شد  آنچه  به خاطر سبیل ها یش، 
پیتر  در  خوردن  غذا  بودم،  کرده  ترک  کالج  در  را  گوشت خواری  ازآنجایی که 
سفارش  سالمون  کرده  اشتباه  یک بار  می آمد.  حساب  به  چالش  یک  برایم  لوگر 
و  نهایتاً  داشت؛  انتظارم طعم خوبی  در حد  البته  که  را گرفت  میز  که نصف  دادم 

کنارش یک نوشابه سیاه،  سیب زمینی های کوچک و یک سالاد قرار داشت.
اکنون که قرار بود مراسم در خانه دونالد برگزار شود، بی شک دلم برای خدمه 
دونالد  خانۀ  در  داشتم  امید  که  بود  این  حداقل  نمی شد.  تنگ  لوگر  پیتر  بی ادب 
و  از همه  زودتر  که  بود  این  که کردم  اشتباهی  نصیبم شود.  برای خوردن  چیزی 
 درحالی که تنها بودم به پنت هاوس دونالد رسیدم. اگرچه دونالد و مارلا هنوز زن و 
شوهر بودند، اما مارلا تبدیل به یک خاطرۀ دور شده بود و جای او را دوست دختر 
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که  بود  اسلوونی  اهل  مدل  یک  “ملانیا”  بود.  گرفته  “ملانیا”  نام  به  دونالد  جدید 
نشسته  راحت،  نه چندان  دونفرۀ  کاناپۀ  یک  روی  دو،  هر  بودمش.  ندیده  هرگز 
و  سفید  و  آینه کاری شده  دیوارهای  زرکوب ها،  بود؛  شگفت انگیز  بودند.  همه چیز 
دونالد  آپارتمان  اما  می کرد،  فکر  چطور  خودش  نمی دانم  دیواری.  نقاشی های 

بسیار سردتر و بی روح تر از منزل بود.
“ملانیا” پنج سال کوچک تر از من بود. او کنار دونالد نشسته، پاهایش را روی 
راب  که  ملاقاتی  از  بعد  می کرد.  جلب  خود  به  مرا  آرامش  نگاه  بود.  انداخته  هم 
در طول صرف  که  به من می گفت  راب  داشتند،  ملانیا  با  بار  اولین  برای  ملین  و 

بود. شام، ملانیا بسیار کم صحبت کرده 
نبوده.” انگلیسی اش خوب  “شاید  گفتم:  من 

که  بود  واضح  بود.”  اونجا  چی  واسه  می دونست  اون  به خوبی  نه   “ او  گفت: 
بود. نیامده  برای صحبت کردن  ملانیا 

مرا  چطور  اینکه  دربارۀ  کردن  تعریف  به  کرد  شروع  نشستم،  اینکه  به محض 
که  داستان  این  از  بنویسم.  برا یش  را  بازگشت  هنر کتاب  تا  بود  کرده  استخدام 
پرتگاه  لبۀ  به  چطور  که  من  تأسف بار  داستان  کردن  تعریف  به  رسید  گذشت، 
حساب  به  اشتراکی  نکته  او  و  من  بین  که  بود  چیزی  این  او  ازنظر  بودم.  رسیده 
می آمد: ما هر دو به در بسته می خوردیم و سپس تلاش می کردیم که راهی برای 
نجات پیدا کنیم که این راه نجات برای او رسیدن به اوج بود و برای من بازگشت 

به حالت عادی.
“تو از کالج اخراج شدی، درسته؟”

به کسی که  این گونه  “بله دونالد! همین طوره.” من هم دقیقاً می خواستم که 
تا آن لحظه ندیده بودمش معرفی شوم!

مواد  سمت  رفت  که  شد  همین  و  داشت  بدی  اوضاع  واقعاً  مدتی  یه  “برای 
مخدر.”

“هووووو” دستانم را بالا بردم و این گونه عکس العمل نشان دادم.



216  |   خیلی زیاد، اما همیشه ناکافی

واقعاً؟” بود،  گفت:”  ناگهان علاقه مند شده  ملانیا که 
“نه! نه! نه! من هرگز تو زندگی م سمت مواد مخدر نرفته م.”

را  داستان  می خواست  دونالد  کرد.  تبسمی  و  انداخت  من  به  نگاهی  او 
یه  واقعاً  “اون  واقفم.  موضوع  این  به  هم  من  که  می دانست  و  کند  هیجان انگیز 

فاجعه بود.” این را گفت و خنده ای بلند کرد.
که هرچه  و می دانست  داشت  زیادی  بازگشت، علاقۀ  داستان های  به  دونالد 
گرفتاری،  این  از  رهایی  در  او  موفقیت  دهد،  نشان  عمیق تر  را  گرفتاری اش 
می تواند تشویق بیشتری به ارمغان بیاورد. با بزرگ نشان دادن اخراج من از کالج 
) درحالی که داستان ساختگی مواد مخدر  نوشتن کتابش  برای  استخدام کردنم  و 
در  برسد که  به داستان هیجان انگیزتری  اضافه می کرد( می توانست  آن  به  نیز  را 
طی آن خود را منجی من نشان دهد. البته، بین اخراج از کالج و استخدام شدنم 
توسط او، من توانسته بودم دوباره به مدرسه برگردم، وارد دانشگاه بشوم و مدرک 
کنم.  دریافت  باشم،  رفته  مخدر  مواد  سمت  اینکه  بدون  را  خود  ارشد  کارشناسی 
روایت صحیح از داستان برای او هیچ نفعی نداشت. داستانی که در حال تعریف 
از  را  خود  روایت  او  زدند،  را  خانه  درِ  که  زمانی  و  بود  مفید  او  برای  بود،  کردنش 
باور کرده بود. وقتی هر سه برای خوشامدگویی به مهمانان  اتفاقات به طور کامل 
از  کلمه  یک  تنها  ملانیا  زمان،  این  طول  در  که  شدم  متوجه  تازه  شدیم،  بلند 

دهانش درآمده است.
***

به  را  پدربزرگ  که  داد  اطلاع  گرفته  تماس  من  با  فریتز   ،1999 ژوئن   11
بیمارستان  این  برده اند.  لانگ آیلند  در  سنتر1“  مدیکال  “جوییش  درمانی  مرکز 
من  مادربزرگ  و  پدربزرگ  اخیراً  که  بود  “کوئینز”  بیمارستان های  از  دیگر  یکی 

کمک های مالی به آن کرده بودند.
وقتی  و  کردم  طی  را  بیمارستان  تا  خانه  ده دقیقه ای  مسافت  خودم  ماشین  با 

1 Long Island Jewish Medical Center
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او  کنار  الیزابت  و  نشسته  اتاق  تنها صندلی  روی  “گم”  بود.  پر  کاملًا  اتاق  رسیدم 
کنار  پنجره  نزدیک  سلام،  از  بعد  داشت.  دست  در  را  پدربزرگم  دست  ایستاده، 
رو  چارلز  پرنس  که  لندن  بریم  قراره   “ او  گفت:  ایستادم.  بلین،  رابرت،  همسر 
به ندرت  که  کاری  با من صحبت می کند؛  که  متوجه شدم  لحظه  این  در  ببینیم.” 

می داد. انجام 
“جدی؟” گفتم: 

“ما رو برای یکی از مسابقات چوگانش دعوت کرده. باورم نمی شه که مجبوریم 
لغوش کنیم.” به نظر عصبانی می آمد و نمی خواست آرام تر صحبت کند. من هم 
می توانستم به این داستان چیزی اضافه کنم. یک هفته بعد، قرار بود من هم در 
نداشت.  خانواده اطلاعی  اعضای  از  کنم. هیچ کس  ازدواج  “مااوی1“  در  ساحلی 
نداشتند  امورات شخصی من  و  زندگی  به  خانواده علاقه ای  اعضای  از  هیچ کدام 
یکی  از  کنم،  شرکت  خانوادگی  مراسم های  در  کسی  با  که  بود  لازم  موقع  )هر 
من  روابط  مورد  در  کسی  هرگز  و  کند(  همراهی  مرا  که  می خواستم  دوستانم  از 

نمی پرسید. سؤالی 
صحبت  دایانا  پرنسس  خاک سپاری  مراسم  مورد  در  “گم”  با  قبل  سال  چند 
اجازه دادن اون  بود که  با خشم  گفت: “ خیلی بی احترامی  ناگهان  می کردیم که 
که  فهمیدم  همین جا  از  بخونه.”  مراسم  توی  جان2،  التون  کوچولو،  هم جنس باز 

بهتر است او نفهمد که من با یک زن زندگی می کنم و نامزد یک زن هستم.
بازگشت  برای  بدی  بسیار  احساس  دیدم،  را  پدربزرگم  بد  بسیار  شرایط  وقتی 
ماه  چندین  از  بعد  که  بگویم  نامزدم  به  بودم  مجبور  که  زیرا  کردم  پیدا  خانه  به 
اکنون  مراسم،  برگزاری  نحوۀ  به  مربوط  کابوس های  بر  غلبه  و  برنامه ریزی 

بایستی مراسم ازدواج سرّی خود را به زمان دیگری موکول کنیم.
از صحبت های کوتاه خسته  اتاق جاری شد. گویی همه  لحظه ای سکوت در 
و  دم  را می شنیدیم.  پدربزرگم  بی رمق  نفس های  فقط صدای  اکنون  بودند.  شده 

1 Maui

2 Elton John
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بازدم هایش ناموزون بود و زمان زیادی بین هر دم و بازدم فاصله می افتاد که به 
نمی آمد. اوضاع خوشایندی  اصلًا  نظر 



زندگی نامۀ  بعد  روز  رفت.  دنیا  از  ترامپ  فِرِد   ،1999 ژوئن   25 تاریخ  در 
از  بعد  ابرسازندۀ  ترامپ،  “فرد سی  عنوان  تحت  نیویورک تایمز،  روزنامۀ  در  او 
نویسندۀ  رفت.”  دنیا  از  93 سالگی  سن  در  متوسط،  طبقۀ  برای  مسکن  جنگ 
و  خودساخته”  مرد  “یک  فِرِد  به عنوان  وضعیت  مقایسه  به  زندگی نامه،  این 
اینکه یک میخ  به  پدربزرگ من  بود. گرایش  پرداخته  او، دونالد”  “پسر مغرور 
آن  از  دوباره  که  بدهد  نجارش  به  بعد  روز  برداشته،  زمین  از  را  استفاده نشده 
استفاده کند، نکته ای بود که بیشتر از جزئیات مرگ او مورد توجه قرار گرفته 
اشاره  پرداخته،  ما  خانوادگی  جریان  به  به دفعات  همچنین  تایمز  روزنامه  بود. 
 – دریافتی  کمک  کمترین  با  را  خود  کسب وکار  و  تجارت  دونالد  که  می کند 
ادعایی که  ایجاد کرده است.  از طرف پدربزرگ من  مقدار بسیار کمی پول - 

این روزنامه، بیست سال بعد تکذیبش می کند. خود 
هرکدام یک روزنامه تایمز در دست، در اتاق کتابخانه نشسته بودیم. رابرت 
به  نباید  او  که  داشتند  اعتقاد  آن ها  و  بود  برادرانش  و  با خواهر  بحث  در حال 
تایمز فاش می کرد که دارایی پدربزرگ من بین 250 تا 300 میلیون دلار است.

“هرگز! هرگز به آن ها اعداد و ارقام رو ارائه نکن!” ماریانه به گونه ای این 

قسمت یازدهم   )تنها دلیل پذیرش(
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جملات را بیان می کرد که انگار که رابرت یک بچۀ خنگ بود. رابرت همان جا 
بازی  انگشتانش  با  پدربزرگم  مثل  درست  و  بود،  ایستاده  شرمنده   به صورتی 
گویی  می رفت؛  پایین  و  بالا  پا  پاشنۀ  روی  و  می شکست  را  آن ها  و  می کرد 
ارسال  برایشان  بود  قرار  آینده  در  که  مالیاتی  صورت حساب های  به  داشت 
شود، فکر می کرد. دارایی ها به صورت عجیبی بسیار پایین ارزش گذاری شدند؛ 
است،  بوده  آن  چهاربرابر  به احتمال زیاد  دارایی ها  ارزش  که  فهمیدیم  درنهایت 

اما ماریانا و دونالد هرگز این عدد را تأیید نکردند.
چند ساعت بعد، در مراسم تدفین پدربزرگم در طبقه بالای “مدیسُن روم”1 
ساید3“  ایست  آپیر  “منهتنز  در  واقع  چپل2“  فیونرِِل  کمپل  ای  “فرانک  در 
کفن ودفن  خدمات  ارائه  مرکز  گران ترین  و  خصوصی ترین  که  بودیم  ایستاده 
نظر  به  بی پایان  تعدادشان  نظر  به  که  مراسم  در  بود. شرکت کنندگان  در شهر 

از کنار ما می گذشتند، دست داده، تبسمی می کردند. می رسید، یکی یکی 
همچون  آن ها  از  بعضی  داشتند.  حضور  اتاق  در  نفری  هشت صد  کل،  در 
پاتاکی5“  “جورج  مستغلات،  و  املاک  در  کاری  رقبای  از  فارک4“،  لی  “سم 
و  کمدین  و  اسبق  سناتور  آماتو6“  دی  وان  ای   “ نیویورک،  اسبق  شهردار 
حاضرین  بقیۀ  بودند.  آمده  احترام  ادای  جهت  ریورز7“  “ژوآن  آینده،  سلبریتی 
پیدا کرده  مراسم حضور  در  باشند،  انداخته  دونالد  به  نگاهی  اینکه  برای  صرفاً 

بودند.
هرکسی  بود.  شده  پر  کالیگیت8“  “ماربل  کلیسای  ظرفیت  تدفین،  روز  در 
بود.  شده  تنظیم  خوب،  بی نهایت  و  همه چیز  داشت  ازپیش تعیین شده  نقشی 
برادرانش،  و  خواهر  سایر  و  خواند  را  پدربزرگم  موردعلاقۀ  شعر  الیزابت 
1 Madison Room

2 Frank E Cample Funeral Chappel

3 Manhattan’s Upper East Side

4 Sam Le Fark

5 George Pataki

6 A1 D’Amato

7 Joan Rivers

8 Marble Collegiate
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نوشته های خود را قرائت کردند. برادر من، از طرف پدرم، و پسرعمه ام دیوید، 
از طرف نوه ها صحبت کردند. اکثر افراد دربارۀ پدربزرگم داستان سرایی کردند 
در  بگذارد.  نمایش  به  جلوه ای خوب  او  از  کرد  که سعی  بود  من  برادر  تنها  و 
اغلب موارد، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، تمرکز بر روی موفقیت های مادی، 
روح بی رحم و استعداد پس انداز کردنِ پدربزرگم بود. دونالد تنها کسی بود که 
خودستایی  به نوعی  وی  سخنان  شرم آوری،  به طور  شد.  منحرف  مسیر  این  از 
بود  شرم آور  حرکت  این  آن چنان  بود.  خودش  بزرگی  دربارۀ  کردن  و صحبت 
اجازه  تدفینش  مراسم  در  که  می کند  سفارش  فرزندش  به  بعد ها  ماریانا  که 
سخنرانی به هیچ یک از خواهران و برادرانش را ندهد. شهردار وقت نیویورک، 

بیان کرد. را  نیز سخنانی  “رادلف گیولیانی”1 
خیلی  زمان  آن  )تیفانی  نوه  شش  هر  شد،  تمام  که  مراسم  از  بخش  این 
تابوت را به سمت ماشین حمل  افتخاری،  کوچک بود(  به عنوان حمل کنندگان 
متوفی همراهی کردند. این به این معنا بود که در خانواده ما، همیشه سایرین 

تابوت سنگین را حمل می کردند، اما به نام ما تمام می شد.
روی  به  استریت”3  فیفس  “فورتی  و  اونیو2“  “فیفس  خیابان های  تمام 
از  به راحتی  بتواند  متوفی  ماشین حمل  تا  بودند  شده  بسته  عابران  و  ماشین ها 
کوئینز”  ویلیج  “مدیل  در  فیس”  “آل  قبرستان  به سمت  کرده  عبور  خیابان ها 

برای دفن حرکت کند.
به  برگشته،  شهر  به  اتفاقات،  مورد  در  صحبت  اندکی  با  و  زود  خیلی 
به  را  مادربزرگم  این ها،  همۀ  از  بعد  رفتیم.  ناهار  برای صرف  دونالد  آپارتمان 
منزل رساندم. دوتایی در اتاق کتابخانه نشسته کمی هم صحبت شدیم. به نظر 
واقع  در  بودیم؛  گذاشته  سر  پشت  را  درازی  روز  می آمد.  راحت شده  اما  خسته 
چند سال طولانی. علاوه بر خدمتکار دائمی خانه که در طبقه بالا خوابیده بود، 

1 Rudolf Giuliani

2 Fifth Avenue

3 Forty Fifth Street
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من و مادربزرگم در خانه تنها بودیم. قرار بود من اکنون به ماه عسل بروم. تا 
از او پرسیدم که  وقتی که بخوابد کنارش ماندم. وقتی گفت می خواهد بخوابد، 

اگر لازم بود پیشش بمانم یا اگر چیزی احتیاج دارد برا یش تهیه کنم.
“نه عزیزم! من خوبم.”

خم شدم تا گونه ها یش را ببوسم. بوی وانیل می داد. “تو دوست داشتنی ترین 
این  داشتم.  دوستش  زیرا  گفتم  اما  نبود،  حقیقت  ولی  گفتم  را  این  منی.”  آدم 
را گفتم و دلیلی دیگری هم داشتم و آن این بود که هیچ کس به خود زحمت 
این را نداد که در کنار او که بعد از شصت وسه سال همسرش را به زیر خاک 

بماند. بود،  سپرده 
جواب داد، “باید دیگه خوب باشم.”

سپس او را در خانۀ بزرگ، ساکت و خالی تنها گذاشتم.
***

مقابل  در  ال1“  اچ  “دی  پست  ماشین  پدربزرگم،  دفن  از  بعد  هفته  دو 
پدربزرگم  وصیت نامۀ  داخلش  که  را  زردرنگ  بستۀ  یک  و  شد  متوقف  خانه ام 
که  شوم  مطمئن  تا  خواندم  را  وصیت نامه  بار،  دو  داد.  من  تحویل  داشت  قرار 
اطلاعاتی  اینکه  به محض  که  بودم  داده  قول  برادرم  به  نکرده ام.  اشتباهی 
درست  لیسا،  و  فریتز  سوم  پسر  ویلیام،  کنم.  خبردار  را  او  آوردم،  دست  به 
بعد،  ساعت  بیست وچهار  بود.  آمده  دنیا  به  پدربزرگم  دفن  از  بعد  ساعت  چند 
بستری  نوزادان  ویژه  مراقبت های  بخش  در  لحظه  همان  از  شده،  تشنج  دچار 
کار  بود  مجبور  فریتز  و  داشتند  خانه  در  دیگر  کوچک  فرزند  دو  آن ها  بود. 
حامل  بازهم  اینکه  از  کنند.  مدیریت  می توانستند  چگونه  واقعاً  نمی دانم  کند. 

او می بایست مطلع می شد. اما  باشم، بسیار متنفر بودم،  ناگوار  خبر های 
او پرسید: “خب اوضاع چطوریه؟”

من  با  راب  بعد  روز  نمی رسه.”چند  هیچی  ما  “به  گفتم:  او  به  “هیچی!”، 

1 DHL



(لمن یازدهی   اتت ا د یز چ ی سق  |    223  

که  بود  زمانی  بودم،  گرفته  تماس  من  با  او  که  باری  آخرین  گرفت.  تماس 
آن چنان  دهد.  اطلاع  من  به  را  بیمارستان  در  “گم”  شدن  بستری  می خواست 
رفتار کرد که گویی  همه چیز روبه راه است. به صورت ضمنی می خواست بگوید 
برای  و  می شود  درست  کنم،  همه چیز  امضا  را  وصیت نامه  زیر  من  اگر  که 
بود.  من  امضای  نیازمند  بیندازد،  قانونی  روال  به  را  وصیت نامه  بتواند  اینکه 
مستغلاتش  و  املاک  از  پدرم  20درصدی  اینکه سهم  پدربزرگم  به جای  اینکه 
بود، یک حقیقت  ارثیه محروم کرده  از  را  ما  تقسیم کند،  برادرم  و  بین من  را 
بود. باوجوداین، دارایی خود را بین چهار فرزند باقی مانده اش به صورت یکسان 
در  خود  نوه های  برای  را  مبلغی  جدا،  وصیت نامۀ  و طی یک  بود  کرده  تقسیم 
و  عمه ها  سهم الارث  از  درصد  یک  از  یک دهم  که  مبلغی  بود؛  گرفته  نظر 
عموهایم نبود. در مقابل کل املاک و مستغلات موجود، مبلغی که برای ما در 
نظر گرفته شده بود بسیار ناچیز بود اما همین هم باعث عصبانیت رابرت شده 

بود که من و برادرم در تقسیم دارایی ها نقشی داشتیم.
کردن  امضا  به  راضی  را  خود  بودم  نتوانسته  هنوز  من  و  گذشت  روزها 
بسیار  سندی  وصیت نامه  این  بودنش،  ظالمانه  عمق  در  کنم.  وصیت نامه 

زیرکانه بود که بیشتر شبیه توافق نامه طلاق مادر و پدرم بود.
در مقطعی، رابرت هر روز به من زنگ می زد. ماریانا و دونالد او را مسئول 
بیندازد  دردسر  به  را  خودش  نمی خواست  دونالد  بودند؛  کرده  من  با  ارتباط 
تشخیص های  طبق  و  بود  شده  مری  سرطان  دچار  جان،  ماریانا،  همسر  و 

نداشت. خوبی  شرایط  انجام گرفته 
انگار  من  گفت؛  به  را  این جمله  راب  به دفعات  بگیر خب!”  رو  پولت  “عزیزم! 
که با این جمله محتویات وصیت نامه را فراموش خواهم کرد. فارغ از اینکه چقدر 
رابرت به دنبال امضای وصیت نامه بود، من و برادرم مصمم بودیم تا قبل از اینکه 
امضا  را  هیچ چیزی  داریم،  رو  پیش  گزینه هایی  چه  بدانیم  و  برسیم  نتیجه ای  به 

. نکنیم
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و  بودیم  را متوقف کرده  فریتز  همه چیز  و  به سر رسید. من  راب  بالاخره صبر 
تا  زمانی که همۀ ذی نفعان، امضا یش نمی کردند، قانونی و اجرایی  آن وصیت نامه 
این مورد  و فریتز هنوز تصمیمی در  رابرت اطلاع دادم که من  به  نمی شد. وقتی 
موضوع  مورد  در  تا  باشیم  داشته  باهم  جلسه ای  که  داد  پیشنهاد  نگرفته ایم، 
این  دلیل  که  پرسیدیم  او  از  داشتیم،  راب  با  که  اولین ملاقاتی  در  کنیم.  صحبت 
او  گفت: “گوش کنین. پدربزرگ شما اصلًا به شما  کار پدربزرگ را توضیح دهد. 
اهمیتی  برا یش  نوه ها یش  از  هیچ یک  بلکه  شما،  نه فقط  و  نمی داد؛  اهمیتی  هیچ 

نداشتند.”
من گفتم: “به خاطر اینکه پدر ما فوت کرده، بیشتر رفتار بدتری با ما می شه.”

نیست!” این طور  “نه اصلًا 
آنچه  از  من  عمه های  و  دخترعمو  و  پسر  که  کردم  اشاره  نکته  این  به  وقتی 
اونا  از  نیز نفعی خواهند برد، راب پاسخ داد: “هرکدوم  والدینشان به ارث برده اند 
استخدام  می خواست  دانی  دربیان.  بودن  پوشش  تحت  از  هرلحظه  می تونن  هم 
رو  کار  این  که  لحظه ای  هر  گفتن  بهش  ایوانا  و  دونالد  و  بشه  مسلح  نیروهای 

نمی دنش.” قرار  پوشش خودشون  بکنه، دیگه تحت 
من گفتم: “پدر ما اون همه هم وضعیت مالی خوبی نداشت.”

کند. سپس  نیرو  تجدید  می خواهد  که  بود  و مشخص  داد  تکیه  عقب  به  راب 
دیگه  مرده  مربوط می شه،  پدربزرگتون  به  که  جایی  تا  است!  “خیلی ساده   گفت: 
که  بگویم  می خواستم  بود.”  زنده اش  بچه های  فکر  به  فقط  اون  است.  مرده 
پدربزرگم حتی برای راب هم اهمیتی قائل نبود که فریتز وارد بحث شد و  گفت: 

این اصلًا عادلانه نیست.” “ببین راب! 
از  داشتیم   1999 سال  اکتبر  تا  ژوئیه  طول  در  نفر  سه  ما  که  جلساتی  تعداد 
دستم دررفته بود. وقفه ای کوچک در ماه سپتامبر ایجاد شد که من هم آن زمان 
بحث هایی  ابتدای  در  می کردم.  سپری  را  به تعویق افتاده ام  ماه عسل  هاوایی،  در 
نکنیم.  داستان  این  وارد  را  “گم”  که  کردیم  توافق  راب  و  فریتز  من  داشتیم،  که 
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با ما چه کار کرده، هیچ  فکر می کردم که او از اینکه پدربزرگ در وصیت نامه اش 
امیدوار  کنم.  ناراحت  هم  را  او  که  نمی دیدم  لازم  درنتیجه  و  باشد  نداشته  خبری 
نشود که مشکلاتی وجود  او اصلًا مطلع  و  را حل کنیم  بتوانیم  همه چیز  بودم که 
برگشتم،  وقتی که  و  می زدم  زنگ  او  به  روز  هر  نبودم،  نیویورک  در  وقتی  دارد. 
اسمی  چنین  بشود  اگر  البته  مذاکرات،  گرفتم.  سر  از  را  هرروزه ام  سرزدن های 
رو یش گذاشت، ادامه داشتند. صحبت های ما دچار یک نوع تکرار مکررات شده 
بود. فارغ از هر آنچه من و فریتز بیان می کردیم، راب نیز حرف های کلیشه ای و 

بودیم. به یک بن بست رسیده  به نوعی  را تکرار می کرد.  به دردنخورش  پاسخ های 
توسط  قبل  سال  ده ها  که  اسوشییتز”  “میدلند  مدیریتی  شرکت  درباره  او  از 
بیشتری  سود  به  را  فرزندانش  تا  بود  شده  تأسیس  مالیاتی  فرار  برای  پدربزرگم 
آن  از  من  خانواده  در  که  بود  ساختمان  هفت  دارای  “میدلند”  پرسیدم.  برساند 
های لندر  و  سانی سایدر  ساختمان های  که  می شد  یاد  امپراتوری  نیمۀ   به عنوان 
قیّمین  از  هیچ یک  داشتم.  درباره اش  کمی  بسیار  اطلاعات  بودند.  آن  جزو  نیز 
من هم دربارۀ نقش آن و اینکه چگونه پول سازی می کند صحبتی نکرده بودند و 
صرفاً هرچند ماه یک بار، یک چک به دست من می رسید. می خواستیم ببینیم که 
به  آن  تأثیر  باشد،  اگر چنین  و  داشت  این شراکت خواهد  در  تأثیری  پدر  آیا مرگ 
بلکه می خواستیم مطمئن  نبودیم  ملک  یا  پول  به دنبال  ما  بود.  چه شکلی خواهد 
شویم دارایی هایی که از قبل داشتیم، به قوت خود باقی خواهند ماند و اگر با در 
پدربزرگ  مستغلات  و  املاک  با  خانوادگی،  می خواهند  عظیم  ثروت  گرفتن  نظر 
از این موضوع، علی رغم حرف های زشتی  کاری بکنند، ما هم مطلع باشیم. قبل 
بچه ها!  “هی  که:  کرد  عنوان  این طور  صحبت ها  از  یکی  در  بود،  گفته  ما  به  که 
که  شد  یادآور  ما  به  دیگر  یک بار  روز،  همان  پیغام رسانم”.  یه  فقط  من  ببینین 

پدربزرگ به شدت از مادر ما متنفر بود و می ترسید که ثروتش به دست او بیفتد.
سال،  بیست وپنج  تقریباً  برای  زیرا  بود،  مضحک  بسیار  فکری  طرز  چنین 
در  او  بود.  کرده  حرکت  ترامپ  تعیین شدۀ  اصول  ریز ترین  اساس  بر  من  مادر 
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بابت  از  پرداختی  پول  بود؛  کرده  زندگی  کوئینز  در  کهنه  تعمیری  آپارتمان  همان 
باوجوداین  و  بود  کرده  پیدا  افزایش  به ندرت  فرزندان  نگه داری  و  زندگی  هزینه 
به راحتی  از سرپرستی خویش  را  ما  فِرِد،  درنهایت،  نداشت.  مالی  هرگز درخواست 
حمایت  مالی  ازنظر  حداقل  را  ما  که  بودند  شده  معین  که  افرادی  بود.  زده  کنار 
کمترین  به ظاهر  اما  دوبن-  اروین  و  رابرت  دونالد،  -ماریانا،  بودند  ما  قیم  کنند، 
خود  جیب  از  را  آن  هزینۀ  که  زمانی  به ویژه  نداشتند  ما  از  حمایت  به  علاقه ای 

می کردند. پرداخت 
این وصیت نامه  اگر شما  کنین!  “خوب گوش  جلو خم شد:  به  راب  ناگهان، 
رو  اسوشییتز”  “میدلند  هم  ما  کنین،  شکایت  ما  علیه  بخواین  و  نکنین  امضا  رو 
نداشتۀ  پول  از  رو  مالیاتش  می شین  مجبور  شما  اون موقع  و  می کنیم  ورشکست 

کنین.” پرداخت  خودتون 
هیچ کدام  که  داشتیم  گزینه  دو  فریتز  و  من  نبود.  صحبتی  هیچ  جای  دیگر 
با اروین که به نظر  یا تسلیم می شدیم.  باید می جنگیدیم و  یا  گزینۀ خوبی نبودند: 
تنها دوست ما بود مشورت کردیم. او از آنچه پدربزرگ بر سر ما آورده بود به شدت 
میدلند  درباره  ما  که  سؤالی  مقابل  در  رابرت  که  گفتیم  او  به  وقتی  بود.  عصبانی 
داد:  پاسخ  داشت،  عکس العمل  چه  پرسیدیم،  ترامپ  سرمایه گذاری های  سایر  و 
بی نهایت  مبلغ  به تنهایی  هیون”  “بیچ  و  هیون”  “شور  زمین های  از  شما  سهم   “

باید شکایت کنین.” زیادی است. اگر اون ها نخوان کاری برای شما بکنن، 
من نمی دانستم معنای سهم زمین چیست چه برسد به اینکه بدانم که در هر 
اما  زیاد چه معنایی دارد؛  اما می فهمیدم که مبلغ بی نهایت  پروژه سهمی دارم  دو 
را  تصمیم خود  فریتز  و  او، من  توصیه های  اساس  بر  کردم.  اعتماد  اروین  به  من 

گرفتیم.
بعد از چندین ماه، ویلیام هنوز در بیمارستان بستری بود و فریتز و لیز به شدت 
خسته شده بودند. من به او گفتم که کار ها رو خودم پیگیری می کنم و همان روز 

عصر به راب زنگ زدم.
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بکنین؟” کاری  “راب! شماها می تونین  پرسیدم،  من 
ببینیم چی می شه.” بعدش  کنین،  امضا  رو  “وصیت نامه 

“واقعاً؟”
“پدر شما مرده.”

بسیار  مکالمه ای  چنین  از  نمردیم.”  که  ما  ولی  راب!  مرده  اون  “می دونم 
بودم. منزجر 

مکثی کرد. “ماریانا، دونالد و من صرفاً داریم وصیت نامۀ پدر رو می بریم جلو. 
ببرین.” یا فریتز و به خصوص مادرتون چیزی ارث  تو  پدربزرگ شما نمی خواست 

و  من  نمی رسیم.  جایی  به  “این طوری  گفتم:  سپس  کشیدم.  عمیقی  نفس 
وکیل می گیریم.” یه  فریتز 

انگار که ماشه را کشیده باشم، رابرت شروع به دادوفریاد کرد: “هر غلطی 
که لازمه بکنین!” و تلفن را کوبید.

بود.  گذاشته  تلفنی  پیام  من  برای  “گم”  رسیدم،  خانه  به  وقتی  بعد  روز 
را  خود  هرگز  او  می آمد.  ناراحت  نظر  به  صدایش  مادربزرگت.”  منم  “ماری! 

بلکه همیشه می گفت: “گم”. نمی کرد  این طور خطاب 
خیلی زود به او زنگ زدم.

“عمو رابرت می گه تو و برادرت می خواین به خاطر بیست درصد از املاک 
ازشون شکایت کنین.” پدربزرگ 

یک لحظه غافلگیر شدم و پاسخ سریع ندادم. مشخص بود که راب توافقی 
را که باهم داشتیم زیر پا گذاشته بود و موضوع را به شکلی که خود می خواسته 
نوع  می کرد  ناراحت  بیشتر  مرا  آنچه  اما  بود؛  کرده  تعریف  مادربزرگ  برای 
صحبت کردن مادربزرگ بود که انگار آنچه ما به دنبالش هستیم که در واقع 
دربارۀ  است.  بوده  توهین آمیز  و  ناصحیح  کاری  بوده،  املاک  از  پدرم  سهم 
وفاداری، عشق و حدود این دو گیج شده بودم زیرا که فکر می کردم بخشی از 

امّا گویی اشتباه بزرگی می کردم. این خانواده ام، 
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قرار  ولی  گفته  بهت  چی  راب  نمی دونم  من  نخواستیم.  چیزی  ما  “گم! 
کنیم.” شکایتی  علیه کسی  نیست 

باشه.” که همین طور  “بهتره 
“فقط داریم تلاش می کنیم که مشکل رو حل کنیم، همین!”

“می دونی لیاقت پدرت وقتی داشت می مرد چی بود؟ خیلی هیچی.”
یک مکث، یک صدای تیک و او گوشی را به روی من قطع کرد.



بکنم.  باید  و نمی دانستم چه کار  بودم  همان جا گوشی به دست میخ کوب شده 
یکی از لحظاتی بود که  همه چیز را تغییر می داد، چه آنچه در گذشته اتفاق افتاده 
بود و چه آنچه در آینده قرار بود اتفاق بیفتد؛ و درک چنین شرایطی بسیار سخت 

بود. به برادرم زنگ زدم و به محض شنیدن صدایش، شروع به گریه کردم.
به دنبال چه چیزی  ما  توضیح دهد که  بتواند  بلکه  تا  تماس گرفت  با “گم”  او 
کرده  تکرار  هم  او  برای  بود،  گفته  من  به  که  را  حرف هایی  همان  اما  هستیم، 
می مرد،  داشت  پدرت  “وقتی  داشت،  فرق  من  مال  با  او  خلاص  تیر  البته،  بود. 
اهمیت  که  بود  چیزی  تنها  این  من،  خانواده  دنیای  در  نبود.”  بیش  آسمان جُلی 
این  در  فقط  ارزش شما  اینکه  یعنی  باشد  پذیرش شما  دلیل  تنها  پول  اگر  داشت. 
دست  آن  میزان  کم ترین  به  من،  پدر  همچون  کسی  اگر  می شود.  تعیین  قالب 
یافته باشد، به این معناست که هیچ ارزشی ندارد، حتی اگر فرزندتان باشد. علاوه 
نیز لایق  او  بر این، مرگ پدر من در فقر و تنگدستی به این معناست که فرزندان 

نیستند. هیچ چیز 
پدربزرگ من این حق را داشت که وصیت نامه اش را آن طوری که فکر می کند 
وصیت نامه  که  داشتند  را  حق  این  من  عمو های  و  عمه ها  بنویسد.  است،  درست 

قسمت دوازدهم   )افتضاح(
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و  اموال  لایق  من،  پدر  از  بیشتر  آن ها  از  هیچ کدام  که  هرچند  کنند،  دنبال  را  او 
فِرِد نبودند. اگر از روی شانس در این خانواده متولّد نمی شدند، هیچ کدام  دارایی 
خانۀ  یک  هم  فدرال  قضات  و  وکلا  حتی  نداشتند.  را  شدن  مولتی میلیونر  لیاقت 
سازمان های  ارشد  مدیران  ندارند.  بیچ  پالم  در  دلار  20میلیون  ارزش  به  ویلایی 
در “ساوس همپتن”  هفته  آخر  تعطیلات  برای  خانه هایی  نیستند  قادر  مختلف، 
را  پدربزرگ  ثروت  از  پنی  هر  گویی  که  می کردند  رفتار  چنان  باوجوداین،  بخرند. 
درآمیخته  با خوی خودبینی شان  آن چنان  موضوع  این  و  کرده اند  خودشان کسب 

شده بود که حاضر نبودند ذره ای از آن را از دست بدهند.
طبق توصیۀ اروین، به نزد “جک بارنوسکی1“ رفتیم که یکی از شرکای “فارل 
فریتز2“، بزرگ ترین مؤسسۀ قانونی در “ناسااو کونتی” بود. جک که فردی مغرور 
و خودبزرگ بین بود، وکالت ما را پذیرفت. او به دنبال اثبات این بود که وصیت نامۀ 
ترامپ زمان  فِرِد  لغو شود:  بایستی  بود،  نوشته شده   1990 پدربزرگم که در سال 
تأثیر  تحت  و  نبوده  برخوردار  کامل  عقلی  صلاحیت  از  وصیت نامه  این  نوشتن 

است. بوده  فرزندانش  غیرمنطقی 
طرف  از  نامه ای  قانونی،  محاکم  در  دعوی  طرح  از  بعد  هفته  یک  از  کمتر 
جک  دست  به  داشت،  عهده  بر  را  پدربزرگ  املاک  وکالت  که  وکیلی  “لورینو”، 
از  ما  که  ترامپ  مجموعۀ  توسط  ارائه شده  درمانی  بیمۀ  می کرد  اعلام  که  رسید 
از  بتواند  اینکه  برای  برادرم  است.  شده  لغو  بودیم،  آن  پوشش  تحت  تولد  زمان 
نیاز  به شدت  بیمه  این  به  بربیاید،  برادرزاده ام  درمانی کمرشکن  هزینه های  عهدۀ 
همۀ  که  داد  قول  فریتز  به  رابرت  شد،  بیمار  ویلیام  بار  اولین  داشت.  زمانی که 
هزینه ها را عهده دار شده، حمایت های لازم را خواهند کرد و به او گفته بودند که 

بفرستد. به دفتر کار  را  فقط صورت حساب های درمانی 
برای  بود  روشی  بلکه  نداشت،  آن ها  برای  نفعی  هیچ  ما  درمانی  بیمه  قطع 
ویلیام  زمان  آن  کنند.  ناامیدی  و  یأس  دچار  بیشتر  داده،  آزار  را  ما  بیشتر  اینکه 

1 Jack Barn

2 Farrel Fritz
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شود؛  تشنج  دچار  داشت  امکان  آن،  هر  اما  بود،  شده  مرخص  بیمارستان  از 
چنان  به  چند  بار  حتی  او  می برد.  پیش  قلبی  ایست  مرز  تا  را  او  که  تشنج هایی 
او  نمی گرفت، می مرد.  انجام  احیا  اگر عملیات  که  بود  دچار شده  وخیمی  شرایط 
موضوع  این  از  خانواده  همۀ  داشت.  نیاز  درمانی  ویژۀ  مراقبت های  به  هم  هنوز 
از  بهتر  مادربزرگم  نکردند.  مخالفتی  مادربزرگم،  حتی  هیچ کدام،  اما  بودند  گاه  آ
به  خود  حیات  ادامۀ  در  است،  بیمار  به شدت  که  نوه اش  که  می دانست  هرکسی 

نیاز خواهد داشت. پرهزینه،  و  ویژه  مراقبت های درمانی 
ازسرگیری  برای  را  جدیدی  شکایت  اینکه  جز  نداشتیم  چاره ای  من  و  فریتز   
طرف  از  استشهادنامه  و  گواهی  نیازمند  شکایت  این  کنیم.  مطرح  ویلیام  بیمۀ 
موجود  فرایند  داشتند.  خود  درمان  تحت  را  ویلیام  که  بود  پرستارانی  و  پزشکان 
قرار  قاضی  یک  مقابل  که  زمانی  استرس  این  و  بود  پُراِسترس  بسیار  و  زمان گیر 

بالاترین میزان خود می رسید. به  از حق خود دفاع کنیم،  تا  می گرفتیم 
لورینو ابتدا با مطرح کردن این ادعا که ما حق نداشتیم که فکر کنیم این بیمه 
درمانی همیشگی است، از قطع آن دفاع کرد؛ و عنوان کرد که این هدیه ای بود 
که پدربزرگ از سر مهربانی به ما بخشیده بود. سپس شرایط ویلیام را کم اهمیت 
نگه داری  ویلیام  از  که  شبانه روزی  پرستاران  که  نمود  عنوان  اصرار  وبا  داد  جلوه 
گران قیمتی  بسیار  پرستاران  همگی  داده اند،  نجات  را  او  جان  به دفعات  کرده، 
تشنج  دچار  بازهم  نوزادشان  که  هستند  این  نگران  لیسا  و  فریتز  اگر  و  بوده اند 

یاد بگیرند. را  شود، بهتر است که خود عملیات احیا 
باور کنم  ببرد. نمی توانستم  از پیش  برای ما کاری  نتوانست  استشهادنامه هم 
کند  پیگیری  را  به خوبی  موضوع  نتوانست  او  باشد.  ضعیفی  وکیل  جک  چنین  که 
او  برای  را  سؤالات  از  فهرستی  فریتز  و  من  اگرچه  رفت.  حاشیه  به  درنتیجه  و 
تهیه کرده بودیم که به آن ها بپردازد، اما به ندرت این اتفاق افتاد و یا بهتر بگویم 
که  داشت  اذعان  بود،  قبل  دفعه  از  سردتر  که  رابرت  نپرداخت.  آن ها  به  اصلًا 
ماریانا  بود؛  ارثیه  از  ما  کردن  محروم  دلیل  اصلی ترین  مادرم،  از  پدربزرگم  نفرت 
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به  لحظه  آن  در  کرد.  خطاب  غایب  نوه های  را  ما  بود،  عصبانی  هم  به شدت  که 
تمام روزهایی فکر کردم که وقتی او به مادربزرگم زنگ می زد، من کنار مادربزرگ 
گفتن  از  و  برنمی تابید  را  آنجا  در  من  هرگز حضور  چرا  که  می فهمم  اکنون  بودم. 
ما  اینکه  دلیل  به  پدربزرگم  که  کرد  ادعا  او  می کرد.  خودداری  برسان”  “سلام 
دهۀ  خاطرات  تمام  گویی  بود.  خشمگین  ما  به  نسبت  نمی زدیم،  سر  او  به  هرگز 
فریتز  از  پدربزرگم  برمی آمد،  صحبت ها  ظاهر  از  آنچه  بود.  گرفته  نادیده  را  اخیر 
این  به  من  از  و  نمی زد  کراوات  که  دلیل  این  به  فریتز  از  بود؛  متنفر  نیز  من  و 
پدربزرگم،  نبود  در  می پوشیدم.  گشاد  شلوار های  نوجوان،  یک  که  به عنوان  دلیل 
به دفعات  که  استراتژی ای  بود؛  بسته  کار  به  را  کردن  فراموش  استراتژی  دونالد 
در  نفر  سه  هر  بود.  کرده  استفاده  بگیرد  قرار  سرزنش  مورد  اینکه  از  فرار  برای 
و  پدربزرگ من در زمان مرگش، در صحت  شهادت نامه هایشان عنوان کردند که 

سلامت کافی بوده است.
برادرم  به  بعدها  و  بود  رفته  خانوادگی  دوست  یک  نزد  الیزابت  زمان،  آن  در 
دوست  این  از  او  بود.  شده  ردوبدل  صحبت هایی  چه  دو  آن  بین  که  بود  گفته 
کرده  کاری  چنین  ماری  و  فریتز  که  کنی  باور  “می تونی  بود:  پرسیده  خانوادگی 
وصیت نامه ها  که  البته  پوله.”  می کنن  فکر  بهش  که  چیزی  تنها  اون ها  باشن؟ 
است،  پول  پذیرش  عامل  تنها  که  خانواده ای  در  صرفاً  اما  ارتباط اند  در  پول  با 
شاید  که  می کردم  فکر  است.  ارتباط  در  نیز  محبت  و  عشق  با  وصیت نامه  وگرنه، 
او دربارۀ وضعیت  اینکه  او هیچ قدرتی نداشت.  توانسته موضوع را درک کند.  لیز 
نداشت،  اهمیتی  برادرم  و  من  از  غیر  هیچ کس  برای  می کرد  فکری  چه  موجود 
باوجوداین دیدن اینکه همسو با آن ها رفتار می کند، دردآور بود. به هرحال، داشتن 

از این بود که هیچ متحدی نداشته باشیم. یک متحد ساکت و فاقد قدرت بهتر 
بعد از تقریباً دو سال، درحالی که صورت حساب های حقوقی روی هم انباشته 
می گرفتیم  تصمیم  می بایست  بود،  نشده  حاصل  کاری  پیشرفت  هیچ  و  می شدند 
که خانواده را به دادگاه بکشیم یا نه. وضعیت ویلیام به همان وخامت باقی مانده 
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با بی میلی  برادر من نداشت.  انرژی و تمرکز می خواست که  به دادگاه  بود و رفتن 
کنیم. مصالحه  گرفتیم  تصمیم 

از  را  اینکه سهام خود  امتناع کردند، مگر  از مصالحه  رابرت  و  دونالد  ماریانا، 
دارایی هایی که پدر می توانست به ارث ببرد به آن ها بفروشیم که شامل 20 درصد 

باارزش می شد. و زمین های بی نهایت  امپراتوری  نیمۀ  از 
ارائه  بارنوسکی  جک  به  را  اموال  از  ارزش گذاری  یک  عموهایم،  و  عمه ها 
دادند که با استفاده از این اعداد، او و لورینا1 به یک مبلغ مصالحۀ نهایی رسیدند 
گفت  ما  به  جک  بودند.  شده  تعیین  شبهه برانگیزی  ارقامِ  و  اعداد  اساس  بر  که 
که این بهترین حالتی بود که بدون دادگاه و سریع می توانستیم به نتیجه برسیم: 
“می دونیم که دارن دروغ می گن؛ اما همین! این می گه اون می گه است داستان. 
به علاوه، ارزش املاک و دارایی های پدربزرگتون چیزی در حدود 30 میلیون دلار 
هستش.” این تنها ده درصد عدد تخمینی رابرت بود که به نیویورکتایمز در سال 
1999 ارائه کرده بود که بعدها مشخص شد که 25 درصد از کل ارزش دارایی ها 

را شامل می شده است.
ازنظر  بود  من  پدر  اختیار  در  که  امکاناتی  که  بوده  عقیده  این  بر  فِرِد  بی شک 
فِرِدی از  ابزار، فرصت ها و منافع، همانند چیزی بود که دونالد داشته است. اگر 
آمده  ما  بر سر  آنچه  است. هر  نبوده  پدرش  نکرده، مشکل  استفاده  امکانات  این 
ما حق  و  بود  کرده  ایفا  را  خود  نقش  او  و  نبود  ترامپ  فِرِد  گردن  به  گناهش  بود، 

باشیم. داشته  را  بیشتری  چیز  انتظار  نداشتیم 
از  در شرایطی که شکایت روند خود را طی می کرد، مطلع شدم که “گم” بعد 
تحمل یک دورۀ کوتاه بیماری، در 7 اوت سال 2000 در مرکز درمانی “لانگ آیلند 
بود، در سن  پدربزرگم فوت کرده  جوییش مدیکال سنتر”، درست همان جایی که 

است. رفته  دنیا  از  هشتادوهشت سالگی 

1 Laurino
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***
اگر می دانستم بیمار است، حتماً به ملاقاتش می رفتم؛ اما این حقیقت که او 
نخواسته مرا ببیند، به وضوح نشان می دهد که چه اندازه سردی روابط در خانواده 
همین  و  نکردیم  صحبت  باهم  هرگز  تلفنی  تماس  آن  از  بعد  ما  است.  جاری  ما 
حالت نسبت به ماریانا، دونالد و رابرت و یا الیزابت هم جاری بود. هرگز حتی فکر 

به سرم خطور نکرد. تماس گرفتن 
اما  برویم،  مادربزرگم  تدفین  مراسم  به  که  گرفتیم  تصمیم  من  و  فریتز 
کنترل  اتاق های  از  یکی  در  نخواهد شد،  استقبالی  ما  از  می دانستیم  ازآنجایی که 
“ماربل  کلیسای  در  مراسم  ایستادیم.  کرد  تماشا  را  مراسم  آنجا  از  می شد  که 
از  را  مراسم  دونالد،  محافظان  از  تعدادی  کنار  در  می شد.  برگزار  کالیگیت” 
نداشتند.  ارزشی  هیچ کدام  دست نوشته ها  کردیم.  تماشا  مداربسته  دوربین  یک 
نوشته های بسیاری دربارۀ این بود که پدربزرگ و مادربزرگم در بهشت به همدیگر 
خواهند رسید، اما هیچ صحبتی از پدر من، فرزند ارشد آن ها، به میان نیامد. نام 

نیامده بود. گهی درگذشت مادربزرگم  او حتی در آ
به دستم رسید.  او  از وصیت نامۀ  از فوت مادربزرگم، یک کپی  بعد  چند هفته 
داشت:  وجود  آن  در  استثنا  یک  که  بود  پدربزرگم  وصیت نامۀ  از  رونوشت  یک 
نوه هایش که در وصیت نامۀ  برای  تعیین شده  ارثیۀ  از حق  به طورکلی  برادرم و من 

پدربزرگ بود، پاک شده بودیم. پدرم و نسل او به طور کامل پاک شده بودند.
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بخش چهارم   

بدترین سرمایه گذاری تاریخ





نزدیک به یک دهه گذشت تا اینکه دوباره خانواده ام را در اکتبر 2009 در 
قابل درک  خودم  برای  کردم.  ملاقات  کوشنر  جرارد  و  ایوانکا  عروسی  مراسم 
نبود که چرا برای من هم کارت دعوت فرستاده بودند؛ کارت دعوتی که روی 

همان کاغذهای ضخیم موردعلاقۀ سازمان ترامپ چاپ شده بودند.
باشگاه  سمت  به  لانگ آیلند  در  منزلم  از  مرا  که  لیموزینی  بر   سوار 
است.  انتظارم  در  چیزی  چه  نمی دانستم  می برد،  نیوجرسی  در  ترامپ  گلف 
شال  یک  می کردند،  راهنمایی  را  مهمانان  ایستاده  در  جلوی  که  خدمتکارانی 
سیاه به من دادند که آن را به روی شانه هایم انداختم تا احساس سرما نکنم. 
انجام گرفت. صندلی های طلایی  چادر سفید  زیر یک  و  باز  در فضای  مراسم 
طاق  بودند.  شده  چیده  داشتند  طلایی  ریسه های  که  فرش هایی  طرف  دو  در 
سنتی یهود که برای عروس و داماد آماده شده بود، بزرگی اش هم اندازۀ خانۀ 
قبل  بود.  ایستاده  گوشه ای  سرش،  بر  عجیب  یهودی  کلاه  با  دونالد  بود.  من 
از  از زندان آزاد شده بود،  از مراسم عقد، چارلز، پدر جرارد که سه سال پیش 
ایوانکا را  بار که جرارد،  اولین  او گفت که  جای خود برخاست تا صحبت کند. 
تا  باشد.  او  خانوادۀ  به  پیوستن  لایق  ایوانکا  که  نمی کرد  فکر  کرد،  آشنا  او  با 

قسمت سیزدهم   )موضوع سیاسی، موضوع شخصی است(
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انجام  یهود  دین  به  پیوستن  برای  ایوانکا  که  فراوانی  تلاش های  از  بعد  اینکه 
داده است، چارلز متقاعد شده است که او می تواند گزینۀ خوبی برای فرزندش 
و  استخدام  را  فاحشه  یک  که  بود  متهم  چارلز  اینکه  گرفتن  نظر  در  با  باشد. 
شوهرخواهرش را فریب داده و از روابط نامشروع آن ها فیلم برداری کرده است 
این  داده،  قرار  اختیار خواهرش  در  نامزدی خواهرزاده اش،  مراسم  در  را  آن  و 
از  بعد  بود.  باور  از  فراتر  کمی  است،  خوبی  انسان  می کرد  وانمود  که  او  رفتار 

مراسم عقد، من، برادرم و همسر برادرم، وارد ساختمان باشگاه شدیم.
که  باری  آخرین  دیدم.  را  راب  عمویم  می کردم،  عبور  سالن  از   درحالی که 
با همدیگر صحبتی ردوبدل کرده بودیم، برمی گشت به سال 1999؛  زمانی که 
وکیل  پدربزرگم  وصیت نامۀ  پیگیری  برای  فریتز  و  من  که  دادم  اطلاع  او  به 
او نزدیک  به  او گوشی را به روی من قطع کرده بود. وقتی  خواهیم گرفت و 
جیبش  از  را  دستانش  کرد.  متعجبم  می خندید  من  روی  به  اینکه  دیدن  شدم، 
درآورد و به جلو خم شد؛ حتی با اینکه من پاشنه بلند به پا داشتم، بازهم از من 
قدبلندتر بود و با من دست داد و از گونه ام بوسید. همان سلام و احوال پرسی 

ترامپ. خاص 
با شادابی  گفت: “عزیزم! چطوری؟” قبل از اینکه بتوانم پاسخش را بدهم 
ادامه داد: “ فکر می کنم این مشکلات قانونی که روابط خانوادگی ما رو تحت 
بالاپایین رفت و مشت  پایش  بود گذشته.” سپس روی قوزک  داده  قرار  تأثیر 
خود را کف دستش کوبید؛ با این حرکت در واقع می خواست ادای پدربزرگ را 

البته خیلی هم شبیه حرکت او نبود. دربیاورد که 
سپری  خوش وبش  به  را  دقیقه ای  چند  خوبه.”  منم  نظر  به  “خُب  گفتم: 
کردیم و وقتی صحبت تمام شد، من به طبقۀ بالا رفتم تا در مراسمی که آنجا 
در حال برگزاری بود شرکت کنم. وقتی رسیدم، دونالد را دیدم که در گوشه ای 
با یک نفری که قیافۀ آشنایی داشت، شهردار یا فرماندار بود، صحبت می کرد. 
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به  بود.  کسی  چه  بود  او  با  صحبت  حال  در  که  کسی  نمی آورم  یاد  به  خیلی 
سمت آن ها حرکت کرده گفتم: “سلام دونالد!”

را بوسید، دقیقاً مثل  با من دست داد و گونه ام  زیبا شدی!”  “ماری! چقدر 
می بینمت.” که  راب. “خوشحالم 
از دیدنت خوشحالم.”  “منم 

دیدن اینکه رابطۀ بین ما، رابطه ای خوب و سالم بود، آرامم می کرد. حال 
که اوضاع خوب بود، با آرامش کنار رفتم تا راه را برای نفر بعدی که در صف 
باز  بگویند،  تبریک  دختر  پدر  به  تا  بودند  ایستاده  منتظر  که  افرادی  طولانی 
کنم. البته برنامه تلویزیونی “دِ اپرنتیس1“ جدیداً فصل هشت خود را تمام کرده 
بود و بسیاری از افراد حاضر در مراسم، فقط برای گرفتن عکس با دونالد آمده 

بودند. از او که دور می شدم  گفت: “خوش بگذرون!”
سرو  میز  از  و  بود  برگزاری  حال  در  بزرگ  بسیار  سالن  یک  در  مراسم 
را  همسرش  که  دیدم  فاصله ای  در  را  لیز  عمه ام  راه،  سر  داشت.  فاصله  غذا 
دست  هم  او  دادم.  تکان  دست  و  شدم  چشمانش  در  چشم  می کرد.  دنبال 
تکان داد و  گفت: “سلام عسلم!” ولی نایستاد و دیگر ندیدمش. از راهروهای 
تا میز خود را در  انداخته بودند گذشتم  مجلل و محل رقصی که بسیار برقش 
هرازگاهی صدای  دوردست  در  کردم.  پیدا  و عمه ها  دخترعمو  و  پسرعمو  کنار 

می شد. شنیده  برمی خاستند  و  می نشستند  که  بالگردهایی 
کنم.  پیدا  را  ماریانا  که  گرفتم  تصمیم  غذا سرو شد،  دور  اولین  بعدازاینکه 
درحالی که از بین میزها عبور می کردم، دونالد روی سن رفت تا سخنرانی کند. 
اگر نمی دانستم که دربارۀ چه کسی صحبت و دعای خیر می کند، فکر می کردم 

که دربارۀ دختر منشی اش در حال صحبت کردن است.
امکان  ماریانا  اجازۀ  بدون  من  و  فریتز  کردم.  مکثی  کرده،  پیدا  را  ماریانا 

1 The apprentice 
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مقابلش  درست  که  لحظه ای  تا  شویم.  دعوت  عروسی  مراسم  به  که  نداشت 
نمی دید. مرا  بایستم، 

ماریانا!” “سلام عمه 
با  و  نکرد  تبسمی  بشناسد. “ماری!” هیچ  مرا  ثانیه ای طول کشید که  چند 

پرسید: “چطوری؟”  چهره ای عبوس 
“ همه چیز خوبه، دختر من تازه هشت ساله شده و ...”

“نمی دونستم که یه دختر داری!”
من  که  نمی دانست  او  نداشت.  هیچ چیزی  از  اطلاعی  هیچ  او  که  البته 
دخترم را با زنی که بعد از مراسم تدفین پدربزرگم با او ازدواج کرده و سپس 
طلاق گرفته بودم، بزرگ کرده ام؛ و یا اینکه نمی دانست که مدرک دکتری در 
روان شناسی بالینی گرفته ام؛ اما به گونه ای رفتار کرد که نداشتن این اطلاعات 
به نوعی توهین به اوست. مابقی مکالمۀ کوتاه ما در واقع بسیار پرفشار بود. او 
اشاره ای به این موضوع که ایوانا نتوانسته در مراسم حمام ایوانکا شرکت کند 
نمود اما با صدای آرام عنوان کرد که دلایل این اتفاق را نمی تواند بیان کند.

داده  سفارش  که  گیاهی ای  غذای  دیدم  وقتی  بازگشته  خود  میز  به سمت 
دادم.  “مارتینی” سفارش  لیوان  آن یک  است،  به جای  نشده  هنوز حاضر  بودم 
چهره ای  با  که  دیدم  را  ماریانا  بعد،  کمی  بود.  کافی  برایم  زیتون ها یش  فقط 
مصمم به سمت ما می آید، گویی مأموریتی داشت. مستقیم به سمت برادر من 
با  کنیم.” سپس  باهم صحبت  مهم  خیلی  موضوع  یه  دربارۀ  “باید  آمده  گفت: 

ژستی نشان داد که منظورش من هم هستم: “سه تایی!”
ماریانا  آپارتمان  در  فریتز  و  و جرارد، من  ایوانکا  از عروسی  بعد  چند هفته 
با او و رابرت ملاقاتی داشتیم. برایم مشخص نبود  واقع در “آپر ایست ساید” 
می خواهد  شاید  که  کردم  فرض  این طور  ولی  می کند  کار  چه  آنجا  رابرت  که 
خوبی  نشانۀ  را  این  ابتدا  است.  شده  بهتر  خانوادگی  روابط  که  کند  اثبات 
اتاق  بعدازظهر که شد، کمی دچار شک شدم. در  فرض کردم ولی طرف های 
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هنر  “موزه  و  پارک1“  “سنترال  سمت  به  زیبا  بسیار  منظرۀ  یک  که  نشیمن 
“متروپولیتن2“ داشت نشسته بودیم که ماریانا ضمن صحبت درباره طرح یک 
به  علاقه ای  بقیه ظاهراً  اما  نمود؛  افتضاح”  “یک  به  اشاره ای  دادگاه،  در  دعوا 
به جلو خم شد  بود،  نشسته  راب که روی صندلی اش  نداشتند.  صحبت کردن 
و من امیدوار شدم که بالاخره دربارۀ موضوع مهمی صحبت خواهیم کرد؛ اما 

 به جای آن، شروع به تعریف کردن یک داستان نمود.
ده سال قبل،  زمانی که دونالد هنوز وضعیت مالی خوبی نداشت، رابرت در 
حال کار کردن برای دونالد بود. سرمایه گذارانش به شدت او را تحت فشار قرار 
داده بودند، بانک ها به دنبالش بودند و زندگی شخصی اش دچار هرج ومرج شده 
رابرت تماس گرفته  با  اوج خود می رسد، دونالد  به  نابسامان  اوضاع  وقتی  بود. 

را مطرح می کند. درخواستی 
اما می دونم که اوضاع  اتفاقی می افته،  “گوش کن راب! نمی دونم تهش چه 
می خوام  ازت  افتاد،  من  برای  اتفاقی  گر  ا بمیرم.  کنم  سکته  شاید  و  خرابه  خیلی 

باشی.” مارلا  مراقب 
باید بکنم.” “حتماً دونالد! فقط بهم بگو چه کاری 

بده.” “ده میلیون دلار بهش 
فکر  این  به  هم  من  حروم زاده ای!”  “عجب  راب  گفت:  که  لحظه ای  همان 

کردم که خدای من چه پول هنگفتی!
این  که  می کردم  فکر  داشتم  من  و  بود  خاطره  این  به  خندیدن  حال  در  راب 
10میلیون دلار می تواند  که  بودم  بار شنیده  آخرین  ثروتمندند.  اندازه  جماعت چه 

یک سوم از کل املاک پدربزرگ من باشد.
از  ماریانا  گفت: “همین حوالی بود که دونالد به من زنگ زد و گفت که یکی 
دارد.”  فرزند  سه  که  بود  کرده  فراموش  ظاهراً  هستم.  من  او  موردعلاقۀ  نفر  سه 

بودند.( نیامده  به دنیا  بارن هنوز  و  )تیفانی 

1 Central Park

2 Metropolitan
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عمه  با  گانه  جدا به صورت  نیز  و  باهم  برادرم،  و  من  ولی  ندیدیم  را  راب  دیگر 
در  بار  اولین  برای  می خوردیم.  باهم  را  ناهار  گاهی  و  بودیم  ارتباط  در  ماریانا 

را بشناسم. تا عمه ام  زندگی ام، فرصتی شد 
***

چند ماه بعد از مراسم تولد عمه ام در آوریل 2017، در اتاق نشیمن نشسته در 
حال تمیز کردن کفش هایم بودم که زنگ در به صدا درآمد. نمی دانم چرا در را باز 
کردم. تقریباً  هیچ وقت در را باز نمی کردم چون هفتادوپنج درصد از مواقع افرادی 
بودند که برای تبلیغ دین به سراغ خانه ها می آمدند. در بقیۀ موارد هم کسانی که 

بیانیه ای را امضا کنم. در می زدند از من می خواستند که 
روبرویم  که  بود  زنی  مواجه شدم،  آن  با  که  تنها چیزی  کردم،  باز  را  در  وقتی 
به هیچ وجه  که  تیره  با چهارچوب  عینکی  بلوند،  مواج  موهای  با  زنی  بود.  ایستاده 

نمی شناختمش.
نیویورکتایمز.” خبرنگار  کریگ1 هستم،  سوزانا  من  “سلام! 

به استثنای  نمی گرفتند.  تماس  دیگر  من  با  قبل  مدت ها  از  روزنامه نگاران 
که  کسی  تنها  لاین4  فرانت از  نفر  یک  و  جونز3  مادِر روزنامه  از  کورن2،  دیوید 
بود.  ادیشن5  اینساید روزنامه  از طرف  پیام می فرستاد،  برای من  انتخابات  از  قبل 
اهمیتی   2016 نوامبر  از  قبل  تا  عمویم  مورد  در  من  صحبت های  از  هیچ یک 
این  بودن  بی ارزش  بشنود؟  مرا  صحبت های  که  بخواهد  یکی  باید  چرا  نداشت. 
کار، برایم آزاردهنده بود و به همین خاطر گفتم: “خیلی خوشحال نیستم که شما 

به خونۀ من اومدین.”
مرتبط  و  مهم  موضوع  یک  مورد  در  ما  ولی  می کنم.  عذرخواهی  و  “متوجهم 

1 Suzanne Craig

2 David Corn

3 Mother Jones

4 Frontline

5 Inside edition
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و فکر کردیم که شاید شما  مالی خانواده شما در حال تحقیق هستیم  با وضعیت 
بکنین.” کمکمون  بتونین  واقعاً 

کنم.” با شما صحبت  “نمی تونم 
اگر نظرتون عوض شد، می تونین  باشه پیش شما.  “حداقل کارت ویزیت من 

بزنین.” بهم زنگ  هر موقعی که خواستین 
را گرفتم. او  باوجوداین کارت  با خبرنگارها صحبت نمی کنم.”  “من 

***
خانه ام  در  ماه،  چندین  برای  شکست.  حادثه   یک  در  پایم  بعد،  هفته  چند 
نامه ای  می گرفت.  قرار  بالا  به  رو  پایم  می نشستم  مبل  روی  وقتی  و  بودم  زندانی 
از سوزانا دریافت کردم که عنوان کرده بود که هنوز هم بر این باور است که من 
دهد.  تغییر  را  آمریکا  ایالات متحده  رئیس جمهور  آیندۀ  می تواند  که  دارم  مدارکی 

من نامه را نادیده گرفتم. ولی او اصرار می کرد.
بررسی  را  توییتر  خبرهای  مبل،  درحالی که  روی  نشستن  ماه  یک  از  بعد 
را  استانداردها  که  می کردم  تماشا  را  دونالد  هم  تلویزیون  در  هم زمان  می کردم، 
انتقاد  رفتار هایی داشت که  و  بود  انداخته  به خطر  را  بود، هم پیمانان   به هم ریخته 
بدان ها وارد بود؛ و نکتۀ جالب این بود که هر روز بر تعداد افرادی که می خواستند 

او را به این منصب برسانند افزوده می شد.
در  مردم  زندگی  به هم ریختن  و  کشورمان  آزادی  شدن  ویران   درحالی که 
فکر  کریگ  سوزان  نامۀ  به  آن  هر  می کردم،  تماشا  را  عمویم  سیاست های  سایۀ 
می کردم. کارتش را پیدا کرده با او تماس گرفتم. به او گفتم که دوست داشتم که 
باقی  داشتیم  پیش  وقت  چند  که  دادگاهی  مدارک  از  هیچ یک  ولی  کنم  کمکش 

است. نمانده 
او  گفت: “جک بارنوسکی شاید هنوز داشته باشه این مدارک رو.”

در  فریتز”  “فارل  مرکزی  دفتر  بودم.  حرکت  در  او  دفتر  سمت  به  بعد  روز  ده 
یکی از ساختمان های دراز با نمای شیشه ای قرار داشت. در فضای باز پارکینگ، 
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باد سردی در حال وزیدن بود. معمولًا امکان ندارد شما نزدیکی درِ ورودی جایِ 
ده  که  کنم  پارک  جایی  را  ماشین  شدم  مجبور  همین  به خاطر  کنید،  پیدا  پارک 
احتیاط  با  برسم.  ساختمان  لابی  به  زیربغلی ام  عصاهای  با  کشید  طول  دقیقه ای 

از روی کف مرمری و پله برقی عبور کردم.
وقتی به مقصد نهایی ام رسیدم، هم خسته شده بودم هم به شدت گرمازده. 
قفسۀ  و  شده  چیده  دیوار  دو  مقابل  در  اسناد  و  مدارک  مخصوص  جعبه  سی 
کتاب را پر کرده بودند. سایر وسایل داخل اتاق فقط میز و صندلی بود. منشی 
جک خیلی محترمانه یک بسته کاغذ، یک خودکار و یک سنجاق کاغذ بیرون 
و  دادم  تکیه  دیوار  به  را  زیربغلی ام  عصاهای  گذاشتم،  زمین  را  کیفم  آورد. 
نشده  نوشته  جعبه ها  روی  اسمی  هیچ  شدم.  خم  میز  روی  بر  نصفه  به صورت 

بود؛ و نمی دانستم از کجا باید شروع کنم.
آن ها سر  از محتویات  و  بشوم  آشنا  با جعبه ها  تا  یکی ساعتی طول کشید 
دربیاورم. برای بررسی جعبه ها مجبور بودم آن ها را از زمین بلند کرده روی میز 
خالی کنم و داخل اتاق، پی درپی، از این نکته به آن نکته حرکت کنم و همۀ 
این ها در حالی بود که روی یک پا ایستاده بودم. وقتی جک برای سر زدن به 
اتاق آمد، کاملًا خیس عرق بودم. او به من متذکر شد که حق ندارم هیچ کدام 
از مدارک را به بیرون از آن اتاق ببرم: “این مدارک متعلق به برادرتم هستن 

و باید ازش اجازه بگیرم” که البته دروغ می گفت.
وقتی جک از اتاق خارج می شد، صدایش زدم: “جک! دقیقاً یادت میاد چرا 

پا پس کشیدیم؟” از شکایتمون  ما تصمیم گرفتیم که مصالحه کنیم و 
“خب! شما با هزینه های پرونده مشکل داشتین و نمی تونستین از عهده ش 
بربیاین. از طرفی هم ما نمی تونستیم همین طوری برای شما کار کنیم که اگر 
می دونستیم  ما  که  درسته  کنین.  پرداخت  رو  هزینه هاش  بودین  پرونده  برندۀ 
علاوه  داشت.  تناقض  هم  طرف  دو  حرف های  همۀ  ولی  می گن،  دروغ  دارن 
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واژه به واژه های  بود.”  دلار  سی میلیون  پدربزرگت  دارایی  ارزش  کل  این،  بر 
صحبت هایش عین همان حرف هایی بود که بیست سال قبل به من گفته بود.

“آها! ممنونم!” همان لحظه من مدارکی در دست داشتم که نشان می داد 
بود؛  به یک میلیارد دلار  نزدیک  مرگش،  زمان  در  پدربزرگم  دارایی  ارزش  که 

این لحظه نمی دانستم. به  تا 
پدربزرگم  وصیت نامۀ  از  کپی  یک  شدم،  مطمئن  او  رفتن  از  وقتی 
از  بعضی  نیز  و  پرونده  در  موجود  استشهادنامه های  و  اقرارنامه ها  با  همراه 
دادم.  جا  به زور  خود  کیف  در  برداشته  را  پدربزرگم  مالی  صورت حساب های 
از شکایت، حق  این مدارک  به عنوان بخشی  ازنظر قانونی دسترسی داشتن به 

طبیعی و قانونی من بود.
روز بعد “سو” به خانۀ من آمد تا مدارک را تحویل بگیرد که در این  بین، 
در  باهم  امن تری  فضای  در  بتوانیم  تا  داد  من  به  هم  بی نام  همراه  تلفن  یک 

انجام دهیم. باشیم. نمی خواستیم کاری خطرناک و ریسکی  ارتباط 
سومین باری که به “فارل فریتز” رفته بودم، متوجه شدم که از هر مدرکی 
دو کپی وجود داشت. این موضوع را با منشی جک در میان گذاشته به او گفتم 
با وجود دو کپی از هر مدرک، دیگر نیازی به اجازۀ برادرم نخواهد بود و اگر 
این امکان وجود داشت، برای آرامش من کافی بود زیرا که نمی خواستم تحت 
هیچ شرایطی او مطلع شود. یکی کپی از هر مدرک را می توانستم برای او کنار 

بگذارم که اگر روزی لازمش شد بتواند از آن ها استفاده کند.
می خواستم به دنبال مدارک و مستنداتی که تایمز از من خواسته بود بگردم 
داشتم  اجازه  پیام،  این  اساس  بر  رسید:  من  به  جک  طرف  از  پیام  یک  که 
کنار  را  آن  از  کپی  یک  اینکه  شرط  به  بردارم،  می خواهم  که  را  مدرکی  هر 
و  بوتنز  راس  همکارانش،  و  سو  با  درواقع  نداشتم.  را  کار  این  امکان  بگذارم. 
دیوید باریستو1، ساعت یک در خانۀ من قرار داشتم و می خواستم هر آنچه را 

1 Russ Buettner/David Baristow
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دزدکی از آنجا بردارم در اختیار آن دو )دو روزنامه نگاری که روی داستان کار 
خواهم  دیر  که  دادم  اطلاع  او  به  فرستاده  سو  به  پیامی  دهم.  قرار  می کردند( 

کرد. 
قرار  ساختمان  زیرزمین  در  که  وسایل  بارگیری  محل  سمت  به   3 ساعت 
وانت  خودروی  یک  پشت  را  مدارک  از  جعبه  نوزده  و  کردم  حرکت  داشت 
کرایه ای بار کردم. هوا کم کم تاریک می شد که به خانه رسیدم. سه روزنامه نگار 
در داخل ماشین شاسی بلند دیوید نشسته، منتظر من بودند. وقتی مدارک را به 
آن ها نشان دادم، از فرط خوشحالی همدیگر را بغل کردیم. شادترین لحظه ای 

بود که در طول ماه های اخیر تجربه می کردم.
آرام  و هم  بودم  کردند، هم خسته  ترک  را  خانه  دیوید  و  راس  وقتی سو، 
شده بودم. چند هفتۀ بسیار سخت را پشت سر گذاشته بودم. نمی توانستم حجم 
خطری را که طی هفته های گذشته کرده بودم باور کنم. اگر هر یک از اعضای 
به  تبعاتی  برایم  می توانست  می شدند،  باخبر  می کردم  که  کاری  از  خانواده ام 
همراه داشته باشد. از میزان بی رحمی آن ها در مقابل افرادی که صدمه ای به 
آن ها بزنند آگاهی کامل داشتم اما هیچ راهی برای تخمین شدت تبعات، وجود 
می توانست  بازخورد  بار  این  کرده اند،  گذشته  در  آنچه  با  مقایسه  در  نداشت. 

باشد. سهمگین تر  بسیار 
بود  خاطر  همین  به  و  برنمی آمد  من  دست  از  بزرگی  کار  هیچ  گذشته  در 
نبود  کافی  بزنم  خوب  حرکت  یک  بتوانم  اینکه  بودم.  نکرده  هم  تلاشی  که 
می خواهم  که  نتیجه ای  به  تا  برمی آمد  دستم  از  شگفت انگیز  کاری  بایستی  و 
کشوری  قاضی خوب  یک  بایستی  و  نبود  کافی  بودن  قاضی  یک  فقط  برسم. 
پرواز  توانایی  فقط  ببری.  پیش  از  کاری  بتوانی  تا  بودی  فدرال  قاضی  یک  یا 
کردن با یک هواپیما کافی نبود و بایستی یک خلبان بسیار حرفه ای می بودی. 
مدت طولانی پدربزرگم را به خاطر این احساسم سرزنش می کردم؛ اما هیچ کس 
پدربزرگم فقط  ازنظر  بودن”  بود که دیدگاه “بهترین  نبرده  این حقیقت  به  پی 
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برای پدرم )که شکست خورد( و دونالد )که از انتظارات پدربزرگم فراتر رفت( 
می شد. پیاده 

هیچ  پدربزرگم  برای  من  موفقیت های  که  شدم  موضوع  این  متوجه   زمانی که 
را  پایم  و  دست  خودم  از  خودم  غیرواقعی   انتظارات  طرفی  از  و  نداشت  ارزشی 
با یک ژست بسیار عالی می توانم  همه چیز  بازهم احساس می کردم که  می بست، 
به  کمک کننده  سازمان های  با  داوطلب  یک  اینکه  به عنوان  کنم.  درست  را 

بزنم. را زمین  باید دونالد  نیست؛  پناه جویان سوری همکاری کنم کافی 
***

نظر  به ظاهر  تا  می گیرد  تماس  بزرگش  خواهر  با  دونالد  انتخابات،  از  بعد 
ارائه شده  پاسخ  از  پیشاپیش  او  که  البته  شود.  جویا  خود  عملکرد  مورد  در  را  او 
توسط خواهرش اطلاع داشت وگرنه زحمت این تماس را به خود نمی داد. او فقط 
است.  داشته  خوبی  بسیار  عملکرد  که  بشنود  نیز  خواهرش  زبان  از  می خواست 
وقتی خواهرش به او می گوید: “همچین هم خوب نبودی”، دونالد به فاز دفاعی 
او را حس  فرو می رود و می گوید: “حرفت زشته.” ماریانا می توانست اخم صورت 
کند. سپس، خیلی بی ربط با موضوع مطرح شده، می پرسد: “ماریانا! تا حالا شده 
بدون من حرکتی و کاری کرده باشی؟” این جمله در واقع یادآوری ظریفی از این 
از  استفاده  با  که  است  دونالد  مدیون  را  خود  قضایی  مقام  ماریانا  که  بود  حقیقت 
او وساطت  برای  بود چند سال قبل  توانسته  با “روی کوهن” داشت  رابطه ای که 
کرده او را به این مقام برساند. عمه ام همیشه اصرار داشته است که با تلاش خود 
دونالد،  جملۀ  این  مقابل  در  درنتیجه  یابد.  دست  قضاوت  صندلی  این  به  توانسته 
به شدت عکس العمل نشان می  دهد: “اگر یک بار دیگه این طور حرف ها رو مطرح 

کنی، برات گرون تموم می شه.”
می کرد  افتخار  خود  به  ماریانا همیشه  اگرچه  بود.  پوشالی  تهدید  یک  این  اما 
 2018 ژوئن  از  بعد  اما  دارد،  حرف شنوی  او  از  دونالد  که  است  کسی  تنها  که 
کره  دیکتاتور  با  که  جلسه ای  اولین  شب  نبود.  حرف شنوی  این  از  خبری  دیگر 
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با کاخ سفید تماس می گیرد و از طریق  شمالی، کیم جونگ اون، داشت، ماریانا 
زده  زنگ  بزرگ ترش  خواهر  که  بگو  “بهش  می رساند:  او  به  را  پیامی  منشی اش 
بود و یه توصیۀ خواهرانه داشت. آماده شو! از اون هایی که می دونن چه کار دارن 

می کنن، درس بگیر. از دنیس ردمن دوری کن و توییترش رو بذار خونه بمونه.”
نادیده گرفت. روز بعد، تیتر روزنامه های سیاسی  دونالد تمام توصیه های او را 
کارهای  نه  است،  اخلاقی  اصول  درباره  کیم  با  ملاقات  “ترامپ:  که  بود  این 
بود  مشخص  داشت،  دونالد  روی  بر  نفوذی  لحظه  آن  تا  ماریانا  اگر  هماهنگی.” 
مراسم  برای  به ناچار  که  تلفنی  تماسی  از  گذشته  ندارد.  وجود  دیگر  نفوذ  این  که 

نمی کردند. باهم صحبتی  بعد خیلی  به  آن لحظه  از  باهم می داشتند،  باید  تولد 
***

از  بودند،  موردنظر  مقالۀ  کردن  آماده  حال  در  تایمز خبرنگاران  که  هم زمانی 
بپردازیم.  آن ها  بررسی  به  رفته،  پدربزرگم  املاک  سراغ  به  تا  کردند  دعوت  من 
“جامائیکا”  ایستگاه  در  دیوید،  شاسی بلند  ماشین  با   ،2018 ژانویۀ   10 روز  صبح 
به سراغ من آمدند. از های لندر، محلی که در آن بزرگ شده بودم، شروع کردیم 
تا  کردیم  تلاش  می خورد  لیز  یخ  و  برف  روی  ماشین  باوجوداینکه  روز  طول  در  و 
هنوز  ساعت،  نُه  از  بعد  کنیم.  بازدید  را  ترامپ  امپراتوری  از  زیادی  مکان های 
نتوانسته بودیم همه اش را ببینیم. آن زمان توانسته بودم عصای زیربغل را زمین 
رسیدم،  خانه  به  وقتی  باوجوداین،  اما  کنم  حرکت  ساده  عصای  یک  با  گذشته 
بودم. تلاش می کردم که  بسیار خسته شده  ازنظر جسمی  و هم  ازنظر روحی  هم 
آنچه را دیده بودم برای خودم قابل درک کنم. همیشه می دانستم پدربزرگم ملک 
و املاک زیادی دارد ولی از تعداد آن ها هیچ خبری نداشتم. ناراحت کننده تر این 
اسم  که  بود  املاکی  و  ساختمان ها  از  درصد   20 مالک  به ظاهر  من  پدر  که  بود 

آن ها را هرگز نشنیده بودم.
در 2 اکتبر سال 2018، نیویورکتایمز اقدام به چاپ یک مقالۀ 1400کلمه ای 
از  مقاله  این  طی  و  بود  چاپ شده  مقالۀ  بلندترین  خود،  تاریخ  در  که  نمود 
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برمی داشت.  پرده  عموهایم  و  عمه ها  پدربزرگ،  خلاف  و  مجرمانه  فعالیت های 
مالی  به عمق وضعیت  بود که  نیویورکتایمز  بسیار شگفت انگیز  از طریق گزارش 

خانواده ام که تا آن روز هیچ اطلاعی از آن نداشتم پی بردم.
تمام  می شد،  پیش بینی  که  همان طور  هاردر،  جی  چالز  دونالد،  وکیل 
اختلاس  درباره  نیویورکتایمز  “اتهامات  کرده  گفت:  رد  را  مطرح شده  ادعا های 
یا  اختلاس  هیچ  نیست.  بیش  افترایی  و  است  کذب  100درصد  مالیاتی  فرار  و 
این  در  که  خبرنگارانی  اما  است.”  نپیوسته  وقوع  به  کسی  توسط  مالیاتی  فرار 
در طول  بودند.  کرده  رو  را  پرسروصدا  و  پرونده ای عظیم  تحقیق می کردند،  مورد 
داده  انتقال  خود  فرزندان  به  را  دلار  صدها میلیون  مادربزرگم  و  او  فِرِد،  زندگی 
دلار  413 میلیون  به تنهایی  خود  دونالد  بود،  زنده  پدربزرگم  در  زمانی که  بودند. 
افتاده  اتفاق  سؤال برانگیزی  منابع  طریق  از  آن  از  بسیاری  که  داشت  دریافتی 
پروژه هایی که هرگز  در  نشدند، سرمایه گذاری  بازپرداخت  وام هایی که هرگز  بود: 
نهایی نشدند و به خصوص هدایایی که هیچ مالیاتی به آن ها تعلق نمی گرفت. این 
کسب  پدربزرگم  امپراتوری  فروش  طریق  از  که  دلاری  170 میلیون   شامل  رقم، 
بود؛  قابل تأمل  به شدت  می کرد،  فاش  مقاله  این  که  مبالغی  نمی شد.  بود  کرده 
مبالغی که به وسیله اش، این چهار خواهر و برادر، می توانستند از آن برای قرن ها 
سود ببرند. پدر هم در طول حیات خود، بی شک سهمی در این ثروت داشت اما تا 
قبل از سن سی سالگی هیچ اثری از این ثروت برای او باقی نمانده بود. نمی دانم 

چه بر سر ثروت او آمد.
به  متممی  کردن  اضافه  برای  دونالد  تلاش  از  بعد  سال  دو   ،1992 سال  در 
محروم  ارثیه  از  را  برادرانش  و  خواهران  آن،  اساس  بر  که  پدربزرگ  وصیت نامۀ 
بعد  پیدا کردند:  نیاز  به یکدیگر  به شدت  برادر  و  این چهار خواهر  به ناگاه  می کرد، 
برای  گرفتند  تصمیم  می داد،  قرار  هم  رودرروی  را  آن ها  پدرشان،  که  سال ها  از 
به  فِرِد  بگیرند. وکلای  قرار  یکدیگر  کنار  دولت،  مقابل  در  ارثیۀ خود  از  محافظت 
و کنترل  اموال، مدیریت  بر  مالیات  میزان  برای کاهش  تا  بودند  داده  پیشنهاد  او 
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بود  ورزیده  امتناع  کار  این  از  فِرِد  اما  کند،  واگذار  فرزندانش  به  را  امپراتوری خود 
صدها میلیون  مسئول  رابرت  و  الیزابت  دونالد،  ماریانا،  که  بود  معنا  بدین  این  و 
مالیات بر درآمد قلمداد می شدند. علاوه بر چندین ملک، پدربزرگم اقدام به جمع 
نداشتند  بدهی ای  هیچ  او  املاک  بود.  نموده  نقد  پول  کلانی  بسیار  مبالغ  کردن 
برادر،  و  خواهر  چهار  این  راه حل  می کردند.  درآمدزایی  دلار  میلیون ها  سالیانه  و 
برهۀ  آن  در  بود.  مینتیننس”1  اند  سیپلای  بیلدینگ  کانتی  “آل  شرکت  تأسیس 
قرار  حاشیه  در  او  که  بود  باعث شده  من  پدربزرگ  فراموش کاری  بیماری  زمانی، 
از  پیش  وقت  خیلی  نیز  من  پدر  ازآنجایی که  و  باشد؛  نداشته  مخالفت  توان  گرفته 
دنیا رفته بود، ماریانا، دونالد و رابرت می توانستند به راحتی هر آنچه  را می خواهند 
به  مجبور  را  آن ها  تا  نبود  هیچ کسی  اما  بودند  ما  سرپرست  آن ها  دهند.  انجام 
خارج  را  ما  می توانستند  به راحتی  و  کند  فریتز  و  من  قبال  در  خود  تعهدات  انجام 

از بازی خود نگه دارند.
بر  و  بودند  متنفر  مالیات  پرداخت  از  عموهایم  و  عمه ها  پدربزرگم،  هم اندازۀ 
همین  نیز  شرکت  این  تأسیس  اصلی  دلیلی  بود  شده  بیان  مقاله  در  آنچه  اساس 
هدایای  ازجمله  مختلف  اشکال  با  و  به راحتی  ترامپ  مجموعۀ  در  بتوانند  که  بود 
کنند.  پول شویی  انجام می گرفت،  تجاری”  قانونی  “مبادلات  پوشش  در  که  کلان 
این حیله به حدی مؤثر واقع شد که در زمان مرگ فِرِد، طبق سندی که به امضای 
هیچ یک  ارزش  و  داشته  نقد  پول  دلار  1/9 میلیون  مبلغ  فقط  او  می رسد،  دونالد 
از اموال او بالاتر از 10/3میلیون دلار نبوده است. سال بعد و بعد از مرگ “گم” 
مجموع دارایی پدربزرگ و مادربزرگم، مبلغ 51/8میلیون دلار اعلام می شود که 
ادعایی بسیار خنده دار است زیرا چهار سال بعد فقط از فروش امپراتوری توانستند 

بیاورند. به دست  700میلیون دلار 
***

موفقیت آمیز  بسیار  دونالد  روی  بر  پدربزرگم  سرمایه گذاری  کوتاه مدت،  در 

1 All County Building and Supply Maintianance
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در  دلار  میلیون ها  حساس،  مواقع  در  و  برنامه ریزی شده  صورتی  به  او  بود. 
و  تصویر  مبالغ  این  بعضی اوقات،  بود.  کرده  تزریق  دونالد  تجارت  و  پروژه ها 
سبک زندگی متناسب با خود را به ارمغان می آورد و بعضی اوقات برای دونالد 
دونالد  آن ها  روزافزونی،  داشت.  به صورت  همراه  به  فرصت هایی  و  امکانات 
فِرِد  به خوبی  که  بود  شرایطی  چنین  در  می کردند.  رها  مخمصه ای  هر  از  را 
می دانست چگونه به خاطر موفقیت های دونالد، به خود ببالد و این در حالی بود 
که به یقین، آگاه بود که هیچ یک از این موفقیت ها، بدون تخصص و ارتباطات 
او امکان ناپذیر بودند؛ اما در طولانی مدت، آرزوی پدربزرگ من مبنی بر اینکه 
و  شد  باد  بر  دهد،  ادامه  خود  پردرآمد  حیات  به  خودساخته اش،  امپراتوری 

فنا رفت. به   همه چیز 
دارایی  مورد  در  گرفته  قرار  رابرت  مقابل  در  برادرم  و  من  که  هرزمان 
وصیت نامۀ  درست  اجرای  از  قاطعیت،  با  رابرت  کردیم،  بحث  پدربزرگم 
پدربزرگ می گفت که باعث می شد هیچ سهمی به ما نرسد؛ اما وقتی پای سود 
خودشان بود، هیچ رغبتی برای انجام تنها چیزی که پدربزرگ من می خواست 
فروش  به  را  خود  تمایل  دونالد  نداشتند:  زمانی که  بود  امپراتوری  حفظ  آن  و 

نداشتند. از آن ها مخالفتی  بیان کرد، هیچ کدام  امپراتوری 
در سال 2004، بخش اعظمی از امپراتوری که پدربزرگ من دهه ها برای 
به  شرون1“  “رابی  نام  به  خریدار  یک  به  بود،  کرده  صرف  وقت  آن،  ساختن 
این  اعتبار  تأمین کنندۀ  که  بانک هایی  شد.  فروخته  دلار  705میلیون  قیمت 
تعیین  دلار  1میلیارد  مبلغ  را  موردمعامله  ارزش  بودند،  “شرون”  برای  خرید 
کرده بودند و درنتیجه، دونالد که استاد معامله بود، به راحتی و در یک حرکت 

شتاب زده، 300 میلیون دلار ضرر کرده بود.
فروش امپراتوری به صورت یکجا، یک فاجعۀ استراتژیک بود. زیرکانه ترین 
کار ممکن، این بود که دست به امپراتوری نزنند. بدون هیچ تلاش و تقلایی، 

1 Ruby Schron
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چهار خواهر و برادر می توانستند هرکدام سالیانه بین 5 تا 10 میلیون دلار درآمد 
مبلغ  چنین  داشت.  نیاز  زیادتری  بسیار  مبلغ  تزریق  به  دونالد  اما  باشند؛  داشته 
او چاره ساز  برای  نمی توانست  او می شد،  اگر سالیانه هم نصیب  ناچیزی، حتی 
برسانند که در  به فروش  را  باشد. آن ها می توانستند مجموعه ها و ساختمان ها 
واقع مبلغ دریافتی شان را افزایش می داد اما بااین حال، این فرایند زمان بر بود. 
بود،  گرفته  قرار  فشار  تحت  آتلانتیک سیتی  سرمایه گذاران  توسط  که  دونالد 
خریدار  چندین  به  می خواستند  اگر  این،  بر  علاوه  بماند.  منتظر  نمی خواست 
آن ها  بود.  غیرممکن  معامله،  چندین  خبر  داشتن  نگه  پنهان  امکان  بفروشند، 
مجبور بودند فروش را طی یک معامله تا جای ممکن بی سروصدا و به سرعت 

دهند. انجام 
که  بود  ملکی  معاملۀ  تنها  این  شاید  رسیدند.  می خواستند  آنچه  به  آن ها 
ماریانا،  دهد.  انجام  رسانه ها  توجه  از  دور  به  و  بی سروصدا  بود  توانسته  دونالد 
داشتند.  نگه  در خود  داشتند، سکوت کرده،  اگر مخالفتی  رابرت هم  و  الیزابت 
فرزند  دومین  از  موفق تر  و  باهوش تر  بزرگ تر،  ده سال  تقریباً  که  ماریانا  حتی 
راه  “دونالد همیشه  می گوید:  او  تسلیم می شود.  دونالد  مقابل  در  است،  ترامپ 
خودش رو می ره.” علاوه بر این، هیچ کدام نمی خواستند خطر منتظر ماندن را 
به جان بخرند. آن ها همگی می دانستند که گند کارشان را کجا پنهان کرده اند 
زیرا که همگی باهم در “آل کانتی” پنهان کرده بودند. با تقسیم مبلغ دریافتی 
به چهار بخش، هرکدام مبلغ 170 میلیون دلار دریافت کردند. برای دونالد این 
هیچ چیز  به نوعی  نبود.  کافی  هیچ کدام  برای  شاید  نبود.  کافی  هم  هنوز  مبلغ 

برای آن ها هرگز کافی نبود.
ملاقات   2018 سال  سپتامبر  در  را  ماریانا  مقاله،  چاپ  از  قبل  ماه  یک 
او تماس گرفته است. پسرعمه ام  با  باریسترو”  به من گفت که: “دیوید  کردم. 
پدربزرگم، جک  قدیمی  حسابدار  به دنبال  داشت،  سال  نوزده  اکنون  که  دیوید 
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بود جک  معتقد  دیوید  بود.  یافته  نگه داری  مرکز  یک  در  را  او  رفته  میتنیک،1 
ماریانا  است.  داده  درز  بیرون  به  را  اطلاعات  این  که  باشد  کسی  می تواند 
متمم  با  ارتباط  در  بیشتر  مقاله  این  که  کرد  عنوان  کرده  رد  را  ادعایی  چنین 
به  پی  باریستو صحبت می کرد،  با  او  اگر  است.  بوده   1990 بحث برانگیز سال 
مرکز  که  کانتی”  “آل  یعنی  بودند،  گرفته  قرار  مقابلش  در  که  عمق موضوعی 
این  برای  تمایلی  نظر چندان  به  اما  ببرد  بود، می توانست پی  مالیاتی  اختلاس 
و  او  این فکر می کنم که چرا  به  متفاوت  به دلایلی کاملًا  اکنون  نداشت.  کار 
رابرت هیچ تلاشی نکردند که دونالد را از حضور در انتخابات ریاست جمهوری 
منصرف کنند. شاید آن ها بر این باور بودند که او )و در وسعتی بزرگ تر آن ها( 

خواهند توانست بازهم از مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتن فرار کنند.
اندکی بعد از چاپ مقاله، مجدد به سراغ ماریانا رفتم.  همه چیز را انکار کرد. 
به هرحال او دختر جوانی بیش نبود و وقتی یک تکه کاغذ را مقابلش گذاشته، 
“این  بود.  کرده  امضا  کند  سؤالی  آنکه  بی  هم  او  کند،  امضا  او  می خواهند  از 
اصلًا قاضی  اون موقع من  برمی گرده. می دونی که  به شصت سال پیش  مقاله 
هم شصت  تفحص  و  تحقیق  این  گویی  که  می کرد  چنان صحبت  او  نبودم.” 
سال پیش انجام گرفته و تمام شده است. به نظر می آمد که او هیچ نگرانی ای 
دادگاهی  اگرچه  نداشت.  شود  او  گیر  گریبان  عواقبی  شاید  که  بابت  این  از 
برای بررسی مشارکت وی تشکیل شده بود، تنها کاری که برای اتمام داستان 
بعد،  از آن لحظه به  انجام دهد، استعفا بود که همین کار را کرده  می توانست 

را دریافت می کرد. بازنشستگی سالیانه اش  مبلغ 200هزار دلار حقوق 
در این بین، شک او از جک میتنیک پیر به سمت جان والتر که خواهرزادۀ 
نحوۀ  از  داد.  مسیر  تغییر  بود،  کرده  فوت  سال  همان  ژانویۀ  و  بود  پدربزرگم 
کنار  در  دراز  سالیان  برای  جان  بودم.  بسیار  شگفت زده  ماریانا  نتیجه گیری 
پدربزرگم و برای او کار کرده بود و از طریق دایی اش، به ثروت خوبی رسیده 

1 Jack Mitnick
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بود و حتی در موضوع “آل کانتی” هم تأثیر بسزایی داشت و تا جایی که من 
او  به  ماریانا  چطور  که  بود  عجیب  برایم  بود.  وفادار  بسیار  آدمی  می دانستم، 
لحظه  آن  آنچه  تمام شد.  من  نفع  به  این شک،  که  هرچند  است،  کرده  شک 
نشده  ذکر  دونالد  از  نامی  درگذشت جک،  اعلامیۀ  در  که  بود  این  نمی دانستم 
بود. جان همیشه به خانواده ترامپ علاقه داشت و از اینکه با این خانواده در 

ارتباط بود به خود می بالید. ازاین رو، حذف نام دونالد بسیار جالب بود.
مقاله،  در  بیان شده  مطالب  که  داشت  اعتقاد  ماریانا  که  بود  شگفت انگیز 
باور کرده بود این مقاله صرفاً  انگار که او هم  ناراحت کننده نیستند.  برای من 
اتفاقات تاریخی  به وقوع پیوسته را تحریف کرده و به بیان دیگری نوشته است. 
افشاگری می تواند به هر ترتیب ممکن مرا  این  این فکر نمی کرد که  به  اصلًا 

تأثیر قرار دهد. تحت 
درواقع، حجم عظیم پولی که آن ها از ما دزدیده بودند، باعث می شد جنگ 
آن ها با ما بر سر وصیت نامۀ پدربزرگم و نیز کم ارزش نشان دادن شراکتی که 
بین ما بود، تبدیل به یک جنگ به شدت بی رحمانه شده، به همین میزان رفتار 

آن ها در مقابل برادرزادۀ من و نیز بیمۀ درمانی ما ظالمانه پیش برود.



فصلی مشترک، بین منزل، ترامپ تاور و وست وینگ1 وجود دارد که عین 
و  نهایتاً  ترامپ  سازمان  ترامپ،  مجموعۀ  در  می توان  را  مشترک  فصل  همین 
بود  پیوسته  وقوع  محیطی  به  در  اساس  از  اولی،  مورد  کرد.  پیدا  آفیس  اوول 
از  مجموعه ای  دومی،  است.  شده  تأمین  همیشه  دونالد  مادی  نیازهای  که 
می گرفت  انجام  سایرین  توسط  اصلی  کار  و  داشت  خود  در  را  تن پروری ها 
مهارت  کسب  به  نیازی  قدرت،  حفظ  یا  و  آوردن  دست  به  برای  دونالد  و 
خاصی نداشت )و شاید همین بتواند دلیل بی توجهی دونالد به تخصص دیگران 
کرده  مراقبت  شکست هایش  مقابل  در  دونالد  از  این ها  همۀ  کند(.  توجیه  را 

شرایطی را به وجود آوردند که او به موفقیت خود ایمان بیاورد.
دونالد  برای  مرزی  دیوار  نقش  همانند  پدربزرگم  برای  دونالد  نقش 
گرفتن  نادیده  قیمت  به  که  بی اهمیت  پروژه ای  روی  بر  سرمایه گذاری  بود: 
خود،  جانشینی  برای  را  دونالد  فِرِد،  می گرفت.  انجام  مهم تر  بسیار  فعالیت های 
بزرگ نکرده بود و  زمانی که ازنظر روانی در شرایط خوبی بود، هرگز مجموعۀ 
ترامپ را به کسی واگذار نمی کرد.  به جای آن، او از دونالد علی رغم شکست ها 

1 West Wing

قسمت چهاردهم   )یک کارمند دولت برای مسکن عمومی(
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امیال  به  تا  استفاده کرد  اجتماعی  نادرستش،  به عنوان چهره ای  و قضاوت های 
و آرزوهای خود دست یابد. فِرد در همه حال، از احساس موفقیت دونالد حمایت 
باشد که  دونالد، ساده لوحی عجیبی  دارایی  تنها  کار  به  جایی رسید که  تا  کرد 

با استفاده از آن، افراد قدرتمند تر می توانستند به راحتی سر او کلاه بگذارند.
 ،1980 بودند. در سال  از وی  به سوءاستفاده  افراد بسیار زیادی علاقه مند 
دریافتند  می پرداختند،  شایعات  به  که  مقاله نویسانی  و  نیویورک  روزنامه نگاران 
از  گرفتن  بهره  با  و  نیست  چاپلوسی  و  طنز  بین  تفکیک  به  قادر  دونالد  که 
روحیات بی شرمانۀ او، روزنامه های خود را در تیراژ بالا به فروش رساندند. این 
مارک  که  بود  دقیقاً چیزی  داده می شد،  نشان  که  مردی  نقطه ضعف  و  تصویر 
اپرنتیس”  تلویزیونی “دی  برنامه  بورنت به دنبالش بود. در سال 2004، وقتی 
داشت،  قرار  بحرانی  بسیار  شرایط  در  مالی  ازنظر  دونالد  رفت،  آنتن  روی  به 
)حتی با وجود 170 میلیون  دلاری که از فروش اموال و دارایی های پدربزرگم 
از  استفاده  با  بقا  برای  امپراتوری خودش، در حال تلاش  بود( و  نصیبش شده 
ترامپ،  استیک  ازجمله  برند کردن محصولات خود  برای  که  بود  فرصت هایی 
ودکای ترامپ و دانشگاه ترامپ تدارک می دید. همین موضوع او را تبدیل به 
برای  بازیچه ای  بینندگان  هم  و  دونالد  هم  می کرد.  بورنت  برای  آسان  هدفی 
خنده بودند که طی برنامۀ “د اپرنتیس” اتفاق می افتاد، هرچند که تمام شواهد 
موجه  و  موفق  فرد  به عنوان یک  را  دونالد  اثبات کرده،  را  این موضوع  عکس 

جلوه می داد.
هیچ  املاک  صنعت  در  خویش  کسب وکار  اول  سال  چهل  در  پدربزرگم 
بیش ازاندازۀ  ولع  به خاطر   80 و   70 دهه های  در  باوجوداین،  نداشت.  بدهی ای 
می شد،  بیشتر  رفته رفته  آن  تعداد  که  اشتباهاتی  نیز  و  شدن  بزرگ  به  دونالد 
 همه چیز تغییر یافت. نه تنها نتوانست برای بزرگ تر شدن امپراتوری پدر کاری 
کند، هر آنچه دونالد بعد از ترامپ تاور انجام می داد )که در کنار اولین پروژۀ او، 
یعنی “گرند حیات”، امکان نداشت بدون پول و نفوذ فِرِد به موفقیت برسد(، از 
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ارزش امپراتوری می کاست. اواخر دهۀ 80، سازمان ترامپ در سراشیبی ضرر و 
زیان قرار گرفت و تنها دلیلش خود دونالد بود که در تلاش برای بزرگ کردن 
میلیون ها  تجاری،  معاملات  استاد  نیز  و  املاک  نابغۀ صنعت  نام خود  به عنوان 

دلار پول بی حساب وکتاب را از مجموعۀ ترامپ بیرون کشید.
نکتۀ خنده دار داستان اینجاست که هر اندازه ای که بر میزان شکست های 
و  بیشتر  او  دادن  جلوه  موفق  برای  من  پدربزرگ  نیاز  می شد،  افزوده  دونالد 
تأمین  با  بود که همراه  به دور دونالد جمع کرده  را  افرادی  فِرد  بیشتر می شد. 
آن ها  همۀ  و  می کنند  کار  چه  می دانستند  او،  به خوبی  پروژه های  برای  اعتبار 
افرادی بودند که دونالد را حمایت کرده برای او دروغ بافی می کردند و  به خوبی 

می دانستند که کسب وکار این خانواده به چه نحوی می چرخد.
به  می کرد،  صرف  دونالد  پای  به  بیشتری  پول  من  پدربزرگ  هرچه 
شدن  وارد  با  درنتیجه  و  می یافت  افزایش  دونالد  اعتمادبه نفس  اندازه  همان 
و  شده  مواجه  بزرگ تری  شکست های  با  پرخطرتر،  و  بزرگ تر  پروژه های  به 
درنهایت منجر به مداخله فِرد برای کمک بیشتر می شد. حمایت های پدربزرگم 
از دونالد منجر به بدتر شدن اوضاع او می شد: او بیشتر به رسانه ها و پول های 
مفهوم  به  نسبت  و  می رسید  خودبزرگ بینی  به  بیشتر  می کرد،  پیدا  نیاز  مفت 

عالی بودن دچار توهم می شد.
اگرچه نجات دونالد، بخشی از رسالت اختصاصی فِرد بود، لیکن با گذشت 
اساس  بر  ابتدا،  کردند.  نقش آفرینی  به  شروع  پروژه  این  در  نیز  بانک ها  زمان 
به  و  کار  انجام  در  دونالد  ظالمانه  توانمندی  و  کارایی  به  صداقت،  و  اعتماد 
موفقیت رساندن یک پروژه ایمان داشتند. به مجردی که ورشکستگی ها روی 
هم انباشته شدند، تزریق وام ها به قوت خود باقی ماندند، اما این بار وسیله ای 
داده  فریب  را  آن ها  ابتدابه ساکن،  که  متوّهمانه ای  موفقیت  حفظ  برای  بودند 
را  بالا  دست  که  بود  باور  این  بر  همیشه  دونالد  چرا  که  است  قابل درک  بود. 
بود  حقیقت  این  از  بی خبر  کامل  به طور  او  نبود.  هم  این چنین  اگر  حتی  دارد، 
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ادعا  و  می کنند  استفاده  خویش  مقاصد  به  رسیدن  برای  او  از  دیگران  که 
بانک ها و رسانه ها، همگی  فِرد،  امور به دست اوست.  می کرد که کنترل تمام 
از این طریق، او را مجبور به تمکین از  برای او راه فراری ایجاد می کردند تا 

کنند. خواسته هایشان 
هتل”،  “کامادور  امورات  گرفتن  دست  به  برای  تلاش  اولیۀ  مراحل  در 
خود  حضور  آن  طی  تا  نمود  خبری  کنفرانس  یک  برگزاری  به  اقدام  دونالد 
این  مورد  در  او  کند.  اطلاع رسانی  انجام شده  عملی  را  به عنوان  پروژه  این  در 
به گونه ای  را  شرایط  موضوع  این  بر  اصرار  با  و  کرد  دروغ بافی  نقل وانتقال 
این  از  فِرد  و  او  شد.  تبدیل  غیرممکن  عملی  به  او  حذف  که  نمود  مدیریت 
اعتبار جدید به دست آمده در بین رسانه های نیویورک، و میلیون ها دلار از پول 
ترامپ تاور،  یعنی  خود،  بعدی  پروژۀ  برای  برده  بهره  خود  نفع  به  پدربزرگم، 

کردند. دریافت  مالیاتی  تخفیف 
به تنهایی  حقه بازی هایش،  از  فارغ  موفقیت ها یش  تمام  به  او  دونالد  ازنظر 
دست یافته است. طی چندین مصاحبه، عنوان کرده است که پدرش میلیون ها 
با  که  است  این  سؤال  دهد.  پس  باز  را  آن ها  باید  او  و  است  داده  او  به  دلار 
وجود چنین ادعایی، آیا می تواند بگوید که به تنهایی توانسته همۀ موفقیت ها را 
اعتقادی داشته، قابل درک است. هیچ کسی در  او چنین  اینکه چرا  کسب کند؟ 
این دنیا، هم اندازۀ او که خود را رهبر ظاهری دنیایی آزاد ولی در حال کوچک 
شدن می نامد، نتوانسته است با وجود این همه شکست، به مراحل بالاتر برسد.

***
دونالد امروزی، به اندازۀ سه سالگی اش ناتوان از بزرگ شدن، یادگرفتن یا 
رشد کردن است. او نمی تواند احساسات خود را کنترل کند، عکس العمل هایش 
دونالد  نیاز  کند.  حلاجی  خود  در  کرده  دریافت  را  اطلاعات  و  کند  متعادل  را 
برای تأیید شدن، به اندازه ای بزرگ است که به ظاهر متوجه این حقیقت نیست 
که بخش اعظمی از طرفداران و حامیان او کسانی هستند که او تمایلی به در 
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کنار آن ها قرار گرفتن ندارد. او آن چنان در اعماق وجود خویش متزلزل است 
برای  به سرعت  که  تأییدشدنی  دارد؛  اساسی  نیاز  شدن  تأیید  به  لحظه  هر  که 
موضوع  این  نیست.  کافی  هرگز  او  برای  هیچ چیزی  که  زیرا  می بازد،  رنگ  او 
فراتر از خودشیفتگی است. ضعف، تنها توصیف کافی برای دونالد نیست، بلکه 
زیرا که  بزرگ دیده شدن است  نیازمند  دارد که هر لحظه  او ذات شکننده ای 
دارد.  فاصله  فرسنگ ها  می کند،  را  ادعا یش  آنچه  با  که  می داند  خود  عمق  در 
ندارد  چاره ای  بنابراین  است؛  نداشته  دوست  را  او  کسی  هرگز  که  می داند  او 
افراد  بی اهمیت،  بسیار  موضوعات  حتی  سر  بر  توافق  با  بتواند،  اگر  اینکه  جز 
خیلی  دونالد  “آره  نیستش؟”  عالی  خیلی  هواپیما  “این  کند.  جلب  خود  به  را 
می توانست  سخیفی  موضوع  چنین  در  او  کردن  ناراحت  و  عصبانی  عالیه!” 
بی ادبی تلقی شود. سپس او شما را مسئول تمام شکنندگی ها و تزلزل های خود 
بیندیشید.  چاره ای  تزلزل ها  این  با  مقابله  برای  بایستی  شما  و  می کند  قلمداد 
دهید،  بروز  خود  از  مناسبی  رفتار  او  شکنندگی های  این  مقابل  در  نتوانید  اگر 
شرایطی بحرانی به وجود می آورید که وی قادر به تحمل آن به مدتی طولانی 
چنان  باید  می  دهید،  اهمیت  وی  رضایت  به  که  هستید  شما کسی  اگر  نیست. 
حرف بزنید که بتوانید این رضایت را حفظ کنید. او دردهایی دارد که اگر شما 

نتوانید در کاهش آن دردها کاری کنید، باید هم اندازۀ او درد بکشید.
***

و  املاک  و  دنیای صنعت ملک  به  تا  گرفته  منزل  در  زمان کودکی اش  از 
رفتارهای  که  بوده اند  افرادی  همیشه  امروز،  به  تا  و  نهایتاً  جامعه  اول  سطح 
شد،  نیویورک  املاک  صحنۀ  وارد  وقتی  داده اند.  جلوه  طبیعی  را  او  نامتعارف 
کردند.  معرفی  گستاخ  خودساختۀ  تاجر  یک  به عنوان  را  او  که  بودند  افرادی 
بیشتر  واژه  این  )از  می رفت  کار  به  او  تعریف  برای  که  بود  واژه ای  “گستاخ” 
و  بی ادبی  اینکه  تا  می کردند  استفاده  او  جسارت  و  جرئت  دادن  نشان  برای 
خودستایی اش را نشان دهند( و او نه خودساخته بود و نه یک تاجر خوب. ولی 
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این آغاز ماجرا بود؛ او می توانست از زبان ناتوان رسانه ها در پرسیدن سؤالاتی 
باشد، سوءاستفاده کند. که هدف دار 

 مهارت های اصلی او، خودبزرگ سازی، دروغ بافی، و حیله گری، نقاط قوت 
وی در رسیدن به موفقیتِ مدنظر او تلقی می شوند. دونالد به دنبال این بود که 
داستان خودساختۀ وی، در مورد ثروت و موفقیت هایش، جاودانی و همیشگی 
شود؛ و در این فرایند خانوادۀ ما و بعدها بسیاری افراد دیگر، شروع به طبیعی 
نشان دادن دونالد کردند. استخدام و بدرفتاری با کارگران  غیرقانونی و امتناع 
بودند،  کرده  عمل  خود  تعهدات  به  که  پیمانکارانی  دستمزد  پرداخت  از  او 
به  بی توجهی  و  افراد  با  بدرفتاری  می شدند.  تلقی  کسب وکار  هزینۀ   به عنوان 
به  سرسخت  فردی  او  تا  بود  شده  باعث  کافی  دستمزد  پرداخت  عدم  و  آن ها 

بیاید. نظر 
روشی  و  می رسیدند  نظر  به  بی ضرری  رفتارهای  ابتدا  در  این خطاکاری ها 
“اینساید  برنامۀ  بیننده  افزایش  یا  و  نیویورک تایمز  فروش  افزایش  برای  بودند 
ادیشن”، اما هریک از این خلاف ها، ناگزیر منجر به خلافی بزرگ تر و جدی تر 
می شدند. این طرز تفکر که روش های او نه یک خطای آشکار بی رحمانه بلکه 
پدربزرگم  و  او  که  بودند  افسانه ای  از  بخشی  نیز  قانونی اند  محاسبات  همگی 

بودند. برای دهه ها ساخته 
به  از شروع  بعد  او  استرس  میزان  اما  است،  نکرده  تغییری  او  اگرچه طبیعت 
کار رسمی او  به عنوان رئیس جمهور به شدت افزایش پیدا کرده است. این استرس 
ناشی از کار نیست، زیرا که او کاری غیر از تماشای تلویزیون و نوشتن توییت های 
است  این  اوست،  برای  زیاد  بسیار  کار  نیازمند  آنچه  نمی دهد.  انجام  توهین آمیز 
که توجه ما را نسبت به این حقیقت که او هیچ نمی داند و در مورد سیاست، حقوق 
شهرت  او  دهه ها،  برای  کند.  پرت  ندارد،  اطلاعی  انسانیت  جایگاه  یا  و  مدنی 
موشکافانه  تحقیق  و  بررسی  مورد  هرگز  اما  بد،  یا  خوب  است،  داشته  اجتماعی 
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با او مخالفت نشده است. تمام درک او در  قرار نگرفته و هرگز این چنین به شدت 
مورد خود و دنیا زیر سؤال رفته است.

***
است  روبه افزایش  و  شدن  تلنبار  حال  در  دلیل  این  به  دونالد،  مشکلات 
وجود  مشکلات  این  اینکه  به  کردن  وانمود  یا  و  آن ها  حل  برای  لازم  اقدام  که 
بتوانند  که  است  بیشتری  افراد  نیازمند  و  شده  فراوانی  پیچیدگی  دچار  ندارند، 
 به خوبی حقیقت را بپوشانند. دونالد توانایی حل مشکلات خود را ندارد و نمی تواند 
ایجادشده، همان  از ساختار  به هرحال، هدف  بربیاید.  از عهدۀ کارها یش   به خوبی 
او  به  نبود  قرار  و  بود  ضعف هایش  مقابل  در  او  از  کردن  محافظت  ابتدابه ساکن 

تعامل کند. بتواند  با دنیای بزرگ  کمک کند که 
خود  دور  به  او  که  محافظت شده ای  و  به خوبی  پرهزینه  بسیار  دیوارهای 
کشیده بود، اکنون در حال فروریختن اند. افراد نزدیک به او، ضعیف تر و ترسوتر 
او  و سربلندی  موفقیت  به  به شدت  آن ها  آیندۀ  ناامید.  او  اندازۀ  به  و  او هستند  از 
سرنوشت  که  کنند  باور  نمی خواهند  یا  و  ببینند  نمی توانند  یا  آن ها  است.  وابسته 
آن ها همانند سرنوشت همۀ افرادی خواهد بود که در گذشته نسبت به او سوگند 
به  علاقه مند  که  دارند  وجود  بی شماری  افراد  می آید،  نظر  به  خورده اند.  وفاداری 
کرده،  محافظت  ناتوانایی هایش  مقابل  در  را  دونالد  که  نمایشی هستند  در  حضور 
از  قدرتمندی  افراد  اگرچه  می کنند.  جاودانه  را  خودش  به  او  ایجادنشدۀ  اعتقاد 
اما  کنند،  محافظت  او  از  توانسته اند  که  کرده اند  مؤسساتی  وارد  را  او  ابتدا  همان 

همۀ افرادی که او را در آن نقطه نگه داشته اند، ضعیف تر از خود او هستند.
***

 زمانی که دونالد  به عنوان یک رقیب در انتخابات نمایندگی حزب  جمهوری خواه 
بررسی  به  ملی  رسانه های  شد،  حزب  این  موردحمایت  کاندیدای  سپس  و  مطرح 
نیز  و  متوهمانه اش(  خودبزرگ انگاری  و  )بی صداقتی اش  وی  آسیب شناختی 
در ظاهر،  این موضوع  به  پرداختن  اگرچه  پرداختند.  زن ستیزی اش  و  نژادپرستی 
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و  اما در باطنش هدفی جدی  بود،  نفر  به ویژگی های منحصربه فرد یک  پرداختن 
بالغانه را دنبال می کرد. در طول زمان، بخش اعظمی از حزب  جمهوری خواه، از 
برای  یا  و  را در آغوش کشیدند  او  یا  به اصطلاح میانه روها،  تا  راست گرایان گرفته 
بر  کنند  استفاده  خود  مقاصد  به  رسیدن  برای  وی  نفوذپذیری  و  ضعف  از  اینکه 

کردند. حقایق چشم پوشی  از  بسیاری 
که  کونل  مک  میچ  اون،  جونگ  کیم  پوتین،  ولادیمیر  انتخابات،  از  بعد 
این  به  پی  دیگران،  همچون  دارند،  فِرِد  به  روانی  شباهت  حدودی  تا  همگی 
باعث  کمبود های شخصیتی اش  و  دونالد  که سرگذشت شخصی  بردند  واقعیت 
می شوند که افراد قدرتمند و باهوش تر بتوانند او را در سلطۀ خود داشته باشند. 
آنچه  هر  مقابلش  در  اگر  که  بود  کرده  فردی  به  تبدیل  را  او  وی،  شخصیت 
باهوش ترین  “او  بهترین است”،  “او  مثلِ  دربارۀ خود می گوید،  و  او می خواهد 
وی  از  می توانی  کنی،  تکرار  به دفعات  را  است”  قدرتمند ترین  “او  و  است” 
این  حال  کنی،  استفاده  خود،  مقاصد  تمامی  به  رسیدن  برای  ابزاری  به عنوان 
به  یا خیانت  باشد،  اسرای جنگی  زندانی کردن کودکان در کمپ  امر می تواند 
هر  بردن  بین  از  یا  و  اقتصاد  ضد  مالیاتی  سیاست های  اجرای  یا  هم پیمانان، 
مؤسسه ای که برای اعتلای ایالات متحده آمریکا و شکوفا کردن آزادی در آن 

است. داشته  نقشی 
***

“آدام سوور” در مقالۀ “دی آتلنتیک” بیان می کند که هدف دونالد ظلم است. 
این موضوع برای فِرد به طور کامل صحت داشت. یکی از لذت های پدربزرگم در 
کنار پول درآوردن، تحقیر دیگران بود. با این باور که در هر شرایطی حق با اوست 
بودن خود، هرگونه تلاشی  برتر  به  اعتقاد  و  موفقیت های چشم گیرش  از  مغرور  و 
منظور  این  به  که  را  کرده، هرکسی  نطفه خفه  در  را  او  اختیارات  به  برای رسیدن 
زمانی  ملموس  امر  به صورت  همین  و  می نشاند؛  خود  جای  سر  می کرد،  تلاشی 
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ریاست  را  به  او  داده،  ترفیع  را  دونالد  فِرِدی،  فِرد،  به جای  که  پیوست  وقوع   به 
برگزید. ترامپ  مجموعۀ 

این  بود.  اتفاقات  کردن  قانونی  دنبال  به  همیشه  پدربزرگم،  برخلاف  دونالد 
دادن  نشان  ازجمله  دید،  بسیاری  موارد  در  می توان  را  کردن  قانونی  به  گرایش 
خود  به عنوان جایگزین مناسب  به جای فِرِدی،  به عنوان سازندۀ مسکن در منهتن 
و سرمایه دار بزرگ کازینو و اکنون  به عنوان اشغال کنندۀ اوول آفیس که بی شک 
او  بُرد  و  ندارد  پست  این  برای  صلاحیتی  هیچ  او  که  ننگ  لکۀ  این  از  نمی تواند 
مختلفی  شکست های  وجود  با  دونالد،  زندگی  طول  در  کند.  فرار  نبوده،  قانونی 
برای  او  تلاش  داشت،  قرار  پدربزرگم  پرهزینۀ  و  مکرر  مداخلات  مقابلش  در  که 
نیافته است، پوششی را به وجود  اتفاقات که هرگز هم به آن دست  قانونی کردن 
آورد که باعث شد هیچ کس به  غیرقانونی بودن ذاتی او فکر نکند. اکنون حقیقتی 
حقیقت  آن  و  است  شده  معما  یک  به  تبدیل  نیز  ما  کشور  برای  که  دارد  وجود 
چیزی نیست غیر از اینکه دولت کنونی که سازمان های اجرایی زیرمجموعه اش، 
خدمت  در  همگی  می شود،  شامل  را  عالی  دادگاه  از  بخشی  و  کنگره  از  نصفی 
حفظ حرص و اعتمادبه نفس دونالد قرار دارند و این همان چیزی است که دونالد 

به دنبالش بوده است.
از پرداختن  بتواند توجهات را  او درواقع روشی است که  رفتارهای ظالمانۀ 
برجسته تر  او  شکست های  هرچه  کند.  دور  وی  شکست های  واقعی  پهنای  به 
به  می تواند  چه کسی  می شود.  برجسته تر  نیز  او  ظلم  اندازه  همان  به  می شود، 
شده اند  حبس  جنگی  زندان های  در  شده  ربوده  مکزیک  مرز  در  که  کودکانی 
بر  دال  از مدارک  انبوهی  با وجود  را  او سناتور ها  توجهی کند در شرایطی که 
گناهکار بودنش، با تهدید مجبور به تبرئه خود و بخشیدن افسر نیروی دریایی، 
است  جسد  یک  با  گرفتن  و عکس  جنگی  جنایت  به  متهم  که  گالیگر”  “ادِی 
می کند و همۀ این اتفاقات ظرف یک ماه  به وقوع می پیوندد؟ در شرایطی که 
او چهل وهفت هزار بشقاب پرنده، همگی در حال چرخش در آسمان دارد، کسی 
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کارها  این  همۀ  که  همین جاست  نکته  پس  کند.  تمرکز  یکی  روی  نمی تواند 
صرفاً برای برهم زدن توجه صورت می گیرد.
***

خود  به خوبی  نفع  به  خالی  جاهای  با  بیانیه هایی  از  توانسته  همیشه  دونالد 
استفاده کند )“من بیشتر از هرکسی درباره )جای خالی( می دانم، باور کنید” یا 
یک نقل قول دیگر: “هیچ کس بیشتر از من )جای خالی( نمی داند”(؛ او همیشه 
خیلی  و  با چین  تجارت  دربارۀ سلاح هسته ای،  که  است  داشته  را  امکان  این 
در  وقتی  بگوید.  سخن  ندارد،  موردش  در  اطلاعاتی  هیچ  که  دیگر  چیزهای 
نگرفته  قرار  ارزیابی  مورد  بیماری کووید-19 که  در  دارو  اثربخشی یک  مورد 
است، اظهارنظر می کند و یا وقتی در مورد تاریخ، آن چنان صحبت می کند که 
او  هیچ کس  نیست،  او  با  اتفاقی  هیچ  مسئولیت  و  نداشته  اشتباهی  هیچ  گویی 

را به چالش نمی کشد.
برای  هیچ کس  از طرف  و  می گیرد  اختیار  در  را  داستان  وقتی کسی شرح 
اثبات اینکه از حقیقت ماجرا آگاه است یا نه تحت فشار قرار نمی گیرد، به راحتی 
وارد  ایرادات  از  یکی  دهد.  نشان  بادانش  تا حدودی  و  را فصیح  می تواند خود 
تغییری  هیچ  انتخاباتی  کارزار  طول  در  که  است  این  رسانه ها  از  بسیاری  بر 
نکردند،  درحالی که می توانستند با فاش کردن دروغ ها و ادعاهای واهی دونالد، 
او  از  نادر،  بسیار  موارد  در  دهند.  نجات  او  ریاست جمهوری  شر  از  را  کشور 
برای  واقعیت  در  )که  شد  پرسیده  سؤال هایی  سیاست هایش  و  موضع  دربارۀ 
را  او  بااین حال هنوز هم کسی  نداشت(  دلیل خاصی وجود  و  هیچ کدام، هدف 
از بابت اینکه اثبات کند چیزی می فهمد، تحت فشار قرار نداده است. از زمان 
کند؛  فرار  سؤال هایی  چنین  از  چگونه  که  فهمید  او  به خوبی  بعد،  به  انتخابات 
خود  جای  رسمی  خبری  مصاحبه های  نیز  و  سفید  کاخ  خبری  کنفرانس های 
وانمود  می توانست  دونالد  آن ها  طول  در  که  داد  بالگردی  مصاحبه های  به  را 
بود، سؤال هایی  بالگردی که کنارش در حال مصاحبه  به خاطر صدای  کند که 
خبری  گزارش های   ،2020 سال  در  نمی شنود.  نیست،  وی  موردعلاقۀ  که  را 
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نیمه انتخاباتی شد که مملو  به رقابت های  تبدیل  پاندمی جاری  با  ارتباط  او در 
این  در  دست بوسی.  و  عوام فریبی  می گفت  خودش  به  که  تبریک هایی  از  بود 
تمام شده  نفر  هزاران  قیمت جان  به  که  را  بزرگی  او شکست های  گزارش ها، 
دروغ بافی  صورت گرفته  پیشرفت های  مورد  در  می کند،  انکار  به راحتی  است 
تا  می اندازند  خطر  به  را  خود  جان  که  می کند  سرزنش  را  افرادی  و  می کند 
گرفته  نادیده  دونالد  اجرایی  گروه  از طرف  کنند  درحالی که  را حفظ  ما  زندگی 
در  نمی شود.  تأمین  آن ها  برای  حفاظتی  لوازم  و  امکانات  هیچ گونه  شده، 
از  او  هستند،  مرگ  حال  در  و  شده  بیمار  آمریکایی،  صدهاهزار  که  شرایطی 
در  خود  توانایی های  بر  شاهدی  را  آن ها  و  می کند  صحبت  خود  پیروزی های 
رهبری مطرح می کند؛ و در شرایطی که همه انتظار دارند که جدی بوده، رفتار 
دخترانی که مدل  مورد  در  بذله گویی  به  نشان دهد، شروع  از خود  شایسته ای 
به  تا  می کند  اغراق  خود  فیس بوک  فالوورهای  مورد  در  یا  و  می کند  هستند، 
آماده  عقب نشینی  خبری  شبکه های  هم  هنوز  باوجوداین  یابد.  دست  مقاصدی 
از  که  آن هایی  و حتی  به چالش می کشند  را  او  که  خبرنگارانی  اندک  نیستند. 
از  کند،  بیان  وحشت زده  ملتی  کردن  آرام  برای  جملاتی  تا  دونالد  می خواهند 

نامیده می شوند. نادیده گرفته شده، خبرنگاران بی اخلاق  او  طرف 
رفتار  میزان  بر  برده  بهره  چالش  یک  سرزنشی  به عنوان  هر  از  دونالد 
اینکه  برای  است  مجوزی  انتقادی،  هر  گویی  که  به گونه ای  می افزاید،  خود 
از آنجایی  فِرد  از خود نشان داده اشتباهی بزرگ تر مرتکب شود.  رفتاری بدتر 
این  می کرد  احساس  که  می داد  قرار  تشویق  مورد  را  دونالد  سرکشی های 
سال  پنجاه  شد.  خواهد  پسرش  در  او  موردانتظار  سرسختی  به  منجر  سرکشی 
در  می شود.  انسان ها  مرگ  موجب  او  فاجعه بار  تصمیمات  و  بی کفایتی ها  بعد، 
متهم  را  فدرال  دولت  او  است،  بحث  موضوع  زندگی  انسان ها  که  شرایطی 
که  را  ایالت هایی  و  نیست  تهویه  دستگاه های  تهیۀ  به  قادر  که  می کند 
حمایت  قطع  به  تهدید  می کنند  امتناع  کافی  پول  پرداخت  از  آن ها  فرمانداران 
سکوت  چنین  طرفی،  از  نمی کند.  مرا  شگفت زده  موضوع  این  می کند.  خود 
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زیر  را  انسانیت  که  دیوانه واری  و  رفتارهای زشت  به  پاسخ  در  که  کرکننده ای 
پا می گذارد، مرا مملو از ناامیدی کرده، به من یادآوری می کند که در حقیقت 
مشکل اصلی خود دونالد نیست. وضعیت کنونی، حاصل نهایی تشویق و تأیید 
اشتباهات همگی در مقابل سنّت،  این خطاها و  کردن خطا های بزرگ اوست. 
انسانیت، قانون و هم نوعان  به وقوع پیوسته اند. دروغ ها به مجردی که در ذهن 
او تولید می شوند، تبدیل به حقیقت می شوند، هرچند که هنوز هم دروغی بیش 
تا این لحظه  او را نجات دهد و  نیستند. این هم یک راهی است که می تواند 

از زیر  همه چیز فرار کند. توانسته 



در 9 نوامبر 2016، وقتی به یقین رسیدم که ظلم و بی کفایتی دونالد منجر 
به کشته شدن  انسان ها خواهد شد، ناامیدی تمام وجودم را فراگرفت. آن زمان، 
بهترین حدس من این بود که خودش فاجعه ای را به بار خواهد آورد؛ فاجعه ای 
افروخت  را بر خواهد  یا خودش، آتش آن  همچون یک جنگ غیرضروری که 
که  را  افرادی  تعداد  نمی توانستم  کرد.  خواهد  درگیر  آن  با  به نوعی  را  خود  یا 
می شود  نتیجه اش  که  غرایزی  بزنم؛  تخمین  هستند  او  غرایز  تهییج  علاقه مند 
کودک ربایی های تحت حمایت دولت، زندانی کردن پناه جویان در مرز، خیانت 
به هم پیمانان و بسیاری خشونت های دیگر؛ و همچنین نمی توانستم پیش بینی 
کنم که یک پاندمی جهانی پدیدارشده، بی اعتنایی مضحک او به زندگی آدم ها 

را به نمایش بگذارد.
عکس العمل اولیۀ دونالد در مقابل کووید-19 تأکیدی است بر نیاز وی به 
برابر  ما  خانوادۀ  در  که  ترس  باشد.  که  قیمتی  هر  به  منفی  فضای  از  کاستن 
است.  غیرقابل قبول  سه سالگی اش،  اندازۀ  به  درست  می شود،  تلقی  ضعف  با 
او  برای  عالی  صفات  دیگر  می رسد،  خود  به حداعلای  دونالد  مشکلات  وقتی 
هیچ کاربردی نداشته، مجبور است برای اینکه بتواند اوضاع را در کنترل خود 

سخن آخر )چرخۀ دهم(
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عکس العمل،  این  اگر  حتی  دهد،  نشان  خود  از  بی بدیل  عکس العملی  درآورد، 
او، گردباد ماریا، مهلک ترین گردبادی  نامتعارف بوده باشد. در دوران حکومت 
که  پاندمی ای  نمی توانست  هیچ کس  است.  پیوسته  وقوع  تاکنون  به  که  بوده 
وزارت بهداشت و خدمات انسانیِ خود او، تنها چند ماه قبل از بروز کووید-19 
در واشنگتن، در حال شبیه سازی اش بودند، پیش بینی کند. چرا او چنین کاری 

ترس! می کند؟ 
دونالد در دسامبر سال 2019، در ژانویه، فوریه و در مارس هیچ  عقب نشینی 
که  بود  این  به خاطر  بلکه  خودشیفتگی  به خاطر  نه  این  عقب نشینی  اما  نکرد، 
ناتوانی او در ارسال این پیام که  همه چیز “خوب است”،  می ترسید ضعف و یا 
او  ناتوانی  که  است  این  خنده دار  شود.  عیان  است”،  “بی نقص  و  “زیباست” 
در  است.  شده  انبوهی  به شکست های  منجر  به هرحال  واقعیت،  با  مواجهه  در 
کشور  ثروتمند ترین  اقتصاد  شده،  نابود  نفر  صدهاهزار  زندگی  جاری،  موضوع 
تاریخ به زیبایی ویران خواهد شد. دونالد به هیچ یک از این دو نخواهد پرداخت 
که  کرد  خواهد  متقاعد  را  خود  کرده،  پنهان  را  شواهد  موقعیت،  تحریف  با  و 
که  به جای  زیرا  است  داشته  را  عملکرد  بهترین  دیگری،  کس  هر  به  نسبت 

مرده اند. نفر  تنها صدهاهزار  نفر،  2 میلیون 
این  کنید!”  تسویه حساب  کرده اند،  تخریب  را  شما  همیشه  که  افرادی  “با 
اینجاست  موضوع  اما  است،  داشته  زبان  بر  همیشه  دونالد  که  است  جمله ای 
خودش  آن ها،  با  دعوا  شروع کنندۀ  که  می گیرد  انتقام  کسانی  از  دونالد  که 
کرده  امتناع  دستمزدشان  پرداخت  از  که  پیمانکارانی  مثال  برای  است،  بوده 
حتی  است.  نکرده  حفاظت  و  حمایت  آن ها  از  هرگز  که  برادرزاده هایی  یا  و 
زشت  و  تلخ  اندازه ای  به  هدفش  می رسد،  خویش  به هدف  او  که  مواردی  در 
کومو  اندرو  می شود.  جانبی  زیان های  و  آمدن ضرر  وجود  به  موجب  که  است 
دارد،  عهده  بر  را  کشور  کووید-19  با  مبارزه  ستاد  بالفعل  ریاست  اکنون  که 
از  از فرمان برداریِ بی چون وچرا  اینکه  انجام داده است، یکی  را  دو کار بزرگ 
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با مدیریت بی نقص اوضاع، موجبات شرمساری  دونالد اجتناب کرده و دیگری 
همگان  طرف  از  که  توانمند  است  رهبری  وی  است.  آورده  فراهم  را  دونالد 
مورد احترام و ستایش است. اکنون دونالد نمی تواند در مقابل او و تصمیماتش 
را به صورت  این ستاد  اختیارات  اینکه تمامی  به  با توجه  ببرد و  از پیش  کاری 
قانونی به وی داده است، دیگر نمی تواند تصمیماتی را که در سطح ملی گرفته 
داشته  گلایه  او  از  و  کند  توهین  کومو  به  می تواند  دونالد  کند.  نقض  می شود 
که  است  ناکارآمد  فردی  او  که  می بینند  همه  می گذرد  که  روز  هر  اما  باشد 
کردن  خاموش  برای  دونالد  آنچه  است.  شده  گم  خویش  توهمات  دنیای  در 
احساس ناتوانی و عصبانیت خویش می تواند انجام دهد، آزار دادن بقیۀ ماست. 
او  به  زیادی  پرداختی  که  ایالت هایی  برای  تهویه  دستگاه های  تأمین  از  او 
نداشته اند ممانعت کرده، اقدام به دزدی از انبار کالاهای ضروری می کند. اگر 
دیگران  نظر  در  کومو  باشد،  نداشته  ضروری  لوازم  کافی  اندازۀ  به  نیویورک 
در  دونالد  خوشبختانه  شد.  خواهیم  بدبختی  دچار  ما  همۀ  و  شد  خواهد  منفور 
نیز  معدود  باوجوداین همان طرفداران  اما  ندارد  نیویورک طرفداران سرسختی 
از دست خواهند داد. آنچه  را  انتقام، زندگی خود  برای  او  اثر حرص و ولع  در 
کشتار جمعی  واقع یک  در  است،  منطقی  تسویه حساب  فقط یک  دونالد  ازنظر 

است.
اگر دونالد، یکی را مسئول می کرد که راهنمای مقابله با پاندمی را که توسط 
برای گذر  راه حلی درست  و  بود مطالعه کند  او شده  اوباما تحویل  اجرایی  تیم 
از بحران بیابد، به راحتی می توانست تبدیل به یک قهرمان شود و تمام کسانی 
که منتقد وی بوده، از او متنفر بودند، می توانستند او را ببخشند و یا نسبت به 
کارهای او خوش بین تر باشند. او می توانست با دیدن اولین شواهد ویروس به 
دارای  است،  بسیار مسری  این ویروس  سازمان ها و مؤسسات اطلاع دهد که 
کشندگی بسیار بالایی است و هنوز تحت کنترل قرار نگرفته است. می توانست 
را  مربوط  سازمان های  درآورده  اجرا  به  را   1950 مصوب  دفاعی  تولید  قانون 
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مجاب به تولید دستگاه های تهویه و تمام لوازم حفاظتی کند تا کشور را برای 
متخصصان  و  پزشکان  به  می توانست  کند.  آماده  احتمالات  بدترین  با  مقابله 
درمانی و بهداشتی اجازه دهد که به صورت روزانه کنفرانس های خبری برگزار 
اطمینان  می توانست  کنند.  بیان  صادقانه  و  شفاف  به صورت  را  حقایق  کرده، 
سازمان های  بین  سلسله مراتب  طبق  و  منظم  همکاری  یک  که  کند  حاصل 
او  برای  داد  انجام  می شد  که  کارهایی  این  از  بسیاری  است.  جاری  مرتبط 
تنها  نمی کرد.  اضافی  ای  دچار هیچ زحمت  را  نکرده وی  ایجاد  کاری  بار  هیچ 
انجام می داد این بود که روزانه چند تماس تلفنی بگیرد،  کاری که می بایست 
کند.  محول  دیگران  به  را  کارها  بقیۀ  و  باشد  داشته  خبری  کنفرانس  دو  یکی 
امنیت  در  مردم  از  بسیاری  اما  می شد  بودن  محتاط  به  متهم  او  شاید  اگرچه 
قرار گرفته، زنده می ماندند.  به جای همۀ این کارها، ایالت ها را مجبور کرده اند 
در  را  لوازم  این  تمام  فدرال  دولت  کنند.  خرید  خصوصی  شرکت های  از  که 
شرکت های  به  را  کالاها  این  بحران،  مدیریت  سازمان  سپس  می گیرد،  اختیار 
اقدام به فروش کالا ها می کنند. خصوصی برمی گرداند و این شرکت ها مجدداً 

در شرایطی که هزاران آمریکایی در تنهایی جان خود را از دست می  دهند، 
این همانند زمانی  بازار بورس می کند؛ و  برای  تبلیغ  به تشویق و  اقدام  دونالد 
به  فیلم  تماشای  برای  دونالد  و  بود  روبه فوت  و  بیماری  بستر  در  پدرم  بود که 
را  آن  ممکن  روش  هر  به  شود،  منتفع  شما  مرگ  از  او  اگر  بود.  رفته  سینما 

تسهیل کرده، سپس مرگ شما را نادیده می گیرد.
جدی  را  جدید  ویروس  کرونا  چرا  کشید؟  طول  دونالد  عکس العمل  چرا 
تصوری  هیچ  پدربزرگم  همانند  که  است  دلیل  این  به  آن  از  بخشی  نگرفت؟ 
از طرفی  ارتباطی نداشت و  او  به  پاندمی به وجودآمده، خیلی  ندارد.  از وضعیت 
داستان  بتواند  نمی کرد که  او هیچ کمکی  به  بحران،  لحظه ای  مدیریت کردن 
مدنظر خود را به پیش رانده، به همه نشان دهد که هیچ کس تاکنون به اندازۀ 

وی، نتوانسته کار بزرگی انجام دهد.
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به ده هاهزار  افزایش مرگ ومیر  و  ماه های سوم، چهارم  به  پاندمی  با ورود 
نفر، رسانه ها شروع به انتقاد از دونالد کرده، ادعا کردند که او هیچ همدردی با 
موجود  واقعیت  ساده ترین  نمی کند.  مردگان  خانواده های  و  مرده اند  که  کسانی 
آن ها  به  دیده،  را  دیگران  کشیدن  درد  نتوانسته  هرگز  دونالد  که  است  این 
داده ایم،  دست  از  که  داستان  انسان هایی  به  پرداختن  کند.  تصدیق  و  پرداخته 
که  معناست  این  به  کووید-19  قربانیان  به  پرداختن  اوست.  حوصلۀ  از  خارج 
او خود را مرتبط با ضعف آن ها می داند و این چیزی است که پدربزرگم به او 
آموخته است و باید از آن دوری کند. دونالد برای کسی که بیمار و روبه فوت 
فِرِدی و پدرش قرار  بین  را  ندارد، وگرنه می توانست خود  است هیچ احساسی 
از  مراقبت  و  نداشته  وجود  همدردی  در  نفعی  هیچ  دونالد  برای  به ظاهر  دهد. 
او هیچ اهمیتی ندارد. “دیوید کورن” می نویسد: “ همه چیز برای  دیگران برای 
نشئت گرفته  تراژدی  یک  این  است،  همه چیز!”  دادوستد  بدبخت،  انسان  این 
دارای  انسانی  نفهمد که هر  باعث شده، عموی من هرگز  است که  والدین  از 

ارزش ذاتی است.
در نظر دونالد، حتی پرداختن به یک تهدید اجتناب ناپذیر هم نشانگر ضعف 
قهرمان  یک  سرزنش.  راه های  گشودن  یعنی  او  ازنظر  مسئولیت  قبول  است. 

بودن -خوب بودن- برای دونالد غیرممکن است.
بزرگ ترین  لوترکینگ1،  مارتین  ترور  از  بعد  که  کشور  جاری  بحران  در 
بحران کشور به شمار می آید، همۀ این توصیفات را می توان دید. این سومین 
باعث  او،  بی خیالی  اما  پیروز شود  به راحتی  بحرانی است که دونالد می توانست 
نفع  به  او،  نظر  زیر  ملی  فاجعه  سومین  از  گرفتن  بهره  در  او  توانایی  تضعیف 
او را به مصونیت برساند  خود شده است. یک عکس العمل مناسب می توانست 
اما آنچه دونالد بدان نیاز دارد، تفرقه است. این تنها راهی است که دونالد برای 

1 Martin Luther King
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با  را،  رویکردی  چنین  قبل  دهه ها  من  پدربزرگ  است؛  گرفته  یاد  ماندن  زنده 
رودررو قرار دادن فرزندانش نشان داده است.

می توانم تصور کنم که دونالد با چه حسادتی، دستانش در جیب و با نگاهی 
چووین1“  “درک  رفتار  بودن  ظالمانه  و  ستمگری  تماشای  حال  در  سرمست، 
دونالد  که  کنم  تصور  به راحتی  می توانم  است.  بوده  فلوید”  “جورج  قتل  حین 

آرزو می کرده که ای کاش زانوهای او روی سینۀ جورج قرار می گرفت.
 به جای همۀ کارهایی که می بایست انجام می داده، او به حریم امن خویش 
دربارۀ مسببان می پردازد  فرافکنی  به  و  پناه می برد  نیوز  فاکس  و  توییتر  یعنی 
که در این حین توسط افرادی نامعلوم نیز مورد حمایت قرار می گیرد. او دربارۀ 
ضعف دیگران یاوه سرایی می کند حتی اگر ضعف خود را نیز نشان داده باشد؛ 

اما هرگز نمی تواند از این واقعیت که او یک کودک ترسوست، فرار کند.
تمام  از عمق شکنندگی درونی اش که  نمایشی است  دونالد،  شیطان صفتی 
جز  گزینه ای  هیچ  دونالد  برای  است.  کرده  سپری  آن  از  فرار  به  را  خود  عمر 
مثبت بودن و اشاعۀ قدرت وجود ندارد و مهم نیست که چه اندازه این موضوع 
متوهمانه بوده باشد، زیرا که هر رفتار دیگری محکوم به مرگ است و زندگی 
کوتاه پدر من نیز شاهدی بر این ماجراست. کشور نیز اکنون در حال رنج بردن 
از این مثبت گرایی سمّی است که پدربزرگم در طول سالیان از آن استفاده کرد 
و  روح  و  دهد  را شکنجه  مرگش  حال  در  پسر  کند،  خفه  را  بیمارش  تا همسر 

روان پسر موردعلاقه اش دونالد جی ترامپ را ویران کند.
درسته؟” خوشگل ها!  رو به راست  “ همه چیز 

1 Derek Chauvin
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